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 مقدمۀ مؤلف

ار بسیاري از روشنفکران و فرهنگیان امروز در باره دین دچار مشکلات فراوان و افک ـپ
ارکان زندگی است؟ اند که آیا دین یکی از حقایق حیات و و در این فکر اند؛ پریشان شده

امـروز علـم و   صـورتی کـه    و بفرض اینکه چنین بوده در آینده نیز چنان خواهد بود؟ در
دانش مسیر زندگی را تغیر داده و در همه شئون اجتماعی وارد شده اسـت. امـروز جهـان    
براي درك مطالب علمی آماده گشته و در روي زمـین جـز بـراي علـم و حقـایق علمـی       

 ،؟ و یا اینکه بـا پیـدایش علـوم   رود میدین هم دوشادوش دانش پیش  پایگاهی نیست، آیا
بخـود از میـان رفتـه و     و سـرانجام موضـوع آن خـود    دهـد  میخاصیت خود را از دست 

در جهـان امـروز پایگـاهی دیـن      ،و بعبارت دیگـر  ؟دگرد میمقامش بعلم و دانش واگذار 
 اهد شد.برچیده شده؟ و بجاي آن حقایق علمی به رسمیت شناخته خو

آیا دین مورد احتیاج جامعه بشریت است؟ و یـا اینکـه یـک سـلیقه شخصـی اسـت؟       
 و هردو یکسانند!؟ ،شود می دین بی هرکس بخواهد دیندار و هرکس بخواهد

 ، و با مشکلنگرند می سپس این قوم نسبت به دین اسلام نیز از دریچه همین افکار

کـه ایـن دیـن یـک      نـد گوی می اسلام به مردمکه رهبران زیرا ؛ شوند می ي روبروتر بزرگ
قماش مخصوصی است، تنها عقیده نیست، تنهـا تهـذیب روح و تربیـت فضـائل اخـلاق      

یک نظام عدالت اجتماعی و اقتصادي متوازن و قـانون جزائـی   ها  این هءنیست، بلکه با هم
و سیاسی و مدنی متناسب است، یک آئین روشنفکري و تربیت بـدنی مترقـی اسـت، کـه     

افته و بر اساس عقیدة فطري اسـتوار  ببا هم آن را  کامل جزئیاتهاي  نگییک رشته هم آه
ساخته، و با فضائل اخلاق و تهذیب روح آمیخته است، همینطور این گروه روشـنفکر در  

 ور اسـلام بـآخر و  کـه د  کننـد  مـی  میان امواج این افکار پریشان سرگردانند، گاهی گمـان 
 لام روبـرو رسیده، سپس در سراشیب این افکار ناگهان با رهبـران اس ـ ي آن بپایان ها هدف
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در موزه افکـار  آن را  که این دین از آثار باستانی نیست، تا امروز ندگوی می !! آنانشوند می
هـم بـا دقـت     و نمایشگاه عقاید به تماشا بگزاریم، بلکه یک موجود زنده ایست که هنوز

د، و هم اکنون قادر است که ارکان زنـدگی آینـده را   کامل نظر به زندگی آینده بشریت دار
تر از هر نظـامی   آبرومندانهنظام کمونستی بهتر و شایسته تر اداره نماید،  یاز هر نظامی حت

است که تاکنون بشر بتجربه رسانده است، در این هنگام ناراحتی آنان شدیدتر شده، عنـان  
را مبـاح    بردگین دین است که آئین تیول و ، آیا این همازنند می تابانه نعره بی گسیخته و

را  آیا این همان آئـین اسـت کـه زن   کرد و سیستم سرمایه داري را برسمیت شـناخت؟  

بشـر   ،را در بیغوله خانه زندانی ساخت؟ و حال آنکـه بشـر   نصف مرد قرار داد و او

 چه مرد و چه زن!! ،است
زدن و دست بریدن را جزو قوانین آیا این همان نظام است که سنگسار کردن و تازیانه 

کیفري خود قرار داد؟ آیا این همان نظام اسـت کـه پیـروانش را بخـوش گـذرانی و تـن       
ر آمد آنـان تحـت عنـوان    تا از اضافه د ،اده و منتظر احسان دیگران گرداندپروري عادت د

 ق چرخ زندگی را بگردانند؟زکات و تصد
به طبقات مختلف و ممتاز تقسـیم کـرد کـه    آیا این همان نظام است که اجتماع بشر را 

 دیگر را بـه اسـتعمار کشـید، و   عده دیگر را اسیر نموده و گروهی گروه اي  عده در اثر آن
انتخاب نمود، در سایه چنین نظام است که رنجبران تـاکنون   بردگیطبقه دیگر را باي  طبقه

، در اختیار شان نیستاي  چاره سلیمتأمین زندگی ندارند، و در برابر تجاوز ستمگران جز ت
 آیا این همان نظام است که چنین کرد و چنان کرد....؟

آیا چنین نظامی ممکن است تا امروز زنده بماند تا چشم امید بآیندة آن دوخته شـود؟  
در دنیاي کنونی که سراسرش را انقلاب علمـی فـرا گرفتـه و نظـام      تواند می هم آیا هنوز

اجتماعی و اقتصادي آن بر اساس علم و دانش پی ریزي شده روي پاي خـود بایسـتد؟ و   
آیـا امیـد   در میدان مبارزه با علم شرکت کند؟ و در مقابل قـوانین علمـی پایـدار بمانـد؟     

   ؟را حفظ نماید ام خودهست که چنین دینی در این مبارزه پیروز شده و مق
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پیـدایش  دربارة رسی کنیم و لب باید کیفیت اینطرز تفکر را برقبل از بحث در اصل مط
تحقیق لازم بعمل آوریم، تـا بـه خـوبی بدسـت آریـم کـه آیـا ایـن قـوم          ها  اینگونه شبهه

را  ناا مقلدند و گفتار غرض آلود دیگـر خود میبافند؟ و ی را در کارگاه فکرها  آن روشنفکر
 انند؟گرد میبدون داشتن هیچگونه هدفی جز تقلید از بیگانه دست بدست 

مخصوص آنان نیسـت و بلکـه فکـر     ها نابسامانی آنچه معلوم است بطور یقین اینگونه
آنان از بافتن چنین قماشی ناتوانست، پس در اینصورت لازم است چند گـامی در تـاریخ   

بررسی کنیم، تا به نتیجه برسیم ...! در قـرون  را با دقت  بعقب برگردیم، و گوشه اي از آن
ي صلیبی در میان اروپا و عالم اسلامی به اوج شدت رسید، سپس بعـد از  ها جنگ وسطی

در اینجـا   هـا  جنـگ  مدتی خاموش گردید، و لکن خطا است اگر کسی گمان کند که ایـن 
موش گشـت  بپایان رسید، واقعاً خطاي بزرگی است، اگر بگویند این آتش هستی سوز خا

 و صلح و صفا در میان دو ملت برقرار شد.
زیرا اینک (لرد اللنبی) فرمانـده نیروهـاي صـلیبی در ایـن جنـگ هنگامیکـه بـر بیـت         

 هان الآن«د: گوی می قدس غالب شد و پس از پیروزي نفس راحتی کشید با بیان روشنمال
نیروهاي صـلیبی و   از این بیان بخوبی پیداست که پیروزي» ي صلیبی بپایان رسیدها جنگ

 و دري صلیبی بـوده اسـت،   ها جنگ شکست مسلمانان در نظر این گوینده آخرین مرحله

عالم اسـلامی آغـاز    را بر زدهم اروپاي استعمارگر یورش خودوي هجدهم و نها قرن

پـس از خیانـت توفیـق پاشـا و      1882، و در سال نمود و این محیط را به غارت گرفت
بیگانه بر علیه انقلاب ملی مصر کـه بـه رهبـري عربـی پاشـا اداره      همکاري وي با ارتش 

میشد لشکر اشغالگر انگلیس وارد مصر شد، و این کشور را به تصـرف خـود درآورد، در   
را در عالم اسلامی  ناچار بودند سیاستی را پیش بگیرند که جاي پاي خود ها انگلیس اینجا

ا روح اسلامی همآهنگ بسازند، کـه مبـادا روزي   را ب محکمتر کنند تا از اینراه بتوانند خود
را درهم بریزد. اینک بـراي روشـن شـدن مطلـب     ها  آن هاي این روح طغیان کند و برنامه

سخنان مستر گلادستون نخست وزیر دولت بریتانیا در زمان ملکـه ویکتوریـا را در اینجـا    
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کشور چنین تشـریح  ی سیاست خودرا در پارلمان آن قگلادستون طی  نط :مکنی می نقل

کرد؛ در یک دست قرآنکریم و با دست دیگر اشاره به نمایندگان گفت: تا این کتـاب  

است (منظورش همه مسلمانان است) براي ما در این بـلاد آرامـش    ها مصري در میان

، پس از این سخن بخوبی پیدا است که هنوز آثار تعصب صلیبی از بین نرفته جنگ نیست
، فقط بمقتضاي زمان تغییر قیافه یافته اسـت، در نتیجـه سیاسـت    همان جنگ صلیبی است

 !…مطلوب انگلستان در این کشور از چند جهت آغاز فعالیت نمود
 ت نمودار ساختن اصول دین در نظر مردم مسلمان کوشش بسزا نمود.  سس در -1
 ریخته شد.ها  نقشه ها مسلمان در کشتن روح تقوي و پاك دامنی در نهاد -2
از آن  خود بخودا در نظر پیروانش چنان زشت نمودار ساختند که صورت اسلام ر -3

کـار از  بطـور خود  هـا  مسـلمان  بین نمودنـد کـه  را بدین چنان بد ها دل بگریزند، و
قوانین آن سر پیچی نمایند، که سرانجام بـراي اسـتعمار مـداران فرصـت مناسـبی      

دولت انگلیس  ،بدست آمد و آزادانه توانستند در این کشورها حکومت کنند؛ آري
زیرا کـه در فرهنـگ ایـن     در مصر این نقشه شوم را با مهارت کامل اجرا نمود،

کشور سیاست آموزش و پرورش را طـوري تنظـیم کردنـد کـه در مـدارس      

 مسلمانان از حقایق اسلام چیزي تدریس نگردد. 
هـا و  و نمازهـا   را فقـط یـک رشـته عبـادت     طوري تصویب شد که اسـلام ها  و برنامه

اي مخصوص و تسبیح و سجاده و صوفی مـآبی و قرائـت قرآنکـریم آن هـم بـراي      دعاه
 تبرك و اذکاریکه فقط ناظر بر مکارم اخلاق است نشان دادند.

و داراي قوانین سیاسی  اما از اسلامیکه داراي نظام اجتماعی و اقتصادي سالم است
بهترین راه زندگی  عالی فرهنگی است، از اسلامیکههاي  داخلی و خارجی و حاوي برنامه

و بارزترین راهنماي پیروزي و بهروزي است، چیزي به گوش دانشجویان اسلامی نرسید، 
ئیکه اروپائیان صلیبی مـذهب  ها نابسامانی وها  بلکه بجاي برنامه صحیح فرهنگ اسلام شبه

 جویان تـدریس نمودنـد، تـا از ایـن راه بتواننـد     بدانش ـ ،و مستشرقین پدیـد آورده بودنـد  
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را تحمیل و انجـام   ي شوم استعماري خودها غرض را از دین خود دور کنند و ها نمسلما
 .نمایند

نابسامان اروپـائی  هاي  درخشان اسلامی برنامههاي  سرانجام بجاي همه برنامه ،آري

ظام اجتمـاعی  در شعاع این پرورش چنان گمان کردند که ن ها مسلمان برگزیده شد و

و تنظیم قانون صحیح اقتصـادي را فکـر اروپـائی لازم اسـت،      ست،حقیقی فقط در اروپا
آئین سیاست و حکومت سالم را از تجربه اروپائیان باید آموخت؛ حقوق ثابـت انسـانی را   
 فقط انقلاب کبیر فرانسه پی ریزي کرده است، و دموکراسی واقعی را فقط احزاب بریتانیـا 

طوري روم بنا کرده، و خلاصـه در نظـر   ند تصویب کنند، کاخ تمدن حقیقی را امپراتوان می
مردم مسلمان، اروپا به صورت یک قهرمان شکست ناپذیر جلوه گر شد، گمان کردند کـه  
استقامت و پایداري در برابرش تا ابد امکان پذیر نخواهـد بـود، و مشـرق زمـین را یـک      

و بـدون الهـام    اروپا راه برود، ةند که باید تا پایان عمر با اشارموجود پست و زبون پنداشت
 اروپا هیچکاري از آن ساخته نبوده همه جا و همه وقت باید غلام جان نثار از آن باشد.  

را بخشید، کم  را کرد و در مدت کوتاهی تأثیر خود عاقبت این سیاست شوم کار خود
بار آمدند، کـه در نهـاد شـان فـروغ هسـتی و      بروهی از جوانان مصري با این روش کم گ

عاطفه انسانیت خاموش شد، و شخصیت و اعتمـاد بـنفس در افکـار شـان مفهـومی بجـا       
اروپا و در منجلاب بندگی تا سرحد امکـان فـرو    بردگینگذاشت، مردمی بودند داوطلبان 

قل بکار رفته، گروهی بودند که در هیچ کاري با چشم بصیرت نگاه نکردند، و با نیروي ع
صلاح دیدند قبول کردند، و هرچه آنـان خواسـتند   ها  آن نپرداختند، هر چه اروپائیان براي

 اجرا نمودند، و هر فکري که از اروپا سر زد بدون دقت پذیرفتند.  
آن  در نتیجه روشنفکران امروز فارغ التحصیلان دانشگاه این سیاست شومند که برنامـه 

چیـزي را   ها نابسامانی ست که از اسلام بجزاز اینجاه، ي استعمار تنظیم نمودها دست را

، و روي همـین اصـل   اروپائی چیزي فـرا نگرفتنـد  هاي  نشناختند و از دین غیر از الهام
 .دانند می مانند اروپائیان علم را از دین و دین را از سیاست جدا
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ــاق    ــذر نف ــد ب ــار آورن ــه بب ــراي اینک  ب
 

 مذهب و دیـن از ازل نقـاب زدنـد    ربچه 
 

 نشــان مهــر بقــانون ایــن تمــدن نیســت 
 

 بر این صحیفه با آب دهـن لعـاب زدنـد    
 

و از این نکته غافلند که آن دینی که اروپا از زیـر  اند  آنان فراموش کردهصورتی که  در
آن چیزي و بارش شانه خالی کرد، با دینی که رهبران اسلام بسویش میخوانند فـرق دارد،  

   این چیز دیگر است.
که سراسر اروپا را فرا گرفته و اروپائیان را بـه عـداوت   ها  و سببها  آن علت دانند نمی

در مشـرق زمـین بوجـود    ها  آن ست، تاکنون نظیراها  آن خود دین وادار ساخته مخصوص
 نیامده و نخواهد آمد.

خبر و از  بی بنابراین، این گروه در دعوت بر علیه دین هنوز از تدبیر زندگی آبرومندانه
بلکه بوسیله این دعـوت یـک رشـته     اند، شئون اجتماعی و سیاسی و اقتصادي عاجزادارة 

، همان افکاریکه اروپائیان در محیط خـود  دهند می افکار کشنده را در میان مسلمانان رواج
در سرزمین اروپـا علـت   ، کنند می بستند، بدون مناسبت اینان در این محیط اجرا می بکار

و دین این بود که کلیسا یک رشته افکـار و نظریـات بـه     پیدایش مبارزه در میان علم

اصطلاح علمی را در آنجا پرورش داده و بنام قوانین مقدسه آسمانی بر جامعه اروپـا  

ریـات  ظافکار کلیسا را روشن نمود، و بن و هنگامیکه علم و دانش فسادتحمیل کرده بود 
ش برگردنـد، و بـه علـم و دانـش     آن پیروز شد، چاره نماند جز اینکه مردم از کلیسا و دین

ایمان بیاورند، و یگانه چیزیکه در این میان بیش از همه به آتـش ایـن مبـارزه دامـن زد و     
باعث شد که مردم یکباره از دین برگردند، این بود که کلیسا در حفظ مقام و آبروي خـود  

مال قـدرت  پافشاري نمود و آئین خودرا آئین خدائی نمودار ساخت، و در اجراي آن با ک
و دیکتاتوري کوشید، مانند غول خون آشام به زندگی مردم سایه گسـترده و شـب و روز   

ي سـنگین تصـویب   هـا  مالیـات  را سلب کرد،ها  آن مش و آسایشادر خواب و بیداري، آر
ش ساخت، چنانکه بنام قانون خداوند یک کرندار بانمود، و در مقابل رجال دین همه را و

کلیسـا   نۀنمود، یکی از کارهاي ناجوانمردا می تحمیلجامعه  را بر سلسله اوهام و خرافات
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را بجرم اینکـه بکرویـت زمـین     و کسانیاین بود که علما و دانشمندان را شکنجه داد، 

مخصوص آدم سوزي هاي  قائل شده و حقیقتی را از راز هستی کشف کردند در کوره

احب هـر ضـمیر روشـنی    این سخت گیري بحدي رسید که هر روشنفکري و ص ،سوزاند
ساختن این دیو ستمکار با یکدیگر همکاري کنند و بـراي   وظیفه خود دانست که در نابود

و را بکار اندازند، بطوریکه دیگر نتواند بمردم تسلط پیدا کنـد،   سرکوبی آن نیروهاي خود
کردن دینی که از طرف کلیسا به رسمیت شـناخته شـده بـود و مبـارزه بـا       سر انجام رسوا
 لازم و آرمان مقدس شد. ظیفۀدانشمندان و شیفتگان آزادي و هفسادش بر هم

هاي اسلامی هنوز چنین حادثه غم انگیزي نـداریم، پـس   اما ما مسلمانان در کشور

چرا در میان این دو موجود پاك فتنه و آشـوب بپـا    چرا باید علم را از دین جدا بدانیم؟
ي شیطانی لطمه بر دین و عقیده زده؟ کـی  اه غرض کنیم؟ آخر کدام حقیقت علمی دور از

و کجا در سایه اسلام بر علمـا و دانشـمندان آزاري رسـیده؟، اینـک ایـن تـاریخ اسـت و        
دان طبیعـی و ریاضـی و   نبهترین گواه، که پزشکان مشهور و ستاره شناسان نامی و دانشـم 

شایسـته   را بنحـو  بزرگ در پرتو حمایت اسلام برخواستند، و وظایف خودهاي  شیمیست
و  ،زاعـی در میـان علـم و دیـن پیـدا نشـد      انجام دادند، و هرگز در افکارشـان سـتیزه و ن  

ي اسـلامی چیـزي باعـث شـکنجه و آزار و یـا      ها حکومت همچنین در میان دانشمندان و
سوزاندن آنان نگردید، بلکه تا بودند همه غمخوار یکدیگر بودند و در حـل مشـکلات بـا    

 ند.کرد میهم همکاري 
امروز بنام اصلاح جامعه تحریـک شـدند،   اي  حرفه اکنون چه شد که روشنفکران ،هان

ند از جهانی کـه دانـش در آن قـدم نهـاده دیـن را      کوش میکه علم را از دین جدا کنند، و 
را بآن منسـوب سـازند، ایـن موجـود     ها  بدي هبیرون نمایند، کور کورانه و بدون اراده هم

سـر  ها  آن است مانند ناله تب داران که ازهائی  ناله ،آريپاك را در صف متهمین بنشانند، 
 خبرند. بی میزند، زهر کشنده استعمار است، جرعه جرعه سر میکشند و از فرجامش
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رصورت این نامـه  ه اگرچه از اول این گروه روشنفکر از حساب من بیرون بود، اما به
هـا   آن مگـر آنکـه رهبـران غربـی    ند، گرد میرا مینگارم و یقین دارم که آنان براه راست برن

 ند.برگرد
پس از آنکه از تمدن مادي خـود مـأیوس بگردنـد و در کـوي نـدامت بـه بـن بسـت         

 انـد،  پشیمانی برسند، آنگاه تشخیص بدهند کـه راه چـاره جـز آنسـت کـه آنـان برگزیـده       
برگردند بسوي نظامی که هم مادي و هم روحانی است، همـان نظامیکـه شـامل عقیـده و     

بلکه روي سخنم با گـروه دیگـري از جوانـان خـوش بـاطن و      زندگی اسـت،  آئین و 

ضمیر است، جوانانیکه همیشه با صداقت و درستی شیفتگان حقیقتنـد   نروش نونهالان

. و سازد میناپاك راه را برآنان دشوار هاي  ، اما این شبههنددار برمیو در جستجویش قدم 
!. زیرا که استعمار پرتزویر پیش چشمشان مجهول استها  آن چاره دفاع از حریم هدف بر

ي غم انگیز حیـران و سـرگردان گذاشـته اسـت؟. و از طـرف      ها تاریکی پرده کشیده و در
ي هـا  کوشـش  ها آن ي کمونیست در گمراه ساختنها شیطان دیگر سر سپردگان استعمار و

ی هدایت شـده و  که این گروه تازه نفس براه زندگ ترسند می، و از آن برند میفراوان بکار 
نـد و  گیرند، پیروزي و بهروزي بدست آورراه آزادي پیش بردنـد،  گبا حقیقت آن آشنا 

 سعادتمندانه زندگی کنند:
پس بر این جوانان پاك روان و بر این روشنفکران خوش نهـاد ایـن کتـاب را تقـدیم     

ي و چشم امید بسوي خداي بزرگ دارم که توفیقم بدهد تا بتـوانم ایـن خارهـا   داشته 

    .مسموم را از سرراه آنان بردارم
 محمد قطب

 



 
 
 

 مقدمه مؤلف در چاپ چهارم

م مشـکلاتی را کـه   دانسـت  مـی هنگامیکه این کتاب را بخوانندگان ارجمند تقدیم نمودم 
یک رشته مشکلات واقعی است کـه در افکـار و وجـدان     کند میبحث ها  آن این کتاب از

، امـا  سـازد  مـی را بخود مشـغول   جوان روشنفکر پرورش یافته و مقدار زیادي فکر او هر
این اندازه از این کتاب اسـتقبال خواهنـد    ها جوان م درك کنم که اینتوانست میواقعاً من ن

اهتمام و استقبالی که  آنلکن چیزي و درمانش چیز دیگري است، وکه درد  زیراکرد؛ 

اي  انـدازه  پاك روان مشاهده کردم باعث شد که بدانم این کتـاب تـا   نونهالاناز این 

چنانکه یقین بیشتري حاصلم شد که آنـان نیـز بکـار     را انجام داده است، مأموریت خود
امـروز   اند، از پیش بصیرت پیدا کرده پیش آید می پیش هائیکه در این راه سامانینباسلام و 

را در مقابل این نعمت بزرگ  ، خداوند دارم میکه چاپ چهارم آن را بدوستانم تقدیم 
تا همیشه توفیق خیـر و سـعادت نصـیبم     خواهم میو از او  کنم میکه نصیبم فرموده شکر 

 فرماید.
 محمد قطب

 





 
 
 

 آیا مقاصد دین بپایان رسیده؟

زمـان بـا ترقـی و پیـروزي علـوم گمـان       مه هزدودر قرن هجده و ن ها غربی ري ازبسیا
را بعلم و دانـش واگـذار نمـود و     را بپایان رسانید و مقام خود کردند که دین مقاصد خود

گمـان شـدند، مـثلاً     شناسان نامی در اروپا با آنـان هـم  معظم دانشمندان اجتماعی و روان 
 .کند میفروید روان شناس معروف زندگی بشریت را سه مرحله تقسیم 

 .خرافات حلۀمر -1
 .تدین حلۀمر -2
 علم و دانش. حلۀمر -3

گردیـد و دانشـمندان   ها  ما در مقدمه کتاب موجباتی را که باعث پیدایش اینگونه شبهه
آن قـوانین   با دین مخالف و ازایکه  اروپا را واداشت که این نظریه را بپذیرند، همان نظریه

که در میان کلیسا و دانشمندان پدیـد   که آن ستیزه و نزاعی بیزار است بیان کردیم و گفتیم
جز انحطـاط   دگوی می بدانند آنچه را که کلیسا را وادار نمود که حق را دریابند و آمد، آنان

را بعلم  پایگاه خود و سیرمعکوس و خرافات نیست و لازم دانستند که این مولود کلیسائی
بشریت آماده شده و آزادانه بسـوي تمـدن روان    فلۀبسپارد تا راه براي پیشرفت قا و دانش

 مسلمان نشین شرق پدید آمد.هاي  گردد، سپس انگیزه تقلید شوم محکوم بفنا در سرزمین
همان تقلیدیکه در نظر تهی دستان این محیط چنین وانمود ساخت که یگانه راه ترقی 

را از پاي  ن است که اروپاي پیروز پیموده، زیرا اروپا از همین راه حریف خودهما
درآورد، و خیال کردند که بر آنان نیز لازم است دین خودرا پشت سربگزارند چنانکه 

 و سیرمعکوس بسر برده و درحال انحطاط  اروپا گذاشت، و در غیر این صورت تا ابد در
دانشمندان و  ۀاما با این حال هم خرافات و عقب ماندگی سرگردان خواهند ماند، هۀرا بی

نویسندگان اروپا دشمن دین نیستند زیرا از محفل آنان خردمندانی برخواستند که نهادشان 
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از مادیات اروپا آزاد است، و این حقیقت را درك نمودند که عقیده براي بشر یک امر 
 .باشد میدر هر زمانی بشر بآن نیازمند  ضروري و فطري و عقلی است و
 ستاره شناس نامی جیمس جنیز است که زندگی خود ،از مشهورترین دانشمندان اروپا

را با شک و تردید آغاز نمود و سپس از راه بحث و تحقیق باین نتیجه رسید که مشکلات 
جنیـز  (ت اسها  آن و همچنین از .بزرگ علم آسان نخواهد شد مگر با وجود خداي بزرگ

تقـد  ع، زیـرا وي م شـود  مـی  دانشمند شهیر اجتماعی که افکارش با دین اسلام تایید )برگ
و نظام مشـترك   ،یندآحی باید در یک فکر و یک نظام دراست که قوانین مادي و آئین رو

اش  شـیرین و صـادقانه   در گفتـار  )سامراست موام(مشهور  هو اینک نویسند .تشکیل دهند
پدیـدي ایمـان   اي نورا بدور انداخت و از نو بخد امروز اروپا خداي خودد: گوی می چنین

آورد و آن معبود تازه کار علم است، اما متأسفانه علم یک موجـود اضـطراب آمیـز اسـت     
و آنچـه   کنـد  میدائم دست خوش انقلاب بوده، آنچه را که دیروز نفی کرده امروز اثباتش 

و بهمین جهـت بنـدگان و پرسـتندگانش را     ،کرد را که امروز اثبات کند، فردا نفی خواهد
 بینی و هرگز آرامش ندارند. می دائم در حال تشویش و اضطراب

و حقیقت این تشویش مزمن که زندگی غرب را فرا گرفته همان اضـطرابیکه اعصـاب   
ي گوناگون جسمی و روحـی مبـتلا   ها مرض همردم را در آنجا فاسد و فرسوده ساخته و ب

هستی سوز است که نه در زمـین بنیـروي ثابـت    هاي  حتمی یک رشته ستیزهنموده نتیجه 
ملکوتی پیوسته، و بهمین جهت همـه چیـز در اطـراف ایـن      ةسمان بقوتکیه زده و نه در آ

قوم متغیر است، حقایق هسـتی در کـانون فهـم آنـان دسـتخوش طوفـان انقـلاب اسـت،         
حقایق علم و دانش دائم در حـال  و خلاصه ها  سیاسی و اقتصادي روابط دولتهاي  برنامه

 تغیر است.
ردم در اختلافـات زنـدگی و در   اگر در این میان یک نیروي ثابتی نباشد که م ،بنابراین

هـا   آن تلخ اجتنـاب ناپـذیر در کمـین    ۀپناهنده شوند بطور یقین یک نتیج افکار بآن ةستیز
 و آن همان تشویش و اضطراب دائم است.  ،است
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را در زندگی بشر جـز آرامـش خـاطر و احسـاس      دءو اعتقاد بمب پس اگر ایمان بخدا
و در  ،آورد می لطف پروردگار بدست یۀکه انسان در سا اشد، همان آرامشینب ةامنیت فائد

و در اجراي  جنگد میو براي رضاي او نیروي شر و فساد  کند میاعمالش بسوي او توجه 
، همین بندد میرا در عمران و آبادي جهان بکار  وي و انتظار پاداش نیک همت خود ةاراد

 خود قرار بدهد. ۀرا بهترین توش اندازه بس که بشر دست بدامن عقیده بزند و آن

 عقیده در جهان داراي ارزش هست؟ بی آیا انسان
 ایمان بعالم دیگر از فواید انسانیت نصیبی دارد؟   بی آیا بشر

و بخـوبی   ،ودي و مـرگ در کمـین اسـت   بدیهی است که انسان بخوبی میداند که نـاب 
میداند که عمر کوتاهش در برابر آمال و آرزوي فرد ناچیزتر از هرچیز است. پس بـا ایـن   

تـا بلکـه در زنـدگی     رود میتش انباشد همیشه بآسانی دنبال شهو مبدءه اگر ایمان ب ،حال
 ـ زمـین و  گی و حـرص حیـوانی بـر    دکوتاهش بهترین لذتها را بدست آرد و با خوي درن

اینجاسـت   ،ین استفاده را ببـرد تر بزرگ آورد تا از کمترین فرصت موجود می منافع آن رو

و قانون تنازع جلب سود و دفع زیـان بکـار    آید می که منافع شخصی و خصوصی پیش
. کننـد  می اوج انسانیت سقوط د، مردم یکباره ازگرد میمیافتد، زور آزمائی شخصیت آغاز 

ي زندگی بغلط هـدف  ها هدف ،دهد میرا از دست  خاصیت خود احساسات و افکار بشر
، کاروان بشریت دچار بحران سـتیزه و آشـوب   شود می گیري شده و وسائل حیات پایمال

انسانیت از کار افتاده و مفهوم دوستی و  ۀد، بطوریکه دیگر نبض عاطفگرد میز هستی سو
و سـرانجام کـاروان    شـود  مـی  پـاك  ها دل مودت و قانون خودیاري و نوع پروري از لوح

ریکـه تـا ابـد    ، بطوآید می اشرف مخلوقات در منجلاب تن پروري و شهوت پرستی فرود
 نجابت و معناي انسانیت را فراموش نماید. ۀعاطف

هسـتی سـوز انـدکی از منـافع و     هاي  بدیهی است که مردم در این راه و در این ستیزه
با هجوم و ازدحـام دسـته جمعـی فاسـد و تبـاه      آورند، اما همه را  می را بدست دنیا ذلذای
در  کننـد  مـی  ، گرسنه وار در بدست آوردن آن از یکدیگر سبقت جسته پایمالشسازند می
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تسلط پیـدا  ها  آن . اما افراد طوري شهوات برشوند می نابودها  ملت این راه هم افراد و هم
و محکـوم  هـا   انگیـزه ، اسـیر  گیرند میدر صف بندگان شهوت قرار  خود بخودکه  کند می

، رونـد  مـی ي جهان سوز ها جنگ دائم بسويها  ملت ند و اماگرد میحیوانی  ةبفرمان غریز
و نه زندگی، پس علم بدون ایمان همان ابزار هستی  شناسد میئیکه نه لذت ها جنگ همان

 .نماید میسوز است که انسانیت را رو بنابودي و جهان را بسوي ویرانی خطرناك رهبري 
جز ایـن نباشـد کـه میـدان را بـراي       ةرا در زندگی بشر فاید اگر اعتقاد بمبدء ،راینبناب

 دهـد  مـی  بشـریت قـرار   ۀزندگانی آماده ساخته و آرزوي زندگی جاوید را سرمشق برنام ـ
خـواه  جاویـد دل ي هـا  نعمت ده و از تمامیآرزوها در آن بر آورده ش ۀهمان زندگی که هم

اگر عقیده را جز تخفیف بحرانهاي روي زمـین و آمـاده   ، خلاصه شود می آن بهره برداري
ي مناسب براي پرورش افکار دوستی و بـرادري و بشـرنوازي مـأموریتی    ها فرصت کردن

زنـدگی   ۀرا بهتـرین توش ـ  نباشد همین اندازه بس که انسان عقیده را محترم بشـمارد و آن 
 دهد. قرار

افکار و عقاید بـا ارزش انسـانیت   خره صاحبان مقاصد عالی و لااباید توجه داشت که ب
را کی مأمور کرده که در مبارزه این اندازه سرسخت و صبور باشند؟ که بآنان دسـتور داده  

ي انسانیت تا این حد با قواي شر و فساد بجنگند؟ آیـا  ها هدف که در راه رسیدن بافکار و
نـدارد   سود شخصی که انتظارش را داشتند وادارشان میساخت؟ نفع شخصی کـه ارزشـی  

شان قبل از رسیدن بنفع منظـور،   ریخته شود، زیرا بعضی و بلکه اکثر ها خون تا در راهش
 از جان شیرین میگذرند بلکه هدف این گروه هدایت کاروان بشریت بوده و بس.

تکیه بر نفع شخصی زند، هرگز رستگار نخواهد شـد؛ مگـر   ایکه  واضح است آن عقیده
، کنـد  مـی و متأسفانه تا بدست آید تنـدبادها ویـرانش    آنگاه که هدف ناچیزش بدست آید

ریشـه   نب مانند خار ها هدف شهوات و منافع خصوصی زیرا که این گونههاي  تندباد ،آري
بت ندارد، بنابراین سود شخصـی زودگـذر علـت صـبر بـر شـدائد و باعـث ایـن همـه          اث

 نبوده و نه خواهد بود. ها فداکاري
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را از  خـود  ةهستند که نیروي صبر مبـارز اي  حرفه یندر مقابل این طایفه بعضی مصلح
گروهی امتیاز خواه و هاي  شخصی خود و یا از کینههاي  ، از کینهگیرند میدرونی هاي  کینه

، و این مصـلحین دروغـی   گیرند میالهام اند  ملتی که در میان آن بزرگ شدههاي  یا از کینه
 .شوند می نائل ي خودها هدف گاهی هم ببعضی

تـن در   هـا  گرفتاري و ها رنج ۀهمه که ب رسد میض آنان بحدي غشدت کینه و ب گاهی
، اما متأسـفانه عقائدیکـه   سازند میرا براي هرنوع فداکاري آماده  داده و در راه هدف خود

و کینه و پشت پا برآئین دوستی بزند هرگز ممکن نیست کاروان بشریت را  ضغتکیه بر ب
بسر منزل بهروزي و آسایشگاه سعادت برساند، بلی گاهی مشکل موقتی را آسان و گـاهی  

و لکن هیچگاه درمان قطعی آلام بشر دردمند نخواهد بود، زود  سازد میستمی را بر طرف 
رف خواهـد شـد زیـرا کـه همیشـه از پسـتان       است که منحرف شود، آري بناچار هم منح

خورده است، در نتیجه شري را بـه شـر بـدتر و ظلمـی را بظلـم       شیر ها عداوت وها  کینه
بر همگـان روشـن   تري تحویل خواهـد داد،   شدیدتري تبدیل و سقوطی را بسقوط عمیق

 برنفع آنی و زودگذر استوار نباشد.ایکه  است عقیده
هـدفش ایجـاد   ایکـه   سیراب نشـود عقیـده   ها عداوت وها  کینه ۀاز سرچشمایکه  عقیده

با شر بخـاطر اینکـه شـر اسـت     ایکه  دوستی و نجابت و حق یاري و برادري باشد، عقیده
، این همان عقیده است کـه  کند میپاس اینکه خیر است دفاع ه ب و از حریم خیر جنگد می

را بسوي خیر کشـیده و  د، این همان ایمان کامل است که جهان کوش میفقط بنفع بشریت 
هدف عالی کی توان رسید مگر راهـش   ،، بنابراینسازد میرا بقافله سعادت نزدیک  انسان

بجز ایمان بنوع یاري و برادر دوستی است؟ مگر راه این هدف غیر از ایمان بخیر اسـت؟  
پایان خدا پیوسته است، مگر راه این مقصود با عظمت جز ایمـان   بی همان خیریکه بوجود

 ، پس بدون ایمان بخداوندشود می ق است، همان حقیکه زندگی بشر با آن اندازه گیريبح
 رسید. همان ایمانیکه حس فنـا و   توان می و اعتقاد بعالم دیگر چگونه باین هدف عالی

بخشـد،   می نابودي را از روح زائل ساخته و بجاي آن احساس دوام و بقا و زندگی جاوید
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فائده و افکار پـر ارزش خـود    بی روح کوشش و کردارش را همین جا است که دیگر این
و   را عاطل و باطل نخواهد یافت، تا اینجا بحث مـا در عقیـده بـود، عقیـده بخداونـد     

 ایمان بعالم دیگر و حیات جاویدان.
*** 

آنانیکه در خاطرشان نقش بسـته کـه اسـلام وظیفـه      ،است اما اسلام را حساب دیگر
که اسـلام بـراي    دانند نمیرا بپایان رسانده است هنوز  ي خودها هدف را ایفا کرده و خود

ئیکه برنامه آن ها درس هماناند  ي تاریخ فراگرفتهها درس درها  آن چه آمده؟ همان طورکه
که اسلام فقط براي بر انـداختن بـت    کنند می چیان دلسوز تدوین نمودند خیالرا استعمار

ت را بپرستش خداي یکتا بخواند، روزیکـه اعـراب   ت پرسب پرستی نازل شد، آمد که بشر
هـا   آن ند و قبایل متفرقه بودند دشـمنی و سـتیزه جـوئی در میـان    زیست میدر حال توحش 

هـا   آمد، اسلام آمد آن تفرقـه  می حکم فرما بود و غارت و خون ریزي شعار مقدس بشمار
را کنار گذاشت و آن قانون را درهم ریخت، در میان آنان هم آهنگی ایجاد نمود و همه را 
در یک اجتماع منظم قرار داد، اعراب پیش از اسلام شراب خوار و قمارباز بودند و مفاسد 

را از بـاده گسـاري و قماربـازي وسـایر     ها  آن ند، اسلام آمددانست میاخلاقی را نیکوکاري 
و زنده بگـور کـردن دختـران    ها  انسان چنانکه از گروگان گرفتن ،زداشتکارهاي زشت با

خـانواده   ءو باین موجودات خارج از صـف بشـریت حـق اجتمـاع داده و جـز      ،داشتباز
 بشریت بشمار آورد.

نیـز بنـدایش جـواب مثبـت     ها  آن اسلام آمد پیروانش را به نشر دعوت خود خواند و 
هائیکه بتوسعه اسلام منتهـی شـد    و لشکرکشی ها جنگ تا دادند و بتبلیغ اسلام قیام کردند،

ي فراوان ریخته شد تا اسلام بحدود جغرافیـائی معـروفش رسـید، و    ها خون برپا گردید و
ي اسـلام  هـا  هـدف  منظور از این دعوت غیر از این نبود و آن هم که حاصل شد در نتیجه

 در اینجا بپایان رسید.
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و سـطور تـاریخ درآمـد و در    انجام داد و خود جز بنحو شایسته و اسلام وظیفه خودرا
و اکنون که در عالم اسلامی بت پرسـتی وجـود نـدارد و     ،گرفت ردیف آثار باستانی قرار

بزرگ و متمدن تبدیل گردیـد موضـوع بـاده    هاي  قبائل وحشی نیز بتدریج و کم کم بملت
خـلاف همـه ادیـان در    پیمائی و قماربازي و مسائل اخلاقی بحال خود واگذار شده و بر 

 اجتماع مترقی امروز محترم و اجتماع پسند شد و گفتگو در اطراف اینگونـه کارهـا دیگـر   
 ،و بعبارت دیگـر  .فائده است، زیرا که امروز هیچ محفلی بدون باده و قمار فروغ ندارد بی

وت اسلام ، پس روي این حساب هنگام انتشار دعشناسد میرا برسمیت ها  آن اجتماع روز
بنیان امروز پست جدیدي بـراي آن در نظـر گرفتـه نشـده اسـت.      سر آمده و در تاریخ نوب

 اسلام مأموریت خودرا انجام داده و مقاصدش را بپایان رسانده است. ،بنابراین
ما این است که بسوي تمدن جدیـد روي بیـاوریم و آن مـا را از هـر      ۀهم اکنون وظیف

 ساخت. نیاز خواهد بی جهت
تعلیم و تربیت استعمار است که امروز بـر فرزنـدان و   هاي  الهام برنامه این همان ،آري

صـحیح   ما بنام تمدن ۀشرآمیز در جامعهاي  همین برنامه جگرگوشگان خود یاد میدهیم و
فروغ افکار سرسپردگان استعمارگران غربی سـر درآورده   بی ۀشناخته شده چنانکه از روزن

انـد   ولکن اینان و آنان هیچ یک تاکنون درك نکردهو در میان غرب پرستان معروف است، 
ماننـد   بـی  پایان این نظـام  بی جان سخن این است که حقیقت ،که اسلام براي چه نازل شد

با ارزش آزادي گنجیده است، و بعبـارت دیگـر اسـلام حقیقـت آزادي و آزادي      ۀدر کلم
ند، اسلام مساویست حقیقت اسلام است، اسلام و آزادي دو حقیقت پاك و تفکیک ناپذیر

و یـا از پیشـرفت آن    سـازد  میزمین قافله بشریت را مقید  ةبا آزادي از هر قدرتیکه در کر
بسوي آسایشگاه بهروزي و سعادت و از رسیدن باردوگـاه انسـانیت بـاز میـدارد، اسـلام      

زور و فرمـان روائـی سـتمکاران، همـان     ي هـا  حکومـت  مساویست بـا آزادي از چنگـال  
میشه بشر را از براي بهره برداري خود میخواهند و همه جا با قهر و غلبـه  ستمکارانیکه ه

 .سازند میو ایجاد خفقان مردم را اسیرخود 
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انسانی و خلاف حقیقت تصویب مینمایند، و سعادت و  و بر علیه انسانیت قوانین ضد
 .برند میه را بغارت عاحترام و دارائی جام بی راها  آن خوشبختی افراد را تیره و ناموس

نیروهـا در   ۀانستن هم ـقدرتها بسوي خداي یگانه و منحصر د ۀاسلام با برگرداندن هم
اختیار پروردگار و با بیان کردن این حقیقت بزرگ که باید در افکار و قلوب مـردم از هـر   

 خداوند  مالک الملوكبدیهی بدیهی تر گردد و آن عبارت از این است که همه بدانند 
بندگانش غالب است، حکومت و فرمان روائی واقعی سزاوار  ۀکه بر هماست، و او است 

سـود و زیـان خـویش مالـک      و در مقابل او هیچ بشري بـر  اند، او است، همه بندگان وي
نیست، اینجا است که پس از روشن شدن این حقیقت دیگر هر بشري از آزار بشري مانند 

و میدانـد کـه    ،وان کاري سـاخته نیسـت  خود آزاد است، زیرا بخوبی میداند که از بشر نات
 پروردگار قهار مغلوبند. ةادخودش و دیگران در مقابل ار

حیـات  صورتی که  درشهوات؛ حتی شهوت حیات،  ۀاسلام مساویست با آزادي از هم
را بـراي سـرکوبی بشـر بکـار      اراده و یا بـا اراده آن  بی ستمکاران است، ۀاسلحترین  برنده

، زیرا اگر مردم اسیر شهوات نباشند هرگز تن بذلت نمیدهند و هیچگـاه از میـدان   برند می
و بهمـین جهـت اسـلام عنایـت و      داننـد  نمـی مبارزه با ظلم و ستم عقب نشینی را جـایز  

فشاري مخصوصی با آزادي مردم دارد تا در مقابل شر و فساد در صف مجاهـدان جـان   پا
 سست و زبون. باز قرار بگیرند نه در مقام ریاکاران

این قرآنکـریم اسـت    .اینک فرمان بسیج آزادي را از زبان سخن گوي اسلام بشنوید
 که این فرمان را از طرف خداي بزرگ خطاب به پیغمبرش بگوش جهانیان میرساند.

مَۡ�لٌٰ  قلُۡ ﴿
َ
زَۡ�جُُٰ�مۡ وعََشَِ�تُُ�مۡ وَأ

َ
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إنِ َ�نَ ءَاباَؤُُٓ�مۡ وَ�

حَبَّ إَِ�ُۡ�م مِّنَ  ۡ�َ�َۡ�تُمُوهَاٱ
َ
ٓ أ ٞ َ�ۡشَوۡنَ كَسَادَهَا وَمََ�ِٰ�نُ ترَۡضَوَۡ�هَا ِ ٱوَتَِ�رَٰة  ۦوَرسَُوِ�ِ  �َّ

ْ َ�َ�َ  ۦوجَِهَادٖ ِ� سَبيِلهِِ  ِ�َ  �َّصُوا
ۡ
ٰ يأَ ُ ٱحَ�َّ َّ�  ِ مۡرهِ

َ
ُ ٱوَ  ۗۦ بأِ  ﴾٢٤ لَۡ�سِٰقِ�َ ٱ لۡقَوۡمَ ٱَ� َ�هۡدِي  �َّ

 ].٢٤ة: التوب[
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: اگر پدران شما، فرزندان و همسران شما، برادران و خواهران شما، )بمردم(هان، بگو «
و فامیل و خویشان شما، اموال و ثروتیکه اندوخته ایـد، و تجارتیکـه از کسـادي بـازارش     

و کاخ هائیکه دلبستگی کامل بآنها دارید نزد شما از خداوند و پیـامبر و  ها  ، خانهترسید می
منتظر باشید، و خویشـتن داري کنیـد    ؟محبوب تر استاز جهاد در راه خداوند عزیزتر و 

 ».کند میتا خداوند امرش را روشن سازد و یقین بدانید که او گروه فاسق را هدایت ن
شـهوات جهـان را در    ۀزش و چه فرمان با عظمت است که هم ـشگفتا چه اعلان با ار

و جهـاد در   صو پیامبر  دیگر دوستی خداوند ۀمیزان حقیقت نهاده و در کف ۀیک کف
 عجب میزان عدالت و سنجشگاه حق و حقیقت است. ،راه خداوند را قرار داده

 ،دوسـتی سـنگین تـر از کفـه شـهوات اسـت، آري       سپس در هنگام سنجش کفه خدا 
 سنگین تر باید تا شرط کمال ایمان و زینت بخش محفل معرفت گردد.

و پایداري در برابر ستمکاران نا گفته نماند که منظور از آزادي از شهوات تنها مقاومت 
تـا  ، شود می ي شخصی نیز بکار بردهها هدف و زورگویان نیست بلکه با حفظ سمت براي

طبیعـت آزاد بسـازد و زیربـار سـلطان     هاي  را از قید بندگی غریزه بشر بآسانی بتواند خود
   دیواندرون خود نرود.

کـه پـیش از    کنـد  مـی واضح است کسیکه غرق در شهوات اسـت در اول کـار گمـان    
کن این خیال خام و این پندار یدیگران از لذائذ حیات و مزایاي زندگی بهره مند است و ل

را بدست عبودیت و بذلت بندگی مزمن میسـپارد، بطوریکـه    پیشه در اندك زمانی او خطا
شقاوت و تیره روزي خانمان بر انداز گرفتار گردد، و تـا ابـد   ه راه نجات برویش بسته و ب

وي سلب شود، زیرا هیچگاه کیسه طمع و شهوات با افـراط و زیـاده    سایش و آرامش ازآ
و بلکه هر اندازه که افـراط و فشـار بـیش تـر وانگیـزه       شود میروي و با فشار ستیزه پر ن

د و سر انجام پیـروانش  گرد میستیزه شدیدتر شود این دیو گرسنه دهان بازتر و گرسنه تر 
را  که نتوانند از چنگالش بیـرون آینـد و بعـلاوه دام خـود     ازدس میرا چنان بخود سرگرم 

، بـدیهی  رود مـی اختیـار بسـویش    بی هر شهوترانی خود بخودگسترد که  می چنان استادانه
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است که در این محیط، زندگی دیگر امکان پیشرفت نخواهد داشـت و همـاي دور پـرواز    
ت آزاد شـده و از  ابپرواز درآید، مگر آنگاه که از فشار مرگبار شهو تواند میبشریت دیگر ن

قید بندگیش نجات بیابد، تا در میدان آزادگان عمـل کنـد و در صـف بـا عظمـت احـرار       
استخدام شود، خواه این عمل بصورت علمی درآید که زندگی را براي بشر هموار بسـازد  

یا و سرمایه زندگی جاوید بدست آورد، و تا جان داده  دو یا بفداکاري و جان بازي انجام
پایـان   بـی  آن در افق افکار روشن بپرواز درآیـد، و جهـان   ۀعقیده و ایمانی باشد که بوسیل

بشریت را زیر بالش بگیرد و از اینجا اسـت کـه اسـلام عنایـت خاصـی بـآزادي بشـر از        
هـاي   شیرینیشهوات خود دارد، اما نه بتصویب نمودن رهبانیت خشک کلیسائی، که تمام 

زندگی بکامش تلخ است، و نه با جلوگیري از لذتهاي گوارا که انسـان را بقـانون شـکنی    
وادارد، بلکه با تهذیب کام خواهی افراد و مباح ساختن مقـداري از لذائـد بقدریکـه رفـع     

حـق   ۀارد تا بتواند در پیش برد و بزرگداشـت کلم ـ احتیاج کند و نیروي آدمی را آزاد بگذ
 شد.مردانه بکو

 اسلام با این اقدام دو سود بزرگ را در نظر گرفته
یک سود براي خود فرد که با بدست آوردن مقداري از لذت و آرامش خـاطر بآسـانی   

 بتواند از مزایاي زندگی استفاده نماید.
در راه خیر و سعادت بمقتضاي و سود دوم براي اجتماع که با بکار انداختن نیروي آن 

د و اجتمـاع را  کوش ـ مـی هم آهنگ ساختن فرد و اجتماع  وسیع خود که همیشه در یۀنظر
و همچنین اسلام بآزادي عقـل از خرافـات و اوهـام     کند میبسوي ترقی و کمال رهنمائی 

که پیش از اسلام بشریت در خرافات و اوهام غرق بود، قسـمتی از   پرستی نظر دارد. زیرا
و بخدایان مصنوعی نسبت میداد، و قسمت دیگر را آن خرافات را خود بشر ساخته بخود 

 رجال دین بافته و بخداي زمین و آسمان منسوب میساختند.
و همه این کارها ناشی از یک رشته جهالت بود که عقل بشر در کودکی از پسـتان       

 آن شیر میخورد.
 



 27 آیا مقاصد دین به پایان رسیده؟

تیکـه  ااسلام آمد که بشریت را از چنگال خرافات نجات بدهد، همان خراف ،بنابراین    
اسـلام آمـد کـه کـاروان      ،یدگرد می تان یهود، و اوهام کلیسا، نمایاندر پیکر بتها و در داس

بشر را از خرافه پرستی بسوي حق برگرداند، بطوریکه عقل بپذیرد و حـواس بشناسـد، و   
تـا بـا    خوانـد  مـی براي بکار انداختن نیروي خـود   را شرضمیر ایمان بیاورد، اسلام افراد ب

ط اینکه در میان عقل و دین عداوت و در میان ررهنمائی آن پی بحقایق زندگانی ببرد، بش
ه پرسـتی مجبـور و در   علم و دین دشمنی پدید نیایـد، و انسـان در خـدا شناسـی بخراف ـ    

ناچـار نگـردد، بلکـه بـا اطمینـان دل و        و دانش بانکار کـردن خداونـد   گرویدن بعلم
استقامت ضمیر اقرار نماید که خداي بزرگ هرچه در زمین است تحـت فرمـان وي قـرار    

و بخوبی بداند هر راز علمی و هر سود مادي که تاکنون بشر بآن رسیده توفیق  ،داده است
ق سـزاوار شـکر و مسـتح    هـا  نعمـت  و بخاطر همین ،پایان خداي بزرگ است بی و فضل

وجهی باید در ستایش او بکوشد و بهمین جهـت  ترین  پرستش است، با بهترین و شایسته
یـک  هـا   ایـن  ۀمخالف آن و همحکیم معرفت را جزو ایمان قرار داده نه  است که خداوند

 است ممکن نیست بپایان برسد. ي است که بپایان نرسیده و تا بشر بشرها هدف رشته
 تـوان  مـی  گفت: اکنون بشریت از چنگال خرافات نجات یافته؟ آیا توان می آیا ،بنابراین

گفت: از فشـار عزائـز و    توان می گفت: از قید تسلط ستمکاران و زورگویان رها شده؟ آیا
مرگبار شهوات آزاد گشته؟ نصف سکنه جهان هنـوز هـم در بـت پرسـتی بسـر       ۀاز صیح

ستوده و آرمان  ةهم بت پرستی شیو . در هند و در چین و در اکثر نقاط عالم هنوزبرند می
که در گمراه اند  و نزدیک بنصف دیگر نیز امروز بخرافات نوپدیدي گرویده ،مقدس است

هـا   انسـان  ساختن بشریت و فاسد نمودن افکار و پندار مردم و قطع کردن علاقه و ارتباط
م بـدون  کمتر از بت پرستی نیست، و بلکه خطرناکتر است و این خرافات جدید همان عل

ایمان است. جاي انکار نیست که علم در کشف حقایق از مهمترین ابزار معرفت اسـت و  
 زیادي پیش برده است.هاي  در راه ترقی و پیشرفت، بشریت را مسافت
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ي معرفـت بجـز   ها راه ساختن بر اینکه او خداي یکتا است و مسدود ها غربی اما ایمان
و افکـارش را در میـدان تـاریکی محصـور     علم تجربی انسـانیت را از مقصـد خـود دور    

عمـل کنـد و آن عبـارت از میـدان      توانـد  مـی  که فقط علوم تجربی دانی ساخته، همان می
حواس است. بدون شک هر اندازه هم که وسعت این میدان بیشـتر باشـد بـازهم نسـبت     

انسان تنگ است و هر قدر ارتفاع فضایش بالاتر باشـد بـازهم در برابـر     ةبنیروي خدا داد
قدرت پرواز فکر و روح بشر ناچیز است. زیرا هر وقت که انسـان بـا فکـر و روح خـود     

ظـاهر و بـاطن در آن حـال از     ةد و با دیدگرد میپایان حق متصل  بی بپرواز درآید به روح
معنی بـالاتر از آن خرافـات اسـت کـه پیـروانش       ، و البته ایننماید مینور معرفت اقتباس 

را بهمه اسرار هستی آشـنا  ها  آن تواند می و ایمان دارند که فقط علم تجربیاند  خیال کرده
چـه را از اثبـاتش    پندارند که هر آنچه این علم اثباتش کرد حـق، و هـر   می سازد و چنین

دربـارة  هـم   سـت. هنـوز  ناتوان شد خرافات است، و حال آنکه علم تجربی هنـوز طفـل ا  
حقیقت  ۀهستبسیاري از حقایق جهان هستی در میان نفی و اثبات سرگردان و از شکافتن 

 موجودات عاجز است و بلکه هنوز نتواسته از اوصاف و ظواهر تجاویز نماید.  
را از درك  و چـون آن  رونـد  میمعبود خود بشتاب  اما پرستشگران علم در داوري کار

وجود روح را منکرند و بجرم اینکه علم تجربـی در میـدان   اند  یافته محسوسات ناتوانغیر
را بـا عـالم    تاریک حواس بشر محدود است نیروي برق آساي انسان و ارتباط معنـوي او 

و انکـار آنـان    کنند می هم براي علوم طبیعی مجهول است انکار خارج از حواس که هنوز
نه براي این است که در پشت پرده حقیقتی نیست بلکه براي این اسـت کـه ابزارشـان از    

ممکن نیست در برابر علـم تجربـی    اثباتش عاجز است، و چون حقیقت ذات خداوند 
و بلکـه گروهـی قـدم بـالاتر      دانند می نیاز بی را از او سر فرود آورد پرستشگران علم خود

 منکرند. نهاده وجودش را
اکنون بخوبی روشن شد که دنیاي امروز باسلام محتاج تر اسـت چنانکـه    ،بنابراین

دنیـا امـروز باسـلام محتـاج تـر اسـت کـه از چنگـال          ،بلی سیزده قرن پیش محتاج بود.
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خرافاتش برهاند و عقل و روحش را از اوهـام پرسـتی نجـات داده بـاوج عظمـت خـدا       
پرستی باشد و یـا دانـش پرسـتی، بـآن معنـی کـه        شناسی برساند، خواه آن خرافات، بت

ند: بلکه امروز عالم بوجود اسلام بیش ازاین محتاج اسـت تـا   گوی می غربیون پیشرو امروز
 ۀته و آرامـش از دسـت رفتـه را بجامع ـ   در میان علم و دین از نو صلح و صفا برقرار ساخ

غرب ویرانش کـرده، عقـل   عقاید فاسد دنیاي ایکه  بشریت دوباره باز گرداند، همان جامعه
با یکـدیگر   و وجدانش را با هم آشتی بدهد تا بداند که احتیاج بعلم و احتیاج بخداوند

لام نیازمنـدتر  د اس ـومیگذرد دنیاي متمدن امروز بوجایکه  ناسازگار نیست. دیدي هرلحظه
 یونانی را از نهادش بیرون براند. ةاین روح ناستود ۀد تا مگر بقیگرد می

از امپراطوري روم ارث برده است، همان آن را  یکه اروپاي متمدن امروزهمان روح
همان روح را ارتباط عداوت و دشمنی میپنداشت،  که ارتباط بشر و خدایان روح پلیدي

با زور از دست  رسد میخیریکه بشر بآن  معرفت و هر اسرار ۀناپاکی که معتقد است هم
بشر مضایقه  بطوریکه اگر این خدایان قدرت داشتند همه را از شود می خدایان گرفته

خدایان و  اینجا است که هر کشف علمی در این قاموس، پیروزي بر ند و ازکرد می
شفابخش آلام بشریت محسوب است؛ و این روح پلید هنوزهم در باطن عقل اروپائیان و 

د؛ از گرد میآشکار ها  آن تارگف ۀون کمین کرده و گاه گاهی از دریچدر نهاد عموم غربی
و  ها. این طبیعت و رسیدن علم تجربی باسرار هستی و مانند قبیل اصل پیروزي انسان بر

توانی که فقط نا کنند می سرمیزند و خیالهمچنین در راه خداپنداري و خداشناسی از آنان 
آنان هرکشف علمی را که انسان  ة، زیرا به عقیدسازد میبخداشناسی  را وادار انسان او

را بالا برده و در مقابل یک درجه خدا را تنزیل  بدست میآورد بهمان نسبت یک درجه او
اسرار علم آشنا شده و  ۀهمینطور ادامه دارد تا انسان بهم. و این ترفیع و تنزیل دهد می

واب تعبیر برموز آفریدگاري قدرت پیدا کند، و بدمیدن حیات بپردازد، و این همان خ
دانشمندان امروز کمین کرده است و معتقدند که: اگر بشر در  ۀناپذیر است که در مخیل

برابر خدا رها شده و خود  این کار پیروز گردد براي آخرین بار از ستایش و خضوع در
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این  پس دیدي که عالم امروز چه نیاز بزرگی باسلام دارد تا ازآفریدگار خواهد بود. 

ت غارت شده را باز گرداند، از ینو بروح و روانش آرامش و ام بدهدگمراهی نجاتش 
با خبرش بسازد و آگاهش نماید که هر  لذت رحمت و حلاوت لطف خداوند

ین سعادت است که از تر بزرگ معرفتیکه بشر بآن برسد و هر سودیکه نصیبش گردد
از  ورتی خداوندد که در صزپیشگاه خداي توانا در اختیارش قرار میگیرد، آگاهش بسا

گرانبها را در بهروزي اجتماع بکار ببندد، و نیز هاي  بشر راضی است که این اندوخته
آگاهش بسازد که هرگز بجرم شناختن حقیقت و پی بردن برموز هستی، خداي بزرگ 

یک ه شدن ب و همچنین هنگام کشف و آشنا دهد میرا مورد خشم خود قرار ن انسان
را مورد  ؛ بلکه وقتی انسانترسد نمیستائی بشر دانا از خودقیقت علمی، پروردگار ح

معرفتش را در راه اذیت و آزار مردم بکار هاي  ، که اندوختهدهد میعتاب و غضب قرار 
را از چنگال ستمکاران ها  آن ؛ تا گریبانواقعاً که مردم امروز باسلام محتاج ترند ،اندازد

قرن پیش نجات داد. واضح است که امروز  و زورگویان نجات بدهد، همانطوریکه سیزده
ستمکاران فراوانند بعضی از آنان پادشاهان و برخی گردن کشان و گروهی سرمایه دارانند 

برنده فقر و احتیاج  ۀکه دائم با وسائل گوناگون خون زحمت کشان را میمکند، و با اسلح
که با توسل بزور  سرانی هستند، و گروهی دیکتاتورها و خودسازند میآنان را سرکوب 

هاي  جاسوسی و محکمههاي  ي آتشین و تشکیل دادن شبکهها سلاح بردن سرنیزه و بکار
را مجري  سوارند و با کمال پرروئی خودها  ملت هگرد تفتیش عقائد حکمرانی کرده و بر

و خادم طبقه رنجبر میخوانند. اسلام امروز مردم را واقعاً و بدون ریا از ها  ملت ةاراد
اگر اسلام  :ند بپرسندتوان می ها اینجا بعضی ،. بلیدهد میل این گروه ستمکار نجات چنگا

را از چنگال ملوك ستمکارش  اینطور نجات بخش است پس چرا ملت مظلوم خود
حبس کرده و ها  ها را در سینه هم بنام اسلام نفس ؛ همان ستمگرانیکه هنوزدهد مینجات ن

زالوصفت دائم بمکیدن خون بیگناهان مشغول و در هتک احترام دیگران لحظه اي غفلت 
ندارند، پاسخش این است که اشتباه نشود هنوز اسلام در این بلاد حکومت ندارد وحتی 
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اهل این محیط مسلمانان واقعی نیستند، از اسلام فقط نام مسلمانی را دارند، این حکم 

نزَلَ ﴿ :فرماید میآشکار  ،است این گروه کاملاً صادقة دربارقرآنکریم 
َ
وَمَن لَّمۡ َ�ُۡ�م بمَِآ أ

ُ ٱ وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ  �َّ
ُ
آنانیکه بر خلاف حکم خداوند حکم برانند « ]٤٤ة: المائد[ ﴾٤٤ لَۡ�فِٰرُونَ ٱفَأ

قلُ لَّمۡ ﴿ :فرماید میوهمچنین طی فرمان دیگري خطاب به پیامبر مبارز اسلام  .»کافرند
ا يدَۡخُلِ  سۡلَمۡنَا وَلمََّ

َ
يَ�نُٰ ٱتؤُۡمِنُواْ وََ�ِٰ�ن قُولوُٓاْ أ بآنان بگو: « ]14الحجرات: [ ﴾ِ� قُلُو�ُِ�مۡ  ۡ�ِ

که بناچار اسلام را پذیرفتیم زیرا که هنوز ایمان  ئیدبلکه بگو، هرگز نگوئید: ما مؤمنیم
امروز ما بسویش میخوانیم طبعاًً آن  البته آن اسلامیکه». شما راه نیافته استهاي  بقلب

نیست که این گروه مسلمان نما در مشرق زمین دست آویز کرده و بنام آن با تمام قوانین 
 گاهی مطابق دستورهاي اروپا و گاهی موافق احکام خداوند کنند می مخالفت  خداوند
 نمایند. رفتار می 

آماده و آگاه باشید آن اسلامیکه ما  ،انصاف دارند ةا آن قصد عدالت و نه با این ارادنه ب
ش درآمده تا تختهاي ستمکاران را بلرزاند و آنـان  بم امروز تازه بجنکنی می بسویش دعوت

را با کاخهاي ظلمشان واژگون سازد. یا باطاعت خود وادارد و یـا از زمـین پـاك اسـلامی     
، شـود  مـی  روي زمـین جـاري  بیرونشان کند؛ مثل آن اسلام مثل آب بـاران اسـت کـه در    

و مـورد اسـتفاده    مانـد  میحبابش فانی و نابود گشته و آنچه بنفع مردم است در دل زمین 
 قرار میگیرد.

﴿ 
َ
افَأ َ�دُ ٱ مَّ ا مَا ينَفَعُ  لزَّ مَّ

َ
�ضِ� ٱَ�يَمۡكُثُ ِ�  �َّاسَ ٱَ�يَذۡهَبُ جُفَاءٓٗۖ وَأ

َ
 ].17الرعد: [ ﴾ۡ�

] بـه حـالتى    گداختـه در حـالى کـه کنـارى رفتـه     اما آن کف [روى سیل و روى فلز «
 رسـاند  ] به مردم سود مى رود، و اما آنچه [چون آب و فلز خالص متلاشى شده از میان مى

 .»ماند در زمین مى
خواهـد کـرد     بدیهی است وقتیکه این اسلام حکومت کند چنانکه بیاري خداونـد 

 هیچ ظالمی در بلاد اسلامی دیده نخواهد شد.
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حکومـت   ةو بهـیچ کسـی اجـاز    شناسد میبرسمیت نزیرا که اسلام هرگز جفاکاران را 
و دسـتور    ، بلکه آنروز همه باید در همه جا طبـق فرمـان خداونـد   دهد میخودسرانه ن

حکومت عـدل و احسـان     و شکی نیست که حکومت خداوند ،رفتار بنمایند  پیامبر
حکومت را بدست میگیـرد بـاین معنـی کـه یـک عـده        ۀآنروز که اسلام رشت ،است؛ آري

جـز   توانـد  مـی اسلام تربیت یابند هیچ زمامـداري ن  ۀوانان مؤمن و مردان مجاهد در سایج
معزول شناخته شـده و   خود بخودقانونی اجرا کند و در غیر اینصورت   قانون خداوند

ا صراحت بیان ب صدیق  حضرت ابوبکر همردم نخواهد داشت، چنانک حق زمامداري بر
دارم اطـاعتم کنیـد، و    فرمان خدا تا روزیکه دیدید سر در ،اي مردم :در عهد خود میگفت

هرگاه که دیدید منحرف شدم و عصیان ورزیدم دیگر حـق زمامـداري بـر شـما نخـواهم      
داشت. و همچنین آنروز زمامدار بـیش از یـک فـرد معمـولی در مـال ملـت و در قـانون        

بزمامداري برسـد مگـر    تواند میاشت و نیز در آنروز زمامدار نحقی نخواهد د  خداوند
ایـن مقـام اسـت کـه جـز عـدالت و        ۀشخصی شایسـت  نخبه، با اراده و انتخاب آزاد مردم

رشادت و نیکوکاري قیدي نداشته باشد، روشن است که این اسلام روزیکه حکومت کند 
ملت خود را نه تنها از خودسري و زورگوئی جفا کاران داخلی نجات میبخشـد بلکـه بـا    
حفظ سمت از طغیان مستقیم بیگانگان نیز جلوگیري خواهد کـرد، زیـرا کـه اسـلام دیـن      

 دارد و همـه جـا آن   گهمیشه از کرنش و تواضع به استعمار نن ،دین شرف است عزت و
 را بشدت زشت میشمارد.

سخت و شدید خداي  ةرنش به استعمار با کیفر و مواخذو ک رضایت در نظر اسلام
زمان با وسائل  قهار مساویست، این همان اسلام است که مردم را همه جا و در هر

که ما امروز بوجود ، پس دیدي خواند میمار و استعمارگر علیه استع هموجودش بمبارز
تریم تا بزیر پرچمش درآئیم و کشور خودرا از لوث استعمار پاك کنیم، اسلام نیازمند

آگینش را از چنگال زهر افکار و ارواح و اموال و خلاصه عرض و ناموس و عقاید خود
باشیم، اش  و دین برگزیده پایان خداوند بی آزاد بسازیم تا بوسیله آن سزاوار لطف
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ۡ�مَمۡتُ عَلَيُۡ�مۡ  ۡ�َوۡمَ ٱ﴿ :فرماید میهمان خداي بزرگی که 
َ
ۡ�مَلۡتُ لَُ�مۡ دِينَُ�مۡ وَ�

َ
أ

 امروز دین شما را تکمیل و نعمت خود« .]٣ة: المائد[ ﴾دِينٗا ۡ�ِسَۡ�مَٰ ٱنعِۡمَِ� وَرضَِيتُ لَُ�مُ 
  ».برگزیدم را بر شما تمام کردم و اسلام را بهترین دین

هم دور اسلام در این حد متوقف نخواهد ماند؛ زیـرا کـه نفـع     و لکن اشتباه نشود باز
آزاد کردن این قطعه عالم از چنگال ستمکاران داخلی و خـارجی تنهـا بـر ملـت مسـلمان      

اهل جهان، نعمت بزرگ و سرمشـق درخشـان    ۀد نیست، بلکه با حفظ سمت براي همعای
ه با ضربت مرگبار جنگ گذشته بخون خـود غلطیـد و جنـگ    زندگی است، همان جهانیک

 .  کند میآینده نیز بنابودي وحشتناك تهدیدش 
را از سر بگیرد چنانکه  را بازگرداند و عظمت خود عالم اسلامی هستی خود اگر ،آري

هسـتی سـوز و ایـن     ةه قدم نهاده. بطور یقین ایـن سـتیز  تازه در این را  بیاري خداوند
خـاموش شـده و نیـروي     کنـد  مـی آشوب خانمان برانداز که امروز دنیا را بنابودي تهدید 

 ذقـدرت و نفـو   گرفـت، هـم از   سومی بوجود آمده تعادل نیروي ملل را در اختیار خواهد
شـد، در آنـروز نـه روسـیه      غلبه و پیروزي کمونستی مانع خواهـد  سرمایه داري و هم از

بما چیره شود و نه امریکاي سرمایه دار چشم طمـع بسـوي مـا خواهـد      تواند می شوروي
دو در جلب رضـایت   بلکه آنروز هر کنند می کمال پرروئی امروز رفتار دوخت، چنانکه با

دیدي کـه دنیـاي    ،بنابراین .اسلام و خوشنودي مسلمانان با یکدیگر رقابت خواهند کرد

ي موجـود هـم کسـی از آن    ها مسلمان ازاگرچه غیر امروز به پیروي اسلام محتاج است 
پیروي نکند، زیرا که تنها پیروزي آن عالم را از ترس مزمن و از ناراحتی اعصـاب نجـات   

از آن را  میبخشد. شگفتا دنیاي پر آشوب امروز چه احتیاج بزرگـی باسـلام دارد تـا آنکـه    
شـهوات   بین اروپاي متمدن است که در مـنجلا چنگال سلطان شهوات رها سازد. اینک ا

باده شهوات سرمست است کـه   چنان غرق است که به بیرون آمدن قادر نیست و چنان از
این که امروز علم  کنترل اعصاب از دستش خارج است، اگر بگویند چه نتیجه اي بالاتر از

مگوئیم: صحیح است که علـم و دانـش ترقـی کـرده امـا       .و دانش این همه پیشرفته است
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 را تاکنون یـاد نـداریم جامعـه اي    ،ت خبري نیست که نیست!، آريمتأسفانه از ترقی بشری
که اسیر شهوات خود باشد و در گرداب محسوسات مادي درماند و بـا ایـن حـال ترقـی     

 افراز گردد.زندگی سر بکند و در
فریفته که ي علمی در سراسر شرق و غرب بعضی مردم را چنان ها پیشرفت امروز ،بلی

هاي اتمی و هیـدروژنی و اختـراع    یماهاي صوت شکن و بمبپساختن هوا کنند می خیال
 دستگاه رادیو و تلویزیون و کنترول نیروي الکتریسیته فقط وسیله پیشرفت و ترقـی اسـت  

بلکـه   انـد،  که میزان صحیح ترقی آن نیست که آنان پنداشـته  و بس. اما متأسفانه باید گفت
همه جا و همـه وقـت بـر شـهوات      پذیرد این است که انسان نمی آن میزانیکه هرگز خطا

 را کنترل کند در نتیجه بشـر هـر   غرائز خودهاي  خود پیروز شود و بخوبی بتواند خواسته
توان تـر  اندازه در ایـن کـار نـا   چه در این کنترل قوي تر گردد بتمدن نزدیکتر است و هر 

 است کهم علمی هم برسد. و بدیهی شود از تمدن دور است، گرچه در عالم ببالاترین مقا
سـاخته  آن را  این میزان فرمایشی نیست که بدون دلیل ادیان و مذاهب و یـا علـم اخـلاق   

باشد، بلکه یک قانون طبیعی و یک میزان فطري است کـه خداونـد بـزرگ در نهـاد بشـر      
 .بودیعت نهاده است

 پس بنابراین، چه خوش است چند ورقـی از تـاریخ بخـوانیم و انـدکی بزنـدگی     

ند در عـالم بـا قـدرت و نیرومنـدي     سـت توان می کهها  ملت چه ردازیم:گذشته بپهاي  ملت
زندگی کنند و در راه خیر و بهروزي بشریت بکوشند نکوشیدند و بجایش خود در نهایت 
تن پروري و شهوت پرستی فرو رفتند و سر انجام بسرنوشت شومی دچار شدند. آیا کاخ 

امپراطوري روم و ایران قـدیم را چـه در   عظمت یونان باستانی را چه ویران کرد؟ و بساط 
عباسی چه نابود کرد؟ ملت تن هاي  هم کوبید؟ و قدرت عالم اسلام را در آخر عهد دولت

پرور فرانسه در جنگ گذشته چه شجاعتی از خود نشان داد؟ آیا در اولین ضربت کـه بـر   
نیـرویش را  پیکرش خورد تسلیم نشد؟ زیرا ملت فرانسه همان ملت تن پرور بود که همه 

هـاي   در داده بود، دیگر آن انـرژي را نداشـت کـه اندوختـه    ه در عاشی و خوشگذرانی به
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مادي و معنوي خودرا در دفاع ازحریمش بکار بیاندازد. فرانسویان در پست همتی بجـائی  
پـاریس  هـاي   دشمن از ویرانشدن کاخها و کابـاره هاي  رسیده بودند که هنگام ریزش بمب

این شهر هاي  ند و بر قاصخانهترسید میهستی و سعادت تاریخی خود بیش از نابود شدن 
 پر از فساد بیش از استقلال کشورشان احترام میگذاشتند.

 تـر  بزرگ اي بسا در نظر غفلت ربودگان مشرق زمین، ملت امریکاي شهوت ران امروز
ن پـرور  از هر ملتی نمودار است، زیرا که این ملت آلوده بشهوت پرستی با وصف اینکه ت

 ین تولید جهان در دست اوست.تر بزرگ است هنوز داراي قدرت و نفوذ است و
را  پندارنـد تـاریخ آن   مـی  اما متأسفانه این خیال پرستان که امریکا را ایـن قـدر بـزرگ   

خود خرج نکـرده دوران افـزایش    ۀه هنوز جوان است، هنوز از اندوختکاند  فراموش کرده
تاکنون سرد و گرم روزگار نچشیده اسـت و ایـن نکتـه را    و  کند مینیروي جوانی را طی 

که جوان همیشه در تحمل بیماري و بردن رنـج توانـاتر اسـت بطوریکـه از      دانند می همه
ثـار  آ تواند می متخصص ب. و با این حال چشم طبیشود میبیرون بدن آثار مرض نمودار ن

پرتزویر جوانی دریابد، و در اینجا براي روشن شدن حقیقت، این  ةبیماري را از پشت پرد
تـا   کـنم  مـی جهان منتشر شد نقل  خبر مشهور را که در فضاي عالم پیچید و در جراید دو

خـود بودیعـت نهـاده     ةیکه آفریدگار هستی در نهاد آفریـد فریب خوردگان بدانند آن قانون
قـانونی را کـه    تواند مییش هرگز نها پیشرفت بدانند که علم با همه زپذیر نیست و نیریتغی

در طبیعت بشر و نهاد موجودات است تغییر بدهد، زیرا کـه علـم نیـز پـاره اي از همـین      
 فطرت خداداد است و هیچگاه آئین خدا را متغیر نخواهی دید.

کارمنـدان وزارت خارجـه    نفـر از  )33( سه و این است که دولت امریکا سی خبر اول
جنسی دچار شده بودند از کار برکنار کرد، زیـرا کـه بـا     ةاینکه بجنون غریزرا بجرم  خود

کـه لازم   ند اسـرار دولـت را آن طـور   توانسـت  میاین وصف دیگر مورد اطمینان نبودند و ن
 است حفظ نمایند.
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بیست هزار نفر جوان امریکائی از نظام اجبـاري فـرار    و این است که یکصد خبر دوم
رتـش امریکـا و همچنـین نسـبت بملـت جوانیکـه       ابته این عدد نسبت بمجموع کردند. ال

همین مقـدار   ،بلی .براي بدست آوردن رهبري جهان بکوشد عدد بزرگی است خواهد می
خواهد رسـید، و اگـر ایـن ملـت      نمونه اي از رسوائی این ملت است و بقیه در پشت سر

داشته باشد. این بـود یکـی از علـل رسـوائی مـردم       هن آلودگی ادامه بدهد باید هم بقیبای
 امریکا.

علت دوم اینکه تولیدات امریکاي بزرگ تاکنون فقط در عالم مادي بوده است. و لکـن  
این ملت با آن همه ثروت سرشارش و با آن همه نیروي جـوانیش، و بـا آن قدرتیکـه در    

رده اسـت کـه در دنیـاي    خاك و در افرادش ذخیره شده هنوز چیز قابل توجهی تولید نک ـ
امروز در ردیف ارزشهاي معنوي و قابل تحسین باشد، زیرا این قوم هنوز در تـن پـروري   

شـهوت اسـت کـه آنـی      ةاز حد مشـغول اسـت، چنـان سـرگرم بـاد     و شهوت رانی بیش 
از آن محیط حیوانی بیرون بیاید، بطوري گرفتار است که دیگر حرکـاتش ماننـد    تواند مین

 !آري، در رسوائی این مـردم بشردوسـت  و از اختیارش خارج اسـت.   ابزار صنعتی شده

 کند. که با سیاه پوستان بومی خود آنچنان وحشیانه رفتارهمین اندازه بس 

!؟ هیهـات هیهـات   ،از دور تماشـا کنـیم  آن را  که امروز ما میزان ترقی و آفاق بشریت
، اکنون دیـدي کـه دنیـاي    ت ترقی کندابا فرورفتن در لجن زار شهو تواند میهرگز عالم ن

که سیزده قرن پیش محتـاج بـود تـا     متمدن امروز، چقدر باسلام محتاج است!! همان طور
فـاق  آی برهانـد و نیـروي حیـاتش را بسـوي     مگر گریبانش را از چنگـال شـهوت پرسـت   

نقـاط جهـان برسـد و لبـاس افتخـار       ۀا خیر وجودش بهم ـدرخشان بشریت روان سازد ت
که دیگر این مطالب کهنه شده و گفتگـو در ایـن    نباید کسی بگوید تش آراسته گردد،بقام
تلاش مذبوحانه است جز خستگی جـان   ها تلاش این ،و بعبارت دیگر .فایده است بی باره

 م: پیش از ایـن انسـانیت بتجربـه رسـانده کـه     گوئی میکندن نتیجه ندارد. زیرا در پاسخش 
بدیهی است هر کاریکه یکبار انجام گرفـت   از طریق ایمان و عقیده ترقی بکند و تواند می
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 ـبار دیگر نیز ممکن است. و امروز بشر همان بشر است هـیچ تغی  ري در طبیعـت آن رخ  ی
 نداده است.  

که دنیاي قبل از اسلام مانند امروزش در مـنجلاب بنـدگی    این نکته قابل انکار نیست
ز وسـائل شـهوت رانـی    و عبودیت شهوتها افتاده بود. هیچ فرقی نداشت جز اینکـه امـرو  

حیـائی کمتـر از پـاریس و لنـدن و      بـی  مدرن تر شده، امپراطوري روم قدیم در پرروئی و
شهرهاي امریکاي امروز نبود و ایران باستان آنروز طوري در هرج و مرج اخلاقی گرفتـار  

 .دهند می شده بود که امروز نظیرش را در دنیاي کمونیزیم نشان
را ترمیم نمود و آن وضع ننگین را بیک زندگانی  ها خرابی این ۀسپس اسلام آمد و هم

آبرومند و سرشار از جنبش و نشاط تبدیل و زندگی را براي تولیـد خیـر و اصـلاح روي    
زمین آماده ساخت، و بشر را در همه نقاط شرق و غرب بپیشرفت اخلاقی و ترقی روحی 

را پر کرده بود عاجز نمانـد و  و فکري بسیج نمود و هرگز از شر و فسادیکه دنیاي آنروز 
بدون اینکه بوضع آنروز اعتنا بکند بسوي هدفش روان شد، و بدین ترتیب مـدت زیـادي   

کاروان ترقی بشریت گردید، و در  نور و منبع سعادت و رهبر عالم اسلامی در جهان منشأ
را در بدسـت آوردن قـدرت مـادي و پیشـرفت فکـري و علمـی        این مدت هیچگاه خود

 ـ محتاج ب بـارز   ۀشهوت رانی و هرج و مرج اخلاقی ندید؛ بلکه پیروانش در همه جـا نمون
اعتنـائی زمامـداران عـالم اسـلامی      بی انسانیت شناخته شدند، تا زمانی فرا رسید که در اثر

اخلاق این ملت بتدریج رو بانحطاط رفت که سرانجام در دست دیو شهوت اسـیر شـد و   
 وشت شوم دچار گردید.جاري و به سرناش  باره سنت خدا در

را بـراي یـک    پنهان نماند این جنبش اسلامی که امروز بتجدید نیرو پرداختـه و خـود  
گذشـته خـود الهـام    هـاي   جنبش بزرگی است که از اندوخته سازد میبسیج عمومی آماده 

بفـرداي آینـده امیـدوار اسـت. و      میگیرد و با نیروي موجود امروز آغاز فعالیـت نمـوده و  
 ،دریج تمام وسائل مادي و معنوي براي پیشرفتش آماده خواهـد شـد. بنـابراین   انجام بتسر

آن اعجازیکه اسلام، روز اول  تواند می بخوبی پیدا است که این نهضت نشاط آمیز بآسانی
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انجام داد دوباره بجهان برگرداند، در نتیجـه انسـان در پرتـو عنـایتش از مـنجلاب پسـت       
 ، همـان سـعادتیکه از پایگـاه زمـین،    رسـد  میشهوت پرستی بساحل سعادت آمیز بشریت 

گز باین اکتفا نکرد کـه  این فضائل اسلام هر ۀ، و لکن با همدهد میرا هدف قرار  ها آسمان
تهذیب اخلاقی و یا دعوت بصوفی مآبی و تأمـل در ملکـوت    روحی و یا آئین ةتنها عقید
اسلام دین خشک نیست بلکـه دینـی اسـت عملـی و      ،باشد، و بعبارت دیگر خداوند 

زنـدگی و روابـط    کاري از کوچـک و بـزرگ در   ناظر بر تمام جریانات عالم بطوریکه هر
اي هـر یـک   مردم اعم از سیاسی و اجتماعی و اقتصـادي در نظـرش یکسـان بـوده و بـر     

 ارزش قائل است.   بمقتضاي شأن خود
حدود قدرت بشر  مانندش را تصویب و در اجراي آن در بی قوانین ،و در برابر هر یک

 د، بشرط اینکه در میان فرد و اجتماع و عقل و وجدان سازش و در میـان عبـادت  کوش می
ارتباط و هم آهنگـی  گار و کار دنیا و همچنین در بین زمین و آسمان و دنیا و آخرت دکر

بر قرار نموده و همه را تحت قانون یک نظـام مشـترك درآورد، البتـه ایـن فصـل آنقـدر       
گنجایش ندارد که در اطراف نظام سیاسی و اقتصادي و اجتماعی اسـلام بتفصـیل سـخن    

ي آینده وقتیکه باشکالات اروپا و اروپاپرستان ها فصل گفته شود، اما بیاري خداي توانا در
ي این نظـام درخشـان از جهـات مختلـف     ها قسمت یدهیم. بتفصیل در پاره اي ازپاسخ م

 گفتگو خواهیم کرد. و در اینجا نیز لازم است بچند نکته دقیق و حساس ذیل اشاره کنیم. 
باید بدانیم که اسلام دعوت نظري نیست (دین خشک نیست) بلکـه دیـن عملـی     -1

 است.   کوشاها  آن گرفتاري آشنا و در رفعاست و کاملاً بر احتیاجات مردم 
د کـه  کوش ـ مـی  ةبانـداز  هـا  نیازمنديباید بدانیم که اسلام در راه تحقیق و رفع این  -2

در درجـه اول در   ،تعادل قوا در حدود توانائی طبیعت بشر محفوظ بماند، بنابراین
هم آهنگی کامل  عقلی آنهاي  سمی و روحی و خواستهجات جانهاد فرد بین احتی

یکی بر دیگري غالب شود، و از اینجا است که  گذارد نمیو هرگز  سازد میبرقرار 
و همچنـین   شـود  مـی نیروي زندگی در راه ترقی هیچگاه بوسیله روح سـرکوب ن 
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از مقام  انسان راکه  کند میفشاري نبی و استفاده از شهوات، آنقدر پااسلام در کامیا
 دهد.انسانیت پائین آورده و در محیط پست حیوانیت جاي 

مادي و معنوي در یک نظام حکیمانـه طـوري هـم     را اعم ازها  این خواسته ۀاسلام هم
، سپس دوبـاره  ماند میکه هیچ فردي در جلب سود و دفع زیان سرگردان ن سازد میآهنگ 

که فرد نتواند بر فرد و یا بـر اجتمـاع،    نماید میفرد و اجتماع را طوري تنظیم هاي  خواسته
کنـد،   همچنین نژادي بنژادي و یا ملتی برملتی نتواند جفـا  یره گردد، وو اجتماع بر فرد چ

تـا از برخـورد و    دهـد  مـی قـرار  هـا   ایـن  ۀرا در میان صفوف هم بلکه اسلام همیشه خود
اختلاف جلوگیري کند، و همه را بسازش و تعـاون عمـومی در راه خیـر انسـانی دعـوت      
نماید و پس از این دو مرحله براي آخرین بـار در میـان اجتمـاع بـین نیروهـاي مختلـف       

و  سـازد  مـی تعادل برقرار ساخته قواي مادي و معنوي اجتماع را بـا یکـدیگر هـم آهنـگ     
 .نماید میعوامل انسانیت را کنترل  تعادل عوامل مادي و

اسلام مانند نظام کمونیزم معتقد نیست که فقط عوامل اقتصادي و قواي مادي  ،بنابراین
همه جا و همه وقت بر انسان غالب است وهمچنین ماننـد دعوتهـاي روحـی و مـذاهب     

 توانـد  مـی  (درویش مآبی) ایمان ندارد که تنهـا عوامـل روحـی و فضـائل اخلاقـی      خیالی
یـک رشـته عناصـر مختلفـی     هـا   ایـن  ۀاسلام هم ةبشر را تنظیم نماید. بلکه بعقید زندگی

هـا   نظـام  و همچنین بعقیده اسلام بهتـرین  شود می انسان، انسانها  آن هستند که از مجموع
جسـم  هـاي   آنست که همه وقت و در همه جا شامل همه جهات زندگی باشـد، خواسـته  

روح را با حفظ تعادل اجابت نماید باید بدانیم که اسـلام  ي ها نیازمندياحتیاجات عقل و 
نظیر و نظام اقتصادي خودکار است کـه همیشـه بـذات خـود      بی داراي یک فکر اجتماعی

 اتکا دارد.
و لکن گاهی بر حسب تصادف در خارج با بعضی مظاهر سرمایه داري و یا کمونستی 

 اسلام چیز دیگر است. د، اما چون نیک بنگري خواهی دید کهگرد میهم قیافه 
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هیچ گونه ائتلافی با سرمایه داري و کمونستی ندارد و بدون اینکه در خط سیر خطاهـا  
 دو را دارا است. قرار بگیرد تمام مزایاي هرها  آن و انحرافات

راند مانند دنیاي غرب که  نمی تند مانندیست که در فرد پروري آن قدر بی اسلام نظامی
را موجود مقدس میشـمارد و فقـط در حفـظ آزادي وي     داده و او فقط فرد را اساس قرار

د، در نظام غربی اجتماع در برابر فرد حق اعتراض و حق اظهار وجود ندارد، پس کوش می
منشأ نظـام سـرمایه داري هـم همـین جاسـت، همـان نظـام         معلوم شد که سر خود بخود

 را سرنگون سازد. شومیکه بنیانش بر اساس آزادي فردي قرار گرفته تا اجتماع
، چنانکه ایـن روش  کند میو همچنین اسلام در حمایت از اجتماع آن اندازه پافشاري ن

محکوم بفنا، در اروپاي شرقی برقرار است، و در تمام شئون زنـدگی اجتمـاع را بـر فـرد     
مقدم میدارد، در نظر این رژیم محکوم، فرد بتنهائی هیچ ارزشی ندارد جز اینکه داخل گله 

، در نتیجه در اروپاي شرقی فقط اجتماع آزاد است و فرد حق ندارد بگویـد:  آید می ربشما
منشـأ رژیـم تاریـک کمونسـتی هـم       شد که سر بالاي چشم آن ابروست، پس بخوبی پیدا

همین جا است همان رژیم سیاهی که فقط اجتمـاع را در زنـدگی داراي ارزش دانسـته و    
 .سازد میرا جز در میان گله محکوم  فرد

هـم فـرد و هـم     ،نظـام  بلکه اسلام یک نظام عادل و حد وسط است در میـان ایـن دو  
 دو را همرنگ و پاره تن یکدیگر میداند. خود برسمیت شناخته و هر اجتماع را در حدود

را حفـظ نمـوده و بحقـوق     که هسـتی خـود   دهد میبراي فرد آنمقدار آزادي  ،بنابراین
و یا دولتیکه نماینده آنسـت بانـدازه اي آزادي عمـل    دیگران تجاوز نکند، و براي اجتماع 

آرامش و تنظـیم   ةداده که هرگاه روابط اجتماعی و یا اقتصادي از تعادل خارج شد در اعاد
هـا   ملـت  ةاساس دوستی متقابل در بین افراد و تـود  برها  این ۀآن عاجز نماند و هم ۀبرنام

بقـاتی آنطورکـه رژیـم    ط ةبغض و مبارزه و بطور حکیمانه پی ریزي شده، نه بر اساس کین
که اسلام این نظام عادلانـه  واضح است  .را بر آن استوار ساخته است خود ۀکمونیزم فلسف

بشر معرفی نکرده است  ۀادي و با تصادم منافع شخصی بجامعفشار ضرورتهاي اقتصبا را 
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یجـاد کـرد،   بلکه بدون هیچگونه فشار اقتصادي و برخورد منافع شخصی چنین نظامی را ا
قبل از آنکه دنیاي آنروز بارزش عوامل اقتصادي پی ببرد و یا با حقیقت عدالت اجتمـاعی  
آشنا شود، چنانکه امروز از برکت وجود اسلام ما آشـنا هسـتیم و از آغـاز تـا امـروز و از      
امروز تا پایان عمر جهان این نظام آسمانی بهردو نظـام شـرق و غـرب مقـدم تـر بـوده و       

هم رژیم سرمایه داري و هم سیستم کمونستی آخـرین نظـامی   صورتی که  در خواهد بود،
 اند. که دنیاي امروز در عالم اجتماعی و اقتصادي برسمیت شناخته شدهاند  بوده

و دولت  باصطلاح اساسی که کارل مارکس دست آویز نمودههاي  البته آن خواسته
جهان انقلاب بزرگی براه انـداخت  دانست و بدین وسیله در تاریخ ها  آن را مسئول اجراي

جنسـی همگـانی چیـز     ةمسکن و اشباع غریز ۀیب عبارت است از تأمین غذا و تهیکه بترت
اسـلام بـوده کـه    هـاي   نیز شمه اي از خواستهها  آن تازه اي نیست که او آورده باشد بلکه

کـس کـه    هـر «: فرماید میدر این باره  صسیزده قرن پیش بیان کرده است، پیامبر اسلام
کارمند ما باشد اگر همسر نداشت باید اختیار کند و اگر خانه نداشت باید تهیه شود و اگر 
احتیاج بخدمت کار داشت باید استخدام کنـد و اگـر مرکـب نداشـت بایـد در اختیـارش       

کارل مارکس بعلاوه چیزهـاي دیگـر نیـز    هاي  گفته ۀاسلام بهم ،. بنابراین)1(»گذاشته شود
طبقاتی را برانگیزد و یا انقلاب خونین بپاسازد و نیز هیچ هاي  اینکه کینه اشاره کرده بدون

 باشد انکار نکرده است.ها  یک از ارکان زندگی را که بیرون از این قیافه
و بدیهی است دینی که ارکان و  ،مانند اسلام بی نظام حقایق بارز این بود شمه اي از

پهناور از زندگی بشر محیط است در اعمال  اصولش این است، آنچنان دینی که باین عالم
ش و کردار و در افکار و وجدان در امور اقتصادي و اجتماعی و در حال سـتایش و پرسـت  

ر در مـدار تـاریخ   ینظ بی این مطالب یک نظام عادلانه و ۀناظر است و از براي همها  آن بر

 مسند احمد و سنن ابی داود. -1
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بـا   ها هدف را که اینهرگز ممکن نیست مقاصدش را بپایان برساند، زی کند میخود ایجاد 
 نیز باقی است. ها هدف زندگی بشر مساویست مادام که این حیات باقی است این

دنیـائی اسـت کـه هرگـز      کنـد  مـی احوالش که امروز زندگی  ۀو بطور یقین دنیا با هم
 نیاز بداند. بی را از راهنمائی اسلام خود تواند مین

و در  !آن در قلب امریکاي تمدن سـاز آنچنان دنیائی که تعصب نژادي و امتیاز طبقاتی 
هم محتاج  افریقاي جنوبی در این قرن درخشان بیستم باین صورت وحشیانه رسیده هنوز

براهنمائی اسلام است، همان اسلامیکه سیزده قرن پیش در میان افراد بشر حقوق انسانیت 
 ـ  ◌ً سرخ را واقعارا مساوي اعلام کرد، سیاه و سفید و  ه در ظـاهر و  با هم یکسان نمـود، ن

بطور ریاکارانه، و بجهانیان اعلام کرد که هیچکس برتري بر دیگران ندارد مگر با تقـوي و  
با دیگـران یکسـان کـرد، بلکـه      انسانیت ۀسیاه چهره را نه تنها در رتب بردگانپاکدامنی، و 

بآنـان برسـد بسـیاهان عطـا و مقـام ارجمنـد        توانـد  می ترین مقامی را که یک مسلمانبالا
: فرماید می ص زمامداري و فرماندهی را براي آنان پیش بینی نمود. پیامبر هوشمند اسلام

زمامدار شما باشد تـا سـر    که سرش مانند کشمشی (کوچک است) سیاه حبشی ةاگر بند«
سـت از فرمـانش   ؛ و حق ندارید بجرم اینکـه سـیاه ا  )1(»در فرمان خدا دارد اطاعتش کنید

   .و نافرمانیش نافرمانی او است سرپیچی نمائید، یعنی فرمان او فرمان خداوند
همان دنیائیکه بخطرناکترین   بردگیآري، این دنیاي غرق شده در منجلاب استعمار و 

هم بوحی و الهام نشاط آمیـز اسـلام محتـاج اسـت،      وحشیگري نزدیک شده هنوز ۀدرج
اول استعمارکش بوده و کشورهائی را که بقصـد توسـعه و انتشـار    همان اسلامیکه از روز 

آنچنـان کوشـید کـه قهرمانـان     هـا   آن حسن رفتاري که داشت در اصـلاح  حق فتح کرد با
و در تهذیب اخلاقی بحدي رسـید کـه    .مصلح نما و خیره چشم اروپا از دیدنش عاجزند

و حتـی نزدیـک    نمـود  زیانه مقرر، تا براي فرزند عمرو بن عاص   عمر بن خطاب

 صحیح بخاري.  -1
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، بود که خود عمرو را هم تازیانه بزند در حالیکه عمرو یک حـاکم نیرومنـد و قـوي بـود    
 بود. زدهبدون مجوز  را مصري قبطی نصرانیاینکه فرزندش یک جوان بخاطر 

هم نیازمند بنظام اسلام  آن جهانیکه در مفاسد پلید سرمایه داري غرق است، هنوز
رکن بزرگ این رژیم فاسد را که عبارت از  سیزده قرن پیش دو است، همان اسلامیکه در

دنی را مجرم نابخشوها  آن ربا و احتکار است با شدیدترین وجهی محکوم کرد و ارتکاب
گستر اسلام هم بنظام داد احاطه نموده هنوزآن را  بکارشمرد، آن جهانیکه کمونستی نا

د، کوش میتا آخرین حد امکان  محتاج است، همان اسلامیکه در بسط عدالت اجتماعی
 انسان راخشک نمودن سرچشمه روح انسان متوسل شده و فهم ه بدون اینکه در این راه ب

بشریت  ۀجامع در محیط تاریک محسوسات محبوس نماید، و در تحمیل عقایدش بر

َ  ّ�ِينِ� ٱإكِۡرَاهَ ِ�  َ�ٓ ﴿ :دگوی می بزور دیکتاتوري نیازمند شود، بلکه اسلام بصراحت قَد تَّبَ�َّ
در دین اجباري نیست، زیرا که دیگر راه رشادت و حق « ]٢٥٦ة: البقر[ ﴾لَۡ�ِّ ٱمِنَ  لرُّشۡدُ ٱ

، آن جهانیکه از »یابی از راه جهل و گمراهی شناخته شده و هیچ ابهامی باقی نمانده است
اسلام محتاج است، زیرا  نۀهم بقیام دلیرا جنگ همیشه لرزان است هنوز نهیب هستی سوز

قیام اسلام است، هیهات که اسلام  رسد میتا پایان عمر جهان، تنها راهیکه بصلح و صفا 
بشریت کمتر از روزگار پیشین نیست،  ةیان برساند، زیرا نقش آن در آیندمقاصدش را بپا

همان اسلامیکه با پرتو درخشانش کره زمین را روشن ساخت، روزیکه اروپاي متمدن 
 .برد می مروز هنوز در نهایت ظلمت بسرا

 





 
 
 

 بردگی در اسلام

در گمراه ساختن جوانان دست  ها کمونیست گی ناپاکترین شبهه ایست کهبرد ۀشبه
 عقائد نسل جوان بکارست نمودن س حربه ایست که درترین  ، و برندهکنند می آویز
هرگز  کنند می رهبرانش ادعازمانی سازگار بود چنانکه  ند: اسلام اگر با هرگوی می ،برند می
گی بهترین دلیل است که اسلام براي و برسمیت شناختن برد ،کرد میمباح نگی را برد

خود در ردیف آثار تاریخی و سنن  ۀودي نازل شد، و پس از انجام وظیفمدت محد
 گرفت. باستانی قرار

بخود  خودها  و تردیدها  شک ةجوان با ایمانی پار بدیهی است که در اینجا براي هر
را برسمیت شناخته، این دینی که بدون تردید   بردگی، که چگونه اسلام شود می عارض

براي  ◌ً نیست و قطعا هش جاي شبهتنازل شده و در صدق و صح از جانب خداوند
را قانونی دانسته،  بردگیخیر بشریت آمده و با تمام ادوار زندگی سازگار است چگونه 

اصل افراد بشر را در یک  ۀراري مساوات کامل قیام کرده و همآنچنان دینی که براي برق
را  بردگیروي این اصل مشترك رفتار کرده چگونه ها  آن ۀمشترك یکسان میداند، و با هم

 قانون تصویب نموده است.اش  از نظام خود قرار داده و در باره ةارپ
 ؟گروه مالک و مملوك تقسیم شود این بوده که بشر همیشه بدو  خداوند ةآیا اراد

، شود می راضی  عادل در جهان همین است؟ آیا خداوند پروردگار ۀآیا واقعاً خواست

مۡنَا بَِ�ٓ ﴿ بشري که در شأنش صادر نموده گروهی از آن مانند کالاي  1﴾ءَادَمَ  ۞وَلَقَدۡ كَرَّ
 همین است؟ بردگانبازرگانی ببازار خرید و فروش عرضه شود؟ چنانکه حال 

 باین امر راضی نیست پس چرا در قرآنش بصراحت شراب و قمار و ربا و او اگر خد
 ؟حکمی صادر نکرده بردگیالغاء دربارة ر چیزها را حرام کرده اما سای

 .»و به راستى فرزندان آدم را گرامى داشتیم«یعنی:  -1
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ایمانی یقین دارد که دین اسلام حق است، ولی مانند (ابراهیم خلیل  جوان با البته هر
نداري که ال شود آیا باور ؤاز وي س ، وقتیکهباشد میاالله) در جستجوي اطمینان بیشتري 

بدست آورم،  ياطمینان بیشتر خواهم می اما د: چرا!گوی می ؟کند می خدا مرده را زنده
  .خواهم میتري بیش یآرامش قلب

، که حق آشکار کند میاما آن جوانیکه عقل و عقائدش را استعمار فاسد کرده صبر ن
د: اسلام نظام فرسوده گوی می شود، بلکه چون دائم اسیر هوا و هوس است بدون تحقیق

 را انجام داده و مقاصدش را بپایان برده است. ایست، زمانش گذشته و وظیفه خود
را در  آنان که درس خود ،اساس علمی بی اماما کمونستها و بخصوص مدعایان مق

 سازند میفوق علوم نمودار را ما ، و ادعاي خودگیرند میمکتب رهبران کج رفتارشان فرا 
که دیگر جاي بحث و گفتگو اند  پایان رسیده بی یک حقیقته که تازه ب کنند می و خیال
 نیست.

و این ادعاي دروغین همان عقائد محکوم ماتریالیستی است که زندگی بشریت را 
 :و آن مراحل ضروري بترتیب ذیل است، کند میبمراحل اقتصادي قهري معدودي تقسیم 

 -5رژیم سرمایه داري،  -4دوران تیول،  -3،  بردگیدوران  -2اشتراکی ابتدائی،  -1
 م پایان عالم است.سیستم اشتراکی دوم که در قاموس کمونیز

ها  آن و افکار که تاکنون بشر با و همه عقائدها  نظام این نظام معتقدند که: تمام پیروان 
کس شده، و یا از یک سلسله جهش و شنا شده از یک رشته حالات اقتصادي منعآ
زمان خود پدید آمده که با زمان و علل محیط خود سازگار بوده، و صادي همحولات اقتت

سازگار نخواهد بود، و  دگرد میاقتصادي نوین پی ریزي  ۀمسلماً بر پایایکه  آیندهبا عصر 
ادوار زندگی بشر  ۀلم هیچ نظامی دیده نشده که با همست که تاکنون در عااز اینجا

 سازگار باشد.
و اول دوران تیول  بردگیند: هنگامیکه اسلام آمد دنیا تازه بآخر عصر گوی می آنان 

قوانین و عقائد و نظام آن نیز مناسب همین قسمت از تحولات  ،رسیده بود، بنابراین
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و آئین تیول را برسمیت شناخت. زیرا از محیط  بردگیاجتماع بوده که بناچار نظام 
قدرتش بیرون بود که بر تحولات اقتصادي همگام خود سبقت گیرد، و یا قانون و نظام 

 د که هنوز امکانات اقتصادي براي پذیرفتن آن آماده نشده بود.جدیدي بیاور
ین دلیل گروه کمونیزم این است که کارل مارکس رهبر و پیشواي عالی مقام تر بزرگ و

 آنان گفته که پیدایش اینگونه نظام در عالم امکان پذیر نیست.
 در اسلام. بردگی در باره ها کمونیست هۀشب ۀاین بود خلاص

و پیروانشان وارد شویم  ها کمونیست م قبل از آنکه بمعرکه غبارآمیزخواهی میاکنون ما 
از نظر اجتماعی و روانی  را در حدود حقیقت تاریخی و جغرافیائی و  بردگیموضوع  
رسی کنیم، زیرا وقتیکه از این را بحقیقت پی بردیم و اصل مطلب را بدست بدقت بر

کمونستها باك داریم و نه از جنجال پیروان کج آوردیم، دیگر نه از دانشمندان ادعائی 
 اندیش آنان میترسیم.

در شعاع آن را  م وکنی می نگاه بردگیامروز که در این قرن بیستم بموضوع 

ر میدهیم. و آن رفتار مورد دقت قرا که در عالم انسان فروشی انجام میشد جنایاتی
یک آن را  م،کنی می با فکر مطالعهتاریخ در عصر امپراطوري روم ثبت کرده ایکه  وحشیانه

که: وجدان ما  مکنی می بینیم و احساس می جوانمردانهکار وحشیانه و یک جنایت بس نا
 گونه رفتار ضد بشري را کار خردمندانه و مشروع بشمارد.این تواند میهرگز ن

بشریت  ۀروي اصل عاطف سپس از این لحاظ تحت تأثیر احساسات قرار گرفته، و
 را برسمیت شناخته. بردگیم؛ که اسلام چگونه گوئی میبتعجب  خود بخود

این است که بشر را از تمامی  و قوانین آن متوجهها  برنامه ۀهمصورتی که  در

و از شدت ناراحتی و سوزش  در هر قیافه و رنگی که هست آزاد سازد بردگیهاي دیق
م؛ که ایکاش اسلام قلب ما را کنی می احساسات، بدون در نظر گرفتن امکانات، آرزو

 .کرد میرا قدغن  بردگیراحت و عقل ما را مطمئن میساخت، و با بیان صریح 
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  بردگیآري، باید اینجا در مقابل حقایق تاریخ اندکی توقف کنیم و بموضوع 

زیرا آن وقت خواهیم دید آن جنایتها و وحشیگریها که در  دقت لازم بعمل آوریم؛
را برسمیت ها  آن هرگز تاریخ اسلام گرفت می انجام بردگان هامپراطوري روم در بار

 نشناخته است.
ما را  تواند می در امپراطوري روم بردگاندقت بزندگی ترین  مطالعه و کمترین  ساده

بوجود آورده هدایت کند. حتی بفرض ها  آن بسوي آن تحول بزرگی که اسلام در وضع
بطور عموم  ،آري .نه اقدامی نکرده استغلط اگر بگوئیم که نسبت بآزادي آنان هیچگو

موجودي بود خارج از صف  ◌ً برده در قاموس امپراطوري روم غیر از بشر بود، واقعا
وظایف سنگین و  ۀنداشت و با این وصف هم ةبشریت و از حقوق انسانیت هیچگونه بهر

 کارهاي توان شکن را بعهده داشت.
که این گروه محروم از ارزش انسانیت از چه راهی  هم اکنون اول لازم است بدانیم

 و بچه علتی باین کشور فساد آلود وارد میشدند.
کشیهاي رومیان تمدن ساز باین ي خونین و لشکرها جنگ که از طریق واضح است

 .شوند می دیار کشانده
 آئینی نبود، یگانه علت اینیکه هرگز براي پیشرفت فکري و تثبیت ئها جنگ نهما
این بود که دیگران باید براي مصلحت کشور باستانی روم استعمار شوند. براي  ها جنگ

این بود که غارتگاران روم در ناز و نعمت و در نهایت عیاشی و خوشگذرانی بسر ببرند، 
اي گوناگون و از حمامهاي سرد و گرم استفاده نمایند، لباسهاي فاخر بتن کنند و از لذته

رومیان چیده شود و نجیب  ةرنگ و گوارا در سفرهاي رنگابراي این بود که انواع غذا
گون و بزمهاي عیش و طرب فسق و فجور گشته از شرابهاي گونازادگان رومی غرق در 

و شب نشینیهاي باشکوه بهره مند گردند، و ها  شنجروي مه پیکر، و از  و زنان زیبا
ند، و براي کرد میبناچار رومیان در تأمین اینگونه زندگی از اسارت دیگران استفاده 

 ند.برد می آسایش وحشیانه خود از مکیدن خون دگران لذت
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بلی، بهترین شاهد سخنم کشور باستانی مصر است هنگامیکه در تصرف رومیان 

زیرا کشور مصر  اسلام از چنگال جنایت کار آنان نجاتش دهد.بود و قبل از آنکه 
همیشه براي امپراطوري روم مانند یک مزرعه پیش خرید بود، بهر نحویکه هوسش اقتضا 

، آري، از روز اول استعمار روم از این برد می بتاراجآن را  اموال و ثروت کرد می
  بردگیته بود، و بدیهی است که شهوترانی پلید متولد شده، و بآداب و رسوم آن خو گرف

 نیز یکی از محصولات شوم این استعمار جفازاده بود.
که در  این رفتار وحشیانه یکنوع موجوداتی بودند. همان طور ۀدر سای بردگاناما 

بکار ها  نصیب، دائم در مزرعه بی گذشته بیان شد از مزایاي هستی و حقوق انسانیت
بستند،  می هاي سنگین کنترل بپاي آناننکنند زنجیر د و براي اینکه فرارمشغول بودن

 بطوریکه از کار باز ندارد و از فرار جلوگیري کند.
د که فقط زنده بمانند و کار کنند، نه براي آنکه حق غذا دنمیدا ةو خوراك و غذا بانداز

استفاده، و خوردن داشتند، حتی بقدر چهارپایان، و نباتات، بلکه فقط براي بهره برداري و 
رانده میشدند. نه براي آنکه جرمی را  بهر سوها  در هنگام کار در اثناء عمل با تازیانه

آنان از آزار و  ةه نجیب زادگان رومی و یا نمایندبلکه فقط براي اینکاند  مرتکب شده
 شکنجه این مخلوق خارج از صف انسانیت لذت ببرند.

متعفن و تاریک بوده در گودالهائیکه هاي  هسپس هنگام استراحت؛ آسایشگاه آنان بیغول
محل سکونت موشها و سایر حشرات موذي بود، سکونت داشتند، و اغلب در این 

جاه نفر میرسید، هاي کنترل که در پا داشتند عدد شان به پنزنجیر گودالهاي ظلمانی با
ها  گاو ده باندازه دو رأس گاو نبود که در محل زندگی حیوانات برايفاصله دو نفر بر

 .کنند می آماده
 ف آید.یوصتو لکن جنایات توحش آمیز رومیان بازهم دلخراش تر از آن بود که ب

و خود بهترین دلیل است که چه توحش عجیبی گریبان طبیعت امپراطوري کهنسال 
وز از روم و نجیب زادگانش را گرفته بود، همان وحشیتیکه اروپاي تازه بدوران رسیده امر
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وسائل و ملل ناتوان  بی مردم بردگیحق بجانب در استعمار و  ۀبرده و با قیافرومیان ارث 
 ند.برد می بکار

پناه  بی بردگانمبارزه براي هاي  شرمانه این بود که رومیان میدان بی از این جنایات ۀشم
نـد، و خـود   کرد میجگرشکاف آنانرا مسلح هاي  آماده نموده و با شمشیرهاي برنده و نیزه

ارکان دولت و گاهی خـود   ، رجال مملکت وزنند می این میدانها دور هم حلقه در اطراف
را از بردگـان نیز در آن اجتماع ضد انسانی شرکت میجسـتند، تـا مبـارزه حقیقـی      امپراطور

 نزدیک تماشا کنند.
. و چگونـه ضـربات   دهنـد  مـی  پناه چگونه با هم مصـاف  بی و ببینند که این موجودات

، و چه سان از جان گذشـتگان ایـن   آید می واردها  آن دفاع بی بر بدنها  و سرنیزهها  شمشیر
جان ستان قطعـه قطعـه   هاي  بران و نیزههاي  پروا یکدیگر را با شمشمیر بی میدان استعمار

روحـش   بـی  حریف خود پیروز شده و جسم ، بلکه هنگامیکه یکی از مبارزین برسازند می
شادي و سرور تماشاچیان با انصاف تکمیل و بحـد  . کرد میرا آغشته بخون نقش بر زمین 

براي تهییج سایر مبارزین که هنـوز   ها دست بهورا و تحسین بلند وها  اعلاء میرسید، فریاد
سعادتمندانه حضار هاي  ند بهم میخورد، صداي کف زدن و خندهکرد میبا جان خود بازي 

 .کرد میفضا را پر 
در امپراطوري متمدن آنـروز، و بـا ایـن بیـان      بردگان راز داستان رقت با ۀاین بود شم

و برده فروشی سخن بگـوئیم و از آزادي   بردگیدیگر احتیاجی نداریم که از وضع قانونی 
بدون اینکه آن بیچاره حق شـکایت و  ها  آن مالک در بهره برداري و در آزار دادن و کشتن

نـد  کرد مـی ر درد نالـه و یـا شـکایت    از فشا ◌ً یا ناله داشته باشد گفتگو کنیم، و اگر احیانا
آنان بدهکار نبود و مقام صالحی نیـز بـراي رسـیدگی بشـکایت وجـود       ۀگوش کسی بنال

 نداشت.
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از نظـر تضـییع    بردگـان و اما در سایر کشورها مانند ایران و هندوستان رفتار مردم بـا  
نداشـت،  حقوق انسانیت و تحمیل کارهاي توان شکن چندان اختلافی با امپراطـوري روم  

 گاهی از نظر شدت و ضعف در این بلاد اندك تفاوتی دیده میشد. ،چرا
 سپس در این محیط پر از فساد و در این زمان تاریک اسلام آمد.

 ـ بی ن بشرای ۀاز دست رفت آمد که انسانیت د، آمـد بهـردو گـروه    پناه را بخود باز گردان
 :آمد که بـآدم فروشـان بگویـد   ، )1(»شما پاره تن یکدیگرید ۀهم« :مالک و مملوك بگوید

را از تن  خود ةبرد يرا میکشیم، هر کس عضوي از اعضا را بکشد او خود ةهر کس بند«
 انسـان را ، آمد که اصل وحدت و منشأ و سرنوشـت  )2(»جدا کند از وي قصاص میگیریم

و اي غـارتگران نـاموس    ،اي بـرده فروشـان  (« :براي او بیان کند، و بـا آواز رسـا بگویـد   
، شما همه فرزنـدان آدمیـد و آدم   )بردگیو اي غفلت ربودگان وادي  بردگانانسانیت، اي 

ا بعنوان مالکیـت  ، اسلام آمد تا بیان کند که هیچ مالکی ر)3(»از این خاك تیره بوجود آمده
خویش برتري و فضیلت نیست؛ بلکه فضیلت و برتري فقط در تقوي و پاکـدامنی   ةبر بند

، بدانیـد عجمـی را بـر عـرب و     )اي اهل جهـان «(نهفته است. اسلام آمد تا اعلام کند که 
 بـا  عربی را بر عجم، سیاهی را بر سرخ و سرخی را  بر سیاه پوست حق تقدم نیست مگر

م آمد تا بگوش برده فروشان برسـاند کـه بـا زیـر     ، اسلا)4(»تقوي، و پرهیز از کردار زشت
دستان خود خوش رفتاري و در حق پدر و مادر نیکوئی نمائید، پیونـد قرابـت را محتـرم    
بشمارید، و از یتیمان و بیچارگان دسـتگیري کنیـد، و حـق همسـایگان دور و نزدیـک را      

نسانیت عطا کنید، کبـر  و بر بندگان خود حقوق ا ،منمائید، دادرس درماندگان باشید پایمال
و غرور نورزید، حیله و تزویر بکار نبندید زیرا که خداي توانا حیله گران و فخر فروشـان  

 ].25النساء: [ ﴾َ�عۡضُُ�م مِّنۢ َ�عۡضٖ ﴿ -1
 [صحیح بخاري، صحیح مسلم، سنن ابی داود، سنن ترمذي، و سنن نسائی].صحدیث پیامبر اکرم -2
 [صحیح مسلم و سنن ابی داود].  صحدیث پیامبر اکرم  -3
 روایت کرده است.  »آداب النفوس«در کتاب  طبري این حدیث را از رسول اکرم  -4
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. اسلام آمد تا بجهانیان بگوید: که روابط مالک و مملوك رابطه آقـائی و  )1(را دوست ندارد
و پیونـدي و برادریسـت،    ۀت بلکـه علاق ـ نوکري نبوده و ارتباط تسـخیر و حقـارت نیس ـ  

 اند. مالک و مملوك و غلام و کنیز در نظر اسلام اهل یک خانواده ،بنابراین
باید از مالک گرفته شود، که بجاي پدر محسوب  ◌ً حتی اجازه ازدواج آنان نیز احتراما

ن ينَكِحَ  وَمَن﴿ د:گوی می است. قرآن
َ
فَمِن  لمُۡؤۡمَِ�تِٰ ٱ لمُۡحۡصََ�تِٰ ٱلَّمۡ �سَۡتَطِعۡ مِنُ�مۡ طَوًۡ� أ

يَۡ�نُُٰ�م مِّن َ�تََ�تُِٰ�مُ 
َ
ا مَلَكَتۡ � ُ ٱوَ  لمُۡؤۡمَِ�تِٰ� ٱمَّ عۡلَمُ �إِيَِ�نُِٰ�م� َ�عۡضُُ�م مِّنۢ َ�عۡضٖ�  �َّ

َ
أ

هۡلهِِنَّ وَءَاتوُهُنَّ  نِ�حُوهُنَّ ٱفَ 
َ
ِ  �إِذِۡنِ أ جُورهَُنَّ ب

ُ
کسیکه قدرت « ].25النساء: [ ﴾لمَۡعۡرُوفِ ٱأ

همسر بماند، از دوشیزگان با ایمان  بی مالی ندارد با زنان آزاد و پاکدامن ازدواج بکند نباید
چه مالک و (شما  ۀهمسري خود انتخاب کنید، همه ایند بشم بردگانخود که کنیزان و 

 خواستگاري کرده و باها  آن پاره تن یکدیگرید، کنیزان را از اهل و صاحبان )چه مملوك
 ».را بنحو احسن بپردازیدها  آن ازدواج نموده و حقوقها  آن

زیردست خود  بردگانبا ... مالک و مملوك برادرند: «فرماید می صپیامبر اسلام 
زیر دستش قرار بگیرد باید از  بردگیبرادرانه رفتار کنید، هر کس برادر همنوعش بعنوان 

کارهاي خارج از قدرت بایشان  .بپوشاندش غذاي خود باو بدهد، و مانند لباس خود لباس
. و براي اینکه حال این گروه )2(»رجوع نکنید و در کارهاي سنگین آنانرا یاري نمائید
مبادا کسی به بنده : «فرماید می ص دلشکسته را بیشتر مراعات کند پیامبر هوشمند اسلام

، )3(»سر جوان منستخود بگوید: این غلام و یا کنیز منست، بلکه باید بگوید: دختر و پ

1- ﴿ ِ ينِۡ ٱوَ� احِبِ ٱوَ  ۡ�ُنُبِ ٱ ۡ�َارِ ٱوَ  لۡقُرَۡ�ٰ ٱذيِ  ۡ�َارِ ٱوَ  لمََۡ�ٰكِ�ِ ٱوَ  ۡ�ََ�َٰ�ٰ ٱوَ  لقُۡرَۡ�ٰ ٱإحَِۡ�ٰنٗا وَ�ذِِي  لَۡ�ِٰ�َ  لصَّ
 ِ بيِلِ ٱ بنِۡ ٱوَ  ۡ�َ�بِ ٱب يَۡ�نُٰ�ُ  لسَّ

َ
َ ٱإنَِّ  مۡۗ وَمَا مَلكََتۡ � النساء: [ ﴾٣٦َ� ُ�بُِّ مَن َ�نَ ُ�ۡتَاٗ� فخَُورًا  �َّ

36.[ 
 صحیح بخاري. -2
 .متفق علیه، [صحیح بخاري، و صحیح مسلم] از ابوهریره  -3

 

                                     



 53 بردگی در اسلام

بینید  می را چنان پر کرده بود وقتیکه  چنانکه این احساسات پاك وجدان ابوهریره
را هم  او« :فریاد میزند رود میکبش سوار و غلامش در پشت سر پیاده مرکسی بر 

 .)1(»سوارش کن مگر برادرت نیست، مگر روحت با روح وي فرق دارد
بیـان شـد در برابـر دریـاي حسـن        بردگـان این نمونه که از رفتار اسلام در بـاره   ،بلی

 آن خیلی اندك و ناچیز است. كسلو
در ایـن   بردگانولی شایسته است که قبل از رسیدن بفصل آینده، میزانیکه اسلام براي 

آنـروز هیچگونـه    ۀاین گفتیم که این طایفـه در جامع ـ  فصل معین کرده بیان کنیم، پیش از
ارزشی نداشتند و در پرتو عنایت اسلام در صف بشریت قرار گرفتند. و در این نظام روح 

هنوز جنس برده را غیـر از  ها  ملت سایرصورتی که  مالک و مملوك مساوي اعلام شد، در
جنس مالکش میشناختند، و معتقد بودند که برده موجودي است که فقط بـراي بنـدگی و   

و از این جهت بود که هرگز وجدان شان از شکنجه و آزار و کشـتن و   ،شدهذلت آفریده 
 .)2(توان شکن ناراحت نمیشدهاي  سوزاندن و سایر کارهاي ضد انسانی و تحمیل وظیفه

 گان شتافت.ز فساد بود که اسلام بدادرسی برددر این محیط پر ا
وع پروري ارتقاء داد، وآنانرا از این منجلاب پست وحشیت، بمقام کریمانه برادري و ن

 نه تنها در عالم ظاهر و خیال، بلکه در عالم واقع و حقیقت نیز با شـهادت تـاریخ کـه تـا    
کـه حسـن رفتـار اسـلام بـا      اند  متعصب اروپائی انکارش نکرده کنون کسی حتی صلیبیون

سابقه بود، خـوش   بی در صدر اول بحدي از انسانیت رسید، آنروز در تمام جهان  بردگان

 مصنف ابن ابی شیبه. -1

هندوان باین عقیده اند که بردگان (منفور) از پاي اله خلق شده اند، بناء ایشان بـا ایـن خلقـت شـان      -2
شود تا زمـانی کـه ایشـان ذلـت و      ذلیل اند. و هرگز این وضعیت فلاکتبار از ایشان دور نمیحقیر و 

عذاب و شکنجه را تحمل نکنند. در این صورت، شاید روح ایشان به مخلوقـات بهتـر و افضـل تـر     
 تناسخ کند. بنابر این، یک وضعیت لعنتی بدي دیگـر بـر ایـن وضـعیت لعنتـی بـدي ایشـان اضـافه        

 دهند.   می یشان بدون هیچگونه مقاومت باین ذلت تنگردد، و ا می
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رفتاري بجائی رسید که آزاد شده گان اغلب راضی نبودند که از خـانواده صـاحبان خـود    
ند بخـوبی  سـت توان مـی  جدا شـوند، و حـال آنکـه دیگـر داراي آزادي اقتصـادي بودنـد و      

و ن در پرتو پرورش اسـلام آنـانرا جـز   مشکلات زندگی را متحمل شوند، زیرا که مسلمانا
 مانند روابط خون خانوادگی شده بود.ها  آن روابط خاندان خود قرار داده بودند، دیگر

 ـ   بردگانکوشش و عنایت اسلام  ۀدر سای یافتـه و   را بـاز  خـود  ۀهسـتی از دسـت رفت
را از نو آغاز کردند. و در پرتو قانون اسلام داراي احترام و سعادت شـدند.   انسانیت خود

 ز نماید.بحقوق شان تجاو ◌ً و عملا ◌ً دیگر قانون اجازه نمیداد کسی زبانا
د را بنده خطاب نکند ممنوع کرد که دیگر آقا بنده خو ◌ً اکیدا  پیامبر اسلام :باناًزاما 

که با جمله هائیکه ذلت بندگی را از پیشانی آنان پاك کرده و مشعر بر محبت  و امر فرمود
کـه   ه فروشـان چنـین فرمـود   خانوادگی باشد خطاب کنند؛ و در توجیه ایـن مطلـب ببـرد   

را هـا   آن شما را بر آنان مالک و مسلط قرار داده، اگر میخواست با قدرت خـود خداوند «
 ۀیک علت خارجی است، که بر جامع بردگی، پس باید بدانیدکه )1(»کرد میبر شما مسلط 

تـار نمـوده، ممکـن اسـت روزي چـرخ      گرف بردگـی بشریت عارض شده و آنان را بذلت 
 شوند.گردد و آنان بر مالکان امروز خود مالک بر

رده کاسته و همـه  با این بیان حکیمانه از تکبر و غرور مالکان ب صپیامبر بزرگ اسلام
یجـه  تنرهبري نمود. در  سازد میهم مربوط پایان انسانیت که همه را با  بی ۀرا بسوي عاطف

مخـتلط از   ۀبرادري همه جا بر آن جامع ـ ۀنیروي دوستی و محبت چنان قوي شد که رابط
 ن روائی کرد.آقا و برده فرما

پیامبر روشن  ،در قانون اسلام کیفرش مقابله بمثل است و اما تجاوز جسمی و عملی:
این فرمان حکیمانـه  ». ...را بکشد او را میکشیم هر کس بنده خود: «فرماید میضمیر اسلام 

خود ذکر کرده و گفته است که این از آخرین » إحیاء علوم الدین«این حدیث را امام غزالی در کتاب  -1
 باشد. می صسفارشات رسول خدا 
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جهـات   ۀک و مملوك در اصول انسانیت از همیک اصل متین و دلیل روشن است که مال
کاملاً مساویند، و همچنین دلیل محکم است در بیان تضمین هائیکه بـراي تـأمین زنـدگی    
این گروه بشر لازم است، همان زندگی بیمه شده اي که دیگر هیچگونه عوارض خـارجی  

 را از صفات اصل بشریت بیرون کند.ها  آن نتواند
را بحـد   بردگـان محکمـی اسـت کـه    هاي  روشن است که این تضمینها یک رشته بیمه

عجیبی میرساند که تاکنون در هیچ قانون و نظامی نه پیش از اسلام و نـه بعـد از آن نظیـر    
آنـان  دربـارة  حقوق انسـانیت   ۀزیرا که در این قانون آسمانی هم نداشته و نخواهد داشت،

مراعات شده، حتی بمحض زدن یک سیلی بدون قصد تأدیب و آن هم از حـدود تأدیـب   
 د.گرد میربیت پدر و فرزندي بیرون نباشد باعث آزادي بنده خانوادگی و ت

 .کنم میپس از بیان این حقایق درخشان بفصل آینده عطف سخن 
آزادي واقعی قدم میگذاریم. تـاکنون آنچـه بیـان شـد در واقـع       ۀبمرحل ،بعبارت دیگر

را بسـوي  هـا   آن بود که بـا بیـداري نمـودن حـس رشـادت،      بردگانراجع بآزادي روحی 
، کـرد  میانسانیت کامل رهبري کرده و با این گروه محکوم مانند یک بشر سعادتمند رفتار 

؛ ماند میی انسانیت فرقی نبطوریکه در میان مالک و مملوك و بنده و آزاد از نظر اصول کل
در جهان از یک رشته عوارض خارجی دوام ناپذیري بوجـود آمـده    بردگید: گوی می بلکه

از بشر تحمیل شده و در غیر ایـن نقطـه    ۀر اجتماع آنروز بر آزادي یک طایفو در ظاهر د
 حقوق انسانی استفاده نمایند. ۀباید از کلی بردگان

زیرا که قانون کلی اسلام در همـه   و لکن اسلام هرگز باین اندازه آزادي اکتفا نکرد.
جاي شبهه  ،افراد بشر است ۀبرقراري مساوات کامل در میان هم جا و در همه وقت براي

 افراد عملی نیست. ۀات بجز با اعطاء آزادي واقعی بهمنیست که این مساو
عبارت از قانون بزرگ که  ۀکیمانه عملاً با دو وسیلاسلام براي اجراي این قانون ح

  .قیام کرد بردگاني ده است بآزابعتق و قانون مکات
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را بـدون قیـد و شـرط آزاد نمایـد،      این است: که شخص مالک برده خـود قانون عتق 

 رو و رهبـر پیش صاسلام در این باره مردم را تحریک نمود؛ اول پیامبر آزادي ساز اسلام
براي  ،و بعبارت دیگر ،را دسته جمعی آزاد ساخت کاروان شد، بیک باره بندگان خود این

قدم از جنابش اولین بار در اسلام عفو عمومی را در محیط خود اجرا کرد، و یارانش قدم ب
مصـرف   را ثـروت فراوانـی    جملـه ابـوبکر  من د،را آزاد نمودن پیروي کرده بندگان خود

 .کردبندگانی را از بزرگان قریش خریده و آزاد  هکرد
و از درآمد بیت المال هر چـه اضـافه از مخـارج ضـروري بـود بـراي خریـدن و آزاد        

 اختصاص داشت. بردگانساختن 
من از طرف عمر بن عبدالعزیز مـأمور جمـع آوري زکـات     د:گوی می یحیی ابن سعید

افریقا شدم، رفتم صدقات آن ناحیه را جمع کردم. و بعد بسراغ فقرا رفتم، فقیـري نیـافتم   
که زکاتی از من بگیرد، بناچار همه را دادم بنـدگان زیـاد را خریـدم و آزاد کـردم. پیـامبر      

نفر مسلمانرا بخواندن و نوشتن آشـنا  اگر ده  بردگاناعلام نمود که هر یک از  ص اسلام
 بخود آزاد است. انجام بدهد خود ها مسلمان سازد یا اینکه یک خدمت بزرگی بنفع

بعضی از گناهانرا آزاد کردن بنده اعلام نمود، چنانکه خـود   ةقرآن کریم بصراحت کفار
که در مقابل گناهی که از انسـان سـر میزنـد بنـده اي را      کرد میمردم را تحریض  پیامبر

 آزاد کنند.
بخود عدد بزرگی را تشکیل خواهند داد،  بدیهی است که این قسمت آزادشدگان خود

خطا و گناه همیشه با بشر همراه است و همه : «فرماید می بطوریکه خود پیامبر اسلام
صوص بیکی از کفارات اشاره کنیم؛ چه خوش است که اینجا بخ». اولاد آدم خطا کارند

قتل خطا را  ةزیرا که دلالت مخصوصی بنظر اسلام دارد و آن این است که اسلام کفار
(غیر عمد را) بدو قسمت کرده؛ یکی پرداخت خونبها بوارث مقتول، و دیگري آزاد 

ؤۡمِنَةٖ ا َ�تَحۡ  ٔٗ وَمَن َ�تَلَ مُؤۡمِنًا خََ� ﴿ د:گوی می نمودن یکنفر برده. قرآن بصراحت رِ�رُ رََ�بَةٖ مُّ
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هۡلهِِ 
َ
سَلَّمَةٌ إَِ�ٰٓ أ هر کس مسلمانی را از روي اشتباه بکشد باید یک « ]92النساء: [ ﴾ ۦوَدِيةَٞ مُّ

 ».آزاد نماید و نیز خونبهاي مسلمی بوارث مقتول بپردازد بردگیبنده مؤمنی را از قید 
او از دسـت   ةحقیقت یک روح انسانیت را خـانواد  پس انسانیکه باشتباه کشته شده در

داده است، چنانکه با کشته شدن آن، یک آدمی از اجتماع بشر پیش از بهره برداري مفقـود  
 گردیده است.

و چون در اینجا حق دو طایفه ضایع شده، اسلام نیـز بـراي قاتـل دو نـوع وظیفـه در      
 رداخت غرامت باجتماع.؛ پرداخت غرامت بوارث و پکند میپرداخت غرامت مقرر 

بنابراین، آزاد ساختن یک برده اسیر در مقابل فقدان فردي که در اثر اشتباه فرد دیگري 
انجام شده خود زنده کردن یک نفس انسانیت است، زیرا که در نظـر اسـلام، بـر خـلاف     

مرگ و یا مانند مرگ است، و بهمین جهـت اسـلام همـه جـا      بردگی، بردگیتمام قوانین 
مغتنم شمرده و با توجه فوق العاده بآزادي آنان همـت   بردگانا براي زنده کردن فرصت ر
 .)1(میگمارد

طبق قانون عتـق   بردگانعدد بزرگی از  اسلام نۀد با این اقدام خردمنداگوی می تاریخ
نه قبل از اسلام و نه بعد از آن دیـده  ها  ملت آزاد شدند، که تاکنون نظیرش در تاریخ سایر

فقـط مراعـات    رکه عامل آزادي این گـروه اسـی   دهد مینشده، و چنانکه این تاریخ نشان 

؛ هـدف رضـاي   گرفـت  می چشمهان سرعاطفه انسانیت بود، که از ضمیر پاك مسلمان

 بود و بس و بجز خوشنودي او عامل دیگري در کار نبود. خدا

خواهان آزادي باشد در میان  ةو آن یکنوع قراردادیست که هرگاه برد اما قانون مکاتبه
مالک و مملوك منعقد گشته و از طرف مالک در مقابل دریافت مبلـغ معلـومی کـه مـورد     

. آزادي حاصل از این پیمان پـس از پرداخـت   شود می او آزادي دادهه قبول طرفین باشد ب
نادیده بگیرد و یا بوقت دلخـواه خـود   آن را  تواند میمبلغ مزبور اجباریست، دیگر مالک ن

 نوشتۀ استاد شهید سید قطب رحمه االله. »عدالت اجتماعی در اسلام«از کتاب  -1
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موکول نماید، و در صورت تخلف از متن پیمان بناچار حکومـت اسـلامی ( قاضـی و یـا     
استان دار منصوب از طرف دولت وقت) دخالت کرده، و با نفوذ خـود حکـم قـرارداد را    

 .کند میاجرا و بنده را آزاد 
چه امید بخشی از نو در تـاریخ اسـلام   با تصویب و اجراي این قانون حکیمانه یک دری

ند کرد می، بروي کسانیکه در باطن ضمیر خود نسبت بآزادي احساس تمایل بردگانبروي 
مناسـب بطـور رایگـان    ي هـا  فرصت ار آن ننشستند که مولی درظبانتها  شد، دیگر برده باز

نباشد، عجب گاهی باشد و گاهی  ها فرصت بآزدي آنان اقدام نماید. زیرا ممکن است این
درخواسـت   تواند مین یبرده خواهان پیمان شد دیگر مول تر از همه این است، از ساعتیکه

را نپذیرد و از طرف دیگر در این مورد هیچگونه خطري متوجه آرامش دولت اسـلامی   او
نخواهد شد، زیرا از نخستین ساعت پیمان عمل آن برده محتـرم و تـأمین زنـدگی نیـز بـا      

، اگر مایل باشد نزد مالک خـود بـا گـرفتن اجـرت بکـار      شود می تهیه دست رنج خود او
تري بدسـت آورده و  اجـرت بیش ـ ، و کند مید و اگر بخواهد در خارج کار گرد میمشغول 

درست است که نظیر ایـن قـانون در قـرن     ،هر چه زودتر مبلغ پیمان خودرا میپردازد، بلی
اجرا کرده بود آن را  قرن که اسلامپس از هفت چهاردهم در اروپا بتصویب رسید یعنی 

و لکن با یک فرق بزرگ که در غیر اسلام وجود نداشت و آن این بود کـه عـلاوه بـر آن    
مبـذول   نظیریکه در آزادي رایگان و فقـط بـراي رضـا و تقـرب بـدرگاه خـدا       بی کوشش

میداشت، دولت اسلامی نیز کسر بودجه کسانی را که مشمول این قرار داد بودند تضـمین  
اجتماعی کارگران بدون کسر حق بیمه در باره آنان از هاي  در واقع قانون بیمه. کرد می

 طرف دولت اسلامی اجرا میشد.

۞إِ�َّمَا ﴿ د:گوی می چنین کند میمحل مصرف زکات را بیان ایکه  شریفه ۀآن آی
دََ�تُٰ ٱ ة: التوب[ ﴾...لرّقَِابِ ٱقُلُوُ�هُمۡ وَِ�  لمُۡؤَلَّفَةِ ٱعَليَۡهَا وَ  لَۡ�مِٰلِ�َ ٱوَ  لمََۡ�ٰكِ�ِ ٱللِۡفُقَرَاءِٓ وَ  لصَّ

زکات و براي  ةزکات و صدقات واجبه مخصوص فقرا و مساکین و کارمندان ادار« ].٦٠
در این آیه بصراحت بیان شده که یک قسمت زکات از بیت المال ». ...است بردگانآزادي 
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 بردگانمسلمانان که در قاموس امروز دارائی ملی نامیده شده براي دستگیري و معاونت 
انجام کار عاجز بمانند کسر  که هر وقت از پرداخت دین و یا از عاجز اختصاص دارد

 . از این خزانه ملی باید تأمین گرددها  آن ۀبودج
بزرگـی در تـأمین   هـاي   عملاً گـام  اسلام با تصویب و اجراي این دو قانون حکیمانه

برداشت، و حد اقل هفت قرن زودتر از دیگـران در میـدان تحـول تـاریخ،      بردگانآزادي 
دولـت   ةبعهـد  بردگـان گوي سبقت ربود، و عوامل دیگري را نیز مانند حمایت و کفارت 

را از صندوق دارائی ملی تأمین کرد که دنیا تازه امروز ا ه آن واگذار نمود. و کسر پرداختی
بمزیت آن عوامل رسیده است، و همچنین عوامل سودمندي دیگري بر این اقدام حکیمانه 

خبر است و بمقتضاي آن با حسـن رفتـار    بیها  آن هم دنیاي امروز از خود افزود که هنوز
را از نـو  ها  آن زادي رایگاناعطاء آ بیدار، و با بردگانخود حس شخصیت یابی را در نهاد 

انسانیت تحویل داد بدون اینکه در این مقصد با بحران اقتصادي و یا فشار سیاسی  ۀبجامع
با این مشکلات روبـرو   بردگانو آزادي   بردگیروبرو شود، چنانکه دنیاي غرب در الغاء 

یـاوه گویـان    مشت محکمی بدهانو با تصویب و اجراي این دو قانون حکیمانه گردید 
مادي باطل گردیـد، همـان    هاساس پیروان این فلسف بی کمونیزم نواخته شد. و تمام ادعاي

ي قهـري تحـولات   هـا  قسـمت که اسلام نیز یکی از  کنند می هم خیال که هنوزینیاوه گویا
اقتصادي بوده، و بمقتضاي آئین ماتریالیستی در وقت طبیعی خود بوجـود آمـده و هفـت    

را انجـام داده و در ردیـف آثـار باسـتانی      ، وظیفه خودبردگیقرن پیش از پیدایش فلسفه 
هـر نظـامی در    کـه  کنند می هم گمان قرار گرفته است، و همچنین رسوائی کسانیکه هنوز

زمان خود منعکس شـده و کلیـه   هم اسلام از یک رشته تحولات اقتصادي عالم حتی نظام
 افکار و عقائد هر نظامی با تحول اقتصادي همگام خود سازگار است روشن گردید.

بر تحولات اقتصادي همگـام خـود سـبقت     تواند میند: هیچ نظامی نگوی می آنان ،آري
رل مـارکس رهبـر خـوش نـام مـا      بگیرد، دلیل این طایفه این است که عقل خطا ناپذیر کا

هرگز کوشـش بفرمـان   چنین حکم کرده است، زیرا اینک این اسلام و تاریخ اسلام است، 
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عرب و نه در سایر نقاط عالم، نه  ه، نه در جزیرهعصر خود بده کار نبود نظم اقتصادي هم
و نه در توزیع ثروت، نـه در روابـط حـاکم و محکـوم، و نـه در       بردگاندر شئون زندگی 

را بـدون   ارتباط کارگر و کارفرما، بلکه اسلام همیشـه نظـام اقتصـادي و اجتمـاعی خـود     
هـم اکثـر قـوانین     ، و هنوزکرد میبرخورد با بحران اقتصادي و با کمال دور اندیشی انشاء 

 نظیر است. بی آن در تاریخ
دائـم افکـار و وجـدان بشـر را حیـران سـاخته در اینجـا نمایـان         که  اکنون آن سئوالی

 د.گرد می
برداشـته و بـدون تحمـل     بردگـان اگر اسلام چنـین قـدمهاي سـودمندي را در آزادي    

هیچگونه فشاري گوي سبقت را از دیگران ربوده است، پس چرا این یـک قـدم نهـائی را    
لام نمایـد؟ و بـا برداشـتن ایـن     را اع ـ بردگیبرنداشت تا با صراحت کامل در جهان الغاء 

نظیري در عالم بشریت انجام میداد؟ و خود کاملترین نظامهاي  بی آخرین قدم یک خدمت
، واقعـاً بجـا و شایسـته بـود از     مانـد  مـی ید و دیگر کسی را مجال گفتگـو ن گرد میجهان 

ده را به سایر مخلوقات خود مقدم شـمر ها  آن را گرامی داشته و خدائیکه فرزندان آدم
 چنین حکم صادر شود.
را در پاسخ این سئوال آماده سازیم بهتر است که یک رشته حقـایق   ما براي اینکه خود

 حلقـه زده و باعـث تـأخیر    بردگـی اجتماعی و سیاسی و روانی را که در اطراف موضـوع  
 رسی نمائیم.صدور این فرمان عمومی گردیده بر

هائی واقعـاً  مددر اثر بعضی پیش آ بردگیچیزي باید بدانیم که الغاء  گرچه پیش از هر
ه میداد کج رفتاري و شهوترانی از مقصود اسلام بتأخیر افتاد، زیرا اگر اسلام بمسیرش ادام

در » بس بردگی«هوسباز از پیشرفت آن مانع نمیشد، این انتظار بپایان میرسید و حکم  ةعد
 عالم صادر میشد.

 در پاسخ بگوئیم: پس از اعتراف باین حقیقت اولاً لازم است
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در عالم نظـامی رسـمی جهـانی بـود و بلکـه یـک عمـل         بردگیهنگامیکه اسلام آمد 
اقتصادي و اجتماعی محسوب میشد، زیرا هم داراي منافع خصوصی و هم شـامل عوامـل   

 کـرد  مـی بزرگ اجتماعی و سیاسی شده بود و در نظر کسی زشت نبود و هیچ کس فکر ن
وم تغیر بپذیرد، و بهمین جهت ابطال یا تغیـرش بطـول   که ممکن است روزي این نظام ش
 زمان و عمل تدریجی نیازمند بود.

و حال آنکه بخوبی میدانیم با وجود اینکه تحریم شراب که یک عـادت شخصـی بـود    
هم چند سال بطول انجامید، بلی گرچه شراب گاهی در مظـاهر اجتمـاع آنـروز بطـور      باز

داري خـوردن آن خـود  ربها در زمان جاهلیت هم از ، اما بعضی عکرد میرسمی خودنمائی 
مـردان بـا شخصـیت     ۀفساد بزرگی پنداشته و شایسـت  ۀگساري را مای می مینمودند، و بلکه

 هم تحریم آن بطول زمان احتیاج داشت. ند. بازدانست مین
در هستی اجتماع و در اعماق فکربشر آن روز بـیش از هـر چیـزي     بردگیاما موضوع 

چنانکه پیش از  دانست میزشت نآن را  رسوخ کرده بود، بحدي رسیده بود که دیگر کسی
 این بیان کردیم.

وقت لازم داشـت،   صبیش از زمان زندگی پیامبر اسلام بردگیو بهمین جهت ابطال 
بود که مرتب وحی نازل میشد و جنـابش   زمان کوتاهی صزندگی پیامبرصورتی که  در

دائم مشغول تنظیم قوانین و تشریع احکام بود فرصت بیشتري نداشت، و از طـرف دیگـر   
 دانسـت  مـی را بهتر میداند، اگر ها  آن خود آشناتر است و صلاح ةخداي توانا بوضع آفرید

، و در کـرد  مـی چه زودتـر صـادر    که براي تحریم شراب صدور یک فرمان بس است هر
کـه ابطـال    دانست میظرف چند سال بتأخیر نمیانداخت. و همچنین اگر پروردگار مهربان 

معمـولی بـس اسـت هرگـز از صـدورش مضـایقه        ۀرا در عالم یک تصـویب نام ـ  بردگی
 .کرد مین

افراد بشر نازل شده و بـا هـر زمـانی     ۀنچه گفتیم که اسلام بنفع هماشتباه نشود، آ

معنـاي   کنـد  میو تمام عوامل و نیروي هستی را بسوي کمال و بقا رهبري  سازگار است.
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، نمایـد  مـی مسائل جزئی، قوانین تفصـیلی تصـویب    ۀن این نیست که اسلام در برابر همآ
 زیرا که اینگونه قوانین در مواردي لازم است که هیچ وقت تغیر نپذیرد.

اصـول کلـی    ةاست وظیفه اسلام این است که پـار  اما در مواردیکه دائم در حال تغییر
ان اصـول پـیش ببـرد. اسـلام در     را در حـدود هم ـ  مقرر نماید که بشر بتواند زندگی خود

نیز همین طریقه را بکار بسته، زیرا که با تصویب یک رشته قوانین حکیمانه  بردگی ۀمسئل
ر حـل ایـن مشـکل    د سـت توان مـی  نزدیکترین راهی را کـه انسـانیت   بردگانبراي آزادي 

رسد. فرمـان نهـائی را بـراي از بـین      نشان داده تا فرصت مناسب تري فراکهنسال بپیماند 
بردن انسان فروشی صادر نماید، بر همگان واضح است که اسلام براي تغیر دادن طبیعـت  
بشر نازل نشده، بلکه در حدود فطرت و طبیعت بشریت براي تهذیب افـراد آمـده، بـراي    

بدون هیچگونه فشار و اجباري انسان را ببالاترین مقام انسانیت برساند، حتی  این آمده که
چ نظـامی در  براي نمونه در تهذیب بعضی افراد بحد اعجاز رسید و رسید بجـائی کـه هـی   

مردم را در تهـذیب   ۀوجود این اسلام مأمور نبود که همانجا نرسیده است. اما با تاریخ بد
 کـرد  میق اخلاق باین مقام برساند، زیرا اگر خدا میخواست در روز اول بشر را فرشته خل

واگذار مینمود، که هرگز خطـا نمیکننـد و آنچـه را کـه     ها  آن ةو وظایف فرشتگان را بعهد
، و لکن این موجود را بشـر آفریـد و خـود بقـدرتش     دهند می حسن انجاما بنحواند  مأمور

 ملاً آشنا است، و بهتر میداند که براي پرورش انسان تا چه حدي کوشش لازم است.کا
را هفت قـرن پـیش    بردگاناین افتخار براي اسلام بس که جنبش آزادي  ،بهر حال

اقـدام  و بـا ایـن    و خـود شـروع کـرد،   لمراز آنکه دیگران بمزایاي آن آشنا شوند در ق

عرب خشک نمود، بطوریکه اگر منـابع دیگـري   لا ةجزیررا در  بردگیمنابع  ۀحکیمانه هم

عـالم   در سایر نقاط جهان بتولید آن مشغول نبـود شایسـته بـود کـه در آینـده نزدیـک در      
را رسـماً در   بردگیرا رسماً اعلام نماید، براي این آن روز نتوانست  بردگیاسلامی ابطال 

بدشـمنانش اختصـاص    عالم الغاء نماید، که تنها بعالم اسلامی مخصوص نبود بلکه اغلب
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محصول جنگ اسـت و مـا    بردگیداشت که از محیط اسلام بیرون بودند و آن عبارت از 
 اندکی بعد از این بتفصیل در باره آن سخن خواهیم گفت:

 و ثانیاً باید بدانیم که آزادي هیچ وقت بآسانی بدست نمیآید و بلکه همیشه باجبار
 توانـد  مـی معمولی نیز ن ۀب نامیبدانیم که تصو ، و بهمین نسبت بایدشود می از شیر گرفته
بـا   بردگانامریکائیان است که در آزادي  ۀبکند، بهترین شاهد این سخن تجرب برده را آزاد

 لن در آن سرزمین انجام گرفت.وقلم فرسائی آبراهام لینک
 لن در ظاهر آزاد شده بودند نتوانستند حریت خودولینک ۀیکه با تصویب نامبردگانزیرا 

پذیرفتـه شـوند بسـوي مالکـان خـود       بردگیامید اینکه دوباره به را حفظ کنند. سرانجام ب
گشتند. و عملاً تقاضاي بندگی نمودند، براي اینکه این آزادي از داخل ضمیر آنان نبـود،  بر

 ند.کرد میدي احساس ناتا واقعاً آزاد شوند و بهمین جهت در نهاد خود تمایل بآز
، امـا اگـر در پرتـو    رسـد  میپوشیده نماند که این مسئله در ابتداي امر خیلی بعید بنظر 

حقایق روانی و در حدود قانون فطرت مورد دقت قرار بگیرد هیچ بعید نیسـت، زیـرا کـه    
کـه در مسـیر آن    رنگ است و بعـد عـواملی   بی زندگی بشر در بدو امر یک عادت ساده و

وجدان و افکار و دستگاه احساسات درونی بشـر رنـگ آن   که  شود می قرار میگیرد باعث
 عوامل را بخود گرفته و بآداب و رسوم محیط تربیت شود.

پیدا است که شخصیت و هستی برده با شخصیت و هسـتی انسـان آزاد فـرق     ،بنابراین
از پیشـینیان   ةر اسـت چنانکـه عـد   فاحش دارد، نه از این نظر که بـرده یـک جـنس دیگ ـ   

طوري شده کـه دسـتگاه تشـخیص     بردگیبلکه از این نظر که زندگی آن در اثر  ،میگفتند
درونی و افکار و وجدانش رنگ محیط بندگی را بخود گرفته و با اخلاق پسـت عبودیـت   
ببار آمده، بطوریکه نیروي اطاعت و فرمان بري در نهادش تا آخـرین حـد ممکـن ریشـه     

مسئولیت و تحمل زحمت زندگی دچـار   دوانده و در مقابل بهمان نسبت دستگاه احساس
دید که برده وقتیکـه از طـرف آقـا     توان می بحران ناتوانی شده است. زیرا با کمترین دقت

حسن انجـام  ا فرسا را بدون احساس ناراحتی بنحوبس دشوار طاقت هاي  مأمور است کار
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، بجهت اینکه جـز حسـن اطاعـت و روح فرمـان بـري در نهـاد خـود چیـزي را         دهد می
طاقت، هنگامیکه مسئولیت بخودش اما اگر همین برده، همین بشر پر ،شناسد میرسمیت نب

ها باشد، نه براي اینکـه  کارترین  ساخته نیست، گرچه آسان واگذار شود هیچ کاري از وي
احــوال بــراي درك اینگونــه مطالــب  ۀدر مقابــل آن نــاتوان و فکــرش در همــجســمش 

او هیچگاه بدون فرمان آمده بکار نبـوده و بـدون   نارساست، بلکه براي این است که نفس 
مشکلات مسئولیت وظیفه سنگین زندگی را بخـود همـوار سـازد. زیـرا      تواند میفرمانده ن

روح فرمان بري و پیروي از غیر و فکر حلقه بگوشی بر اعماق بشریت وي تسـلط کامـل   
ي موهـوم را در  دارد و چون فرمان و فرمانده بالاي سرش نباشد در آن مسئولیت خطرهـا 

بـه  ، و براي اینکـه  سازد میاساسی را در ضمیرش مشکل تر  بی نظرش مجسم و مشکلات
 .کند میگردد از انجام وظیفه شانه خالی نمحظوري دچار و با خطري روبرو 

 هنوز در جهان مشهود است  بردگیآثار 
بـا دقـت    هـا  مصري شاید کسانیکه در عصر حاضر در زندگی عموم شرقیها بخصوص

بخوبی مشاهده خواهنـد کـرد،   ها  آن نهانی را در نهاد بردگیکامل نگاه کنند اثر لطیف این 
بآسانی خواهند دید که استعمار پلید چه اثر شومی در روح این مردم بودیعت نهاده است، 

 را براي بندگی و سرسپردگی دول استعمارگر غرب آماده تر سازد.ها  آن تا
آثار ذلت را در اکثر کارهاي تعطیل شده این سـرزمین بخـوبی   همچنین اهل دقت این 

. کاملا پیداست که علت اساسی تعطیل و ایـن همـه سسـتی در کارهـاي     کنند می احساس
در امور جـاري  ها  مشروع فقط ترس روبرو شدن با محظورات موهومی است، حتی دولت

ملی را انجام بدهد، زیـرا  مملکتی بدون احظار مستشار انگلیسی و یا امریکائی نمیتوانند ع
که تا نظارت متخصصین خارجی نباشد بار مسـئولیت   کنند می چنین گمان ها حکومت این

ي خطرنـاك همـه جـا    هـا  نابسامانی برداشته نخواهد شد، و همین طور اینها  آن از دوش
کارمندان دولت را فرا گرفته و بنان جوین محتاج نموده است، و به همین جهت هیچ یک 

، نـه  دانند نمیرا براي انجام کاري قادر  بدون اجازه و دستور ناظرین خارجی خودها  آن از
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براي اینکه همه از انجام وظیفـه عاجزنـد، بلکـه دسـتگاه مسـئولیت و همچنـین دسـتگاه        
احساس استقلال در نهاد شان تعطیل شده و رگهاي بنـدگی و فرمـان بـري کـاملاً متـورم      

 ند در لباس آزادي.بردگانبنگري آزاد نیستند، بلکه گردیده و در حقیقت چون خوب 
  بردگـی و این همان شکستگی روحی و احساس حقارتسـت کـه بـرده را بـذلت     

 وامیدارد.
را حقیر شمردن از خصوصـیات ذاتـی بـرده     بدیهی است که این پست پنداري و خود

طـوق   زندگی و از یک رشته عوامل خـارجی پیـدا شـده کـه     ةنیست، بلکه از محیط آلود
 فرمان بري بر گردن این بشر نهاده است.  

اینطور نیست که همیشه باید در این ذلت بماند. بلکه با قرار گرفتن در محیط زنـدگی  
 ۀرا دریابد، ماننـد شـاخ   استقلال و شخصیت خود تواند می نیروي ذاتیه سالم و با اتکاء ب
درخت آویزان شود، قسـمتی از آن در   ۀثر فشار باد حوادث بشکند و از تندرختی که در ا

دل زمین پنهان گشته و با مرور زمان ریشه دار شـده و اسـتقلالی بدسـت آورده سـرانجام     
درخت تنومندي گردد، و بر همگان روشن اسـت کـه ایـن کسـالت روحـی را هرگـز بـا        

بـا   دولتها علاج نتوان کرد، بلکه اول با ایجاد عوامل دیگر و محیط سـالمتر و  ۀتصویب نام
پرورش دادن افکار نوین در داخل ضمیر و آماده ساختن دستگاه روانی در نهاد بـرده ایـن   

 عارضه را باید مداوا نمود.  
را ماننـد بشـر آزاد بمحـیط زنـدگی      او تـوان  مـی  و در اثر این چنین کوشش حکیمانه

 بندگی نجاتش داد.   انسانی باز آورد و از زندگی ذلت بار
زیـرا کـه در    انجـام داد.  بردگـان باره ه است که اسلام درمان عمل کریمانو این ه

این مـورد بهتـر   در  جوئی آنان شتافت و بدیهی است کهاول با حسن رفتار خود بدل ۀدرج
مـوده  نرفتاري چیزي نبوده که بتواند نفس منحرف برده را تعدیل از حسن سلوك و خوش

را دریابـد و   بتوانـد هسـتی خـود   و اعتبار از دست رفته را بوي بازگردانـد تـا در اثـر آن    
را بشناسد، و اینجا است که طعم شیرین اسـتقلال در کـامش شـیرین تـر      شخصیت خود
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آزاد شـده امریکـا    بردگـان د و با چشـیدن آن دیگـر از آزادي نمیگریـزد، چنانکـه     گرد می
 گریختند.
عجـاز  تا حد ا بردگانکه اسلام در خوش رفتاري و اعطاء اعتبار بشریت ب دانند می همه

از  ةي بخش اسلام پاررسید، بآن ترتیب که سابق در ذیل آیات قرآن و احادیث پیامبر آزاد
دیگري در باره اجراي واقعی ایـن قـانون   هاي  و در اینجا نمونه ،آن بیان شدهاي  نمونه

 م.کنی می بیان

رابطـه بـرادري ایجـاد کـرد،      بردگاناز بزرگان عرب و  ةدر میان عد ص پیامبر اسلام
 ةو بنـد  ،خثعمـی  ۀسیاهی بیش نبود با خالد ابـن رویح ـ  ةاح را که بردبچنانکه بلال ابن ر

و خارجـه ابـن زیـد را بـا ابـوبکر بـرادر        ،را با عموي گرامیش حمزه ابن حارثه خود زید
و این عمل حکیمانه در واقع یک رشته اتصال دامنه داري بود ماننـد رابطـه خـون     ،خواند

قرابت تا حدود شرکت در ارث پیش میرفت، عجیب تر اینکه پیامبر روشـن ضـمیر بـاین    
شـان تـري انجـام داد، زیـرا     اندازه نیز اکتفا نکرده بار دیگر قدمی فراتر نهاد و اقـدام درخ 

خود زید نامزاد کرد، واضـح اسـت کـه موضـوع ازدواج      ةدنرا بهمسري ب خود ۀدختر عم
یک موضوع حساسی است، از طرف زن زیرا زن مردي را کـه از خـودش بهتـر و بـالاتر     

بـا کسـیکه در رتبـه و     شـود  مید، و هیچ وقت حاضر نپذیر می مسريه است با افتخار به
کـه ایـن    دکن ـ مـی مقام و در اصل و نسب کمتر از اوست ازدواج نماید، و همیشـه خیـال   

کـه پیـامبر    شوهر براي وي ننگ است و از بزرگی و شخصیت او میکاهد، و لکن هـدفی 
در نظر داشت بمراتب با ارزش تر از ایـن معنـی بـوده، و آن عبـارت بـود از       ص اسلام

نـان بـا   و هم مقام نمودن آ بردگاناز عالم و بالا بردن سطح زندگی  بردگیانداختن مفهوم 
قریش، بازهم پیامبر بزرگ باین اندازه اکتفـا نکـرده قـدم     ۀبرجستهاي  بزرگان و شخصیت

 دیگري بپیشرفت.
در آن شـرکت   از بزرگـان  مهـاجر و انصـار   ۀدهی ارتش پیروز مسلمانانرا که همفرمان

 ةفرمانـد  را زید کشته شد فرزندش اسامههنگامیکه و  .خود زید واگذار نمود ةداشتند ببند
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عظمـت آزادي تحـت فرمانـدهی بـرده و بـرده زاده      رتش باا، یعنی باید مقرر فرمودلشکر 
و عبودیت بجهانیـان نشـان    بردگیین منبع تر بزرگ بجنگد تا بارزترین نمونه آزادي را در

که همه صاحب منصـبان عـالی رتبـه اسـلام      صرمبایمعظم یاران پصورتی که  بدهد. در
زید گرد آمـاده بودنـد.    اسامه بن زید و پسرش بودند در این ارتش تحت لواي فرماندهی

بـا ایـن کردارحکیمانـه نـه تنهـا مسـاوات انسـانیت         ص پیامبر هوشمند اسـلام  ،بنابراین
و  ،آنـان واگـذار نمـود    ةو ریاست بر آزادگان را نیز بعهد داد، بلکه حق زمامداري بردگانب

ه این گروه خارج از صف بشریت را تا آنجا بالا برد که در میان همه ملت اسـلامی و بلک ـ 

؛ )را باز کنید و حقیقـت را بشـنوید  ها  گوش ،هان اي مردم(«جهانیان بصراحت گفت: 

اگر بنده سیاه چهره حبشی بر شما زمامدار شود تا قانون خدا را در میـان شـما اجـرا    

 .)١(»باید از وي فرمان ببرید کند می
ین تـر  بـزرگ  رمان حکیمانهبا این ف ص کاملاً پیدا است که پیامبر آزادي بخش اسلام

 عطا کرد، حتی بعـد از وفـاتش وقتیکـه عمـر بـن خطـاب       بردگاني را بمقام کشوردار
را بجانشـینی خـود انتخـاب     اگر سالم غلام ابی حذیفه زنده بود او«گفت:  کرد میوصیت 

نمونه دیگري در باره احترام ببردگان کـه خیلـی روشـن      و همچنین از عمر». مکرد می
بیـت المـال روبـرو شـد و بـلال بـا        ۀدر مسـئل   گامیکه با بـلال است بیادگار مانده، هن

در جوابش عاجز مانده رو بسـوي آسـمان    شدیدترین وجهی باو اعتراض نمود و عمر
 بـر   ، و حال آنکه عمر»مرا از شر بلال و یارانش محفوظ بدار ،بار خدایا«کرده گفت: 

بجـاي   هـم احتـرام بـلال    مسند خلافت تکیه داشت و همه کار از وي ساخته بود، بـاز 
 خود محفوظ بود.

و بر  بردگانآزاد نمودن وجدان و ضمیر  ها، البته مقصود اسلام از نشان دادن این نمونه
بود، چنانکه در اول بحث اشاره کـردیم تـا در خـود    ها  آن انگیختن انقلاب آزادي در نهاد

 صحیح بخاري.  -1
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مین واقعـی اسـت   تض ـرا مطالبه کنند و این همان  احساس شخصیت نموده و آزادي خود
 ۀصحیح است که اسلام بـا هم ـ  ،در نظر گرفت. آري بردگانتأمین آزادي دربارة که اسلام 

نموده اما در واقع خود این بسـیج   ضتحری بردگانساختن  وسائل لازم مردم را براي آزاد
نیـز ماننـد   هـا   آن بخوبی پی بردند که بردگانمانند بود که  بی عمومی نیز قسمتی از تربیت

ند از نعمت آزادي کامیاب شوند، و در اثر همین اقدام خردمندانه بود توان می صاحبان خود
پذیرفتـه و از  آن را  افزون تـر میشـد، و داوطلبانـه    بردگانکه هر ساعت تمایل بآزادي در 

ند، و همین جا است که اسلام در اعطـاء آزادي شـتاب نمـود، زیـرا     ترسید میمسئولیتش ن
 حفظ نمایند.آن را  ندستتوان می ده بودند و بدون زحمتدیگر مستحق آزادي ش

که یکی مـردم را   که فرق بزرگی در میان این دو نظام موجود است دانند می همگان
و هر وقـت   سازد میزادي تحریک نموده و همه وسایل لازم را آماده آت آوردن براي بدس

شتافته و آزادي رایگان در ها  آن درنگ بیاري بی که محیط را مناسب و مردم را حاضر دید
 اختیار عموم بگذارد.

را بحال خـود واگـذارد کـه    ها  و دیگري گرچه خوش نیت هم باشد برخلاف آن، کار
مشکلات زندگی و مفاسد اجتماعی روي هم انباشته و بقیام انقلابهاي خـونین   خود بخود

گنـاه جـان    بـی  اران بشرریخته و هز ها خون اقتصادي و اجتماعی گوناگون منتهی شود، تا
و انقلابهـا، یـک رشـته آزادي اجبـاري     هـا   نشاندن فتنـه  را فدا کنند، سپس براي فرو خود

 هنوز براي نگهداري آن قدرتی پیدا نکرده تحمیل نماید.ایکه  بجامعه
اول جامعـه   بردگـی الغاء  ۀیکی از فضائل افتخار آمیز اسلام این است که در مسئل ،بلی

لن تنها بخـوش  ونمود و مانند ابراهام لینک ضآزادي از داخل و خارج تحریي کسب را برا
 نیتی اکتفا نکرد.

پایگـاهی   بردگـان هنوز در داخـل نفـوس   ایکه  لن در امریکا با تصویب نامهولنیک ،آري
میخواسـت نتوانسـت بدسـت    ایکـه   نداشت اقدام نمود، سرانجام با آن همه زحمت نتیجـه 

 آورد.
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اسلام تا چه اندازه با حقیقت  کند میو این یکی از دلائل بسیار محکمی است که ثابت 
خیراندیشـی  مطلب آشنا بوده و بچه خوبی بیماریهاي بشریت را تشـخیص میـداده، و بـا    

یـه کـرده و در   ههاي انسـان سـوز را ت  خود بهترین وسائل را براي علاج این درد ۀحکیمان
 جاز کوشیده است.بهبودي این بیماران تا حد اع

ختیار بشر قرار داده و قبل از علاوه حقوق مسلم بشریت را بدون منت و رایگان در ارب
طوري تربیت کرده که خود داوطلب آزادي شده و از مشـکلات   انسان را ها، این کار ۀهم

، و همه را روي میزان دوستی و محبت متقابـل در میـان   کند میبدست آوردن آن استقبال 
طوري پی ریزي نموده که قبل از آنکه در این راه با یکدیگر ستیزه کننـد و  ها  ملت طبقات

 بجنگ و خونریزي بپردازند بهدف میرسند.
چنانکه این حادثه ناگوار در اروپا اتفاق افتاد و این همان فتنه عالم سوز است که منابع 

بیادگـار میگـذارد،    را از خـود  هـا  عـداوت  وها  شعور و افکار مردم را خشک کرده و کینه
 د.گرد میبطوریکه هر سودیکه ممکن است نصیب بشریت شود قبل از حصول تباه 

کـه اسـلام را    ین عـاملی تـر  بـزرگ  تا ببینیم هم باصل مطلب برگردیم، در خاتمه باز
و چـرا اصـل آزادي    ؟چنین قدمی بردارد چه بود  بردگیدي اواداشت تا در باره اسیران و

را در ضمن یک رشته قوانین کلی و تدریجی تصویب کرد؟ و سپس بحـال طبیعـی   بردگان
 بردگیواگذاشت، تا رفته رفته در مسیر زندگی تحلیل برود؟ و چرا نتوانست در باره الغاء 

تـه را باختصـار گفتـیم کـه     بصراحت قانون بخصوصی تصویب نماید؟ در گذشته ایـن نک 

عرب خشک نمـود، مگـر یـک    ال ةخود در جزیررا با همت عالی  بردگیمنابع  ۀاسلام هم

محصول جنـگ بـود و اکنـون در      بردگیمنبع که از حدود قدرتش بیرون بود و آن همان 
 م.گوئی میتفصیل آن سخن 

پریشان آنروز یـک عـادت سـاده و معمـولی ایـن بـود کـه         ۀکه در جامع دانند می همه
را دسته جمعی میکشتند و واقعـاً   نگه میداشتند، و یا همه بردگیاسیران جنگ را یا بعنوان 

 رسم دیرینه جهان تیره آنروز همین بود.
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زنجیر بهم پیوسـته و  هاي  زدیک بانسان، اول مانند حلقهنهمینطور در ظلمات تاریخ تا 
بخود یکی از لوازم ضروري انسانیت بشمار میآمـد، وقتیکـه    در حالات مختلف بشر خود

نـد، خـواه نـاخواه در میـان     برد مـی  زندگی تاریک بسراسلام آمد مردم جهان همه در این 
از  ةعد ها جنگ در این ین اتفاق افتاده و بدیهی است کهي خونها جنگ اسلام و دشمنانش

گرفتار میشدند،  بردگیمسلمانان در دست دشمن اسیر و بمقتضاي این رسم دیرین بذلت 
و آن ظلـم و سـتمیکه    یدگرد میخوش دشمن هوسباز در نتیجه آزادي یکعده مسلمان دست

 معمول بود در باره آنان نیز اجرا میشد.ها  در باره برده
 و عرض و ناموس زنان و دوشیزگان پاکدامن برایگان در اختیـار شـهوت رانـان قـرار    

و گاهی در کامیابی از یک زن اسیر، مـردان یـک خـانواده و بلکـه دوسـتان آن       ،گرفت می
قانونی در کار باشد و یا کوچکترین احترام انسانیت ند، بدون اینکه رسم و کرد میشرکت 
مراعات شود، و اما اطفال معصومی کـه بـاین سرنوشـت دچـار میشـدند در      ها  آن در باره

 پرورش یافته و براي بهره برداري آینده آماده میگشتند. بردگی ۀهمین ذلت ناجوانمردان
اسـیران   ۀهم ـ توانست میط تاریک هرگز اسلام ندر این موقیعت حساس، در این محی

 دشمن را آزاد بگذارد، زیرا کـه از حسـن سیاسـت و تـدبیر خردمندانـه بـدور اسـت، در       
کیشان خودرا در دست چنین دشمن گرفتار و در افراد خانواده و برادران و همصورتی که 

طاقت فرسا و زجرهاي گوناگون مبـتلا ببینـد، و خـود بـا آزاد کـردن      هاي  زیر بار شکنجه
 علیه خود برانگیزد. ن را براسیران دشم

در  تـوان  مـی  و بلکه یگانه راهی است کهترین  البته در این مورد در رفتار بمثل عادلانه
 مقابل دشمن بکار بست.

در صـدر    بردگـی بر همگان روشن شـد کـه    پس با روشن شدن این حقیقت تابناك
اسلام یک امر ضروري و اجتناب ناپذیر بوده و چون دشمن در اجراي آن اصـرار داشـت   

نادیده بگیرد، و ناگزیر بود که در مقابل رفتار دشـمن دسـت   آن را  توانست میاسلام نیز ن
 باقدام متقابل بزند.

 



 71 بردگی در اسلام

واضح است که اسلام بر دشمنان خود تسلط نداشـت تـا بتوانـد ایـن مشـکل را بنفـع       
، کـرد  مـی رفتار  ضریت حل کند، پس بناچار بمقتضاي ضرورت در حال کجدار و مریبش

تا مگر دنیاي آنروز در رفتار خود با اسیران جنگی تجدید نظر کرده و راه دیگري انتخـاب  
کند، و از این گونه بهره برداري ضد انسانی منصرف شود، و بـا وجـود ایـن، خـط مشـی      

 اسیران جنگی با دیگـران فـرق داشـت، همیشـه از    رة دربالام هم در قانون جنگ و هم اس
ئیکه در غیر عالم اسلامی واقع میشد، جز قتل و غارت و خونریزي و اسیر کـردن  ها جنگ

ید که ملتی میخواست گرد میبراي این شعله ور  ها جنگ یکدیگر هدفی در میان نبود، این
رائـی دیگـران را غـارت    را وسعت بدهـد، و یـا دا   ملت دیگر را نابود کرده و قلمرو خود

نموده از حقوق بشریت محرومشان کند، و یا اینکه فقط براي اطفاء شهوت یک دیکتـاتور  
را راضـی و قـدرت    ، تا غـرور شخصـی خـود   گرفت می و یا فرمانده خونخواري صورت

را بدیگران نشان بدهد، و گاهی نیز براي فرونشاندن شهوت انتقـامی، صـحنه    بازوي خود
ي ضـد انسـانی از   هـا  هدف ید، و یا براي سایرگرد میآرامی بجنگ خانمان سوزي تبدیل 

نبردگاه گاهی گرم میشد و روشـن اسـت   هاي  این قبیل، که غالباً مانند یکدیگر بود، عرصه
گرفتار میشدند براي این نبود که  بردگیر طرف بذلت دارها اسیرانی که از ه در این گیر و

حقی و یا مرام با ارزشی قیام کرده بودند، و نیز براي ایـن نبـود کـه سـطح      ةعلیه عقید بر
اخلاق و افکار شان از غارت گران پیروز پست تر بود، بلکه فقط جرمشـان ایـن بـود کـه     

 هـا  جنـگ  دند، و نیز در ایـن زور بازو کمتر داشتند، و در میدان جنگ مغلوب دشمن میش
هیچگونه نظم و قانونی وجود نداشت که بتواند از هتک احترام عرض و ناموس و ویرانی 

 گناه و پیران عاجز جلوگیري نماید. بی پناه و کودکان بی زنان ۀرحمان بی شهرها و کشتار
ثابتی  ةبدون اینکه در راه پیشرفت عقید ها جنگ این بود شمه اي از وضع رقت بار این

 و یا هدف عالی انسانی واقع گردد.
را باطـل و بـا   هـا   این نابسـامانی  ۀدر این زمان پر از انقلاب و طوفان، اسلام آمد و هم

 را تحریم کرد. ها جنگ ۀاعلان آتش بس عمومی هم
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مگر جنگی را که جهاد در راه خدا بوده و یا دشمنی را از سرزمین مسلمین دور کند، 
بوجود آمده و موجب نابسامانی گردیده ها  آن را که در داخل و یا فتنه و آشوبی

ْ ﴿ د:گوی می فروبنشاند، قرآن ِ ٱِ� سَبيِلِ  وََ�تٰلُِوا ِينَ ٱ �َّ ْۚ إنَِّ  �َّ َ ٱيَُ�تٰلُِونَُ�مۡ وََ� َ�عۡتَدُوٓا َّ�  �َ
اي گروه مسلمان، پیکار کنید در راه خدا  با کسانیکه « ]١٩٠ة: البقر[ ﴾١٩٠ لمُۡعۡتَدِينَ ٱُ�بُِّ 

با شما سرجنگ دارند و از حدود خدا تجاوز ننمائید که خداوند تجاوزکاران را دوست 

ٰ َ� تَُ�ونَ فتِۡنَةٞ وََ�ُ�ونَ  وََ�تٰلُِوهُمۡ ﴿ :فرماید میو نیز ». ندارد ِۚ  ۥُ�ُّهُ  ّ�ِينُ ٱحَ�َّ َّ�ِ﴾ 
دین براي خدا  ۀد تا فتنه و آشوب حادث نشود و همبا دشمنان بجنگی« ]39الأنفال: [

 ».ثابت و محکم گردد
که هرگز کسی را بپذیرفتن خود  زیست میبنابراین، اسلام یک نوع دعوت مسالمت آ

َ  ّ�ِينِ� ٱإكِۡرَاهَ ِ�  َ�ٓ ﴿ :فرماید میقرآن  کند میمجبور ن ة: البقر[ ﴾لَۡ�ِّ ٱمِنَ  لرُّشۡدُ ٱقَد تَّبَ�َّ

در این دین هیچگونه اجباري نیست، زیرا که راه و بیراهه از دور پیدا و نور و « ]٢٥٦
 ».ظلمت از یکدیگر مشخص گردیده است

و باقی ماندن یهودیان و مسیحیان در عالم اسلام در دین خود یک دلیـل انکـار ناپـذیر    
که اسلام تاکنون کسی را با زور شمشیر بپذیرفتن خـود وادار   کند میاست و بخوبی ثابت 

پس اگر مردم بدین حق هدایت شوند، یعنی اسلام را بپذیرند دیگر جنگی  .)1(نکرده است
، در آنـروز نـه مسـلمانی را بـر     کنـد  مـی ، و هیچ ملتی باجبار بملتی کرنش نماند میباقی ن

عجمـی را بـر عـرب فضـیلت و برتـري       بر عجـم و یـا   را مسلمان دیگر امتیاز و نه عربی
 خواهد بود مگر با تقوي و پاکدامنی.

إلـى   ةچنانچه بر این امر چند تن از دانشمندان مسیحی اروپائی چون البرت و ارنولد در کتاب (الدعو -1

 دهند. می گواهی »الإسلام
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را نگهدارد  نظام آن عقیده و ایمان خود ۀاسلام را نپذیرد و بخواهد در سایو اگر کسی 
هم این راه بروي وي باز است و از جانب  بهتر است باز ةبا ایمان اینکه اسلام از هر عقید

 ر او نخواهد بود.اسلام هیچگونه اجبار و فشاري ب
بپردازد و بزندگی خود ادامه بدهد، و  (جزیه) فقط در مقابل حمایت اسلام باید مالیات

 .)1(باطل خواهد شد خود بخودهر وقت که مسلمانان از حمایتش عاجز بمانند این مالیات 
اگر کسی از پذیرفتن اسلام و پرداختن مالیات خودداري نماید در این صورت طبعـاً   ،بلی

نـد ایـن   خواه نمـی در صف دشمنان و مخالفین سرسخت اسلام قرار میگیـرد کـه هرگـز    
همیشـه بـا نیـروي مـادي خـود      هـا   آن دعوت مسالمت آمیز عمومی پیشرفت نماید، بلکه

از رسـیدن  اند  را که داوطلب هدایت و مردمیمیخواهند این اختر فروزان را خاموش کرده 
 بهدف خود باز دارند.

فقط در این صورت اسلام جنگ را لازم میداند و لیکن بعد از آنکه با اندرزهاي 
حکیمانه دشمن را نصیحت کرده و بپاس حفظ نفوس و جلوگیري از خونریزي باو 

، سازد میآشکار را  ، و بدین وسیله در نقاط جهان دعوت خوددهد میفرصت کامل 

لۡمِ فَ ﴿ د:گوی می ص قرآنکریم در این باره خطاب به پیامبر اسلام  جۡنَحۡ ٱ۞�ن جَنَحُواْ للِسَّ
 َ�َ ۡ ِ ٱلهََا وَتوََ�َّ و اگر به صلح گرایش یابند، تو [نیز] به آن بگراى و « ].61الأنفال: [ ﴾�َّ

  ». بر خداوند توکّل کن بى گمان او شنواى داناست

کننـد، از آنجملـه دو مثـالی را کـه ارنولـد در       می در تاریخ مثالهاي زیادي است که دلالت بر این امر -1
وهمچنان در معاهدة که بین مسـلمانان و  «کند:  می ) ذکر58إلی الإسلام ص  ةکتاب خود بنام (الدعو

اهالی شهرهاي همجوار آمده است: اگر ما از خطر تجاوز دشمنان شما را حفاظت نمودیم جزیه تان 
.... وقتیکـه ابوعبیـده فرمانـده عـرب از     «گویـد:   مـی  . و»براي مان روا باشد و در غیر آن روا نیست
شهرهاي فتح شده در شام نامه نوشته ایشان را امر نمود که آمادگی حمله هرقل خبر شد به مسئولین 

   .»جزیه هاي را که از اهالی شهرها گرفته اند برگردانند....
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که هرگز بر اساس شـهوت کشورگشـائی و اسـتعمار     است معناي جنگ اسلامیاین 
کردن دیگران استوار نبوده و هیچوقت از هوسرانی یک فرمانده جنگی و یـا از فکـر یـک    
سلطان دیکتاتور الهام نمیگیرد، زیرا که این جنگ فقط جهاد در راه خـدا بـوده و بمنظـور    

وسائل مسالمت دچـار بحـران    ۀقتیکه همهم و راهنمائی کاروان بشریت انجام میگیرد، آن
حکیمانه بـاز هـم بـراي    هاي  شده و از هدایت بشر عاجز بماند، و با وجود این پیش بینی

 جنگ شرایطی هست که پیامبر آزادي بخش اسلام در وصیت خود بیان فرموده است.
در میـدان  بنام خدا و در راه خد با کسانیکه بخداوند جهان کافرند بجنگیـد،  « میگوید:

جهاد مردانه مبارزه کنید، حیله و تزویر بکار نبندید و کشتگانرا پاره پاره نکنید و گـوش و  
تا بجهان عاجزکش شناخته نشـوید، زیـرا کـه در     )1(»دماغ کسی را نبرید، کودکانرا نکشید

مـردم  هاي  قانون اسلام کشتن اشخاص غیر نظامی حرام است، ویران کردن شهرها و خانه
و ناموس دیگران جایز نیست، و نیز در این قانون شهوت پیروزي  ه ننگنمودن ب جاوزتو 

زیـرا خـداي توانـا فسـاد خواهـان را دوسـت       «، باشـد  مـی و برانگیختن شر و فساد آزاد ن
 .)2(»ندارد

حتـی   ،ندکرد میمراعات  ها جنگ این آداب و رسوم نجیبانه را در ۀآري، مسلمانان هم
که اندکی پـیش   همان دشمنی هنگامیکه بر سپاه دشمن پیروز شدند.ي صلیبی ها جنگ در

ادبانه جولان داده و پرده احتـرام مسـلمانانرا دریـده بـود و بـر مسـجد        بی در همین میدان
اقصی تجاوز نموده پناهندگان آن مکان مقدس را که در حقیقت پناهندگان خدا بودند قتل 

 اري ساخته بود.خون جهاي  دفاع نهر بی عام و از خون مردم
از صورتی که  ند دراما مسلمانان هنگامیکه پیروز شدند از چنین دشمنی انتقام نگرفت

ْ ٱعَليَُۡ�مۡ فَ  ۡ�تَدَىٰ ٱَ�مَنِ ﴿ د:گوی می معامله بمثل داشتند، قرآن ةطرف اسلام اجاز  ۡ�تَدُوا

 صحیح مسلم، سنن ابی داود و سنن ترمذي. -1

َ ٱإنَِّ ﴿ -2  ].77القصص: [ ﴾٧٧ لمُۡفۡسِدِينَ ٱَ� ُ�بُِّ  �َّ
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 هر کسی که بر شما تجاوز نماید شما هم« ]١٩٤ة: البقر[ ﴾عَلَيُۡ�مۡ  ۡ�تَدَىٰ ٱعَليَۡهِ بمِِثۡلِ مَا 
شه مقصد عالی تري را در یولی مسلمانان هم». ید بمانند رفتارش با او رفتار کنیدتوان می

د، حتی در عصر درخشان نظر داشتند که واقعاً دیگران در جهان از رسیدن بآن عاجزن
 یگران.و شرایط جنگی مسلمین با د ها هدف این بود فرق اساسی .تمدن امروز

از چیزهائیکه در اینجا لازم باشاره است فقط یک آیه از قرآنکریم است که وضع  

ٰ تضََعَ ﴿ د:گوی می ،سازد میاسیران جنگ را کاملاً روشن  ا فدَِاءًٓ حَ�َّ ا مَنَّۢ� َ�عۡدُ �مَّ فَإمَِّ
وۡزَارهََا ۡ�َرۡبُ ٱ

َ
اسیران را نگهدارید تا آتش جنگ خاموش شود و پس از « ]4محمد: [ ﴾أ

انجام بدهید یا احسان نموده جوانمردانه ها  آن اعلام آتش بس یکی از دو عمل را در باره
بینیم این آیه اصلا بموضوع  می ».آزاد شان کنید و یا در مقابل گرفتن فدا رها سازید

بلکه فقط  بشریت قانون دائمی گردد. ۀنکرده که مبادا براي فرداي جامع اشاره بردگی
از فدیه گرفتن و آزاد کردن بدون پاداش سخن گفته، زیرا که در نظر قرآنکریم هر دو 

 قانون قابل دوام بوده.
هـا   آن در آینده و در همه جاي عالم مشکل اسـیران جنگـی را بوسـیله    تواند می و بشر
 حل کند.

ر اثر همین فشارهاي علاج ناپذیر بـود  مسلم و روشن است که مسلمانان از روز اول د
ند از آن شـانه  توانست میرا برسمیت شناختند، زیرا که آنروز بهیچ وجهی ن بردگیکه اصل 

ناگزیر بآن عمـل   ها مسلمان در اسلام یک قانون مستقلی بود و بردگیخالی کنند، نه اینکه 
 ند.کرد می

 بردگـی شـه اسـیران را بـذلت    یهمهم شعار اسلام این نبود که  وجود این فشارها بازاب
 را آزاد گذاشت.ها  آن گرفتار نماید، بلکه هر جا و هر وقت که اطمینان حاصل کرد

اسیران مشرکین جنگ بدر را بدون قید و شرط آزاد  ص می بینیم پیامبر بزرگ اسلام
در  ه اسـلام را باز فرستاد، براي اینک ـها  آن کرد. و از نصاراي نجران فدیه گرفت، و اسیران

تاریخی و قافله سالار کاروان بشـریت گـردد. هنگامیکـه آدمـی      ۀآینده یک شاهد بر جست
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راي کنترل شهوات خود قـادر  زاده از کردار ناستوده موروثی نیاکان خود دست برداشته و ب
جنگ نیز این مردانگی را شعار هاي  عالی انسانیت مفتخر گردد، و حتی در میدان ۀو بدرج

ن وقت است که این بشر مورد تحسین و پذیرش اسلام قرار میگیرد، و خود سازد و در ای
گرفتار میشدند با این عمـل کریمانـه روبـرو بودنـد.      ها مسلمان بعلاوه اسیرانیکه در دست

ه و عذاب نبودند، بلکـه دائـم   چنانکه در گذشته بیان کردیم. و هیچگاه گرفتار ذلت شکنج
 آزادي بروي آنان باز بود. ۀدریچ

را در مقابل مشکلات آزادي توانا میدیدنـد آزاد میشـدند،    ت میخواستند و خودهر وق
ی بودنـد کـه   بردگـان اگرچه قبل از این گرفتاري نیز اکثر شان آزاد نبودند. بلکـه اغلـب از   

 را بجنگ مسلمانان میفرستادند.ها  آن استعماري روم و ایران آنروزهاي  دولت
را از حـال  هـا   آن نیـز  بردگـی حتی در زمـان   شمردهرا اسلام همیشه محترم  اما زنان

پستی و بیچارگی که در خارج از بلاد اسلام بودند بیرون آورد و عـرض و نـاموس آنـانرا    
 رایگان در دسترس غارتگران ناموس قرار نداد. چنانکه اغلب اوقات خوي جنگجویـان در 

صاحبان خـود قـرار    ي غیر اسلامی چنین بود. بلکه اسلام زنان برده را مخصوصها جنگ
هـا   آن دربـارة ون مکاتبـه را  داد، بطوریکه دیگران حق تصـرف نداشـته باشـند، و نیـز قـان     
د شـد، خـود و فرزنـدش را    مراعات نمود و بعلاوه هر کنیزیکه از مولاي خود داراي فرزن

زنان دائم با رفتار کریمانه اسلام روبـرو و از سفارشـهاي محبـت آمیـز      ،آري .آزاد ساخت
 آزادي بخش بهره مند گردیدند. پیامبر

در اسلام که خـود یکـی از صـفحات درخشـان تـاریخ       بردگیاین است داستان 

موافق نبوده است، بدلیل اینکه دیـدیم   بردگیهرگز اسلام با اصل  ،. بنابراینبشریت است
 بردگیکوشیده و تمام منابع  بردگانکه همه جا و همه وقت با وسائل گوناگون در آزادي 

را در عالم خشک نمود تا دوباره بشر فروشی بعالم اجتماع برنگردد، و فقط در ایـن میـان   
نداشت و آن ایـن بـود کـه در حـال جنـگ       ةضرورتی ماند که اسلام بجز پذیرفتنش چار

تنهـا بعـالم اسـلام اختصـاص       بردگـی ناچار بود با دشمنانش معامله بمثل بکند، زیرا که 
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 و ملتهائی مربوط بود که از محیط تسـلط آن بیـرون بودنـد و   نداشت، بلکه اغلب بدولتها 
ضـد انسـانی معـذب    هـاي   ند، و با شکنجهکرد میوادار   بردگیاسیران مسلمانان را بها  آن

مخالف بود و لیکن در این مورد ناچار بود  بردگیمیساختند اگرچه اسلام از اول با اصول 
 د.رفتار نمایها  آن مانند خودها  ملت که با این

همین طور اسلام مدتی در حال نگرانی بسر برد و نتوانست این محصول جنگی را در 
تا مگر وقتـی فـرا    کرد میرفتار  ضکجدار و مری دنیا غیر قانونی اعلام کند، بناچار با وضع

هـا   ملـت  ۀخاتمه بدهد، و هم ـها  ن نابسامانیرسد و فرصت مناسبی پیدا شود که عالم بای
که اسلام از روي  بردگیدست اتحاد و برادري بیکدیگر داده و براي از بین بردن این منبع 

 ناچاري پذیرفته است با یکدیگر همکاري نمایند.
 و بطور یقین در نخستین ساعتیکه ایـن اتحـاد عمـومی در جهـان بوجـود آیـد اسـلام       

و بـدون اینکـه    د، که با قدرت و صـراحت کامـل  گرد میدرنگ بقانون عمومی خود بر  بی
و آن قـانون ایـن اسـت کـه      ،تصویب کرده استآن را  مجال سخن بماندآن را  کوته نظر

 است.ها  ملت ۀو مساوات حق مسلم هم آزادي براي همه
و زمـانی از  ي دینـی بوجـود آمـده    ها جنگ که از غیر راه بردگیاما آن قسمت از 

روزگار در میان مسلمانان دیده شده و از طریـق آدم فروشـی و بشـر دزدي در بازارهـاي     
برده فروشی معمول گشته بود... بهیچ وجه به اسلام بستگی ندارد، زیرا کـه در ایـن نظـام    

 جایز نبوده است. بردگیاصولاً اینگونه 
ه زمامـداران سـرکش و   باسلام مانند ایـن اسـت ک ـ    بردگینسبت دادن این رنگ  ،بلی

هم بستگی باسلام از انجام  ۀکه در سای دهند می سر امروز را بآن نسبت دیکتاتورهاي خود
را در همه جا و در همـه وقـت در    دادن هر نوع جنایتی دریغ ندارند، و مقاصد شوم خود

، صریحاً باید گفت که هـیچ یـک از ایـن دو گـروه مسـلمان      سازند میلباس قانون نمودار 
 نیستند.

 تذکر بدهیم: بردگیدر خاتمه لازم است که چند نکته حساس را در باره 
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بـدون اینکـه جـز فشـار شـهوت      ها  ملت در میان سایر بردگیباید بدانیم که منابع  -1
وان بـود، اي بسـا بـدون    ارا وادار نمایـد فـر  ها  آن استعمار کردن دیگران و فشاري

ی ملـت دیگـر و نـژادي نـژاد     داشتن هیچگونه هدفی جز شهوت آدم فروشی ملت ـ
بـر گـردنش مینهـاد، و گـاهی بعلـت فقـر و        بردگـی دیگر را اسیر نموده و طوق 

از مردم بذلت این بلاي خانمان سوز گرفتار میشدند، و گروهی نیز  ۀگرسنگی دست
بوده و اسیر میگشتند و بلآخره در نظامهاي تیول بضـمیمه   داز راه ارث بنده مادرزا

   .انتقالهاي املاك زراعتی ش و سایرخرید و فرو
  بردگـی که کارگر کشاورز بود (کشـاورزان) خریـد و فـروش میشـد و یکنـوع       بشري

این منـابع را غیـر قـانونی     ۀهمچنین باید بدانیم که اسلام هم ، وآید می مخصوصی بوجود
اعلام کرد جز منبع جنگی و آن هم که از محیط قدرتش بیرون بود. و براي از بـین بـردن   

بخـود   آن بناچار موقتی قبولش کرد تا روزي فرا رسد که این فشار برداشته شـده و خـود  
 اجرا درآید. ۀدر جهان بمرحل» بس بردگی«قانون 
لکن هیچگونـه فشـار و   فراوان بود و بردگیوسائل  باید بدانیم که در اروپا با اینکه -2

ضرورتیکه باعث ایجاد آن گردد وجود نداشت و با ایـن وصـف روزیکـه قـانون     
بتصویب رسید از روي اختیار نبود، بلکه یک نـوع فشـاري موجـب      بردگیالغاء 

 پیدایش این فکر گردید.
نونی اعـلام شـد کـه    در اروپـا غیـر قـا    بردگـی ند: روزي گوی می زیرا نویسندگان اروپا

کمتـر از مخـارجش گردیـد و     بردگـی عایدات آن رو بضعف میرفت و در آمد حاصل از 
 اروپا بعلت کسر بودجه سرنگون شد. بردگیبعبارت دیگر دولت 

که دیگـر تـوان جسـمی و تمایـل      دها دیده بودناروپا در زندگی فشار بردگاناز بسکه 
 بکار در وجود آنان بپایان رسیده بود.
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بیش از درآمـد شـان شـده    ها  آن بطوریکه در اثر این بحران بتدریج مخارج اداره کردن
 ـ  ۀدر اروپا یک محاسب بردگیالغاء  ،بود. بنابراین سـود و   ۀاقتصادي بوده که همیشه بـر پای

 زیان استوار است.
پس در این صورت هیچگونه معناي انسانیتی در این آزادي وجود نداشت که بتوان در 

 مراعاتش این آزادي بوجود بیاید. باحترام جنس بشر پیدا کرد تا با ةترین اشارآن کوچک
بعلاوه از بسکه در اثر فشارهاي زندگی و فقدان وسائل ابتدائی انقلابهاي پی در پی در 

این رژیـم سـیاه را غیـر ممکـن      ۀمیان این گروه براي کسب آزادي بوقوع پیوست که ادام
بـر نداشـت، نـه     بردگانروپا باین سادگی دست از گریبان هم ا ساخت و با وجود این باز

را تغییر داد، و  بردگینگذاشت بلکه با نیرنگ تازه رنگ ها  آن تنها آزادي رایگان در اختیار
 عمومی تبدیل نمود. بردگیخصوصی ب بردگیاز 

هـاي   باین ترتیب که اول برده شخصی بودند و پس از این اقـدام تـابع قطعـات زمـین    
 خریـد و فـروش زمـین انجـام     ۀبضـمیم ها  آن گردیدند، بطوریکه خرید و فروشزراعتی 

 ، و هیچکس حق نداشت که از محیط خود تجاوز نماید.گرفت می
فـراري و   ةو اگر احیاناً کسی از محیط مخصوص خود بیرون میرفت تحت عنوان بـرد 

بگیرنـد بـدن   ید، و براي اینکه دیگـران عبـرت   گرد میبا زور قانون دست و پا بسته جلب 
همینطور ادامه داشـت تـا    بردگیند، و این رنگ کرد میگداخته داغ هاي  را با آهن فراریان

 قرن هجدهم در انقلاب کبیر فرانسه غیر قانونی شناخته شد.
نماهاي آزادي ما را بفریبد، زیرا درست است که ظاهراً انقلاب کبیـر  ین دورنباید ا -3

در امریکـا  آن را  لنوپایان داد و همچنین آبراهام لینک بردگیفرانسه در اروپا بعمر 
یکی پس از دیگري بر الغـاء ایـن رژیـم    ها  ملت غیر قانونی شناخت و سپس سایر

 بردگـی استعماري متفق شدند؛ اما پس از این همه جنب و جوشها باید دید کـدام  
قـانون   ۀبر صـحف » باطل شد«در عالم لغو گردید و کدام دست عدالت تاکنون مهر 

 زد.  بردگی

 



 هاي روشنفکران اسلام و نابسامانی   80

اگر این رژیم انسان سوز در جهان باطل شده پس نام این حوادث غـم انگیـز کـه هـر     
هـاي   چیست؟ آن کار هائیکه دولت فرانسه در کشور شود می لحظه در اطراف عالم نمایان

چه نام دارد؟ و آن همه رفتار ضد انسانی را که امریکاي تمـدن   دهد میغربی اسلام انجام 
انگلیس را در  ۀهمه اعمال وحشیان یاهان بومی خود دارد باید چه نامید؟ و نام آنباس !ساز

جز پیروي و تبیعت اجبـاري ملتـی از     بردگیافریقاي جنوبی چه باید گفت؟ آیا حقیقت 
بشر از حقوق مسـلم  اي  عده ملت دیگر است؟ آیا مفهوم واقعی آن غیر از محروم ساختن

بشریت و منظـور راه زنـان وادي انسـانیت از     ۀان صحنانسانیت است؟ آیا مقصود غارتگر
و یـا    بردگیاست؟ خواه تحت عنوان زشت  بردگیانجام دادن این اعمال ناستوده غیر از 

 تحت عنوان درخشان آزادي و برادري و مساوات نمودار شود؟
حقایق و ناپـاکترین  ترین  تلخها  آن این تابلوهاي فریبنده رنگین مادام که در پشت

عقاید تاریخ بشریت پشت سر هم ردیف شده هـیچ فائـدة بحـال جامعـه نداشـته و      

، و لکن اسلام هرگز خدعه بکار نبرده همه وقت و همه جا بـا خـود و بـا    نخواهد داشت
 ـ مـی  پرده میگفت و بی دیگران یگرنگ و روشن بیان است،  بردگـی ایـن   ،د: اي مـردم گوی

 بردگـی باز و طریـق الغـاء    بردگاني آزادي است و علت پیدایش آن نیز این است، راه برا
 ةخطیر بعهـد  ۀو این وظیفها  ملت محکم در گرو اتحاد ژهموار است، اما فتح نهائی این د

آنـان   بردگـی اسیران جنگی دامن مردانگی بمیان بسته از دربارة جهان و جهانیان است که 
 پایان انسانیت را مراعات بنمایند. بی ۀدست برداشته عاطف

م هرگز چنـین  کنی می روح که ما امروز در سایه بانهاي آن زندگی بی این تمدناما 

 صراحتی در وجدان خود سراغ ندارد.
را در  زیرا بر همگان روشن است که چگونه در همه جـا و همـه وقـت همـت خـود     

گاههاي اي حقیقت پوشی را در انظار و گـذر تحریف حقایق بکار انداخته و چگونه تابلوه
هـا   و کینهها  ستیزه ها، مکرها، حیلهها  آن ةدر پس پردصورتی که  ، درکند یمنصب بشریت 
دسته جمعی در تونس و مراکش هاي  کشتار یناست، و اگر غیر از این است پس اانباشته 
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هزاران میزند چیست؟ جز این است که بشر الجزائر ه سر بها  آن و الجزائر که اغلب تعداد
که در  خواهد می؟ آزادي خواهد میرا  حق مسلم آزادي خودو یا انسان تونسی و مراکشی 

خود  ۀکه در خانه و کاشان خواهد میزادي بلاد خود بدون دخالت بیگانگان زندگی کند؟ آ
دور از چشم اغیار با زبان مادري سخن بگوید؟ و با عقیده اي ثابت خود زنده بماند؟ و از 

 برداري کند؟ و آزادانه بـا عـالم و بـا   زحمات و کار و کوشش خود براي خود بهره  ۀنتیج
 دیگر روابط سیاسی و اقتصادي بر قرار نماید.هاي  ملت

آب و نـان   بـی  گناهـان و یـا در زنـدانهاي تاریـک     بـی  پس معلوم شد که کشـتار ایـن  
پناه، و دریـدن   بی و هتک احترام و تجاوز بناموس زنانبراي چیسـت؟  ها  آن نگهداشتن

 خیص نوع جنین از کدام عاطفه انسانیتی الهام میگیرد؟شکم مادران باردار براي تش
این رفتار وحشیانه و این اعمال خلاف بشریت امروز در قاموس قـرن درخشـان    ،آري

بیستم تمدن و ترقی نام دارد. نام این مولود عصر دانش نشر آزادي و بـرادري و خلاصـه   
 بسط مساوات کامل انسانیت است.
دربـارة  نظیر کـه سـیزده قـرن پـیش اسـلام       بی کریمانۀاما آن حسن سلوك و آن رفتار 

هـا   آن بشـر بـه آزادي  ابراز داشت و بدون درنظر گرفتن هدفی جز احترام جـنس  بردگان 
و عملا به جهانیان اعلام کرد کـه بردگـی یـک    اقدام و در همۀ شئون زندگی شرکت داد، 

امـروز انحطـاط و   وضع موقت عارضی و دوام ناپذیر است، در قاموس بیخـردان متمـدن   
 عقب ماندگی و تحوش و بربریت است.

د نویس ـ مـی هـا   و مهمانخانهها  بلی، هنگامیکه امریکاي متمدن در تابلوهاي سر در هتل
ورود سـیاه پوسـتان و   «د نویس ـ مـی شـرمی   بی و با کمال» مخصوص سفید پوستان است«

د پوسـت یـک   و همچنین هنگامیکه در این کشور متمدن تا یک عـده سـفی  » سگان ممنوع
بینند همگی با هم بسویش هجوم آورده نقش بر زمینش نموده  می نفر و یا سرخ پوستی را

 تا جان بجان آفرین تسلیم کند. زنند می تا جان در بدن دارد با نوك پامیزنند. آنقدر

 



 هاي روشنفکران اسلام و نابسامانی   82

و حال آنکه پلیس که مأمور حفظ جان و مال ملت است در این وحشیگري مانند یک 
کـه   دهـد  مـی راه ن ، و هرگز بخاطر خودکند میبتماشا ایستاده و دخالت نروح  بی ۀمجسم

پناه قطع نظر از برادري در اصول بشریت هم وطن و هم کیش و هم زبان من  بی آخر این
 است.

سـیاه  که این وحشیگریها براي این است که آن بشـر سـیاه چهـره و     دانند می پس همه
گري ندارد. در امریکـاي تمـدن سـاز هـیچ     این جرم دی بخت همرنگ آنان نیست، و بجز

را  سـفید پوسـت کـه نـاموس خـود      ةشیز سیاه و یا سرخ نژادي جرئت ندارد که بیک دو
خود بوي نزدیک شود، همان دوشیزه و یا  ةبا اجاز دهد میبرایگان در دسترس عموم قرار 

بـرده و   را فداي شهوت دیگران نموده و با میل خود هر ساعت با یکی بسر بانوئیکه خود
براي شخصیت خود هیچگونه ارزش بشري قائل نیست، نگاه سیاه پوستان بسویش جـرم  

تمـدن   ۀقل ـترین  ، و این بلندآید می نابخشودنی و براي سفید پوستان تمدن و ترقی بشمار
 است که تاکنون قرن درخشان بیستم بر فرازش پا نهاده است.

با اینکه عمر  کند میا تهدید بقتل ر مجوسی، عمر بن خطاب  ةاما هنگامیکه یک برد
و حـال   کند مییدش نعمنظور او را میداند از قدرت و نفوذش استفاده نکرده حبس و یا تب

آنکه از نظر قانون اسلام این بشر مجوسی ناقص است، زیرا که هنوز آتش پرست بـوده و  
یـد. زیـرا   از حق روشن پیروي نما خواهد میندر پرستش باطل خود اصرار دارد، و هرگز 

را انجـام   آتش پرست تهدید بقتلم کرد، آزادش گذاشتم تا کار خـود  ةد: این بندگوی می که
تخت اسلامی فرمـان  نایت بزرگی را مرتکب شد و در پایداد، و در مسیر تاریخ بشریت ج

 رواي مسلمانانرا ترور کرد.
را  او را آزاد گذاشـت، تـا مقصـود خـود      هم اکنون باید دید براي چه بود که عمـر 

قبـل از ارتکـاب جـرم از کسـی      تواند میانجام داد؛ براي اینکه در قانون اسلام هیچکس ن
 قصاص قبل از جنایت در این قانون جایز نیست. ،انتقام بگیرد. و بعبارت دیگر
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ح و داستان محرومیت سیاه پوستان افریقا از حقوق مسلم بشریت و کشتن و یا باصطلا
بجرم اینکه این بشر سـیاه پوسـت جرئـت    ها  آن و جراید انگلستان شکار کردنها  روزنامه

بهم رسانده، پی بشخصیت خود برده، آزادي خود را که حق قانونی هر بشر است مطالبـه  
 تمدن است. کند می

آري، در مسیر تاریخ بشر مفهوم عدالت در قاموس بریطانیاي کبیر جز این نبـوده و در  
 رخشان بیستم ارمغان تمدن و نوع یاري نیز جز این نخواهد بود.قرن د

را پـرچم دار   که در همه جـا خـود   دهد میاروپاي خوش رفتار اجازه ه و همین معنا ب
را از متولیـان بشـر    خـود  ،نمودار سازد. و بعبارت دیگرها  ملت رهبري جهان و سرپرست

 بداند..
رج و مرج و توحش است، زیرا کـه اسـیران   اما در نظر اینگونه مردم اسلام یک نظام ه

و اعتـراف باصـل انسـان     بردگـی جنگ را فقط بعنوان معامله بمثل اسیر مینمود نه بعنوان 
 فروشی.

نظران واقعاً اسلام نظام عقب افتاده و قانون فرسـوده ایسـت،   صاحب  ه نوگدر نظر این
بجرم اینکه سـیاه چهـره   دفاع  بی زیرا که هیچوقت انسان شکار نبوده و هرگز بکشتار بشر

 پـرده بپیـروانش   بـی  است اقدام نکرده، بلکه در وحشیگیري و انحطاط بحدي رسـیده کـه  
د: اگر زمامدار شما یک برده سیاه حبشی باشد مادام که بر خلاف قانون خدا قدمی گوی می

 بر نداشته نباید کسی از حکم وي سر پیچی نماید، یعنی فرمانش فرمان خدا است.
بـود پـس از ایـن     و چگـونگی پیـدایش آن در اسـلام    بردگیسخن در اصول تا اینجا 
 م:گوئی میزنان برده از نظر اسلام سخن دربارة اندکی نیز 

از زنان را کـه در میـدانهاي جنـگ اسـیر      ةعد تواند می ر مردي اجازه داده کهاسلام به
بعضی  تواند می بخواهداستفاده نماید، و اگر ها  آن میشدند نزد خود نگهداشته و بتنهائی از

اروپا از این عمل متنفر اسـت و بخیـال   صورتی که  مسري انتخاب کند، دره را بهها  آن از
فقط کـالاي کامیـابی و یـک عـده      خود یکنوع کردار زشت و درندگی است که کنیزان را
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در زندگی جـز  ها  آن ۀ، بطوریکه وظیفدهد میاحترام قرار  هاي بی ارزش و تن بی هايجسد
ر کردن دیوشهوت پرستان نیست، همان شـهوت پرسـتانیکه هرگـز از وادي حیوانیـت     سیا

 بیرون نمیآیند.
ین گناه اسلام این است که زنـان  تر بزرگ پرده باید گفت که در نظر مردم اروپا بی ،بلی

رانی مباح نسـاخت،   را براي هر شهوتها  آن د، و ناموسبرده را در جهان ملی اعلام نکر
عفتـی کشـیده میشـدند، و بجـرم اینکـه       بی اسیر در ممالک دیگر باین پرتگاهزیرا که زنان 

 و از طرف دیگر مالکـان اند  را از دست داده و از کانون خانواده دور افتاده سرپرست خود
غیـرت   ةشعور حفظ ناموس در نهاد خود احساس نمیکنند، و هرگز نمیتوانند با دیدها  آن

پناه و بیرون از عالم بشریت را بناموس فروشـی   بی بسوي آنان بنگرند، در نتیجه این گروه
 عفتی وادار ساخته و از راه ناپاك تجارت ناموس، سود سرشاري بدست میآورند. بی و

عفتی را برسمیت نشناخته و زنا را هـیچ   بی اما خوشبختانه اسلام عقب افتاده هرگز این
اجتماع خود قرار نداده، و همیشه مردم را براي حفظ و تشکیل اجتمـاع   وقت جزو قوانین

عفت فروشی و زنا تحریک نمـوده اسـت، زیـرا کـه زنـان بـرده را        ةخارج از محیط آلود
مخصوص کرده و غذا و مسکن و حفظ نـاموس و رفـع احتیاجـات غریـزه     ها  آن بمالکان

برداري دیگران را اکیداً قدغن کرده  جنسی را بعهده آنان گذاشته و کامیابی عمومی و بهره
 است.

اروپائی!! هرگز طاقت دیدن اینگونـه رفتـار کریمانـه را     ۀو لکن ضمیر پاك و پر عاطف
راحتی وجدان خود زنا و عفـت فروشـی را در محـیط خـود آزاد     بران ناندارد!! و براي ج

ر هـر  گذاشته و اصول ناموس فروشی را همه جا برسمیت شـناخته اسـت و هنـوز هـم د    
ناموسی را تـرویج نمـوده و    بی زنا و رسد میکه پاي استعمار مداران اروپائی بآن  کشوري

ن امروز باید پرسید که آیـا  پس بنابراین، از تمدن سازاند، کوش میدر قانونی ساختن آن 

آیـا بـراي زنـا و     را عوض کند؟ بردگیماهیت و حقیقت  تواند می شما تغییر نام ةبعقید
هـر شـهوت    ۀناموس فروشی احترامی جز این هست که هیچ زنی نتواند دست رد بر سین
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بایـد   شوم شـهوت پرسـتان پسـت فطـرت    هاي  خواسته ۀ؟ و بناچار در برابر همرانی بزند
مـنجلاب  تـرین   هیچکس او را جز براي افتادن بـه پسـت   ۀتسلیم شود؟ و در چنین جامع

؟ اما فقط براي رفع خسـتگی دیوشـهوت   خواهد می؛ چرا خواهد مینبدبختی و تبه روزي 
 .کند میهدایت نآن را  انسانیت الهام نگرفته و هیچگونه روح بشریتی ۀکه هرگز از عاطف

با انصاف باید داوري نمود که آیا این ناپاکی ظاهري و بـاطنی کـه در محـیط اروپـا از     
نظـام اسـلام در میـان زنـان بـرده و       دور پیداست، بآن حسن رفتار و روابط انسانی که در

مالکین آنان وجود داشت با هم یکسان است؟ آیا تاکنون کدام مسلمانی ناموسـش را ایـن   
 طور ضایع کرده است؟

اسلام همیشه با خود و با مردم صراحت بیان داشته و هرگز خدعه و فریب بکار نبرده 
و انسان فروشی خو  بردگیباست، با بیان روشن همه وقت میگفت: اي مردم، اي بشریکه 

از هـا   آن ند و رفتـار بـا  بردگاناین است و این زنان اسیر شده نیز  بردگیگرفته اید حدود 
 این حدود نباید تجاوز نماید.

وده و ایـن وضـع سـزاوار آبـروي     اما هیچگاه نگفته که این رژیم براي بشریت دائمی ب
یکنـوع ضـرورت    بردگیکه رژیم  ست، بلکه همه وقت و همه جا میگفتانسانیت ا ةآیند

  بردگیعلیه آن متحد شود و اسیران جنگ را بذلت  جنگی است، هر وقت بشر بخواهد بر
هـم ایـن    که تمدن پلید امروز هنوز پروا باید گفت بی امامتأسفانه، رسد مینگیرد بپایان 

بیان را در خود احساس نکرده است، بلکه خیلی که بخود فشار آورده نام زنـا و  صراحت 
خود بعـالم بشـریت خـدمت بزرگـی      هنگذاشته، و بعقید  بردگیتجاوز بحریم ناموس را 

 ضرورت اجتماعی و از لوازم تفکیک ناپذیر زندگی نامیده است.آن را  انجام داده
عفتـی   بـی  آخـر چـرا   :گذار انسانیت پرسـید عاطفه و از این خدمت بی باید از این تمدن

 ؟کند میایجاب آن را  ضرورت اجتماعی شده؟ و بچه دلیل زندگی امروز
زحمـت عیـال و    خواهـد  مـی نبراي این است که مرد متمدن اروپائی هرگز  ،آري

؛ خواهـد  مـی مسئولیت زن و زندگی را بپذیرد، مرد اروپائی فقط از زن، تـن عریـانی   
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را بسوي وي روانه نماید، هـر   او را بسوي خود جلب و یا عاطفه خود ۀاینکه عاطف بدون
 ـ   باشد و از هر کجا بدست آید تا بار خواهد میکه   ۀشهوتش را فرو نهـد و آتـش افروخت

جنسی را مدتی خاموش کند، بنابراین، اینگونه مرد در محـیط اینگونـه تمـدن     ةکنون غریز
ایـان در هـر رهگـذري بـدون مراعـات      واژگون یکنوع جسم متحرك است، مانند چهار پ

اندوختـه شـهوتش را    تواند می هیچگونه آداب و رسومی بهم جنس مادینۀ خود میپرد و تا
و همچنین زن هـم در پرتـو ایـن     سازد میتحویل وي داده و مدتی خود را راحت و آرام 

تمدن سیاه یکنوع جسم متحرکی است، ماننـد یـک حیـوان ایـن بـار شـهوت را تحویـل        
 د، آن هم نه از یک شخص بخصوص بلکه از هر رهگذري که بتواند تحویل بدهد.میگیر

ضرورت اجتمـاعی نـام دارد و در   ها  بدیهی است که در قاموس اروپائی این نابسامانی
وادار   بردگـی کـه زنـانرا ببـدترین نـوع      دهد میتمدن اروپائی اجازه معصر حاضر بمردم 

 نماید.
 را بفضـاي  این منجلاب حیوانیت بیرون آیـد و خـود   و لکن اگر همین مرد اروپائی از

پایان انسانیت برساند و بر دیوشهوتش این اندازه خود مختاري عطا نکند خواهـد دیـد    بی
 اجتماعی و یا غیر اجتماعی نامید.آن را  هیچگونه ضرورتی در کار نبوده که بتوان

شـان فضـاي    بسی شگفت انگیز است دولت هائیکه در جهان کنونی غـرب کـه آوازه  
 عالم را پر کرده است زنا را غیر قانونی اعلام کردند، اما نه براي اینکه شخصیت و وجدان

از این لحاظ ناراحت بوده و یا سطح اخلاق روحی و جسمی انسان غـرب نشـین از   ها  آن
منجلاب فساد آمیز درندگی نجات یافته است، هیهات که این موجـود بتوانـد اینگونـه نـا     

نهاد خود احساس بکند، بلکه براي این است که در این سرزمین علم و هنـر   راحتی را در
که زنـا   ترقی خواه غربی را از وجود زنان منحرفی ۀک دسته هوسباز پیدا شدند که جامعی

نیاز سـاخته، و رنـگ ننـگ آمیـز      بی فروشی را وسیله کسب معاش قرار داده بودند و خود
تجمـلات   ۀدیگر ناموس فروشی را نیز از جمل تراموس فروشی را عوض کردند، و بعبان
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افتخار آمیز خانوادگی بشمار آوردند، الحـق اینگونـه زنـان در میـدان شـهوترانی کمتـر از       
 مردان نیستند.

ي غـرب  هـم دنیـا   و از همه شگفت انگیزتر این است که پس از این همه رسوائی باز
 ةزنان برددربارة را  بردگیتر است که نظام اجباري و موقت امروز از همه روزها خوشحال

صـورتی   آنروز بر دین اسلام عیب گرفته و در همه جا دست آویز خود ساخته اسـت، در 
سیزده قرن پیش بساطش برچیده شد و آنروز هم از طرف اسلام اعلام شـد کـه نظـام    که 

 موقت است و قابل دوام نیست.
تـر و پـاکتر از هـر نظـامی اسـت، کـه در قـرن         نظیف هم اسلام و با این وصف هنوز

 تـرین  طبیعیآن را  درخشان بیستم در دنیاي تاریک غرب موجود بوده و تمدن سیاه امروز
 .کند میمعرفی ها  نظام

یرش نکوشیده اسـت  یزشت نشمرده و در تغآن را  بطوریکه تا اکنون هیچ انسان غربی
 تا پایان عمر بشر و جهان دوام بپذیرد.و در نظر مردم آن سرزمین مانعی ندارد که 

خود داوطلبانه و  ةکه این زنان شهوت پرست با اراد بگوید تواند میهان! اکنون کسی ن
 ، بـراي اینکـه آزاد و آدم آزاد  دهنـد  مـی  عفتی و خودفروشـی تـن   بی بدون اجبار باینگونه

 از تمام مزایاي آزادي استفاده نماید. تواند می
نیـز وقتـی کـه آزادي رایگـان در      بردگانم: بسیاري از گوئی میل آن زیرا ما هم در مقاب

را اختیـار کـرده و    بردگـی داوطلبانـه   اختیار شان قرار گرفت نپذیرفتند و بـدون اجبـار و  
  بردگـی بخدمت اربابان خود ادامه دادند. و لکن ما این موضـوع را هرگـز دلیـل و مجـوز     

نظـامی   بردگـی نظامها، بلکه مقصود مـا از نظـام   نمیدانیم؛ نه در نظام اسلام و نه در سایر 
بشر را با اوضاع سیاسی و اقتصادي و اجتماعی و با اصول فکري و روحی  است که جامع

در مقابل  خود بخودوادار نماید. و یا وضعی پیش بیاورد که این قافله را  بردگیبپذیرفتن 
عمل انجام شده انسان فروشی قرار بدهد، بطوریکـه راه چـاره بـرویش مسـدود گـردد و      

بر همگان واضح است که تمـدن اروپـاي تمـدن سـاز     برسمیت بشناسد. آن را  بناچار
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تصـویب  آن را  را فوج فوج بزنا و ناموس فروشـی واداشـته و رسـمیت    امروز، زنان

آن  ۀادن رسمی باشد و یک عده زنان منحرف بوسیلهیچ فرقی ندارد که زنا د کرده است،
 کسب معاش بکنند و یا یکدسته زنان شهوتران و هوسباز براي اطفاء سوزش شهوت خود

 رایگان در اختیار هر رهگذري بگذارند.ه را ب
 قـرن بیسـتم.   !در اروپا تا عصر درخشان بردگیبلی، این است داستان پر ماجراي 

اموال و ذخائر روي زمین   بردگیو خلاصه ها  و نژادها  ملت بردگیمردان و زنان،  بردگی
آن فراوان و اسباب تولیدش هـر سـاعت و بـا فـزایش     هاي  است که وسیله بردگییکنوع 
 است.

که آنروز اسلام را در مقابـل عمـل انجـام شـده قـرار       ضرورت و فشاري ،و بعلاوه آن
 .میداد امروز در محیط اروپا وجود ندارد

کمال  ۀاز مرتبها  آن قوطغرب و سهاي  ملت ئیم که رذالت و پست همتیچرا مگر بگو
انسانیت بمنجلاب شهوت پرستی، خود یکنوع فشار بـزرگ و ضـرورت اجتنـاب ناپـذیر     

 اجتماعی است.
هـاي   دیگر بس است!. همین دنیاي پر آشوب کمونستی را بحال خود بگذار، تا دولـت 

و ذلت عبودیـت گرفتـار نماینـد، کـه کسـی       بردگیرا چنان بقید  خودهاي  ملت کمونیزم
بشـر سـوز در عـالم    هـاي   مالک بر آزادي خود نبوده و آزادي مسکن و مأوا را با حسرت

 ۀ مـردم ن رژیم سرمایه داري مردم و سرمایخیال پی ریزي کنند، و همچنین بگذار غارتگرا
، تـا حدیکـه بجـز    رنـد بگی  بردگیچه که دارد ب رپناه را با ه بی بکنند و این بشررا غارت 

 سرمایه داران استعمار نژاد، اراده و اختیاري در کار نباشد. ةاختیار و اراد
هر دو گروه جفا مدار را یک لحظه از خود و از فکر خود دور کن؛ زیرا کـه خدعـه و   

 نیرنگ در عالم فراوان خواهی دید.
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خوش نقـش و  هاي  بس است تاکنون آنچه که بیان کردیم از رنگهاي فریبننده و صحنه
را بعالم معرفی کرده و بنام تمدن پیروز،  که همیشه با زبان حال، آشکارا خود بردگینگار 

 پیشرفته و بمقام ضرورت اجتناب ناپذیر اجتماعی رسیده است.
وقتیکه این ستمکاران شرق و غرب و ایـن جغـدهاي غربـی و شـرقی را از نهانخانـه      

بنده را تماشا کن. و خود انصاف بده که آیـا  فریهاي  فکرت دور کردي، از دور این صحنه
بشریت در این چهارده قرن دور از نور هدایت اسلام ترقی کرده است؟ و یا اینکه بتدریج 

سرازیر گشته و هنوز هم این سـیرمعکوس ادامـه دارد؟ و حتـی     بردگیدر گودال تاریک 
ا مگـر بوسـیله آن   امروز بیش از هر زمانی برهبري و راهنمائی اسلام محتاج تر اسـت؟ ت ـ 

را از این گرداب تاریک بدبختی و نادانی نجـات داده و اشـتباهات گذشـته را     بتواند خود
 جبران نماید.

 





 
 
 

 اسلام و سرمایه داري

 همگـان بدیهی است که سیستم سرمایه داري در عـالم اسـلامی بوجـود نیامـده، زیـرا      
که تاریخ پیدایش این رژیم پس از اختراع ابزار صنعتی بوده اسـت، و اختراعـات    دانند می

م: بطور تصادفی در ایـن  گوئی میدر دنیاي غربی پا بدوران گذاشت و علت اینکه  ◌ً تصادفا
سرزمین پیدا شد. این است که ممکن و نزدیک بود در آندلس با دست عربهـاي مسـلمان   

ي سیاسـی زیـاد دوام   هـا  گرفتـاري  دولت اسلامی در این محیط بجهتپدید آید، و لیکن 
هـاي   نارواي صـلیبی آن را زود واژگـون نمـود. و همچنـین محکمـه     هاي  نکرد، و تعصب

سـابقه بـود بـراي     بـی  وجهی که در تاریخ عالمترین  تفتیش عقاید و جاسوسی با وحشیانه
هـم ریخـت؛ بلـی،    سـلمانان را در با تمام نیرو کوشید و تشکیلات نوبنیـان م سرکوبی آنان 

نهضت دانش بطور طبیعی در کشور آندلس کـم کـم و بتـدریج بسـوي اختراعـات پـیش       
 هـا  قـرن  میرفت، و لیکن موجبات سیاسی که در آن سرزمین دست مسلمانان را کوتاه کرد

از پیشرفت این نهضت مانع شد تا سرانجام اروپا از خواب غفلت بیدار و از حـال مسـتی   
مسـلمان عربـی بکـار     ۀجامع ةد و بر علوم عرب و علوم یونانی که تازه براي اداربیرون آم

غفلـت نجـات داد؛ و بهمـین     را از چنگال دیـو  افتاده بود دست یافته و بدین وسیله خود
 جهت در میدان اختراعات صنعتی بدون رقیب پیشرفت.

در چنگـال   کـه دولـت اسـلام   بلکه این رژیم محکوم بفنا وقتی بعالم اسلامی رسید 
استعمار اروپائیان گرفتار و در منجلاب فقر و مرض و گـرداب جهـل و انحطـاط غوطـه     

 ـ  میخورد. و در چنین حال آشفتگی و با آنگونه تح  ۀولات سیاسی و اقتصـادي کـه از ناحی
سـام آوري پیشـرفت و   داري در عالم اسـلامی بـا سـرعت سر    اروپائیان پدید آمد، سرمایه
جا چنین گمان کردند که اسلام این رژیم استعماري را بـا همـه    بعضی مردم بیخبر از همه

خیر و شرش قبول کرده و هرگز در نظام و اصول اسلامی با سرمایه داري مخالفت نشـده  
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 دلیل این گروه این است که: اسلام مالکیت فردي را برسـمیت ترین  و نخواهد شد. روشن
ه در اثر فشـار تحـولات اقتصـادي    ، و سرمایه داري همان مالکیت فردي است کشناسد می

جهانی باین صورت نامطلوب در آمده است، و بدیهی است مادامیکه اسلام اصل را قبـول  
 د زیرا که پذیرفتن اصل مستلزم پذیرفتن فرع است.پذیر می نیز فروع را خود بخودکند 

از  ةکوچک و بدیهی که هـر کسـی بهـر    ۀیک قضی در رد گفتار این گروه کافی است
تشخیص بدهد یـاد آوري کنـیم، و آن ایـن اسـت کـه       تواند می الفباي اقتصاد داشته باشد

سرمایه داري باین صورت که در این عالم پهناور ریشه دوانده بـدون پشـتیبانی دو اصـل    
اسلام ایـن دو   دانند می همهصورتی که  بزرگ ربا و احتکار ممکن نیست پایدار بماند، در

 ۀاز پیدایش این نظام فریبنده تحریم نموده، و بدیهی است که لازم اصل را هزار سال پیش
 فروع و نتایج آن است. ۀتحریم اصل تحریم هم

اما مقصود ما این نیست کـه در ابطـال دلایـل ایـن یـاوه سـرایان شـتاب کنـیم، بلکـه          
م که اختراع ابزار صـنعتی، اول در عـالم   کنی می م بآنان بگوئیم که ما چنین فرضخواهی می

م ببینـیم  خواهی میاسلامی بوجود آمده چنانکه نزدیک بود در آندلس پدید آید، و در اینجا 
اسلام چگونه با این تحولات اقتصادي که بناچار از اختراعات ابزار صـنعتی پـیش میآمـد    

مخصـوص خـود    روبرو میشد؟ و روابط کارگر و کارفرمـا و تولیـد را بـا نظـم و قـوانین     
 .نمود؟ می چگونه تنظیم

ویسندگان اقتصادي حتی کسانیکه با سرمایه داري مخالفند و در ردیف اول آنان کارل ن
مارکس قرار گرفته همگی اعتراف دارند که نظام سرمایه داري در آغاز پیدایش خود یـک  
پیشرفت بزرگی در عالم بوده و در شئون مختلف زندگی بشریت خدمات بس گرانبهـائی  

سرمایه داري تولیدات جهان روز بـروز رو بفزونـی نهـاد و    را انجام داده و در اثر پیدایش 
وسائل ارتباط بشر اصلاح شد، و منابع سرشار ثروتهـاي طبیعـی را در سراسـر جهـان در     
اختیار بشر قرار داده و در اثر سیستم سرمایه داري سطح زندگی کارگران نسـبت بـدوران   
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دایش سرمایه داري هیچیـک  پیش از پیصورتی که  زراعت بطور شایسته اي بالا رفت، در
 مشهود نبود. ها پیشرفت از این

، طولی نکشید که تیـره شـد، زیـرا کـه رژیـم      درخشان تاریخ ۀاما متأسفانه این صفح
ند باعث گوی می ستییسرمایه داري در اثر تحولات طبیعی خود چنانکه پیروان مکتب کمون

شده و در اثر ایـن تـراکم بتـدریج    کران در اختیار سرمایه داران متراکم  بی شد که ثروتهاي
سرمایه و دارائی کارگران بضعف عمومی دچار و هر آن با سـرعت بسـوي زوال رهسـپار    

سامانی کشید، رفتـه رفتـه سـرمایه داران بـزرگ      بی نظمی و بی گردید، که سر انجام کار به
 هـاي کارگران را که بقول پیروان کمونستی مولد حقیقی ثروتمند براي بدسـت آوردن ثروت 

 ،پایان شب و روز بکارهاي دشوار و طاقت فرسا وادار ساختند، و در مقابل آن همه کار بی
اجرت خیلی ناچیزي که از تأمین یک زندگی سـعادتمندانه عـاجز بـود بـراي ایـن طبقـه       

پرداختند و درآمد و منافع سرشار را بصـورت سـود سـرمایه بـراي خـود       می زحمت کش
 روز افـزون خـود بکـار   هـاي   زندگی و عیاشی ةبیهوداي ه اختصاص داده و در راه تجمل

 بستند. می
بعلاوه حقیقت دیگري هم در این میان وجود دارد و آن ایـن اسـت کـه نـاچیز بـودن      
اجرت کارگر در ممالک سرمایه داري همیشه از اسـتهلاك محصـولات تولیـدي کارخانـه     

خـود  ی بدسـت آورد  جات در داخل کشور مانع است، زیرا اگر کارگر اجرت قابل تـوجه 
محصـولات   ةقدرت خرید و مصرف در مملکت بالا رفته همـه و یـا قسـمت عمـد     بخود

د، بدیهی است که در این صورت از انباشـتن سـود سرشـار سـرمایه بـه      گرد میمستهلک 
میزان قابل توجه کاسته خواهد شد، البته این وضع براي سرمایه داران خیلی ناگوار است، 

استهلاك، و پـر واضـح    از بکار انداختن سرمایه سود بردن است نه زیرا هدف سرمایه دار
کم بودن اجرت کارگر و کثرت تولید این است کـه همـه سـاله اجنـاس و      ۀاست که نتیج

ایه داري بـراي  سـرم هـاي   کالاهاي تولیدي متراکم و رویهم انباشته شود، و بناچار دولـت 
یـد و فـروش کـالا کوشـش و     هاي جدبمصرف رساندن کالاهاي خود در جستجوي بازار
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ث پیـدایش اسـتعمار شـده و عـوارض     و همین سعی و کوشش دولتها باع کنند می رقابت
مانند بـر خـورد منـافع در بدسـت آوردن بـازار و فـروش رسـاندن کـالا و         «مطلوبی را نا

نظـام سـرمایه داري    ۀو با وجود این بناچار در سـای  کند میایجاد » همچنین تهیه مواد خام
اجتنـاب ناپـذیري در اثـر    هـاي   انضـباطی  بـی  بحرانهـاي شـدید پـی در پـی و    یک رشـته  

سودپرستی بوجود خواهد آمد که سرمنشـأ آن کـم بـودن مـزد کـارگر و عـدم اسـتهلاك        
 محصول کارخانه جات در مقابل تولید روز افزون است.

با چشم پوشی از اینگونه تفکر شگفت انگیزي کـه راهنمایـان عـالم مـادي و مـؤمنین      
یت اقتصادي را وادار کرده تا بگویند: این همه مشکلات عالم گیر هرگز از سوء نیت بجبر

و حرص و از طبیعت سرمایه داران سر نمیزنـد، بلکـه علـت اساسـی اینگونـه نابسـامانی       
دیگـر  عمومی طبیعت خود سرمایه است، و همچنین صرف نظر از فکر سادة حیرت انگیز 

و وجدانش یک مخلوق عـاجز و غـارت زده اقتصـاد     افکار ۀکه از هر سو انسان را با هم
، بطوریکه در مقابل فشار و ازدحام نیروهاي اقتصادي همه نیرو و قـدرت  سازد مینمودار 

را از دست داده و بر نیزه بیچارگی تکیـه کـرده اسـت، ایـن خیـر اندیشـان دلسـوز         خود
عبـارت از پیـدایش   یم کـه  گـرد  میسابق خود بر  ۀشریت را در همین جا گذاشته بفرضیب

سیستم سرمایه داري در عالم اسلامی است، تا درست بررسـی کنـیم اگـر چنـین رژیمـی      
آمد نظـام اسـلام چگونـه بـا آن روبـرو میشـد و در مقابـل آثـار شـوم آن چـه            می بوجود

 .کرد میتصمیماتی اتخاذ 
گـر  ند: اگوی می نویسندگان اقتصاد حتی مارکس ۀکه هم بنابراین، در قدمهاي نخستین

این نظام براي عالم بشریت یک منبع خیر عمومی یا حد اقل خیـرش بیشـتر بـوده بطـور     
 ، زیرا کـه هرگـز بـدخواه بشـر نبـوده بلکـه      کرد مییقین اسلام از پیشرفت آن جلوگیري ن

 دائمی اسلام است. ۀپخش خیر و بسط سعادت عمومی وظیف
ر نکرده همـه جـا   ود واگذاو با وجود این، باز هم اسلام رژیم سرمایه داري را بحال خ

خود روابط کارگر و کارفرما و سرمایه دار را بطور صحیح تنظیم نموده  ۀبا قوانین حکیمان
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. خواه آن عوارض از سوء نیـت سـرمایه   کند میو همیشه از عوارض ناگوار آن جلوگیري 
 دار سر بزند و یا در طبیعت خود سرمایه نهفته باشد.

هاي  دولت ۀش بینی کرده و با تصویب آن از همدر این باره پی یگانه قانونی که اسلام
سرمایه دار گوي سبقت ربوده این است که کارگر را با سرمایه دار در منافع شریک دانسته 

باین ترتیب  اند، حتی بعضی از فقهاء مالکی مذهب حدود شرکت را تا نصف تعیین نموده
عهـده بگیـرد و کـارگر هـم در کـار خـود       که همه مخارج سرمایه گزاري را سـرمایه دار ب 

استقلال کامل داشته باشد، و بنابراین، سعی سرمایه دار با کوشش کارگر در تولید مسـاوي  
 .نماید میبوده و روي همین اصل در آمد را در میان هر دو برادرانه و متساوي تقسیم 

کـه اسـلام    ایـن اسـت   شـود  مـی  مایـان بلی، یگانه حقیقتی که در اینجا از این قـانون ن 
مـردم از خـود    ةفشاري عجیب و عنایت بخصوصی در بسط عدالت اجتماعی میان تـود پا

نشان داده و در طرز تفکر و اجراء آن بر تمام نظامهاي جهان سبقت جسته و در تصـویب  
قوانین بهیچگونه فشار اقتصادي سر فرود نیاورده است، همـان فشـاریکه بعـداً در جهـان     

آمد، و در دنیـاي کمونسـتی پـیش از همـه جـا نمایـان شـد و         بصورت نیروي فعال پدید
همچنین اسلام هرگز مبارزه طبقاتی را در انشاء قوانین خود مـؤثر ندیـد، همـان طوریکـه     

که تنها عامل فعال در تحولات اقتصادي مبـارزه   کنند می بعضی رهبران آئین اقتصاد گمان
 طبقاتی است.

چـک و سـاده دسـتی    رشـته کارهـاي کو   بعلاوه صنعت را در بدو تشـکیلات آن یـک  
کمی کارگر در این کارگاههاي ساده مشغول میشدند، و همین انـدازه   ةتشکیل میداد و عد

قانون اسلام که گفته شد بس بود که روابط کـارگر و کارفرمـا و سـرمایه و کـار را را بـر      
ود از نظیري اداره کند که هنوز هـم اروپـا در طـول تـاریخ خ ـ     بی اساس عدالت اجتماعی

 حقیقت آن آگاه نگشته است.
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نیز خـود مقـام    هگرچه همین انداز اما متأسفانه فقه اسلامی در این نقطه متوقف ماند
را  اسلامیارجمندي است زیرا که بعد از این تاریخ از هر طرف مصیبتهاي گوناگون عالم 

 فرا گرفت.
و سـقوط نکبـت    حاکمان ظالم و جـابر وار، و گاهی از گاهی از غارت مغولهاي خونخ

ي خـانوادگی نیـروي   هـا  جنـگ  بار اندلس و بالاتر از همه بروز اختلافات داخلی و شروع
پدید افکـار  نوهاي  اشت، و در اثر این آشفتگیمسلمانان را بتحلیل برده و از پیشرفت بازد

می آنان فرسـوده گشـت، بطوریکـه    آنان بطور کلی از کار افتاد و احساسات روحی و جس
 مسلمانان هویداست. ۀر شکستگی از دور از ناصیهم آثا زهنو

و نابسامانی اوضاع مسلمانان و بعـد از   فقه اسلامی فقوو از جانب دیگر، در اثناء ت
دنیـا بـا سـرعت سرسـام آوري رو بتحـول پیشـرفت، و هـر روز         یانیکاختراع ابـزار مک ـ 

اختراعات جدید و کشفیات نوپدیدي در عالم پیدا شد، و همچنین روابـط نوظهـوري در   
و ضـعف   هـا  گرفتـاري  میان طبقات بشر بوجود آمد و متأسفانه عالم اسلامی در اثر همین
وانسـت مناسـب بـا ایـن     نیروي داخلی نتوانست در این میدان شرکت کند، و همچنـین نت 

را تصویب نماید. اما هرگز عدم پیشرفت فقه اسـلامی دلیـل    تحولات نوپدید قوانین خود
نارسا بودن شریعت و نظام اسلام نخواهد بود، زیـرا کـه فقـه مقـامی و شـریعت مقـام        بر

قـوانین عمـومی در    ۀمقام ثابت قانون گـذاري اسـت کـه هم ـ   دیگري است، شریعت یک 
 اختیار او است.

امـا فقـه   ، کنـد  مـی و گاهی هم از طریق ارشاد و راهنمائی بتفصیلات بس دقیق اشاره 

عبارت از قانون متحولی است که از مقام شریعت و قانون گذاري مناسب هر عصـر و  

و یک عنصر نوپدید و مترقی است که هیچوقت مخصوص بزمان و  شود می زمانی گرفته
دستخوش حوادث و گرفتار بحران شد ما در  ملت معین نیست. بعلاوه اگرچه فقه اسلامی

مقابل تحولات اقتصادي و پیشرفت رژیم سرمایه داري در تطبیق و اجراي قوانین فقهی و 
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فهمیدن احکام از شریعت اسلامی بزحمت زیاد نیازمند نیستیم، زیرا که اسـلام بـا قـوانین    
 .کند میروشن و غیر قابل تأویل خود همیشه ما را رهنمایی کرده و 

هش و جنـبش خـود   که رژیم سرمایه داري در اثناء ج ندگوی می تاریخ نویسان اقتصاد
شر و فسـاد  ه از آن صورت ساده و سودمندي که در بدو تشکیلات خود داشت خارج و ب

را بـر اسـاس قرضـهاي     گریبان گیر عمومی امروز مبدل گشت و بتدریج پایه و بنیان خود
محلی استوار نموده و در اثر همین روش تدریجی نظام بانک داري پدید آمد کـه در اداره  
عملیات ننگین سرمایه داري نقش مهمی را بازي کرد و در مواقع لزوم هـر مبلغـی را کـه    

بل سرمایه دار براي گردش کار احتیاج پیدا کند بانک بعنوان وام و اعتبار پرداخته و در مقا
 .کند میآن سودي دریافت 

اقتصاد وارد شویم، زیرا این یک  ةئل پیچیدحالا ما محتاج نیستیم که در تفصیلات مسا
حقیقت انکار ناپذیر است که هر کسی بخواهد بتفصیل این مشکل را مطالعـه نمایـد بایـد    

مهـم   کتابهاي اقتصاد را یک بیک تا آخر ورق بزند بلکه یگانه چیزیکه در اینجـا بـراي مـا   
 ـ     اکثریتبوده و ناگزیر باید اشاره کنیم این است که   کایـن وامهـا و همچنـین اعمـال بان

ربا استوار است و ربا در اسلام با صراحت کامل و دلیل روشن تحریم شـده   ۀداري بر پای
 است.

خـود مـا در عصـر حاضـر ایـن       ةو با مشـاهد همچنین با اعتراف دانشمندان اقتصاد 
هـا   آن شکستگی شرکتهاي کوچک و یا ادغـام روه داري سرانجام ب هاي شدید سرمایهرقابت

دو صـورت مسـلماً    ، و در هـر شود می بزرگ منتهیهاي  در یکدیگر براي تشکیل شرکت
سرمایه داري موجب احتکار خواهد شد و با دلایل قطعـی احتکـار نیـز در قـانون اسـلام      

 ـ    ،بنـابراین  .)1(مانند ربا حرام است قـدرت حکومـت    ۀاگـر رژیـم سـرمایه داري در بحبوب

مـن  «در تحریم احتکار زیاد است، که از آنجمله این فرمان ایشـان اسـت:    صاحادیث پیامبر اکرم  -1

هر که احتکار نماید خطا کار است. [صـحیح مسـلم، سـنن ابـی داود و سـنن       »احتکر فهو خاطیء
 ترمذي].
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واژگونه ترقـی کـرده و بـاین صـورت      هاین انداز توانست میاسلامی بوجود میآمد هرگز ن
هـاي   گشته و بجنـگ ها  ملت و استعمار بردگینازیباي امروزش نمودار شده موجب بروز 

 وحشت انگیز منتهی گردد.هاي  خانمان خراب کن و کشتار
که سر نوشـت آن چـه بـود؟ و سـرانجام آن بکجـا       گفت توان می صورتپس در این 

رس فقه اسلامی قرار گرفته بـود  که در دست ةادسهاي  میرسید؟ آیا در همان حدود صنعت
!! و یا راه دیگري که بهروزي و پیروزي بشـریت در آن بـیش تـر بـود پـیش      ماند میباقی 

نباید بیجـواب  ها  این سئوال ،آري گرفته و از بیراهه خطرناك شر و فساد دوري میجست،
 بماند.

وقف صنعت در حدود سادگی اولی خود عملی است که بدون شک اسـلام بـا آن   تاما 
نظیر از بدو پیـدایش خـود هرگـز از     بی که این نظام دانند می موافق نخواهد بود، زیرا همه

 کوچکترین خیر و سعادت بشر جلوگیري نکرده و تا ابد هم نخواهد کرد.
عنایت آن بناچار براه خود ادامه میداده و بطور یقین اسلام  ۀبراین، اختراعات در سایبنا

شـایان توجـه خـود    هـاي   نهائی از کمـک  ۀوسائل تولید تا رسیدن به نتیجنیز در پیشرفت 
 .کرد مین کوتاهی ننموده و از هیچگونه فداکاري خودداري

ي ها قرن غیر از آنکه در طیروابط تولیدي بصورت دیگر هاي  و اما پیشرفت و جنبش
م: ممکـن بـود بـا    گـوئی  مـی نوزده و بیست در ممالک اروپا معمول شد همان است که مـا  

همکاري و پرورش صحیح قوانین اقتصادي مطابق نظریات اسلام پیشرفت نموده و زمـام  
مسـئله شـرکت کـارگر و     رامور اقتصادي عاقلانه تري را بدست گیرد چنانکـه سـابقه ود  

اسـلام بـا ایـن قـانون      ،ار تا حد و نصف درآمد در فقه اسـلام اشـاره شـد، بلـی    سرمایه د
، دهـد  میحکیمانه در یک آن در مقابل دو خطر بزرگ فداکاري و از خود گذشتگی نشان 

دو را قـانون   باین ترتیب یکی اینکه جامعه را از افتادن بدامن ناپاك ربا و احتکار کـه هـر  
 .بخشد می اسلام تحریم نموده نجات
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کـارگران معمـول و سـرانجام    دربـارة  هاي ناروا و ضد انسانی که و دومی اینکه از ستم
وضـعی خـون آنـان را    ترین  تا با فجیع کند میآنان را بطور اجبار بدام سرمایه داران دچار 

و عبودیت وادارند، و پس از بهره برداري کامل در  بردگیشرایط بترین  بمکند و در پست
زندگی ذلت باري که از هر سو شخصیت بشریت ه گودال فقر و بدبختی آواره گذاشته و ب
 .سازد میرا پایمال بکند دچار خواهند کرد آزاد 

زیرا از شأن اسلام دور است که اینگونـه اعمـال ضـد انسـانی را در جهـان برسـمیت       
 بشناسد.

هـاي   ا کسی بگوید که ممکن نبود اسلام دفعتاً و قبل از عبور از بیراهه تجربـه هان! مباد
بخـود قـوانین آن را    ناآزموده و اختلاف طبقاتی و فشارهاي گوناگون اقتصادي کـه خـود  

ایـن پیـروزي را    دهـد  مـی متعادل ساخته و در میدان اصلاحات اقتصادي مجـال بیشـتري   
 بدست آورد.

نظیـر   بـی  دلیلهاي تردید ناپذیر ثابت شده و علاوه دیده ایم کـه نظـام  زیرا که نزد ما با 
و نظام ننگـین تیـول و رژیـم فاسـد سـرمایه داري بهمـه        بردگیاسلام در خصوص آئین 

تحولات عالم بشریت سبقت گرفت بدون اینکه تحت تأثیر فشـار اقتصـادي و یـا مبـارزه     
 طبقاتی قرار بگیرد.

پایان خدا که همیشه مورد  بی نب حق درخشان و عدالتبلکه اسلام با فکر ذاتی از جا
سخریه و استهزاء فردریک انگلس و سایر رهبران کمونیست بوده برانگیخته است، بعلاوه 

وروي یـک مرتبـه و   که خود دولت کمونست اتحاد جمـاهیر ش ـ  دانند می چنانکه نیز همه
ی قدم نهاد، و براي ابـد  نظام تیول و حکومت فئودالیسم بعرصه کمونست ۀناگهانی از مرحل

سرمایه داري را فراموش کرد. بنابراین، اتحاد جماهیر شوروي یگانه دولتـی اسـت کـه بـا     
 .باخت می نظریات کارل مارکس رهبر بزرگ کمونستهاي جهان نرد عشق
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وي بشـمار آمـده و در سـیر و     ةین تکـذیب کننـد  تـر  بزرگ ینجا در عملپس چگونه ا
اقتصادي که بگفته مارکس کاروان بشـریت بناچـار بـا مراعـات     هاي  ترتیب مراحل جنبش

 ترتیب باید از آن بگذرد کاملاً مخالفت کرده است.
بشـر و سـایر    ةو اسیر کـردن تـود   ها جنگ روختن آتشو افها  ملت و اما استعمار

عوارض ناگوار شر و فساد عالمگیر که از رژیـم اسـتعماري سـرمایه داري سـرمیزند     

 حساب اسلام خارج است.بخود از  خود
ي ذلت افزا تـا ابـد از شـأن    ها جنگ که اصول استعمار و برانگیختن دانند می زیرا همه

اسلام بدور است، بلی تنها جنگی که در این نظام درخشان روا اسـت؛ یـا بـراي دفـاع از     
حریم و یا بجهت انتشار دعوت اسـلامی اسـت و آن هـم وقتـی کـه نیـروي مسـلحی از        

 درخشانش جلوگیري نماید.پیشرفت مرام 
 ـ  پس بر همگان واضح است که در نظ کمونسـتها و   ۀام اسلام بـراي گفتـار ناجوانمردان

که استعمار خود یکی از مراحل حتمی و نـاگزیر   ندگوی می ن آنان مجالی نیست، آنانپیروا
 از تواند میدینی و یا احکام حکیمانه علم اخلاق ن ۀشر است، و هرگز مبادي عالیزندگی ب

پیشرفت آن مانع شود. زیرا که استعمار یک مسئله اقتصادي اسـت کـه از تـورم کالاهـاي     
و همچنـین احتیـاج ببازارهـاي جدیـد      شـود  می تولیدي در ممالک تولید کننده برانگیخته

 خارجی براي بفروش رساندن کالاهاي تجـارتی در پیـدایش و گسـترش اسـتعمار هرگـز     
 اثر نبوده است. بی

اندیشان در اسلام مجالی نبوده و نخواهد  بدهاي  این همه یاوه سرائی و نیز هرگز براي
کـه دولـت    کننـد  می و یا حد اقل چنین گمان ندگوی می ها کمونیست راي اینکه خودبود، ب

کمونیست جماهیر شوروي بزودي این مشکل را از راه دیگر آسان خواهـد سـاخت و آن   
عبارت از افزودن اجرت کارگران و یا تقلیل ساعات کار است، بطوریکه قـدرت خریـد و   

 دنومصرف بالا برود تا کالاهاي تولیدي رویهم انباشته نگردد کـه سـرانجام باسـتعمار نم ـ   
 احتیاج افتد.ها  ملت
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تازگی نـدارد زیـرا کـه دیـدیم     اند  بخیال خود تازه پیدا کرده ها کمونیست آن راهیکه و
نظام اسلام قبل از پیدایش رژیم کمونیستی آن را پیش بینی کرده و براي آسان نمودن ایـن  

رمایه شریک و گاهی حدود شرکت را تا نصـف  سل کارگر و سرمایه دار را در سود مشک
 میرساند.

که استعمار در عالم بشریت یک عادت قدیمی بـوده و   دهد میواهی و باضافه تاریخ گ
از رژیم سرمایه داري متولد نشده، بلکـه سـرمایه داري در عصـر حاضـر باعـث افـزایش       
استعمار شده و در پیشرفت آن تأثیر بسزائی داشته است، زیرا که وسائل نوپدیـدي بـراي   

ن نظـر باصـل کلـی و از جهـت     هر نوع خراب کاري در اختیار آن فـراوان اسـت. و لـیک   
زورگوئی استعمارگران، استعمار در زمان قدرت امپراطوري روم کمتر از امروز نبوده، بـاز  

پیش گیري از اسـتعمار فقـط نظـام اسـلام     دربارة ها  نظام ترین تاریخ پاکیزههم با شهادت 
اسـلام خـارج    ي اسلام بجز در بعضی حالات اتفاقی که از حسابها جنگ است، زیرا که

و از ذلیل و خوار شمردن بشر بدور است، بنابراین، ها  ملت استعمار ۀبوده همیشه از بیراه
اگر صنایع بزرگ امروز در نظام اسلام بوجود میآمد، اسلام در حل مشکل تـورم و تـراکم   

بـود و بعـلاوه   ها  نظام تولید بدون اینکه بجنگ و خونریزي منتهی بشود سزاوارتر از سایر
کل تورم کارهاي تولیدي از خصوصیات سیستم سرمایه داري امروز است که با قوانین مش

اسلام تنظیم نگشته، بلی، اگر در اساس آن بطور مناسب از اول تغییراتی داده میشد هرگـز  
 .)1( آمد نمی این مشکل پیش

این حقایق که تاکنون بیان شد از یک طـرف، و از طـرف دیگـر در نظـام اسـلام       ۀهم
معـدودي   ة، کـه عـد  مانـد  مـی گونـه مشـکلات عـاجز ن   اسلامی هرگز در مقابـل این  حاکم

دستی و گرسنگی و مردم در حال تنگ ةسودپرست ثروتهاي سرشاري رویهم انباشته و تود
که اینگونه رفتـار ظالمانـه مخـالف بـا قـوانین       دانند می محرومیت زندگی کنند، زیرا همه

مـردم بـا    ةم باید ثروت و درآمد در میان تـود حت د: بطورگوی می اسلام است، قانون اسلام

 .-رحمه االله-نوشتۀ استاد ابوالأعلى مودودي  »ربا«نگا: کتاب  -1
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وجهی تقسیم شود تا ثروت در میان ثروتمنـدان شـما بشـر، دولتـی تشـکیل      ترین  عادلانه
که سرانجام استعمار از گریبان وي سر درآورد، و بدیهی است که حاکم اسـلامی   )1(ندهد

ن وظیفه از هـر راهـی   دیگري ندارد و در انجام ای ۀجز اجراء احکام شریعت اسلام وظیفب
قـدرت و   ۀد با یک رشـت که بمقصود نزدیکتر و از ظلم و ضرر دورتر است باید اقدام نمای

 اختیارات دامنه داري که حدودش فقط اطاعت پروردگار عادل است.
از مشـکل تـراکم    خود بخودبعلاه مجموعه قوانین اسلام از اول طوري تنظیم شده که 

 .کند میتولیدي جلوگیري 
که چگونه ثروت را در پایـان عمـر    مکنی می ر اینجا براي نمونه بنظام ارث اشارهما د

م که کنی می ، و نیز نظام زکات و چگونگی تقسیم آن را یادآوريکند میهر گروهی تقسیم 
، و نمایـد  مـی در سر هر سالی مقداري از دارائـی ثروتمنـدان را بعنـوان زکـات برداشـت      

اوقـات   ةدرماندگان را در نظام اسلام تذکر میـدهیم کـه در پـار   همچنین قانون سرپرستی 
صندوق دارائی ملی را کـه آنـروز بیـت المـال      ۀتا کسر بودج دهد میبدولت اسلام اجازه 

نامیده میشد از اصل سرمایه جبران کند، سپس قانون تحریم احتکار ثروت و تحریم ربا را 
املند از نظر بگذرانیم، و در خاتمه با اشاره ین عتر بزرگ که در تورم تولید و تراکم سرمایه

در میان افراد اجتماع مسلمان که بمنظـور رسـیدگی و سرپرسـتی     )2(بقانون روابط عمومی
عمومی بتصویب رسیده این مطلب را بپایان رسانده و همه را براي تفکر در اطـراف ایـن   

ه انـدازه در  م تـا بـا وجـدان خـود قضـاوت کننـد کـه چ ـ       کنـی  می قوانین حکیمانه دعوت
 جلوگیري از تورم تولید و سرکوبی استعمار مؤثر بوده است.

نسـبت بـه بهـروزي کارمنـدان      صو همچنین آن تضمین هائیکه پیامبر بزرگ اسـلام 
مطالب و اصول اساسی زنـدگی بشـر اسـت،     ۀاسلامی بعهده گرفته خود داراي همدولت 

غۡنيَِاءِٓ ٱَ�ۡ َ� يَُ�ونَ دُولَ� َ�ۡ�َ ﴿ -1
َ
 ].7الحشر: [ ﴾مِنُ�مۡ  ۡ�

 از قبیل صدقه و هدیه دادن بدیگران. -2
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 ـ    اسلاممخصوص بکارمند و یا غیرکارمند نیست، پیامبر بزرگ   خـود  ۀبـا بیـان حکیمان
هر کس کارمند ما باشد اگر منزل نداشت باید منزل تهیـه نمایـد و اگـر همسـر     «د: گوی می

ندارد باید همسر اختیار کند و در تشکیل خانواده از کاروان عقب نماند، و اگـر خـدمتگار   
مـام جهـات   تـا از ت  )1(»و یا مرکبی ندارد باید در اولین فرصت در اختیارش گذاشته شود

 آسایش وي تأمین گردد.
ایـن مطالـب نبایـد در انحصـار      ۀجه کامل بر همگان روشن اسـت کـه هم ـ  بلی، با تو

یک سلسله اصول اساسی زندگی است که ها  این ۀزیرا که هم ,کارمندان دولت قرار بگیرد
 ۀرمنـد دولـت و یـا کـارگري کـه بـا حرف ـ      هر کس بآن نیازمند است، خواه کا خود بخود

 مخصوص خود کسب معاش نموده و سرانجام سودي باجتماع بشر میرساند.
ي هـا  نیازمنديرا در برابر مشکلات  بنابراین، همینطور که دولت کارمندان رسمی خود

 ـ  کند میبیمه ها  عمومی زندگی با این تضمین ل تـأمین زنـدگی هـر    همینگونه نیـز در مقاب
مسـئول   کند میباجتماع بشر خدمت حکومت دولت تحت هر عنوانی  ةفردي که در حوز

مانند اسلام زنـدگی کسـانیکه    بی است. و شاهد گفتار ما در این باره این است که در نظام
سرپرسـت از صـندوق بیـت المـال و      بـی  از کار عاجزند مانند بیماران و پیران و کودکانی

زنـدگی   د و همچنین کسر بودجهگرد میباصطلاح امروز از صندوق وزارت دارائی تأمین 
 .شود می کفاف ندارند از همین صندوق جبران ةآنانکه درآمد شخصی بانداز

است کـه دولـت اسـلامی در برابـر      این قوانین حکیمانه نمودار این حقیقت ۀآري، هم
کارگران مسئول است، که در تأمین زندگی آنان با هر وسیله کـه ممکـن اسـت بایـد      ۀهم

بکوشد خواه با وضع کردن قوانین مالیاتی بر سـرمایه داران و یـا از طریـق سـهیم کـردن      
کارگران در سود سرمایه و یا از راه ملی نمودن صنایع سنگین، البته این یک وظیفه اسـت  

عصري هر طوریکه بصلاح مردم بداند باید از انجـام آن   که حاکم و دولت اسلامی در هر
سرباز نزند، بهر حال بدست آوردن اینگونه وسائل براي دولت چندان مهـم نیسـت، بلکـه    

 احمد و سنن ابی داود.مسند  -1
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همه جـا و   وجود یک قانون مفید عمومی است که در رسد میآنچه واقعاً خیلی مهم بنظر 
ند از افراط و تفریط و از همه وقت از گسترش کامل عدالت اجتماعی حمایت کرده و بتوا

 پایمال شدن حقوق مردم جلوگیري نماید.
، کنـد  مـی بدیهی است وقتی که اسلام احتیاجات کارمندان و کارگران را اینگونـه بیمـه   

از افتادن بدامن استعمار و گـرداب اسـارت و تیـره روزي نجـات داده و بسـر       خود بخود
 منزل زندگی سعادتمندانه رهنمائی خواهد کرد.

ر حال جاي انکار نیست که اگر امور اداري سرمایه داري را اسلام عهـده دار میشـد   به
هرگز اجازه نمیداد که این رژیم با این صورت زشت و ناپسندیکه امروز در جهان متمدن 

قوانین اسلام اعم از اینکـه در اصـل شـریعت موجـود      ۀغرب نمودار شده درآید. البته کلی
دن احتیاجات و پیش آمدهاي هر عصري بتصـویب مفسـرین   پیدا ش تبوده و یا به مناسب

قوانین اسلامی میرسید با تمام قواي خود از شر و فسـاد و تجـاوز سیسـتم سـرمایه داري     
که سرمایه داران استعمارگر خون زحمـت   دهد میجلوگیري کرده. و بهیچ عنوانی اجازه ن

و  هـا  جنـگ  با افروختن آتـش کشان را مکیده و از عرق جبین آنان سوء استفاده نمایند، و 
انسانیت تحمیـل   ۀرا بجامع مقاصد شوم خودها  ملت و استعمار کردن بردگیایجاد عوامل 

 کنند.
که اسلام در مورد سرمایه داري هم ماننـد سـایر مـوارد     بلی، این حقیقت مسلم است

نیـز بـا    تنها بتصویب قوانین قناعت نکرده؛ بلکه آئین دعوت اخلاقی و تهـذیب روانـی را  
 درخشان خود منظور نموده است. ۀبهترین اسلوبی جزو برنام

ي جهـان آن را مسـخره دانسـته و باسـلام     هـا  کمونیسـت  و این همان برنامه است کـه 
این دو اصـل معنـوي را در   اند  پوزخند میزند!!. زیرا که این گروه از روزیکه دیده باز کرده

ون اخـلاق نیکـو و روان پـاك در محـیط اروپـا      و چ اند، محیط اروپا کاملاً پا در هوا دیده
 اند. تاکنون از قبول کردن آن دوري جسته ها کمونیست پایگاه رسمی ندارد
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نظیر تاکنون هرگز  بی و لیکن این برنامه در اسلام کاملاً صحیح است؛ زیرا که این نظام
اقتصادي خود جدا ندانسته و با خیر اندیشـی   ۀاخلاقی و تهذیب روحی را از برنامدعوت 

اعی را دو اصل هم آهنـگ ایـن   مخصوص خود آئین تهذیب روحی و قوانین تنظیم اجتم
بیمانند قرار داده است. آئین معنوي و اصـول اقتصـادي را چنـان حکیمانـه بـا هـم        ۀبرنام

دان ي زنـدگی سـرگر  هـا  نیازمنـدي آمیخته که دیگر کسـی در میـان مقتضـیات اخـلاق و     
 ـ اسلام از اول قوانین خود ،تر ، و بعبارت روشنماند مین حسـن اخـلاق اسـتوار     ۀرا برپای

کرده و همیشه اصول اخلاقی را توأم با قوانین خود از یک مجراي صحیح جریـان داده و  
، بطوریکه هر یـک دیگـري را   برد می در تأمین بهروزي و پیروزي فرد و اجتماع توأم بکار

 گونه تعارضی با یکدیگر نداشته باشند.تکمیل نموده و هیچ
سعادت عمومی در اثر حسن اخلاق است، و اما دعوت بسوي تهذیب روحی  ۀاین هم

لـذتها و ثروتهـاي روي زمـین را در راه     ۀ، و هم ـسـازد  می مربوط  انسان را با خداوند
 .سازد می ارزش بی جلب رضاي پروردگار و انتظار پاداش اخروي در نظرش

ارزش از خـود   بـی  است که انسان پاکروان باز هم براي انباشتن مال و ثروتآیا ممکن 
 داشته باشد بـاز هـم   بیخود شده با دیگران ستیزه آغازد؟ آیا انسانیکه رابطه نزدیک با خدا

 در راه ظلم و استبداد و تجاوز بحقوق بندگان خدا عنان گسیخته بتازد؟. تواند می
نظیر اسلام این است  بی تهذیب روحی در نظام بزرگترین هدف آئین دعوت اخلاقی و

گاه ، تـا در گـذر  کنـد  مـی ق پـاکیزه تنظـیم   را با روح پاك، و خل ـ که قوانین اقتصادي خود
سرمایه داري دیدبانی نموده، و با کمال دقت در جریان عمل این رژیم خطرنـاك نظـارت   

شد همه با شـوق  کند، و بهمین جهت هنگامیکه این قوانین عمومی آسمانی بمردم عرضه 
پـرده بایـد    بـی  در خاتمـه  .نه از ترس قانون و یا قانون گـذار سرشار از آن پیروي کردند، 

گفت: این رژیم سرمایه داري که امروز در عالم اسلامی با بـدترین مظـاهر خـود نمـودار     
اسلام هرگز در مقابل آن مسئولیت ندارد، زیـرا کـه    ،شده هیچگونه ربطی با اسلام نداشته

 !!.دانند نمیمردم امروز اسلام را در زندگی خود حاکم همین 

 





 
 
 

 اسلام و مالکیت فردي

 آیا مالکیت فردي یک جنبش غریزي و یک اصل فطري است!؟
و پیروان مکتب کمونیستی اصرار دارند که مالکیت فردي از اصول فطري  ها کمونیست

کمونیسـتی عـالم را فـرا     ةجتماع ابتدائی بشر که نخسـتین دور ند: در اگوی می نیست، آنان
 ۀبلکه در این عصر همه چیز براي هم ـگرفته بود، در این جهان نه ملکی بود و نه مالکی؛ 

 آهنگی و برادري در این اجتماع فرمان روا بود. مهر همافراد بشر یکسان و روح پر
اما متأسفانه این عصر ملکـوتی دیـري نپائیـد و در اول جـوانی رخـت از ایـن جهـان        

مـردم   ةبربست؛ زیرا هنگامیکه رموز زراعت کشف شد و امـور کشـاورزي در میـان تـود    
ول مـردم معم ـ  ةئی در مناطق کشاورزي در میان تـود معمول گشت، مخالفت و ستیزه جو

از  ۀرزي آغـاز و بتـدریج آن اخـلاق فرشـت    گشت، مخالف و ستیزه جوئی در مناطق کشاو
 هـا  جنـگ  رانده شد و عداوت و دشمنی بجاي آن انتخاب گردید؛ که سرانجام پایگاه خود
بسـوي   همـه  شروع شد و بشر بـاین روز تیـره دچـار گردیـد. تـا عاقبـت      ها  و خونریزي

، و براي بدست آوردن سود بیشتري مانند پرگـار  و مالکیت فردي هجوم بردند پرستیسود
بدور نقطه مالکیت چرخیدند. و بدیهی است که بشر از این تیره روزي و فسـاد عـالمگیر   
نجات نخواهد یافت مگر از این عادت سودجوئی دست برداشته بار دیگر بحال نخسـتین  

یـت فـردي   آثار مالک ۀمیگر زندگی آغاز کنند، بطوریکه هبر گردد، و از نو برادرانه با یکد
، و روح یگانگی و هـم  منافع باشند ۀمردم برادرانه مالک هم ۀنابود گردد و هم خود بخود

 بشریت از سر گیرد. ۀرا در جامع خود ۀآهنگی برنام
ناسـان و جامعـه   را بحـال خـود گذاشـته بسـراغ روان ش     ها کمونیست ما اکنون اندکی
تعیین حدود اصـول فطـري و امـور اکتسـابی کـه از      بینیم این گروه در شناسان میرویم، می

 زیادي دارند.هاي  اختلاف آید می روش و افکار و مشاعر بشر بدست
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مالکیت فردي نیز اختلاف نظر دارند باین ترتیب که آیـا،  دربارة از اینجا پی میبریم که 
مالکیت یک جنبش فطري و غریزي و با سرشت انسان آمیختـه اسـت؟ و علـل محـیط و     

هیچگونه دخالتی در این قسمت ندارد؟ و یا اینکـه در اثـر روش بشـر و تشـکیلات      زمان
کـه باسـباب بـازي خـود      کنـد  میند: چیزیکه کودك را وادار گوی می ؟آید می اجتماع پدید

کـافی   ةزي براي وي و سـایر کودکـان بانـداز   دلبستگی نشان بدهد این است که اسباب با
د، کوش میودن آن نظر دارند بناچار در نگهداري آن فراهم نیست و چون دیگران نیز در رب

بازي در اختیار داشته باشـند، بناچـار    ۀست هنگامیکه ده نفر کودك یک وسیلزیرا واضح ا
هم گـردد و هـر   مین نفرات ده عدد اسباب بـازي فـرا  ستیزه خواهند کرد، اما اگر بتعداد ه

از میـان خواهـد رفـت،    اختلاف  خود بخوددلخواه خود سرگرم بازي شوند  ۀیک با وسیل
 پندار این دو گروه مخالف که تاکنون بیان شد. ۀاین است خلاص

ها داریم، و در توضیح پنـدار خـود بایـد چنـد نکتـه را      و ما با هردو گروه گفتگو

 یادآوري کنیم:
که مالکیـت فـردي    ن تاکنون نتوانستند قطعی بگوینداولاً هیچ یک از این دانشمندا -1

ان این اسـت کـه مـا    آنهاي  نیست، و آخرین سخن دست چپییک جنبش فطري 
یافتن که نا دانند می ده ایم، البته همهطري بودن آن بدست نیاورفبر  ةدلیل قانع کنند

هـارش خـودداري   ظاگر دلیل محکمی داشـتند هرگـز از ا   ،دلیل نبودن نیست. آري
مالکیـت  ند زیرا که این گروه روي عواطف و احساسات خـود همیشـه از   کرد مین

 فردي بیزارند.
ده نفـر کـودك و هـر یـک     انـد   نکتۀ دوم این است مثلی را که در این مورد آورده -2

داراي اسباب بازي مخصوص بر مقصود آنان رسا نیست، زیـرا هنگامیکـه ده نفـر    
کودك با ده نوع وسیله سرگرم بازي شدند و اختلافی بروز نکرد این هرگـز دلیـل   

کیت فردي نخواهد بود. بلکه فقط دلیل بر این اسـت  بر فطري بودن و یا نبودن مل
که این جنبش در تمام حالات بازي با رضایت همۀ بازي کنان بطور مسالمت آمیز 

 



 109 مالکیت فردياسلام و 

انجام گرفت، و لیکن بدیهی است که این رضایت و آرامش دلیل بر عـدم فطـري   
. میزان و کیفیت بازي را بدست آورد توان می بودن آن نخواهد شد، بلی بوسیلۀ آن

و براي  کنند می و بعلاوه بارها دیده شده که اکثر کودکان در این صورت نیز ستیزه
ند که وسایل بازي سایر بازي کنان را ربوده و کوش میبدست آوردن امتیاز بیشتري 

را بـر   اراده خـود  ◌ً بخود اختصاص بدهند، و اگر هم مـانعی پـیش نیایـد مسـلما    
 .کنند می دیگران تحمیل

در اجتماع اولـی بشـر    ها کمونیست است که آن عصر ملکوتی کهسومین نکته این  -3
تاکنون دلیل قطعی بوجود چنین اجتماعی نـداریم)  صورتی که  (در کنند می فرض

چگونـه   ،وسایل تولید و ابزار کاري در آن نبوده تا اختلافی بوجود آیـد. بنـابراین  
یـد آیـد،   ممکن است براي بدست آوردن چیزیکه هنوز وجود نـدارد اختلافـی پد  

درختان جنگلهـا بـدون زحمـت غـذاي بشـر را تـأمین       هاي  زیرا در آن زمان میوه
بهمکـاري و هـم    خـود بخـود  که در بیابانها بدسـت میآوردنـد    ، و شکاريکرد می

آهنگی نزدیک نیازمند بود، بجهت اینکه اگر کسی تنها بشکارگاه میرفت از حملـۀ  
بگوئیم: مردان دلیـري   درندگان وحشی ایمن نبود، و با وجود این باز هم نمیتوانیم

ودند. و براي اثبات شجاعت و کسب امتیـاز تنهـا بشـکار نمیرفتنـد،     بندر آن عصر 
 آن سخن خواهیم گفت.دربارة ست که بار دیگر بلی، این یک مسئله مهمی ا

و نیز اندوختن و نگهداشتن گوشت شکار در آن عصر در اثر نبودن وسائل براي بشـر  
شـد، و بهمـین جهـت بناچـار در اولـین فرصـت        مـی  ممکن نبود و در اثر نفوذ هوا فاسد
یز بر فطري عدم ستیزه و نبودن اختلاف در این مورد ن ،بمصرف همگانی میرسید. بنابراین

و ممکن است نداشتن اختلاف از ایـن   کند میو یا غیر فطري بودن مالکیت فردي دلالت ن
جهت باشد که موجب اختلافی وجود نداشته است. به دلیل اینکه؛ هنگامیکه بشر زراعـت  

آن جنـبش   ،را کشف کرد، اختلاف و ستیزه نیز همراه زراعت پدید آمد، و بعبـارت دیگـر  

 



 هاي روشنفکران اسلام و نابسامانی   110

در نهاد بشر نهفته بود قبل از پیدایش زراعت علت و فرصـت مناسـبی   فطري و طبیعی که 
 براي فعالیت نداشته است.

که در آن عصـر رؤیـائی جوانـان    نکتۀ چهارم این است که تاکنون کسی بما نگفته  -4
پسندي براي بدست آوردن دوشیزه یا بانوي زیبائی با یکدیگر ستیزه و مبـارزه  زیبا

عقیدة پیروان مکتـب کمونیسـتی اسـتفاده از غریـزة      ند و با وجود اینکه بهکرد مین
جنسی در آن دوره براي عموم مباح و آزاد بوده باز هم بطور یقین جوانان نیرومند 
 خوش اندام و زیبـا، مـردان نـاتوان و نازیبـا را از ایـن اسـتفادة عمـومی محـروم        

ره بـرداري  ساختند. زیرا تا بحال کسی ادعا نکرده که در اجتماع ابتدائی بشر به می
 از غریزة جنسی صد در صد اشتراکی و عمومی بوده است.

و گـرم شـده   هـا   از انگیـزش فتنـه   تواند میپیدا است که هرگز اشتراکی جنسی ن ،آري
و اظهار شخصیت و امتیازجوئی اشخاص که براي بدسـت آوردن زنـان زیبـا در    ها  معرکه

 جلوگیري نماید. گرفت می میان جوانان خوشگل پسند صورت
یکی از این دو قسمت را کـه جـائز اهمیـت اسـت مـورد      یم، توان می بلی، در اینجا ما

در نظر مردم یکسان و هم مانند است و یـا   هیم؛ باین ترتیب که یا همۀ اشیاءبحث قرار بد
اینکه مختلف و متقاوت، بدیهی است که در صورت تسـاوي ممکـن اسـت اختلافـی رخ     

مـردم داراي امتیـاز شـد    در نظـر  هـا   لف و همـۀ چیـز  مختها  ندهد. و اما هنگامیکه ارزش
گرم خواهد شد، حتی آن اجتماع ملکـوتی  ها  اختلاف و ستیزه پدید آمده و معرکه ◌ً مسلما

را بر اساس هستی آن  طلائی خودهاي  و خواباند  براي بشر تصور کرده ها کمونیست که
 از این اختلاف مصون نخواهد بود. دانند می استوار
پنجمین نکتـه ایـن اسـت کـه تـاکنون کسـی وجـود امتیـاز خـواهی و          و بالآخره  -5

شخصیت طلبی را در اجتماع ابتدائی بشر انکار نکرده اعم از اینکـه تحـت عنـوان    
هـاي   ابراز شجاعت و زور آزمائی و یا شکیبائی در برابر شـداید و تحمـل سـختی   

 طاقت فرسا و یا بهر عنوان دیگر نمایان شود.
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و ایـن   برنـد  میایل بشر امروز هم در همان زندگی ابتدائی بسر زیرا که هنوز بعضی قب
، و گیرنـد  میتشکیلات زندگانی اولی بشریت را با آن مقیاس  ها کمونیست همان است که

 را از جوانـانی انتخـاب   هنوز هم در میان این قبایل مرسوم است که شوهر دختـران خـود  
یشتر داشـته باشـند، بـدون اینکـه آثـار      زیانه یا بتاب تحمل صد ضربه تا ◌ً که مثلا کنند می

 و یا از فشار درد نالۀ از وي سر بزند.ناراحتی و ناتوانی در چهرة آنان ظاهر شود 
بنابراین، اکنون باید دید این همه شکیبائی از بهر چیست؟ و بـراي چـه بایـد جوانـان     

ایـن   نـد توا مـی  اینگونه آزمایشهاي طاقت فرسا را قبول کنند؟ و بجز اثبات شخصیت چـه 
 شیرین نماید؟   تلخیها را در کام جوانان امتیازجو

پس اگر همه چیزها بر اساس مساوات عمومی پی ریزي شده باشد؛ آیا باز هـم علتـی   
هست که انسان بگوید: من هرگز با دیگران همپایـه نبـوده و نیسـتم بلکـه از همـۀ مـردم       

 برترم؟
و بنظـر مـا داراي اهمیـت    بلی، اینجا یکی دیگر از مشکلاتی که مورد بحث ما بوده 

و آن این است: بفرض اینکـه مالکیـت فـردي از روز اول خـود      ماند میزیادي است باقی 
یک اصل فطري و جنبش غریزي نبوده، بطور یقین با مـرور زمـان بـا یـک اصـل فطـري       

ته که نـامش حـب امتیـاز و حـب شخصـیت      دیگري آمیخته و رابطۀ نزدیکی برقرار ساخ
را از  است، و در این ارتباط بجائی رسیده که از اول دوران زندگی بشر تاکنون اعتبار خود

 دست نداده است.
این مباحث نظري را ترك گفته، و از نظـر اسـلام در بـارة مالکیـت     دربارة الآن گفتگو 

 فردي بسخن میپردازیم.
فردي در مدار تاریخ زندگی بشر، همـه جـا و همـه     که مالکیت ندگوی می ها کمونیست

وقت با ظلم و ستم توأم بوده و همینطور در اعماق قلب اجتماع ریشه دوانده است، براي 
برانداختن ظلم و ستم و آرام ساختن محـیط زنـدگی و خـاموش نمـودن آتـش افروختـۀ       

 ناگزیر باید لغوش کرد.ها  فتنه
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اصول هاي  اي فریفتن مردم آثار انکار ناپذیر جنبشبر ها کمونیست با قطع نظر از اینکه
فطري را در پیشرفت بشریت انکار مینمایند، و صرف نظـر از اینکـه پیـروان ایـن مکتـب      

؛ و آن این اسـت کـه بشـریت در دورة کمونیسـتی     گیرند میحقیقت دیگري را نیز نادیده 
پیـدایش مبـارزه و   ابتدائی، هیچگونه پیشرفت نکرد، بلکـه دوران پیشـرفت بشـر بعـد از     

این مبارزات نه تنها شـرمحض  فردي آغاز گردید. و بعبارت دیگر،  اختلاف در سرمالکیت
نبود بلکه وجود آن در حدود آئین خود یک امر لازم روحی و اجتماعی و اقتصادي بـوده  

 .)1(است
با چشم پوشی از همۀ این حقایق باز هم باید باین نکته توجـه نمـود کـه اسـلام      ،آري

منشـأ جـور و جفـا و موجـب فسـاد جامعـۀ        پذیرد که: مالکیت فی حدذاته سر نمی هرگز
انسانی بوده است. بلکه علت واقعی این همه ظلم و ستمیکه در ممالک اروپـا و یـا بطـور    

فردي توأم دیده شده این است، قـانون گـذار و   کلی در کشورهاي غیر اسلامی با ملکیت 
 خود بخـود مجري قانون در آنجا طبقۀ مالکه بوده و جاي تردید نیست که در این صورت 

 ند.کرد میهمۀ قوانین را بنفع خود تصویب و اجرا نموده منافع دیگران را پایمال 
قـانون  بـاین معنـی وجـود نـدارد و هرگـز      اما در نظام درخشان اسلام هیئت حاکمه 

د، بلکه فقط قانون گذار اسلام خـداي بـزرگ   گرد میاسلام از طرف طبقه معینی تصویب ن
 و آفریدگار جهان است و بس.

اسلام باین نظر است که این مبارزات بذات خود شر نیست، بلکه شر در صورتی است که در راه شر  -1

وَِ� َ�لٰكَِ ﴿ فرماید: می باشد، اما اگر در راه خیر باشد آن مطلوب است، چنانچه خداوند متعال
باید به سوى این  گران و رقابت کنندگان و مسابقه« ]26المطففين: [ ﴾٢٦ لمُۡتََ�فِٰسُونَ ٱفَلۡيَتنََافَسِ 

ِ ٱوَلوََۡ� دَۡ�عُ ﴿ ،»گیرندنعمت ها بر یکدیگر پیشى  �ضُ ٱَ�عۡضَهُم ببَِعۡضٖ لَّفَسَدَتِ  �َّاسَ ٱ �َّ
َ
ة: البقر[ ﴾ۡ�

کرد، به راستى زمین تباه  ] برخى [دیگر] دفع نمى خداوند برخى از مردم را [به دستو اگر « ]٢٥١
 .»شد، اما خداوند بر جهانیان بخشایش دارد مى
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نیاز هیچ وقت حـق کسـی را بحسـاب دیگـري      بی و بر همگان معلوم است که خداي
 .دهد میرا برتر از طبقۀ دیگر قرار ناي  طبقه و گذارد نمی

که حق ناتوان را  کرد میزیرا که هیئت حاکمه اروپا را جاه طلبی و امتیاز خواهی وادار 
 باینگونه تبه کاري وادار نماید. تواند می نیاز و توانا را چه بی پایمال کنند، اما خداي

زمامدار و حاکم در اسلام یک مرد شایسته و آزادي خواه است که از طرف تودة مردم 
و در این صورت این حکمران امتیازي بر دیگران نـدارد   شود می گزیدهبنمایندگی ملت بر

تا بتواند بحقوق ملت تجاوز نماید و پس از رسیدن بمقام زمامـداري جـز اجـراي قـانون     
 خدا وظیفۀ ندارد تا بتواند قانونی را بنفع خود یا دیگران تصویب کند.

حد وظیفۀ اي که بعهـدة  ملت از شعاع قوانین شریعت و از سردربارة و حدود قدرتش 
تا بتواند یکی را بر دیگري امتیاز بخشد، و بهمـین جهـت    کند میوي واگذار شده تجاوز ن

مادامیکـه   ،اي مسلمانان«د: گوی می در زمان زمامداري خود ناگزیر چنین صدیق  ابوبکر
در میان شما ملت، سر در فرمان خدا دارم اطـاعتم کنیـد و اگـر دیدیـد منحـرف شـدم و       

، زیـرا کـه از زمامـدار نافرمـان     »عصیان ورزیدم دیگر حق زمامداري در گردن شما ندارم
 هرگز فرمانی ساخته نیست.

تـا بتوانـد   بینیم که شخص زمامدار در اسلام هیچگونه امتیاز قانونی نـدارد   می بنابراین،
 بخود یا بدیگري امتیاز قانونگذاري بدهد.

 توانـد  میو نیز ن .طبقۀ را بر دیگري ترجیح بدهد تواند میو از اینجا است که زمامدار ن
تحت تأثیر نفوذ سیاسی مالکین تبه کار قرار گرفته و قوانین را بنفع آنان تصویب و تفسیر 

 کرده و حقوق ملت ناتوان را پایمال نماید.
م: کـه اسـلام مطـابق حقیقـت     گـوئی  میته نادیده نماند؛ ما در اینجا از عصري سخن الب

ي هـا  گرفتاري تابناك خود در آن حکومت کرده و آن جور و جفا و شر و فسادیکه بعد از
سیاسی در ممالک اسلامی بنام اسلام معمول گشته و از مقاصد اسلام بدور است منظور ما 

کنون در عالم بنام اسلام شناخته شده هیچگونه ارتباطی بـا  نیست. زیرا که آن مفاسدیکه تا
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روح و حقیقت اسلام ندارد و هرگز ممکن نیست مسئولیت اینگونـه تبـه کـاري را قبـول     
کند، و نیز آنچه گفتیم که اسلام فقط در یک زمان کوتاهی مطابق حقیقت خـود در جهـان   

مسیر اصلی باز ماند، منظور مـا  حکومت کرد و پس از اندکی در اثر بدکاري زمامداران از 
این نیست که اسلام نظام خیالی و اعتباري بوده و قابل تطبیق با دنیاي کنونی نیست بلکـۀ  

و  ،مقصود ما این است آن عصر درخشانی که یک بار دیده شد بار دیگر نیز ممکن اسـت 
رانی مردم هم با جان و دل خواهان اعادة همان عصرند. بدیهی است که ایـن حقیقـت نـو   

تر و آماده تر از آن زمان سیاه تاریخ است که نیاکان ه و بهره برداري نزدیکامروز براي اعاد
که در نظـام درخشـان    آید می پس از این حقایق بهتر بدستبشر در آن گرفتار بودنـد.  

اسلام بمالکین تیره دل آن اندازة خود مختاري و خودسري داده نشده تا بتوانند بنفـع  

بلکه آنان نیز مانند دیگران از یک قانون عمومی باید پیـروي  خود قانون تصویب نمایند. 
کنند که همۀ افراد در حقوق انسانیت و ارزش بشریت در آن یکسانند و اما اگـر اختلافـی   
در یکی از موارد تغییر قانون پدید آید آنگونه که در همۀ قوانین جهان معمول است یگانه 

در حل آن بکوشد فقها و دانشـمندان اسـلام هسـتند و در حـل ایـن       تواند می مرجعی که
 .)1(مشکل از نظریۀ حکیمانۀ آنان باید استفاده شود

زرگ اسلام قانونی بنفع طبقۀ و تاریخ بهترین شاهد است که تاکنون فقها و دانشمندان ب
بلکه این  اند، تفسیر نکرده علیه طبقۀ زحمت کشان تصویب و یا ممتاز مالکین تبه دل و بر

و آن مثالیکـه در فصـل   انـد   مردان همیشه از براي استیفاي حقوق رنجبران کوشیدهبزرگ 
یه دار تـا  اسلام کارگر را در سود سرمایه بـا سـرما   يگذشته بیان کردیم که بعضی از فقها

 در این باره بهترین دلیل است.اند  نصف درآمد شریک دانسته
بـدگمان نبـوده کـه مالکیـت را      سلام هرگز با طبیعت بشـر آن انـدازه  واضح است که ا
 م با ظلم و استبداد برسمیت بشناسد.وأهمیشه و همه جا ت

 این در صورتی است که کدام دلیل صریح قرآنی و یا حدیثی وجود نداشته باشد. -1
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امکـان  مانند همیشـه در تربیـت نفـس انسـانی تـا سـرحد        بی این نظامصورتی که  در
کوشیده، بطوریکه بعضی مالکین مسلمان در عین حال که مالک قانونی هسـتند در کـانون   

باز هم دیگران اند  و با اینکه خود محتاج بودهاند  سینه اشتیاق بدارائی خود احساس نکرده
را بر نفس خود مقدم داشته و احتیاج نیاز مندان را با کمال خوشروئی و طیـب خـاطر بـر    

ي بسا مسلمانانیکه بارها در همۀ دارائی خود دیگران را بدون هیچگونه نظـري  ا اند. آورده
شریک قرار داده و در مقابل این عمل شایسته جـز جلـب رضـا و خوشـنودي پروردگـار      

 اند. انتظاري نداشته
را از هـا   آن شایسته از خود گذشتگی گرچه اندك است، و لیکن نبایدهاي  و این نمونه

امیدي است که ما را بآینـدة امیدبخشـی    نورهايها  این د، زیرا کهحساب اسلام خارج کر
ترین مقام انسانیت که ممکن است بشر در آیندة نزدیک بآن برسـد  رهنمائی کرده و از بالا

گرچه با این حال اسلام هرگز در گرداب آرزو و آمال فرو نرفته و زمـام   ،دهد مینوید 

نیت که گاهی هست و گـاهی نیسـت   را هیچ وقت بدست حسن ها  ملت امور مصالح

 .دهد مین
بلکه با عنایت کامل و کوشش فراوانیکه در تربیت و تهـذیب اخـلاق و نفـوس مـردم     

زندگی حقیقی و واقعـی را نیـز منظـور میـدارد و بـراي تـأمین یـک زنـدگی          برد می بکار
دو  درخشان تري با تصویب قوانین محکم و متین خود ثروت را بطور عادلانه توزیع و از

، و بـا توجـه   نمایـد  مـی جانب مادي و معنوي سعادت و بهروزي اجتماع بشر را تضـمین  
بحقایقیکه تاکنون گفته شد پیدا اسـت کـه در زمانیکـه اسـلام زمامـداري واقعـی داشـت        

ي گذشته ها فصل در ،م نبوده است. آرينیز بوده و هرگز با جور و جفا توأمالکیت فردي 
بـود و  یکی مربوط بمالکیت زراعی نظیر اسلام در این باره دو مثال آوردیـم:   بی از تاریخ

دیدیم که در عالم اسلامی اینگونه مالکیت سرانجام بنظام استعماري تیول منتهـی نگردیـد   
انسان که در اروپا گردید. زیـرا کـه در عـالم اسـلامی در اثـر وجـود قـوانین اقتصـادي و         

وبراي رنجبـران  ش نظام تاریک تیول جلوگیري شد اجتماعی عمومی از پیدایش و گستر
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و زحمت کشان زندگی آبرومندانه تأمین گردید که آنان را از کوشش در مقابـل تبـه   

و از محیط ذلت بـار اسـتعمار طبقـۀ ممتـاز بـرده چیـان و دزدان نـاموس        دلان بازداشت 
 بشریت بیرون آورد.

و در این مثال دیـدیم کـه بـر    از طریق سرمایه داري بود و دیگري مربوط به مالکیت 
فرض اینکه سرمایه داري در عالم اسلامی بوجود میآمد نظـام اسـلام فقـط همـان انـدازة      

و مسـلماً بـا تمـام وسـائل      کـرد  مـی مالکیتی را که خیر بیشتري براي بشریت داشت قبول 
 ممکنه بدون اینکه به کسی ستم کند و یا گروهی را بکرنش در مقابـل اسـتعمار وادارد در  

 توانسـت  مین ، و در نتیجۀ این نظارت و کوشش دیگر مالکیتکرد میپیشرفت آن نظارت 
باین صورت زشتی که امروز در دنیـاي غربـی و کشـورهاي سـرمایه داري نمایـان شـده       
درآید. و باز هم دیدیم که اسلام همۀ اقسام مالکیت فردي را برسمیت نشناخت؛ زیـرا بـا   

است، همه بـا هـم بطـور    ها  ملت عمومی متعلق بعمومدلیل روشن تصریح نمود که موارد 
یکسان، مالکند و بهمین جهـت هـر وقـت مالکیـت فـردي باعـث طغیـان و فسـاد شـود          

و هرگاه از شـر آن ایمـن باشـد و بدانـد کـه       کند میبمقتضاي عدالت اجتماعی تحریمش 
 براي بشر مایۀ ذلت نیست مباحش میداند.

و آن تشکیلات اقتصادي الم اسلامی بیان کنیم؛ نمونۀ سومی نیز از غیر ع ،در خاتمه
و امریکائیـان و   هـا  انگلـیس  و اجتماعی دولتهـاي اروپـاي شـمالی اسـت زیـرا کـه خـود       

جهان بر شخصیت نژادي و امتیاز ملی خـود میبالنـد   هاي  ملت فرانسویان که بیش از سایر
و از جهـت   دهنـد  می ملل روي زمین را تشکیلترین  که این دولتها مترقی کنند می تصدیق

تعدیل نظام طبقاتی و بسط آئین دوسـتی و نـوع پـروري در جهـان مقـام اول را بدسـت       
 با وجود این همه امتیازها مالکیـت فـردي را نیـز برسـمیت    ها  و لیکن این دولتاند  آورده

ین کاریکـه در  تر بزرگ ، بلیدانند نمیشناسند و هرگز آن را مانع پیشرفت مقاصد خود  می
براي تأمین آسایش عمومی و حفظ تشکیلات خود توزیـع عادلانـه   اند  ره انجام دادهاین با

محـدود  هـا   ملت بطوریکه فاصلۀ طبقاتی در میاناند  ثروت را باصطلاح خود تضمین کرده
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پـس   انـد.  شده و تا آنجا که ممکن بود در میان کار و کـارمزد هـم آهنگـی ایجـاد نمـوده     

مالکیت فـردي از فکـر و   دربارة از سایر دول جهان  اروپائی بیشهاي  دولت ،بنابراین

 اند. نظریۀ اسلام عملاً جانبداري کرده
پس یگانه حقیقتی که در این بحث باید مورد دقت قرار بگیـرد ایـن اسـت کـه بـراي      
شناختن قدرت و نفوذ هر نظام اقتصادي باید فلسفۀ فکري و اجتماعی آن را که در پشـت  

نادیده نگرفت زیرا با تجربه ثابـت شـده کـه هرگـز ممکـن      سر فلسفۀ اقتصاد بسیج شده 
نیست این دو فلسفه را از یکدیگر جدا کرد. و بهمین جهت سه نظام بزرگ سـرمایه داري  
و کمونیستی و اسلام را که هر یک پیروان زیادي در جهان دارند و هر گروهی بشریت را 

م خواهیم دید که نظم اقتصادي بسوي نظام برگزیدة خود میخوانند با دقت اگر مطالعه کنی
و نحوة فکر مالکیت هر یک با فکر اجتمـاعی خـود روابـط ناگسسـتنی دارد. زیـرا رژیـم       
سرمایه داري آنسان که سابقاً بیان کردیم بر این اساس پی ریزي شده که فرد یک موجـود  
مقدس است، بطوریکه هرگز اجتماع حق ندارد بر پیکـر آزادي آن ضـربتی فـرود آورد و    

همین مناسبت کشورهاي سرمایه داري مالکیت فردي را بدون حـدود و قیـود برسـمیت    ب
و فلسفۀ سیستم کمونیسـتی درسـت بعکـس سـرمایه داري اجتمـاع را اسـاس       اند  شناخته

هستی میداند و براي فرد بتنهائی ارزشی قائل نیست و بپاس خاطر همن فلسفه مالکیت را 
که در نظر کمونیست یگانه نماینـدة اجتمـاع دولـت     ، زیرادهد میقرار ها  در اختیار دولت

 دست افراد از رسیدن بدامن مالکیت کوتاه است. خود بخودو  ،است و بس
و روي همین و اما نظام درخشان اسلام را فکري دیگر و فلسفۀ جداگانه اي است. 

اصل اقتصاد و فلسفۀ اقتصادي آن نیز موضوع دیگـري دارد، و هرگـز بـا نظـام اقتصـادي      
فرد و اجتماع دو گونـه نظـر دارد:   دربارة سرمایه داري و کمونیستی سازگار نیست. اسلام 

واحـد داراي دو شخصـیت و دو عنـوان میدانـد، یکـی بعنـوان اسـتقلالی و         فرد را در آنِ
هـر دو عنـوان   دربـارة  دیگري بعنوان عضو جامعه بودن و بمقتضاي این فلسفه فـرد نیـز   

هـاي   تهاي فردي خود جواب بگوید. و گاهی هم خواسـته مسئول است، گاهی باید بخواس
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اجتماعی را در نظر بگیرد، و چون داراي دو مقام و دو وظیفۀ خطیر است بایـد هـر دو را   
 یکسان مراعات نماید.

و اما فکر و فلسفۀ اجتماعی اسلام که در حقیقت از فکـر و فلسـفۀ تشـکیلات فـردي     
میدانـد. زیـرا کـه در     ب از همین دو وظیفهاعی را نیز مرکسرچشمه میگیرد وظایف اجتم

و اسلام هرگز اند  نظر اسلام فرد و اجتماع فاصله ندارند و هیچگاه با یکدیگر بیگانه نبوده
آنان را مانند دو سپاه مخالف که هر ساعت بـریختن خـود یکـدیگر آمـاده باشـند بسـیج       

 .دهد مین
فردي و اجتماعی است وظیفـۀ   بنابراین، مادامیکه فرد داراي این دو عنوان استقلال

فردي و اجتماعی آن را کاملاً هم آهنـگ  هاي  گذاري اسلام این است که خواستهقانون

 بسازد که حق هیچ یک از فرد و اجتماع پایمال نگردد.
انـد   و همین گونه باید مصلحت هر فردي را با سایر افراد کـه تشـکیل دهنـده اجتمـاع    

یع شود و نه حقوق اجتمـاع از مسـیر خـود بیـرون     طوري تنظیم نماید که نه حق فرد ضا
رود، و بعبارت دیگر نه فرد فداي اجتماع شود و نه رشتۀ تشکیلات اجتماع بخاطر حفـظ  

 فرد و یا افراد بخصوصی متلاشی گردد.
فلسفۀ عادلانه است و بمقتضاي همین مقدمات قوانین اقتصادي اسلام پیکر این فکر و 

سـفۀ سـرمایه داري و آئـین کمونیسـتی و همـۀ فضـایل و       زخیست میـان فل که در واقع بر
 گرفتار شود.ها  آن مزایاي این دو نظام را دارا است بدون اینکه در انحرافات

و لیکن براي اینکـه   شناسد می و بهمین جهت اسلام از اول مالکیت فردي را برسمیت
هرج و مرج و خودسري ایجاد نکند حدود و مقرراتی براي آن مقرر میدارد و باجتمـاع و  

که در تشـکیلات مالکیـت فـردي     دهد میزمامدار اسلامی که نمایندة اجتماع است اجازه 
نظارت کند و هر وقت دید از مسیر خیر عمومی منحرف شد و یا منـافع افـراد و اجتمـاع    

ان گردید با استفاده از اختیارات قانونی خود آن را تعدیل و یا تعطیـل نمایـد و   دچار بحر
 صلاح اجتماعی را بر اینگونه مالکیت مقدم بدارد.
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م میداند که ابقاء و مسلّ دهد میدر فشار قانون قرار نآن را  و روي همین اصل حکیمانه
ی و رعایت حق اجتمـاع در  مالکیت از نظر اصولی با در نظر گرفتن نظارت زمامدار اسلام

تشکیلات زندگی بشر بهتر و نافع تر از ابطال آنست، همان ابطالیکه با هیچ قانونی صحیح 
نباشد، باین ترتیب که بگویند: مالکیت فردي نه یک غریزة فطري و نه یک امـر ضـروري   

 است و بلکه وجودش مانع از ترقی و پیشرفت بشریت است.
لت کمونیست شوروي بناچار مالکیت فردي را تا حـدودي  بینیم که دو می و از این رو

در داخلۀ خود برسمیت شناخته و این شناسائی خود بهترین دلیـل اسـت کـه بهـروزي و     
سعادت اجتماع در پذیرفتن قوانین طبیعت و قبول کردن نداي فطرت یک امر ضـروري و  

آن تضـمین شـده   انکار ناپذیر است. هم خیر و سعادت اجتماع و هـم بهـروزي افـراد در    
است، بعلاوه گرچه تاکنون آنچه بیان شد در فطري و غریزي بـودن مالکیـت فـردي بـس     

یم و بـا مخالفـان خـود از نـو     گـرد  میاست، اما براي اینکه، هیچ ابهامی نماند بار دیگر بر 
پرسـیم چـرا و بـراي چـه مالکیـت       مـی  م و از دشمنان این نداي فطرتکنی می سخن آغاز

ال یک آئین طبیعی را غیر رسمی اعلام بکنیم و بچه منظور و هدفی ابط فردي را در جهان
 خواست نمائیم؟از اسلام در

نـد: یگانـه راه اجـراي عـدالت اجتمـاعی و گسـترش       گوی مـی  در جواب ها کمونیست
نهـا وسـیله ئـی کـه     مساوات عمومی در میان تودة بشر ابطـال مالکیـت فردیسـت، زیـرا ت    

کیت است و بس، و بـا  همان مال سازد میعۀ انسانی مسلط سر را بر جاماستعمارگران خود
 کامی ستمکاران سیه دل پایان مییابد.ابطال آن خود

یم از آنان بپرسیم که آیا حکومت کمونیست شوروي بـا بـراختن   توان می خوشبختانه ما
مالکیت فردي و ملی نمودن وسائل تولیدي بهدف و آرزوي دیـرین خـود رسـیده؟ مگـر     

مدار دیکتاتوري یست اتحاد جماهیر شوروي مجبور نشد که با دست زماخود دولت کمون
باره بکارگران حق بدهد کـه پـس از انجـام وظـائف اجبـاري هـر کسـی        مانند استالین دو

در مقابل دریافت اضافه حقوق کار فوق العاده انجام بدهد؟ بدیهی است  تواند می بخواهد
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مزد بقۀ کارگر تفـاوت در کـار و کـار   یان طکه خود این پیشنهاد بهترین دلیل است که در م
، و این پدیده مخالف با اصول تساوي حقوق و عدالت اجتماعیست که دولت آید می پدید

 .کنند می و ملت کمونیست اتحاد جماهیر شوروي ادعا
پس بار دیگر از پیروان مکتب کمونیستی میپرسیم که آیا حقوق همـۀ مـردم در کشـور    

؟ آیـا  برنـد  مـی اتحاد شوروي یکسان است؟ آیا یک نفر مهندس و یک کارگر یکسان مزد 
ن این رژیم اعتـراف  خود پیروان و رهبرا ،؟ آريگیرند میپزشک و پرستار حقوق مساوي 

دسین دریافت میدارند ر سوسیالیست شوروي طبقۀ مهنها را در کشودارند که بالاترین مزد
 ر اینکـه بـا اعتـراف   علاوه ب ،مندان در آنجا از سایر مردم بیشتر است. بنابراینو درآمد هنر

مزد در میان طبقۀ کارگر مساوي نیست سایر طبقات ملت روسـیه نیـز در   کار ها کمونیست
 ـ  از از مخـالفین مالکیـت فـردي    حقوق، دیگر یکسان نیستند. در خاتمه براي آخرین بـار ب

میپرسیم که آیا با ابطال مالکیـت فـردي غریـزة جـاه طلبـی و امتیـاز خـواهی در جامعـۀ         
کمونیستی باطل شده؟ آیا حب شخصیت و خود پسـندي در جهـان سوسیالیسـتی نایـاب     
گردیده؟ اگر امتیاز طبقاتی در این کشور مترقی باطل شده پـس در ایـن صـورت رؤسـاء     

هاي دولتی و سرکمیسرهاي  ادارات و سازمانهاي  کلو مدیرها  یران کارخانهگران و مدکار
ها را بـه صـاحبان   دام آئین مساوات این امتیاز؟ و مطابق ککنند می عالی را چگونه انتخاب

فعال احزاب کمونیسـت کـه   و چگونه در میان عضو فعال و غیر ؟دهند می اینگونه مشاغل
ور پهناور شورویست فرق میگذارند؟ و بـا وجـود   زمامدار و حاکم بر سرنوشت مردم کش

هیچگونه غریزة جاه مالکیت فردي آیا  ◌ٍ یا الغاء ◌ٍ و با قطع نظر از ابقاءاین حقایق تابناك 
جوئی در نهاد بشر کمونیست ننهفته است؟ آیا باز هم صفات بارز مقام طلبی طلبی و امتیاز

مالکیـت فـردي    ◌ٍ هنگامیکـه الغـاء   ،از اوصاف فطري و جبلی انسان نیسـت؟ و بنـابراین  
گیر و شـر مـزمنش میخواننـد و    فسـاد عـالم   هـا  کمونیسـت  گال آنچه کهبشریت را از چن

 نتواند نجات بدهد؟ پس چه علتی باعث دانند می بخشودنیآن را جرم نا سکوت در مقابل
که  کند میکه ما با فطرت و غریزه طبیعی مخالفت کنیم؟ و کدام مصلحت ایجاب  شود می
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خدائی و  راي رسیدن بچنین هدف مجهول معلوم نیست از چه بیراهه باید رفت با فطرتب
کـه در اتحـاد جمـاهیر     ند بگویندتوان می ها کمونیست ،خیزیم؟ بلیآئین طبیعی به ستیزه بر

افـراط  شوروي اختلاف طبقاتی و فردي در میان تودة بشر این قدر زیاد نیست که به حـد  
را با ناز و نعمت دمساز و عـدة دیگـر را در محرومیـت و     عدةو تفریط برسد و سرانجام 

یم بگـوئیم: اگـر   تـوان  مـی  نومیدي با مرگ تدریجی دست بگریبان سازد!! در جواب ما هم
کـه نظـام    مگـوئی  مـی ول داریم و علاوه بر ایـن  مقصود شما اینست ما نیز این فلسفه را قب

ی در جهـان نبـود ایـن    نـام و نشـان  درخشان اسلام سیزده قرن پیش که از نظام کمونیستی 
 و اجرا کرده است. اصل را انشاء

یـازات و  تدر آن روزیکه از آئین کمونیستی در جهان اثـري نبـود بـر انـداختن ام     ،آري
محدود ساختن اختلاف طبقاتی و مبارزه بـا محرومیـت و نومیـدي و ریشـه کـن نمـودن       

 با فرق بسی عـالی کـه  د، عیاشی و خوشگذرانی از وظایف مهم نظام درخشان اسلام بـو 

معمـولی قناعـت   هـاي   گذاري و صدور تصویب نامـه اسلام در این مبارزه فقط بقانون

کرده و همیشه بشـر   بلکه با حفظ سمت از تهذیب اخلاق و عقاید مردم نیز استفادهنکرد. 
و خیر و سعادت بسیج داده و با برانگیختن عواطـف خیرخـواهی و   شناسی را در راه خدا

 را کاملاً اجرا نمود. در نهاد ایشان قوانین و تشریعات خودپرستی خدا
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عیب جویان مکتب سوسیالیستی از قرآنکریم دو آیه را دست آویز نموده و به 

ُ ٱوَ ﴿ د:گوی می ند: قرآن شماگوی می مسلمانان میتازند: ٰ َ�عۡضٖ ِ�  �َّ لَ َ�عۡضَُ�مۡ َ�َ فَضَّ
خداوند ازجهت روزي بعضی از شما را بر دیگران برتري داده « ]71النحل: [ ﴾لرِّزۡقِ ٱ

 ».است
ما « ]32الزخرف: [ ﴾وَرََ�عۡنَا َ�عۡضَهُمۡ فَوۡقَ َ�عۡضٖ دَرََ�تٰٖ ﴿ :دگوی می و نیز در آیۀ دیگر

 .»بالا تر از دیگران دادیم بعضی از آنان را مقامی
د کـه  گوئی ـ مـی آیـا ن  ،ند: اي مسلمانانگوی می و بدین ترتیب، مسلمانان را خطاب کرده

 پـذیر چگونـه  قانون امتیاز طبقاتی در قرآن شما وارد نشده و پس از این اعتـراف انکـار نا  
د و ادعاي لاصۀ ایرا. این خشناسد مین که اسلام نظام طبقاتی را برسمیت ید بگوئیدتوان می

 جو است. این گروه عیب
ما براي حل این مشکل ناگزیریم که اول مفهـوم و حقیقـت نظـام طبقـاتی را بخـوبی      

 یا نه؟. شناسد می اسلام چنین نظامی را برسمیتبشناسیم و پس از شناسائی ببینیم 
ن وسطی ورق میزنیم باین نتیجه میرسیم که طبقـۀ  وبلی هنگامیکه تاریخ اروپا را در قر

در آن سـرزمین  هـا   ملت دین و رهبران احزاب و بزرگاناشراف و نجیب زادگان و رجال 
مخصوصـی از یکـدیگر   هـاي   به طبقات مختلف و متمایز تقسیم شده، و با آثار و علامـت 

 اند. مشخص گردیده
شـناخته و در تشـخیص   ات را میلین نگاه بآسـانی همـۀ طبق ـ  بطوریکه هر انسانی در او

بینیم رجال دیـن بـا لبـاس مخصوصـی از سـایر       می ه، زیرا که در اروپاکرد میخود خطا ن
عظمتی داشتند که براي دیگران ممکن ه و در این دوران شکوه و جلال باطبقات ممتاز بود

، و کـرد  مـی نبود و بخصوص مقام پاپ بزرگ با مقام پادشاهان و امپراطوران اروپا رقابت 
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را در نظر عالیمقامان اروپا چنـین وانمـود کنـد کـه بزمامـداران و       همیشه میخواست خود
. و از طـرف دیگـر   شـود  مـی  سلاطین اروپا قدرت و نفوذ و جاه و مقام از طرف او اعطـا 

را از تحـت نفـوذ و قـدرت     یدند کـه خـود  کوش میپادشاهان و گردن کشان آن دوره دائم 
سـتمدیده  هـاي   ملـت  ل کامل بزمامداري و تسلط بـر استقلا رجال دین بیرون کشیده، و با

بپردازند، و نیز مرتب ثروت و درآمد سرشاري از طریـق موقوفاتیکـه متـدینین بکشیشـان     
یـد  گرد میند و همچنین مالیتهاي گزافی که از طریق کلیسا بر مردم تحمیل کرد میواگذار 

ات کلیسـا داراي سـپاه مجهـز و    در اختیار رجال دین متمرکز میشد، و بلکـه در پـارة اوق ـ  
طبقۀ اشراف و نجیب زادگان اروپـا نیـز یـک طبقـۀ      ،ارتش مدرن روز بود. و در این میان

 ممتازي تشکیل میدادند که عنوان موهوم اشـرافی را نسـل بـه نسـل از یکـدیگر بـه ارث      
 این عنوان موهوم بقدري ارزش پیدا کرده بود کـه هـر نـو زاد اشـرافی از     ،ند. آريبرد می

جوانمردانـه اي کـه در   و همینگونـه قطـع نظـر از اعمـال نا     رحم مادر شریف بدنیا میآمد،
دوران زندگیش از وي سر میزد، و نیز با قطع نظـر از اینکـه ایـن عنـوان خیـالی بـراي او       

، تسلط و امتیاز بیحد و حساب اشـراف  زیست میبرازنده بود یا نه، تا روز مرگش شریف 
زجرکشیدة آن دوره حکمران و فرمانروائی بیمانع هاي  ملت ل براروپا در عصر اجتماع تیو

بود، بدین ترتیب که هر یک در حوزة اشرافی خود حکومت خود مختاري تشکیل داده و 
قواي سه گانۀ قانون گذاري و قضائی و اجرائی در بست در اختیـار آنـان درآمـده بـود، و     

و بدیهی است که اضی و هم مجري قانون شده بودند، ر هم قبعبارت دیگر هم قانون گذا

ان بصـورت قـانون تصـویب و    شهوات نفسانی و هوا و هوس شیطانی آنهاي  جنبش

شـد و   مـی  پارلمانهـا و کمسـیونهاي قانونگـذاري از ایـن طایفـه تشـکیل      ید گرد میاجرا 
خـود  سـید  که در این کمسیونها تنظیم و در ایـن پارلمانهـا بتصـویب میر    سرانجام قوانینی

بنفع اشراف و براي حفظ شرافت موهومی و امتیازات خیالی و تبلیغات ریا کارانه و  بخود
 افزودن نفوذ آنان بود.
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اهمیتـی   بی ارزش و بی اما سایر طبقات ملت در نظر اشراف یک سلسله موجودات

و  که هیچگونه داراي حقوق و امتیازي نبودند، چرا تنها امتیاز ملت وظایف سـنگین بودند 
بایسـت انجـام بدهنـد، و     مـی  تکالیف طاقت فرسائی بود که بمقتضاي حکومـت اشـراف  

همانگونه که اشرافیت و بزرگ زادگی موهومی را طبقۀ اشراف نسل بـه نسـل از یکـدیگر    
ملت نیز فقر و بـدبختی و بردگـی و بیچـارگی و بـالآخره     هاي  ند در خانوادهبرد می بارث

و تبـه  هـا   ملـت  روزگاري سپري شد و این تیره روزيذلت مزمن دست بدست میگشت، 
کاري اشراف همین گونه ادامه داشت تا بطور تدریج و با فشار این دو نیرو و در اثر پدید 
آمدن تحولات اقتصادي نوپدیدي که در اروپا رخ داد طبقۀ جدیـدي و بـه عبـارت دیگـر     

وان اشـرافیت طبقـۀ ممتـاز بـه     نیروي سومی بنام برژوا بوجود آمد و با امتیاز و مقام و عن ـ
انقـلاب  هـا   ملت مبارزه برخاست، و سرانجام برهبري این طبقه و بفعالیت و کوشش تودة

کبیر فرانسه بوقوع پیوست، و بر حسب ظاهر بـا روي کـار آمـدن ایـن فرقـه تشـکیلات       
فرسوده نظام طبقاتی در اروپا درهم ریخت، و با نظر و همت این گـروه مبـادي آزادي از   

بـا یکـدیگر بـرادر    هـا   ملـت  شر برسمیت اعلام و همۀ افرادبریزي و قانون حقوق ی پنو 
خوانده شد، و پس از این قصۀ تـاریخی ایـن انقـلاب از مسـیر اصـلی خـود منحـرف و        
بسیستم سرمایه داري تبدیل شد و سرانجام در عصر حاضر این گروه بنـام طبقـۀ سـرمایه    

از ظاهر بلکه از پشت پرده توأم با کمی نرمش دار بجاي اشراف آنروز نشست، و لیکن نه 
و تعدیل و بمقتضاي سیاست روز و تحولات اقتصادي بر مردم تیره روز مسلط شـد، امـا   
در اصل و جوهر مطلب هیچگونه تغییري رخ نداد، و در نتیجه گروه سرمایه داري امـروز  

وهائیکـه  مانند اشراف آن روز هم مالـک ثـروت و هـم داراي حکومـت شـد. و همـۀ نیر      
گردانندة تشکیلات خودسري و تسلط بـر مـردم اسـت در اختیـار خـود گرفـت، و تمـام        

علیه مظـاهر آزادي کـه در انتخابـات پارلمانهـا بعنـوان دمکراسـی        را همه جا برها  قدرت
بکار بردند، زیرا که زمامداران رژیم استعماري سرمایه داري براي تحمیـل   شود می مجسم

و بوسیلۀ تشکیل شناسند.  می لمانها و راه مراجع قانونی را بخوبیراه پار مقاصد شوم خود
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تحمیلی و نفوذ در مراجع قانونی تحـت عنـاوین فریبنـده اغـراض     هاي  دادن پارلمان

سـان کـه   و بلکه هنـوز هـم در انگلسـتان آن    ، کنند می را بر جامعه تحمیل مسموم خود
گرفته مجلسی وجـود دارد کـه نـام    در دمکراسی و مهد آزادي لقب بگوش ما میخوانند ما

رسمی آن پارلمان لردها است، و هنوز هم در این کشـور قـانونی از زمـان تیـول بیادگـار      
مانده که همۀ فرزندان خـانواده را از ارث محـروم و فقـط پسـر بـزرگ را وارث رسـمی       
میداند، و دلیل این قانون این است که اگر همگی در ارث شرکت کننـد، ثـروت اندوختـه    

رود، و واضح تر بگوئیم همان قانون محـافظ ثـروت و نگهبـان     می راکنده شده و به هدرپ
اشرافیت سرمایه داران است که از عصر تاریک تیول بیادگار مانده و براي ایـن اسـت کـه    

امروز میخواهند آن آثار شوم دیرینه را تا ابد نگهدارند. چنانکه نیاکـان آنـان    داران سرمایه
عصر تیول بودند از زمان تاریک بردگی و انسان فروشـی قـرون وسـطی     نیز که زمامداران

 بدست آورده بودند.
این همان داستان اسف انگیز نظام طبقاتی اسـت کـه در تحـت عنـوان یـک حقیقـت       
اساسی نمودار شده و آن حقیقت ایـن اسـت کـه در قـاموس ایـن نظـام اسـتعماري هـر         

 فرمـان فرمـانروائی نیـز بنـام او صـادر      خود بخـود گروهیکه مال و ثروت در اختیار دارد 
 ، و همچنین وسائل قانونگذاري مستقیم یا غیر مسـتقیم در تحـت اختیـار آن قـرار    شود می
و چون خودسر و خودمختار است، هر قانونی را به نفع خود تصویب و تغییر گیرد،  می

از را با حفظ سمت محرومیت ها  ملت و روي اصل خودسري و خودکامی همیشه دهد می
حقوق ملی تحت قدرت و نفوذ خود درآورده و شهوات طبقۀ هیئـت حاکمـه را از خـود    

 .کند میراضی و خوشنود و قسمت اعظم حقوق بشر را پایمال اغراض شخصی 
هنگامیکه با این حقایق تاریخی و مطالب روشن اجتمـاعی از نزدیـک آشـنا     ،بلی

یم بدست آوریم که هرگز در اسلام نظام طبقاتی نبوده و تـا ابـد هـم    توان می بآسانیشدیم 
نخواهد بود، زیرا که در نظام درخشان اسـلام مزایـا و امتیـازاتی نبـوده تـا در خانـدانهاي       

البتـه  اشراف بعنوان ارث دست بدست بگردد، چنانکه در طبقۀ اشراف اروپا معمول بـود،  
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تاج و قیـام طبقـۀ ممتـاز زمامـداري و     بر همگان روشن است که ارثی بودن تخت و 

همچنین وجود گروه نجیب و نجیب زادگان در ممالک اسلامی که امـروز بنـام طبقـۀ    

، بجهـت اینکـه اسـلام از    هیئت حاکمه شناخته شد بهیچ وجهی به اسلام مربوط نیست
روز اول این عنوانها را برسمیت نشناخت، و وجود این طبقه در کشورهاي اسـلامی پـاي   

از وجـود چنـین   از وجود مسلمانان شرابخور و قمارباز و رباخوار ندارد، و چنانکـه  کمی 
یداند. همان سان نیـز  که اسلام ربا و شراب و قمار را رسماً جایز م توان گفت نمی گروهی

که وجود طبقۀ ممتاز در بلاد اسلامی دلیل رسـمی بـودن امتیـازات در     نمیتوان گفـت 

 .اسلام است
اسلامی قوانین بخصوصی که ثروت را در دست عدة انگشت شماري و ثانیاً در نظام 

ثروتمند حفظ و اندوخته سازد، بطوریکه تا ابد از خاندان آنان بیرون نرود، تاکنون 
بوده و قرآنکریم با مبغوض اسلام بتصویب نرسیده زیرا که این سیستم از روز اول 

غۡنيَِاءِٓ ٱدُولَ� َ�ۡ�َ  َ�ۡ َ� يَُ�ونَ ﴿ :فرماید می صراحت کامل در این باره
َ
الحشر: [ ﴾مِنُ�مۡ  ۡ�

ما قوانین تعدیل ثروت را براي آن تصویب کردیم) که ثروت در میان ثروتمندان «( ].7

که سر انجام بوسیلۀ ثروت اغنیا دولتی تشکیل داده و مقاصد  »شما دست بدست نگردد
ستمدیده تحمیل نمایند، و از طرف دیگر در نظام اسلام هاي  ملت را بر زهرآگین خود

ثروت را در  خود بخودقوانین تعدیل ثروت بطور ثابت و خودکار وضع شده که تا ابد 
، و این همان سازد میجوان پراگنده هاي  اجتماع بشري با تجدید نسل و تشکیل خانواده

، و تا کند می اشخاص تقسیمقوانین خردمندانه ارث است که دائماً ثروت را به نسبت 
اسلام، اسلام است، و جهان، جهان، این جمع و تفریق با رفتن قومی و آمدن قوم دیگر 

 ادامه دارد.
یگانه ه بلی، صحیح است پارة اوقات اتفاق میافتد که ثروتمندي بمیرد و همۀ ثروتش ب

کن این مورد را فرزندش منتقل گردد. و بجز یک فرزند وارثی از وي بیادگار نماند. و لی
بخاطر یک توان قانون کلی گرفت، و  نمی بمناسبت اینکه اتفاقی و خیلی کمیاب است
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موضوع  هکنیا یک نظام کلی استفاده کرد، و با وجود صول موضوع خصوصی و نادر از ا
خصوصی و اتفاقی است باز هم اسلام آن را بحال خود واگذار نکرده زیرا که در اینگونه 

نیز براي محرومین بیگانه و خارج از فامیل قرار داده. قرآنکریم در این باره دارائی قسمتی 

وْلوُاْ  لۡقِسۡمَةَ ٱحََ�َ  �ذَا﴿ :فرماید می
ُ
ْ لهَُمۡ  رۡزقُُوهُمٱفَ  لمََۡ�ٰكِ�ُ ٱوَ  ۡ�ََ�َٰ�ٰ ٱوَ  لۡقُرَۡ�ٰ ٱأ مِّنۡهُ وَقُولوُا

عۡرُوفٗا  هنگام تقسیم مال موروثی خویشاوندان دور و یتیمان و « ].8النساء: [ ﴾٨قَوۡٗ� مَّ
بیچارگان و درماندگان حاضر را نیز قسمتی بدهید، و با زبان خوش و گفتار شیرین از 

و با این ترتیب حکیمانه اسلام بیماري خانمان سوز تورم ثروت ». آنان دلجوئی نمائید

از برسمیت نشناخته و بلکه در نظر و گروه ثروتمندان را بعنوان طبقۀ ممترا معالجه کرده 
تابناك اسلام آنان نیز افراد ملت بوده و همیشه بمقتضاي قانون ثابت تعدیل ثروت بحد 
فاسد اجتماع طبقۀ ممتاز نرسیده پراکنده شده، و تا اسلام اسلام و دنیا دنیاست این جمع 

ست که مرتب و تفریق نیز ادامه خواهد داشت. و تاریخ واقعی اسلام بهترین گواه ا
ثروتهاي سرشاري در اجتماع اسلام از دست افرادي بدست افراد دیگري در حال تحول و 
انتقال بوده، و در اثر مراعات این قانون اي بسا ثروتمند امروز فقیر و درماندة فردا، و فقیر 
و درماندة امروز غنی و ثروتمند فردا شده، و از هر طرف ثروت بسوي وي سرازیر 

تاکنون هیچگونه مانعی در میان اشخاص فقیر و غنی بمقتضاي تصرفات  د وگرد می
 شخصی و مناسبات خصوصی نتوانسته سدي ایجاد کند.

در اینجا مهمترین چیزیکه در اثباتش نظر داریم همان اسـت کـه در فصـل سـابق     
گـذاري  یم کـه تـاکنون هرگـز قـانون و قانون    آن سخن گفتیم، در آن فصل بیان کرددربارة 
 توانـد  مـی کـس ن  در اختیار طبقۀ بخصوصی نبوده و تا ابد هم نخواهد بـود و هـیچ   اسلام

بمقتضاي مصلحت دلخواه خود در نظام و تشـکیلات دولـت اسـلامی دخالـت و قـانونی      
تصویب نماید. زیرا که در اینجا فقط قانون آسمانی بر افراد و اجتماع حاکم اسـت، بـدون   

کـه  تم روا دارد. و از اینجـا معلـوم اسـت    اینکه از کسی بترسـد و یـا در حـق کسـی س ـ    

زیرا  شخصیت خواهی و امتیاز طبقاتی در نظام تابناك اسلام مصداق و مفهومی ندارد؛
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که وجود امتیاز طبقـاتی بـاین ترتیـب بـا قـانون و قانونگـذاري ارتبـاط ناگسـتنی دارد و         
 توانـد  مـی هنگامیکه این مزیت باطل شد و شخصیت خواهی از میان رفت، دیگـر کسـی ن  

تحت عنوان امتیاز بنفع شخصی خود قانونی تصویب و از حریم ممتاز خود حمایت کرده 
آیـا از   :پرسیم می و منافع دیگران را پایمال نماید، پس از بیان این حقایق اکنون از مدعیان

نظام طبقاتی باین ترتیب تا بحال اثري در اسلام دیده شده؟ جواب این پرسش حتماً نفـی  
 جواب آن دو آیه که در آغاز این گفتار ذکر کردیم چیست؟ ،بنابراین خواهد بود،

بر همگان روشن است که این دو اصل متین بجز بیـان و اثبـات یـک موضـوع بسـیار      
طبیعی هدفی ندارد، امري است که در همه جاي دنیا در اسلام و غیر اسلام بطور یکسـان  

در مراتب زندگی و انـدازة روزي   وجود دارد، و آن عبارت از این است که اولاد آدم 
با یکدیگر متفاوتنـد. و از آنجائیکـه اصـول موجـودات حتـی امـور طبیعـی از ارادة خـدا         

. و سـازد  مـی سرچشمه میگیرد، قرآن کریم این اختلاف مراتب را نیز با ارادة خدا مربـوط  
اگر بازهم منکري هست مـا بـراي اینکـه ایـن حقیقـت کـاملاً روشـن شـود خـود ملـت           

و از ایـن گـروه عیـب جـو      ،نیست شوروي را در اثبات مطلب خود شاهد قـرار داده کمو
؟ و گیرند می قآیا در کشور پهناور اتحاد جماهیر شوروي همۀ مردم یکسان حقو :میپرسیم

 ـ  ایـن سـرزمین برخـور دارنـد؟ آیـا همـۀ مـردم        ي هـا  نعمـت  یش از دیگـران از یا عـدة ب
 اند؟ فرمان برند؟ آیا همۀ افراد کارمند دولت سوسیالیست شوروي فرمان دهانند؟ و یا همه

بناچـار   هـا  پرسـش  ؟ در جواب ایـن برند مینظامی بسر هاي  و یا همه در ارتش و اردوگاه
شئون اجتماعی مردم شوروي نیز باختلاف مراتب تقسیم شـده، آنجـا    ،خواهند گفت: بلی

ت و در همـۀ  هم عدة داراي مقام و نفوذند، زیـرا ایـن یـک حقیقـت ثابـت و مسـلم اس ـ      
نظامهاي جهان و در تمام شئون اجتماعی بشر نافذ و جـاري اسـت. و بـدون رعایـت آن     
هیچ اجتماعی تشکیل و ادارة نخواهد شد. و بدیهی است که این دو آیۀ نیز اشـاره بهمـان   

بطـور  هـا   نظام حقیقت است که در همه جا و همه وقت هم در نظام اسلام و هم در سایر
چون ایـن دو اصـل در مقـام قانونگـذاري نیسـت علـت و سـبب         یکسان جاري است. و
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چنـین مـردم را نیـز بـا     و همبخصوصی براي برتري طبقات و اختلاف مراتب بیان نکرده 
علامت مخصوصی مقید نساخته. و در این باره اشاره نشده که اختلاف مراتـب همیشـه و   

و ستم خواهد بود. و بـاز هـم   م با ظلم أهمه جا دائماً تو همه جا عادلانه است. و یا در در
در این مقام نبوده که علت پیدایش اختلاف مراتب نظام سرمایه داري یا آئین کمونیستی و 

که بیان شد در این دو آیه وجود ندارد، بلکـه   م اسلام است، هیچ یک از این حقایقیا نظا
 در همۀ فقط در مقام بیان این حقیقت است که اختلاف مراتب یک قانون طبیعی است که

 و نقاط عالم وجود دارد.ها  نظام
و چون از نظر فلسفۀ قرآن، هیچ امري بدون نظر و ارادة خدا در جهان انجام پـذیر  

قرآنکریم این اختلاف را نیز با ارادة پروردگار منسوب ساخته، نه اینکه منظور این نیست، 
تقسـیم نمـوده زیـرا    است که اسلام مردم را از نظر روزي و مقام و رتبه بطبقات مختلـف  
داند. و اگر غیر  نمی اسلام ارادة خدا را مخصوص به عالم اسلامی و محدود بزمان و مکان

 هـا  کمونیسـت  که آیا بـه عقیـدة   آید می این سؤال پیش خود بخوداز این معنا منظور باشد 
چنانکـه بنـی اسـرائیل بـا اعتقـاد سـاده و عـوامی        ارادة خدا محدود بعالم اسلامی است 

تند که نفوذ و ارادة خدا فقط در کشور مصر و بلاد فلسطین نافذ و سایر نقاط جهـان  میگف
 تاکنون چنـین عقیـدة از طـرف   صورتی که  از تحت فرمان و نفوذ ارادة او بیرون است، در

 اظهار نشده است. ها کمونیست
ان بتصریح قرآنکریم از نظام طبقاتی در اسـلام بـوده طبقـۀ بردگ ـ   ایکه  بلی، یگانه نمونه

است و ما در فصل مخصوص بردگی در اسلام بقدر لزوم در این باره سخن گفتیم. در آن 
فصل ثابت کردیم که بردگی یک نظام موقت بود و بمناسبت یک سلسـله پـیش آمـدهاي    

مقابل یک عمل انجـام شـده قـرار     خارجی بر اجتماع آنروز بشریت تحمیل و اسلام را در
ژیم انسان فروشی براي اسلام ممکن نبود و بهمین جهت د. بطوریکه آنروز برانداختن ردا

نظام بردگی از اصول اجتماع اسلامی نیست. چرا؟ بردگی یک امر اجتناب ناپذیر عمـومی  
شده بود که حتی در ممالک اسلامی نیـز دیـده شـد و اسـلام بـراي واژگـون سـاختن آن        
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نمـود و در اختیـار بشـر    حکیمانه طرح کرده، اندك اندك وسائل آزادي فـراهم  هاي  نقشه
 علیه بردگی بسیج نمود. قرار داد، و نیروي عمومی را از داخل نفوس و خارج اجتماع بر

 داننـد  مـی  سابقه بود و همه بی و با وجود این، رفتار اسلام نیز با بردگان بسیار جالب و
که اسلام براي بهروزي و پیروزي این گروه خارج از صف بشریت چگونه کوشید. گرچه 

را تکرار کنیم؛ اما بـراي روشـن شـدن مطلـب در      گذشته خودهاي  ما احتیاج نداریم گفته
رخ داده و اسـاس نظـام     اینجا حادثۀ مشهوریکه در زمـان خلافـت عمـر بـن خطـاب     

م، و آن این است کـه در زمـان   کنی می بیان سازد میوجهی نمودار ترین  طبقاتی را با جالب
ام جبله بن ایهم غسانی که از اشراف و ملوك نواحی شـام  خلیفه دوم مرد تازه مسلمانی بن

و از هم پیمانان امپراطوري روم بود. تازه بدین اسلام گرویـده و بـراي انجـام وظـایف و     
مراسم حج بزیارت خانۀ خدا رفته بود، لباسهاي فاخر و گرانبهائی در تن داشـت و هنـوز   

دامن لباس احـرامش بـزمین کشـیده    آثار کبر و غرور جاهلیت را از خود دور نکرده بود، 
، کـرد  مـی میشد، و از پیش بندگان خدا در خانۀ خدا مانند اشـراف زمـان جاهلیـت عبـور     

 را هنوز پاك نکرده بود. داخل شدن در زمرة مسلمانان فطرت او

ا ﴿ د:گوی می چنین اشخاصدربارة قرآنکریم  سۡلَمۡنَا وَلمََّ
َ
ْ أ ْ وََ�ِٰ�ن قُولوُٓا قلُ لَّمۡ تؤُۡمِنُوا

يَ�نُٰ ٱيدَۡخُلِ  اي پیامبر محبوب ما، باین مردان مسلمان (« ]14الحجرات: [ ﴾ِ� قُلُو�ُِ�مۡ  ۡ�ِ
ید بگوئید: تسلیم توان می را مؤمن بخوانید و لیکن بگو: شما حق ندارید خود )نما

زمره آنان در آمدیم، زیرا که هنوز ایمان بقلب شما راه حکومت مسلمانان شدیم و در 
پا روي این دامن  اتفاقاً در اثناء طواف یکی از بردگان مسلمان از روي سهو» نیافته است

پر از تکبر نهاد، همان دامنیکه بر روي زمین کشیده میشد و از یک دنیا کبر و غرور و 
 .شود می ر عرش نادانیفخر ب . دامنیکه سرکرد میجهل و نادانی حکایت 

وقتی متوجه شد بر آشفت وسیلی محکمی بگونۀ بیگناه آن بـردة مسـلمان نواخـت!! و    
روي دامـن   پـا  ،ادب شـده اي  بـی  که چرا ایـن انـدازة   جزاي این عمل را نقداً بکفش نهاد

بـرد! فـوراً در همـین      بزرگان گذاري! بناچار این برده سیلی خورده شکایت پیش عمر
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ا عدالت تشکیل شد و دادستان وقت رسیدگی باین پرونده را آغـاز کـرد. اینج ـ  جا دادگاه 
در جـواب شـکایت ایـن بـرده چـه گفـت؟         آیا عمر است که باید از جهانیان بپرسیم:

گفت: عیبی ندارد از حق خود بگذر زیرا که آن یک شخص شریف و با نفوذ اسـت و تـو   
امتیازي!! او حقوقی در عالم بشـریت   بی طبقه یک برده بیمقدار!! او از طبقۀ ممتاز!! و تو از

ینکـه پـاي   در این دادگاه بجـرم ا   توانی بدست آوري! آیا عمر نمی بدست آورده که تو
را چرکین سـاخته قـانونی و یـا     قیمت یک فرد ممتازي رسیده و اوپینه دار بردة بدامن پر

رد تـا زجـر یـک ظـالم     مان را واداتصویب نامۀ موقتی صادر و اجرا کرد که آن برده مسـل 
هیهـات کـه در اسـلام    نفوذي را تحمل کند و هیچگونه ناراحتی از خود نشان ندهـد!!  با

زیرا آنچه که در این واقعه گذشـته  چنین دادگاهی تشکیل و چنین حکمی صادر گردد!! 
این مرد ستمگر را بپاي میز   که عمر دانند می در تاریخ جهان به ثبت رسیده است، همه

شید و براي گرفتن قصاص پافشاري نمود، اصرار کرد که در مقابل یـک سـیلی   محاکمه ک
 جوري!! سیلی عدالتی!! بگونه شاهانه ستمگر نواخته گردد. تـا بـدین ترتیـب قـانون خـدا     

نـین حادثـۀ ظالمانـه جلـوگیري     بطور یکسان در میان مردم اجرا شود. و از تکرار مانند چ
در میان دو نفر از جهـت مـال و ثـروت دنیـا و یـا       و بجهانیان اعلام کند حتی اگر نماید،

 وضع اجتماعی فرقی دیده شد از نظر قانون دیگر فرقی نباشد.
را دید و هرچه کوشید در این باره به نتیجه   و چون آن مرد نجیب زاده اصرار عمر

فایـده بـود. تکبـر ورزیـد و      بـی  هـا  کوشش را در مقابل دادگاهی دید که همه نرسید خود
و از سرکشی آغاز کرد، با غرور و طغیان از محیط عزت و افتخار مسـلمانی خـارج شـد،    

را خارج سـاخت،   خود دهد میاجراي دستور قاطع اسلام که براي هیچکس امتیازي ن

این است چکیدة حقیقت اسـلام کـه   و سرانجام مرتد شد و از دین مسلمانان گریخـت.  

 .شناسد مین طبقاتی و مزایاي اشرافی را برسمیت هیچگونه امتیاز
اما موضوع ثروت و اختلاف مراتب مردم از نظر کمیـت و کیفیـت یـک امـر دیگـري      
است. و نباید در صفحات ضمیر ما با مسئلۀ اختلاف و امتیاز طبقاتی مخلوط گـردد. زیـرا   
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ضـا نکنـد، و   که تا اختلاف در ثروت براي ثروتمندان حقوق قانون گـذاري و قضـائی اقت  
یکسـان  هـا   ملـت  براي سایر طبقات ضرري متوجه نسازد و مادام که قانون واقعی در میان

رع در اجرا شود امتیاز طبقاتی بوجود نخواهد آمد. همانسان که دیدیم مالکیت صاحبان مزا
خصوصی معین نکرده تا بتوانند تحت عنوان آن دیگـران را   تاریخ اسلام براي آنان حقوق

یت و ذلت استعمار دچار سازند، و همچنین دیدیم اگر مالکیت ناشی از سرمایه بقید عبود
داري بفرض اینکه بطور صحیح در اجتماع اسـلامی بوجـود میآمـد، هرگـز آن قـدرت را      

بخصوص در فصل نداشت که بعنوان سرمایه داري بحقوق و انسانیت دیگران تجاوز کند، 
را بسته به تأیید و همکاري  وذ و قدرت خودکه هیچ وقت زمامداران اسلام نف خود گفتیم

شایسـته و   خـود بخـود  طبقۀ مالکین ندانستند، بلکه همیشه شخصیت بارز و لایقی را کـه  
سزاوار مقام زمامداري بوده ملت اسلامی بـا کمـال منـت بزمامـداري برگزیـده، و او نیـز       

طیر زمامداري همت گماشته و وظیفۀ خ بمقتضاي وظیفۀ مسلمانی براي اجراي قانون خدا
یافت نشـده و  که هیچ اجتماعی تاکنون در عالم  گیرد. و بعلاوه سابقاً نیز گفتیمرا بعهده می

که ثروت آن بطور یکسان در میان همۀ افرادش تقسیم شـود، حتـی   تا ابد هم نخواهد شد 
نظام طبقاتی را ابطال و وحدت  ندگوی می یا دروغ اجتماع کشورهاي کمونیستی که راست

شناسند، ثروت و حکومت را بدست ملت سپرده و امتیـاز طبقـاتی    می طبقاتی را برسمیت
 اند. ساخته آن را فداي
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سوسیالیستی در مقـام زبـان درازي برهبـران    شاگردان مکتب کمونیستی و پیروان آئین 
ید؟ آیا کرد میآیا این همان عدالت اجتماعی است که آرزو  ،ند: اي مسلمانانگوی می اسلام

را با صدقات ثروتمندان نیکوکار اداره کننـد؟ و   زندگی خودها  ملت بازهم آرزو دارید که
واري، مردم بـا سـعادت و   چگونه آن را عدالت اجتماعی مینامید؟ و باین ترتیب ذلت و خ

 شناسید. می آبرومند را برسمیت
گروه کمونیست و شیفتگان شاهد استعمار و کسانیکه یغماگران ناموس بشریت، ارواح 

 اند. را اینطور آغاز نموده و افکار آنان را به غارت برده گفتار ناسنجیدة خود
استعمار ایـن اسـت: کـه    ترین پندار این اسیران فریب ین خطا و خطرناکتر بزرگ ،آري

صـورتی   زکات در اسلام صدقه اي است که ثروتمندان بعنوان ترحم به فقرا میپردازند، در
سان کـه هسـت درك کنـد،     نر بشر آزادي که بتواند حقایق را آهر انسان خردمند و هکه 

ممکن نیست، این پندار غلط را بپذیرد، بلی، بزرگان و رهبران طریقۀ سوسیالیسـتی بـراي   
 را دست آویـز نمـوده و ماننـد رجـز    ها  هش بردن مقاصد شوم خود همیشه اینگونه شبهپی

بـا عقایـد    )بازان (چهارمغز بازان خوانان عرصۀ نبرد در همه جا عنوان کرده و مانند گردو
آنان را قانع کند که  تواند می منطقترین  ، زیرا که سادهکنند می غرض مردم بازي بی ساده و

صدقه و احسان یک موضوع تبرعی و وجدانی اسـت کـه نـه قـانونی دخالـت دارد و نـه       
 بش کند.ویتص تواند می حاکمی

و دولـت نیـز بـراي     سازد میمقرر آن را  که قانوناما زکات یک فرضیۀ مهمی است؛ 
، حتـی  جنگد یمحمایت از حریم این قانون با کسانیکه از پرداختن زکات سرپیچی نمایند 

اسلام اینگونه قانون شکنان را مرتد و از دیـن بیگانـه و اعـدام آنـان را در برقـراري نظـم       
: آیـا  از این گـروه عیـب جـو بایـد پرسـید      ،اجتماع مسلمانان وظیفۀ خود میداند، بنابراین
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احسان که یک امر وجدانی است اجرا شود؟ آیـا  دربارة چنین حکمی  چگونه ممکن است
رم اینکه کسی نخواسته یک کار غیرضروري را انجام بدهد اعدامش کـرد؛  ممکن است بج

جهت جنبـه مـالی نخسـتین مالیـات و      که زکات از دانند می واقع بینان و دوراندیشان بهتر
 بودجۀ نظامی است که در تاریخ اقتصاد جهان بتصویب رسیده است.

ه مـأمور وصـول و   گرفت، ایـن اسـت ک ـ   زکات نادیدهدربارة  که نبایددومین حقیقتی 
به فقرا دولت است نه اغنیا و ثروتمندان، و به عبـارت دیگـر وظیفـۀ دولـت      تقسیم زکات

 است که این مالیات قانونی را از ثروتمندان وصول و بمحل قانونی خود تقسیم نماید.
که درآمد سالیانه  اموس اسلام جز وزارت دارائی نیست،آري، معنی بیت المال در ق

مملکتی در آنجا متمرکز و از آنجا به شئون مختلف و مصـارف معمـولی    عمومی و بودجۀ
 ـ  گرد میتوزیع ها  وزرات خانه نگهـداري درمانـدگان و   ه د، زیرا هنگامیکه دولـت صـالح ب

نیازمندان و کسانیکه از کسب و کار عاجز و درآمد کـافی بـراي ادارة زنـدگی آبرومندانـه     
ونی را سئول بشناسد. دیگر ایـن مسـئولیت قـان   را در مقابل ملت م ندارند قیام کند و خود

را باعث ذلـت و خـواري فقـرا     ترحم و احسان نمیتوان گفت، و هیچگاه انجام این وظیفه
نتوان شمرد. آیا کارمندانیکه دولت به آنان حقوق و پاداش میپردازد هنگام دریافـت آن در  

 ا با دریافـت دسـت  ر که زندگی خود ؟ آیا کارگرانیکنند می خود احساس ذلت و حقارت
؟ آیـا  کننـد  می تأمین مینمایند فقرا و درماندگانند؟ و بحساب اغنیا و ثروتمندان زندگی زدم

، وقتیکـه دولـت از   شـود  مـی  نشسته لکه دارضاعت و آبروي پیران بازب بی شخصیت اطفال
 درآمد شخصی خود بنام طرفداري از معناي انسانیت مخارج زندگی آنانرا بعهده بگیرد.

بمقتضـاي هـوا و هـوس     هـا  مالیـات  که پیش از پیدایش نظام اسلام، درهمـه جـا   زیرا
پایـان و   بی براي عیاشی و خوشگذرانیایکه  زمامداران ومطابق دلخواه فرماندهان و باندازة

یـن بـار سـنگین    یـد، و اغلـب ا  گرد مـی اجراي مقاصد شوم خصوصی آنان لازم بود مقرر 
روتمندان و صاحب نفوذان کمتر در این وظیفۀ ملی تحمیل میشد، و ث بردوش ناتوان فقراء

کشان وظیفۀ ثروتمنـدان و   شرکت میجستند، واضح تر بگویم: همیشه طبقۀ فقرا و زحمت
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هنگامیکـه  غنودند.  می اغنیا را انجام میدادند، و آنان در بسترهاي نرم و گرم عیاشی آسوده

قـوانین  نفوذ صاحب نفـوذان   اسلام آمد براي مبارزه با تجاوزکاران و براي برانداختن
مالیاتی تنظیم و براي آن حـدود و نسـبتی معـین کـرد، کـه هیچگـاه در شـرایط عـادي و         

توان فقرا برداشت و بعهـدة   بی ، و این بار سنگین را از دوشکند میمعمولی از آن تجاوز ن
یـان  ثروتمندان و طبقۀ متوسط واگذار نمود، و سرانجام فقرا را از پرداخت مالیـات زورگو 

 آزاد ساخت.
ثبـت گـردد، و   ها  زکات در صفحات خاطرهدربارة این نخستین حقیقتی است که باید 

یک حقیقت انکارناپذیري است که هیچگاه بدلیل و برهان و ستیزه وجدال نیازمند نیست، 
جاي تردید نیست که اصل کفالت دولـت از افـراد عـاجز و درمانـدة مملکـت آخـرین و       

 فـراوان و پـس از آنکـه   هـاي   است که اجتماع بشریت پس از تجربه بهترین راه اصلاحی
در سیاه چالهاي هستی سوز اجتماعات فاسد گرفتار شده بود تازه بآن رسیده است.  ها قرن

ین مفاخر اسلام است که این وظیفـۀ هسـتی سـاز را هنگامیکـه     تر بزرگ یکی از ،بنابراین
اي تأسف است که این نظام هنگامیکـه  مقرر ساخت، ج برد می اروپا در عصر ظلمات بسر

 دنیاي سرمایه داري غرب و یا از ناحیـۀ عـالم پرغوغـاي کمونیسـت    هاي  ریتهعفاز طرف 
، دلپذیرتر و زیباتر است. اما هنگامیکه اسلام با صـداي رسـا و آواز   شود می پیشنهاد شرق

در نظـر مـا مـردم غفلـت زده عقـب       کنـد  مـی ملکوتی مخصوص خود بسوي آن دعوت 
 تادگی و انحطاط است.اف

کـه فقـرا    کـرد  مـی گرچه زندگی مردم در صدر اسلام اقتضـا  حقیقت سوم این است؛ 
 قانونی توزیع هزکات را بصورت نقد و جنس دریافت کنند. و لیکن این دلیل نیست که را

بود، امروز چه مانع دارد که از محل زکات براي تعلـیم و تربیـت    تواند مین زکات جز این
بضـاعت بیمارسـتانهاي همگـانی     بـی  فرزندان فقرا، مدارس رایگان و براي معالجۀ بیماران

هـاي   جمعیـت تأسیس گردد. و همچنین براي آسان ساختن مشکلات زندگی تهی دسـتان  
بـراي  هـا   آن ته شـود، و درآمـد  تعاونی و کارخانه جات و مؤسسات ملی عام المنفعه ساخ
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ي دیگري که در عصر حاضـر بـراي   ها راه بهروزي نیازمندان بمصرف برسد، و بالآخره در
اسـتفاده نمـود، و فقـط     تـوان  می تهیۀ وسائل خدمات اجتماعی وجود دارد از محل زکات

 بطور نقد به کسانی زکات داده شود که بعلت مرض و یا پیري و طفولیت از کار عاجزند.
، که هرگز یکی از اصـول و ارکـان اجتمـاع اسـلامی ایـن      چهارمین حقیقت این است

نیست که حتماً باید در آن فقرا و تهی دستانی باشند و اگر نباشـند بنیـان اجتمـاعش فـرو     
 میریزد. این است شمه اي از حکمت تصویب قانون زکات که تاکنون بیان شد.

رسانند غیـر   می ندان مسلمان بمصرفکه ثروتم اما صدقات بمعناي نیکوئی و احسان
از زکات است، البته اسلام نیز عملاً بآن اعتراف دارد و با صورتهاي مختلـف و عنوانهـاي   
گوناگون مسلمانان را به اجراي آن تحریک کرده است، گاهی بعنوان انفاق بر پدر و مـادر  

گان تشویق نمـوده،  و خویشاوندان، و دیگر گاه بعنوان رسیدگی بعموم نیازمندان و درماند
پاره اي اوقات عمل نیکو و گفتار نیک را و دیگر وقت فقط انجام نـدادن شـر و فسـاد را    
بعنوان صدقه از مردم پذیرفته است. و تاکنون کسی نگفته که انسان هنگامیکـه بـه پـدر و    

را هـا   آن آنـان را حقیـر شـمرده و وجـدان     کنـد  می مادر و نزدیکان رسیدگی و دستگیري
کرده است، بلکه سرکشی بر پدر و مادر و رسیدگی بـه خوپشـاوندان راه واقعـی    ناراحت 

 بیکـدیگر نزدیـک   هـا  دل دوستی و مهربانی است که بوسیلۀ آن دوستان بدور هم جمـع و 
 گردد. می

آخر هنگامیکه بـراي بـرادرت یـک هدیـۀ مناسـبی فرسـتادي و یـا بـراي دوسـتان و          
حترام آنان همت گماشتی و به خدمت آنان بـا  خویشانت سفرة و لیمه ترتیب دادي، و به ا

کمال ادب قیام کردي، و هیچگونه انگیزش کینه و ناراحتی دوسـتان را فـراهم ننمـودي و    
آثار ذلت و سر افکندگی را از آنان دور ساختی چه عیبـی خواهـد داشـت؟ کـدام انسـان      

که این هدیه موجـب ذلـت یـاران و آن سـفره باعـث حقـارت        بگوید تواند می خردمندي
 دوستان است.
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نقدي و جنسی به فقرا و مساکین از جهتـی درسـت ماننـد     و اما احسان و هدیه دادن
آن را  اسلام نیز کرد می زکات است، در صدر اول که وضع زندگی اجتماعی آنروز ایجاب

 فت.رپذی می بصورت یک عمل کریمانه و کردار آبرومندانه
نجات دادن نیازمندان از چنگال افریت احتیاج و دلجوئی از دردمندان بمقتضـاي اصـل   

 بشـمار  ین وسـائل بزرگداشـت و احتـرام اولاد آدم   تر بزرگ تعاون بنوع انسان یکی از
 آمد. می

و لیکن هیچگاه وضع زندگی و اجتماعی مردم آنروز دلیل بر این نیسـت کـه تنهـا راه    
ان و نیکوکاري سپردن عین مال و یا نقد بدست خود نیازمندان است، غیر قابل تغییر، احس

مختلف و متعـددي دارد، بـراي   ي ها راه و راه دیگري ندارد، بلکه این چنین نیست. اکنون
مراعات شخصیت و حفظ آبرو و احتـرام وجـدان مسـتمندان ممکـن اسـت صـدقات را       

ریه که بخاطر خدمت بـه  تعاونی و موسسات خیهاي  بصورت هدیه و پیشکش به جمعیت
اجتماع بشریت تشکیل شـده بپردازنـد، و همچنـین راه دیگـرش ایـن اسـت کـه بعنـوان         
مساعدت و تقویت و همکاري با دولت اسلامی بـه خزانـۀ دولـت پرداختـه گـردد تـا در       

 عمرانی و آبادانی بمصرف برساند.هاي  ي عمومی و اجراي برنامهها نیازمندي
نیز مانند زکات است؛ باین ترتیب مادامیکـه در اجتمـاع   سپس صدقات از جهت دیگر 

زنـدگی آنـان    ممکن استایکه  ر باید باهر وسیلهتهی دستان و نیازمندانی وجود دارد بناچا
بطور آبرومندانه از راه هدیه و هبه و مانند آن تأمین شـود، و  ها  با در نظر گرفتن شخصیت

نیست که در اجتماع مسـلمانان همیشـه فقـرا    لیکن اشتباه نشود این مساعدتها دلیل بر این 
لازمند، و نیازمندان جزو لاینفک آن بشمار میآیند. زیرا هر وقت که اسلام در اثـر اجـراي   

صحیح اقتصادي و اجتماعی و سیاسی خود بآن مقام درخشان برسد همانگونـه  هاي  برنامه
فقرا از  خود بخودد سید و اهل زکاتی پیدا نشر زیز که در زمان خلافت عمر بن عبدالع

و بدیهی است، هنگامیکه فقر نباشد صدقه و احسـان نیـز    .این جامعه رخت خواهد بست
کـه   مانـد  مـی را از دست خواهد داد، چرا فقط براي آن موارد محدودي بـاقی   مفهوم خود
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نیاز نبوده و تا ابد هم نخواهد بـود. و آن مـوارد عبـارت از     بی هیچ اجتماعی تاکنون از آن
شدن یک رشته عوارض و عوامل ناگوار از کار بـاز  زندگی کسانیست که در اثر پیدا نتأمی

 اند. مانده و از تأمین و ادارة زندگی عاجز شده
در خاتمه یگانه حقیقتی که لازم بتـذکر اسـت، ایـن اسـت کـه اسـلام هرگـز زنـدگی         

ما در گذشـته   مسلمانان را بر پایۀ احسان نیکوکاران و صدقۀ ثروتمندان پی ریزي نکرده و
بیان کردیم که در این نظام تابناك یکی از وظایف خطیر دولت تضـمین و تـأمین زنـدگی    

و احسـان   ق ثروتمنـدان انه براي عاجزان و درماندگان است، بطوریکه بذلت تصدآبرومند
دیگر از وظایف درخشـان  ی که یک مگوئی مید، و علاوه بر این بازهم نیکوکاران آلوده نباش

کار است، براي کسانیکه توانائی بکار دارند تا مسلمانان در جهان زبون  ایجاد دولت اسلام
 و بیکاره نباشند.

شرفیاب شد و تقاضاي مساعدت نمود. و چون  ص مرد بیکاري بحضور پیامبر اسلام
آن مرد سالم و توانا بود، پیامبر روشن ضمیر اسلام تبـر و ریسـمانی بعنـوان مسـاعدت و     

برو از بیابان هیزم بیاور و در بازار بفـروش، و زنـدگی   «امر فرمود:  رهنمائی بوي سپرد و
ممکن است بعضی ظاهر بینـان ایـن عمـل را     »را تأمین و نتیجه را بمن گذارش بده خود

و  لت بـر مقصـود مـا نـدارد    لادخصوصی بدانند و چنین پندارند که یک موضوع فردي و 
بخصوص که حقیقـت قضـیه را یـک تبـر و یـک رشـته        نمیتوان آن را قانون کلی گرفت،

امروز وسائل زندگی بـر اسـاس   صورتی که  ، دردهد میریسمان و یک مرد بیکار تشکیل 
و با وجود این میلیونها کارگر بیکار در این  بزرگ جهان استوار است،هاي  ارخانهگردش ک

م مخصـوص و بـا   بـا نظ ـ هـائی   دنیاي پهن دشت سرگردانند. و در مقابل این گروه دولت
هم از برآورد وسائل کار و تـأمین زنـدگی بیکـاران     گوناگون تشکیل یافته، بازهاي  برنامه

 اند. عاجز مانده
زیرا کـه در خـور   اساس است،  بی که این فکر بسیار نارسا و اما متأسفانه باید گفت

دربـارة  نبود کـه هـزار سـال پـیش از پیـدایش کارخانـه جـات         ص وظیفۀ پیامبر اسلام
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ه چنـین برنامـه اي را   سخن بگوید، و برنامه تنظیم نماید. و بفـرض اینک ـ ها  آن تشکیلات
آن را فرا گیرد و عمل کند. و بلکـه یگانـه وظیفـۀ     توانست میآنروز کسی ن ،کرد میتنظیم 

هستی ساز پیامبر روشن روان ایـن بـوده کـه اصـول قـانون گـذاري را بطـور صـحیح و         
عصـري را در اجـراي    دانشـمندان و روشـن فکـران هـر    حکیمانه پی ریزي کند، و گروه 

زمان و در حـدود   اختراعی و در تطبیق موضوعات نوپدید مناسب و مطابق هرهاي  برنامه
همان اصولی کلی آزاد بگذارد تا اختراعات را در راه صلاح و سعادت مردم بکار ببندنـد،  

محکـم  هاي  ه بیان شد پایهدفاع، و در جریانیک بی و نابود ساختن بشر جهان نه در تخریب
 :شود می در اینجا خلاصه اس حکیمانه از دور پیداست که بترتیبو صحیح این اس

درك کـرده   س دولت و زمامدار ملت اسلامی اسـت، که رئی ص اول پیامبر اسلام -1
و وظیفه دانسته که باید بمقتضاي عصر و مناسب حال آن مـرد بیکـار کـار ایجـاد     

 بسوي تولید راهنمائی کند. او راکرده و 
در مرتبۀ دوم بر خود لازم میداند که بمقتضـاي مسـئولیتی کـه بعهـده دارد از وي      -2

را بزمامدارش گزارش دهد تا در مسـئولیت زمامـداري    بخواهد که نتیجۀ کار خود
نقصانی رخ ندهد. و این همان مسئولیت است که آخرین نظریات سیاسی در ادارة 

وز تازه بآن رسیده است. و بدیهی اسـت کـه ایـن اقـدام در     تشکیلات اجتماع امر
اگـر   موردي صحیح و نافذ است که دولت بتواند براي بیکاران کار ایجاد نماید. اما

اقتصـادي از انجـام وظیفـه خـود      رانهاي سیاسی ودولت در اثر روبرو شدن با بح
ند، در اینجـا  ماند، و کسانی در اجتماع پدید آیند کـه اصـلاً از کـار عـاجز باش ـ    باز

صندوق بیت المال و بعبارت امروز وزارت دارائی و خزانه داري کل باید احتیـاج  
 نیازمندان را مرتفع سازد.

واضح است که در این صورت هم شخصیت و آبروي آنان محفوظ و هم مورد احترام 
 مندان.نه از صدقۀ ثروت کنند می دولتند، زیرا که از حقوق قانونی باز نشستگی خود استفاده

 





 
 
 

 زن در اسلام

دشت خاور زمین یک هیجان شگفت انگیز و یک غوغـاي عجیبـی    اکنون در این پهن
برپا است، این جنب و جوشها بنام حقوق زن و بنام تسـاوي حقـوق مـرد و زن معـروف     

بنام اسـلام هـذیانها    گروهی از زنان و مردان تب دارغا است، و در میان  این هیاهو و غو
 مسلمان گروهـی هاي  ملت و براي گم کردن راه و گمراه ساختن اند، سرودهها  بافته و یاوه

را در همۀ شئون و حقوق انسانی کاملاً متساوي اعلام نموده. و  ند: اسلام مرد و زنگوی می
نـد: اسـلام   گوی مـی  روي غفلت و اشـتباه گروهی بعکس یا از روي جهل و نادانی و یا از 

 را نـد: اسـلام همیشـه شخصـیت زن    گوی مـی  دشمن دیرینه و سرسخت زن اسـت. اینـان  
را ویران و نیروي از خودآگاهی و  احترام و مشاعر و وجدان او بی را ارزش و وجود او بی

ت خودشناسی را در نهادش سرکوب ساخته، و با چهارپایان هم طرازش میدانـد. و بعبـار  
گوي بازي بازیکنـان شـهوت و کـالاي کـامرانی هوسـبازان قـرار داده        زن رااسلام  ،دیگر

است. خلاصه زن در نظر اسلام یک کارخانه آدم سازي بیش نیست و در تمام این مراحل 
مانند سایه اي پیرو مرد است، بطوریکه در همۀ ادوار زندگی مرد بر او مسـلط و در کلیـه   

 و بالاتر است.شئون اجتماع ازوي برتر 
که هیچ یک از این دو گروه هذیان گو پی بحقیقت اسـلام   رده باید بگویمپ بی متأسفانه

ي شـیطانی و بقصـد بـر    هـا  غـرض  و اگر شناخته باشند از روي اند، را نشناخته نبرده و او
مـا   انـد،  و فسادها حق را کتمان نموده و در پس پرده باطـل نهـان سـاخته   ها  انگیختن فتنه

پیش از بیان حقیقت زندگی و وضع اجتماعی زن در اسلام بهتر اسـت کـه بـا یـک     اکنون 
بیان سریع و ساده بداستان غم انگیز زندگی زن در عالم اروپـا اشـاره کنـیم؛ و تـا تـاریخ      
 اندوهگین اروپا را در این باره ورق نزنیم این داستان براي ما روشن نخواهد شد، زیرا کـه 

ترین سرچشمه فتنه در خاور میانه وضع زنان اروپائی است که ین منبع فساد و قویتر بزرگ
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از طریق تقلید محکوم بفنا باین سرزمین پاك سـرازیر شـده و ایـن نـاآلوده محـیط را بـا       
فسادهاي اروپائی آلوده ساخته است. بر همگان روشن اسـت کـه قبـل از گسـترش نظـام      

ارج؟  بـی  ارزش و بی بود تابناك اسلام زن در جهان بخصوص در سرزمین اروپا موجودي
سرشماري و آمارگیري نمیشد، دانشـمندان  اي  طبقه و در قاموس آمارگران بشریت با هیچ

و فلاسفه آنروز در چگونگی شخصیت و هستی زن با یکدیگر گفتگوها داشتند که آیـا در  
نهاد این اعجوبۀ هستی روح و روانی وجود دارد یا نه؟ و اگـر داشـته باشـد روح انسـانی     
است یا حیوانی؟ و بفرض اینکه داراي روح انسـانی اسـت وضـع اجتمـاعی آن در برابـر      
 مردان مانند وضع و حال بردگـان اسـت و یـا کمـی برتـر و بهتـر از آنسـت؟ و حتـی در        

ي کوتاهی هم که زنان در یونان و در امپراطوري روم به مرکز اجتماع آن عصـر  ها فرصت
آنروز بهره مند شـدند بـاز یـک مزیـت عمـومی و      راه برده و اندك مدتی از نعمت تمدن 

بخاطر مراعات احترام جنس زن نبود، بلکه مقامی بود در انحصار عدة زنان انگشت شمار 
که بجهت دارا بودن پارة اوصاف و خصوصیاتی بآن میرسیدند. و گاهی هم بـراي عـدة از   

اینکـه زن از جـنس   اما نه بعنوان بانوان پایتختها و شهرهاي بزرگ این حق میسر میشد. 

بلکه براي این بـود کـه اینگونـه زن همـه جـا       بشر و از مزایاي انسانیت بهره مند است،
و  زینت بخش محافل عیاشی و یک نوع وسیلۀ کامیابی و سرگرمی ثروتمندان عیاش بـود. 

با شرکت کردن اینگونه زنان بزمهاي سرور و عیاشی و خوشگذرانی اغنیـا رنـگ دیگـري    
و بدین ترتیب این بزمهاي شهوت گرمتر و رنگین تـر و خـوش آینـدتر    ، گرفت می بخود

میگشت، اما هرگز زن در این اجتماع شهوت بار مانند یک فرد انسان داراي احترام واقعی 
و سزاوار شخصیت حقیقتی نبود، و قطع نظر از جنبۀ شهوت انگیزي زنان و شهوت رانـی  

درد و خالی کردن کیسۀ شـهوت زیبـاتر    در نظر مرد فقط بخاطر تسکین زن راعیاشان که 
جلوه میداد، و در جلوگاه شهوت داراي احترام مینمود. این زیبا موجـود هیچگونـه ارزش   

 انسانی نداشت.
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وضع زن از نظر عمومی جهان اینگونه بود و در عصر تاریک بردگی و در زمـان   ،آري
ذلت بار تیول در اروپا این وضع اندوهگین با شدت ادامه داشت. و این موجـود پـرارزش   
در منجلاب جهل و گرداب نادانی دست و پا میـزد، گـاهی بـراي خـاموش کـردن آتـش       

گـاه ماننـد چهارپایـان در کارگـاه      و دیگرشهوت شهوترانان باجتماع آنروز هدایت میشد. 
خوردن و خوابیدن و آبستن شدن و زائیـدن شـب را بـروز و روز را بشـب میرسـاند، تـا       

زمان با آن انقلاب یک صحنۀ طوفانی و ب صنایع در جهان بوجود آمد و همسرانجام انقلا
ه تـا آن  از شد که در تاریخ زندگی این طایفیک صفحۀ پرآشوب دیگري در زندگی زنان ب

سابقه بود و تاکنون آن چنان سیاه روز و غم انگیـزي در قـاموس تـاریخ     بی روز بیمانند و
 ثبت نگردیده است.

اروپائی در تمام ادوار تاریخی و اجتماعی خود همینگونه خودسر و  طبیعت بشر ،آري
ثمر بود، این طبع هسـتی سـوز هرگـز اجـازه نمیـداد کـه بشـر         بی خواه و خشک و خود
پایـان فضـیلت    بی ئی بوادي خوش نسیم مردانگی و نجابت قدم بگذارد. و در دریاياروپا

انسانیت غوطه ورگردد، و بـا پیـروي از الهـام هسـتی سـاز بشـریت بوظیفـۀ مردانگـی و         
 نگهداري زن و تشکیل خانواده بطور آبرومندانه قیام کند.

اما اوضاع اقتصادي در عصرهاي تاریـک بردگـی و تیـول و همچنـین دسـته بنـدي و       
که مرد  کرد میایجاب  خود بخودهمکاري قهري که لازمۀ محیط و زندگی کشاورزي بود 

بعهده بگیرد. و این یک امر طبیعـی بـود کـه بمقتضـاي      زن رابناچار تأمین امور زندگانی 
کـه زن در ایـن    ، بخصـوص گرفت می ي صورتعصر کشاورز زمان و مناسب و ملازم با

عصر تاریک در منزل بکارهاي دستی و صنایع سـاده کـه مربـوط بـامور کشـاورزي بـود       
را از  ، و مخارج سرپرستی مرد و هزینۀ زندگی خـود کرد میمشغول شده با مرد همکاري 

دست رنج خود میپرداخت. و باین ترتیب یک نـوع همکـاري نیمـه نزدیـک و یـک نـوع       
کشاورزي زمـان تیـول و بردگـی    هاي  تی نیمه رسمی در تشکیلات ناقص خانوادهسرپرس

 بوجود آمده بود.
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و لیکن دیري نپائید که انقـلاب صـنعتی پدیـد آمـد و همـه اوضـاع را در دهسـتان و        
تشـکیلات  هـا   ان در کارخانهو با استخدام شدن زنان و کودکشهرستان درهم ریخـت.  

بخصـوص کـه   از هم گسـیخت  ها  روابط خانوادهخانوادگی بطور کلی واژگون شد و 
 کـه کـارگران از زنـدگی ده نشـینی کـه بـر اسـاس        کرد میزندگی نوپدید صنعتی ایجاب 

دست بردارند و به شهرستانهاي صنعتی که در آنجـا   همکاري و تعاون پی ریزي شده بود
همـه  ، و هیچکس مخارج دیگري را بعهده نمیگیـرد و بلکـه در آنجـا    شناسد میکسی را ن

هجوم بیآورند، و براي بدست آوردن لقمه نـانی در  اند  بفکر کار خویش و کامیابی خویش
آنجا ازدحام کنند. لازم بتوضیح نیست در این محـیط از بسـکه افـراد در کـار و کـامرانی      

دست یافتن به کامیابی جنسـی و اطفـاء سـوزش     شوند می پروا بی خودسر و در شهوترانی
ن و ماسیار ساده و آسان اسـت!! و لازمـۀ اینگونـه زنـدگی نابسـا     شهوت از راه نامشروع ب

علاقـه   بی فراهم بودن وسیلۀ شهوت رانی نامشروع است که بتدریج مردم نسبت بزناشویی
! و یـا دسـت کـم    دهنـد  می شده عیاشی و خوشگذرانی را به تشکیلات خانوادگی ترجیح

در حال عزب، بـه  اي  عده مو سرانجامدتی فکر زناشویی را بدست فراموشی میسـپارند.  

 .  کنند می زندگی انفرادي و آوارگی تن داده و عدة دیگر در آخر عمر ازداوج
البته مقصود ما در اینجا این نیست که همۀ تـاریخ اروپـا را بیـان کنـیم؛ بلکـه منظـور       
اساسی ما این است که آن عواملیکه فقط در زندگی زن اروپائی مؤثر بوده بـر خواننـدگان   

که انقلاب صنعتی زنان و کودکـان را در سـرزمین    عرضه بداریم؛ اندکی پیش گفتیمود خ
اروپا چنان سرگرم و مشغول ساخت که در اثر آن روابـط خـانوادگی بطـور کلـی درهـم      

ین تـر  بـزرگ  ویران گردید. و در گیـر ودار ایـن انقـلاب   ها  ریخت، و بنیان هستی خانواده
تـرین   ، زن بود که سنگینآري .پائی وارد شدضربت ورشکستگی بر پیکر معصوم زن ارو

او بـود کـه بـراي تـأمین حـداقل      باري اجتماع فاسد ساخت.  و بند بی ارزشها را فداي
را در راه بدست آوردن کاري فدا نمود، او بود کـه سـرمایۀ    زندگی آبروي شخصیت خود

ز او را در ایـن را برایگـان باخـت! زیـرا از یکطـرف دیگـر مـرد ا        روحی و جسمی خود
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را خـود   و بالاتر از این باجبار وادارش مینمود که مخارج زندگی خـود  کرد مینگهداري ن
تأمین کند. اگرچه داراي شوهر بود و یا مقام پرارزش مـادري را بدسـت آورده بـود! و از    

ترین  طرف دیگر مدیران کارخانه جات از اوضاع پاشیدة زن سوء استفاده کرده با وحشیانه
یدند. و بـا آنکـه زن در یـک کارگـاه     کوش ـ میپناه  بی استعمار کردن این موجودوضعی در 

، ساعات کارش بیش از مرد و اجرتش کرد میدوش بدوش مرد در یک رشته انجام وظیفه 
 کمتر از آن بود.

 این بود؛ شمه اي از داستان غم انگیز زندگی زن اروپائی در عصر نهضت صنایع.
انگیز را از کسی نمیپرسیم، زیرا که لازم بپرسـش نیسـت   اکنون ما علت این حادثۀ غم 

که سرزمین متمدن اروپا از اول اینگونه پرملال و خشک و خشـن و پرعنـاد    دانند می همه
 انو هرگز انس دهد میاست، هیچوقت با کرامت و شخصیت انسانیت روي آشنائی نشان ن

تواند بآتش شـر و فسـاد دامـن    . و تا آنجا که بشناسد میانسانیت را برسمیت ن و را انسان
میزند، از انجام دادن خیر و نیکوکاري گریزان است. بلی، ایـن طبیعـت و سرشـت ابـدي     

توأم بوده و در آینـده نیـز خواهـد     اروپائی است که در مدار تاریخ در گذشته و حال با او
فرمـوده  بود، مگر خداي عالمیان چراغ هدایتی فرا راه او روشن و براه رستگاري راهنمائی 

و از آنجا که رسم آزادي کشی و ناتوان آزاري قانون و باوج باعظمت انسانیت برساند. 

پنـاه و از   بی جاي تعجب نیست که آنان از زنان و مادرانرسمی و طبیعی اروپائیان بوده، 
از ایـن   انسـان را  تـوان  مـی  کودگان ناتوان این همه سوء استفاده نمایند. زیرا تنها نیروئیکه

بندوباري نجات بدهد ضمیر روشن و وجدان پاك است، ولـی متأسـفانه    بی وحشیگري و
 کی و کجا اروپائی وجدان پاك و ضمیر روشن داشته است.

وجدانی عمومی و خودسري هسـتی سـوز در سـرزمین اروپـا      بی اما با وجود این همه
عاطفه انسانیتی پیدا میشـد کـه   ي زنده و وجدانهائی پر از ها دل بازهم گاه و بیگاه پاره اي

در مقابل ظلم و ستم از خود بیخود شده براي دفـاع از حقـوق و هسـتی کودکـان نـاتوان      
اجتمـاع آینـده فـداکاري     نونهـالان سایش ه و در راه تأمین آزادي و تأسیس آهمت گماشت
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بهـره   بـی  از آن نعمـت کودکان انجـام گرفـت و زنـان    دربارة کند. بلی، این فداکاري فقط 
اروپـا بقـدري اسـف انگیـز بـود کـه       هاي  قت بار کودکان ناتوان در کارگاهماندند، حال ر

احساسات اصلاح جویان اجتماع را بر انگیخت، تا با استخدام کودکان خردسال مخالفـت  
ناتوانیکه هنوز از گلستان زندگی گلی هاي  کردند. و از تحمیل کارهاي طاقت فرسا بر جثه

ند. و از عدم تناسب کار و کارمزد خردسـالان کـم تـوان دفـاع     نچیده بود جلوگیري نمود
لازم نمودند. و باین ترتیب اساس مبارزات پی ریزي شد و دفاع از حریم حقـوق کـودك   

پی از هر طرف پیشرفت و در اثر این اقدام بتـدریج حـدود    آغاز گردید. و حملات پی در
افت! آري، این فـداکاري بـود   اهش یک سن و سال استخدام کارگر بالا رفت و ساعات کار

اما براي زن در آن سرزمین طرفداري پیدا نشـد و  کودکان انجام گرفت، دربارة که فقط 

یـار   بـی  پایان فساد اجتماع بی همچنان مانند زورق شکستگان در میان امواج متراکم و

زیرا که جانبداري از زن بافکار عالی تـر و ضـمیر روشـن تـر و احساسـات      ویاور ماند، 
پاکتري نیازمند بود که متأسـفانه در سـرزمین اروپـا نایـاب بـود. و بهمـین جهـت زن در        
گرداب جان سوز محنت با آن وضع رقت بار گرفتار و سرگردان ماند، براي تأمین زندگی 
در زیر بار کارهاي توان شکن دسـت و پـا میـزد و بـا دریافـت اجـرت نـاچیزي از روي        

دست مزد  کرد میکار  با آنکه بقدر یک مرد توانا میسوخت واش  ناچاري اعصاب فرسوده
کمتر از آن بدستش میرسید، این وضع غم انگیز همین گونه ادامه داشت تـا جنـگ جهـان    

ز بخـاك  اک ـسوز بین المللی آغاز شد، و میلیونها جوان اروپائی و امریکائی در میدانهاي مر
د، و در این میان طبقـۀ بـانوان   و خون غلطیده و براي ابد دیدة خونین از این جهان بربستن

و جانگـداز نوظهـوري روبـرو گردیدنـد.     هـاي   داغ دیده با سختیهاي توان سوز و محنـت 

زیرا که عدة از شوهران آنان نوا افزوده شد،  بی سرپرست بر جامعۀ زنان بی میلیونها زنی
ي و گازهـا  آتـش زا هـاي   در این جنگ جان دادند، و عدة دیگري نیز در اثر ریزش بمـب 

بفرسـودگی  هـا   بار یا از شدت ترس و ناراحتی از غرش توپها و صفیر گلولـه مسموم مرگ
 ن خونخـوار راآواعصاب دچار گشتند. و نیز عدة زیـادي در زنـدانهاي پیکرگـداز جنـگ     
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و اعصاب فرسـوده   دي هنوز در فکر تجدید نیرو بودند،محبوس شده و پس از آزا ها سال
دیگر تاب و توان تحمل بار مشـکلات خانـه و خـانواده     را آرامش میدادند، و ناتوان خود

مشـکلات طاقـت    براي آنان ناممکن بود، و حاضر نبود با دست تهی مشـکلی را نیـز بـر   
که از چنگال افریت جنگ جان  فرساي خود افزون سازند. و ازطرف دیگر مردان کارگري

انه جات بانـدازة کـافی   بدر برده بودند، براي ترمیم ویرانیهاي جنگ و بکار انداختن کارخ
وجود نداشت و بهمین جهت زن مجبـور بـود کـه بجـاي مـرد بکـار بپـردازد. و در غیـر         

و اینصورت خود و فرزندانش و شوهر ناتوان علیلش از گرسـنگی بکـام مـرگ میرفتنـد،     

براي زن یک امرطبیعی شده بود کـه بمقـام عفـت و    ها  همچنین در اثر این نابسامانی

اخلاق نیز پشت پا بزند و اصـول انسـانیت را بـراي ابـد بدسـت      پاکدامنی و فضایل 

زیرا که در این محیط آلوده رعایت عفت و پاکدامنی و حفظ فضائل او فراموشی بسپارد، 
میداشت. دیگرکار بجـائی رسـیده بـود کـه      را از کسب معاش و بدست آوردن روزي باز

 زن رااستند، بلکه حـال پریشـان   مدیران و کارگردانان کارخانه جات از زن تنها کار نمیخو
 کردن ناموس آن میشمردند. یکنوع فرصت مناسب براي شکار

برچیـدن دانـه بـا بـال خـود       مرغ گرسنه بـراي  اند: روف که گفتهبحکم قانون مع ،آري
. و بدیهی است، وقتیکه شکار با پاي خـود بـدام افتـاد دیگـر صـیاد در      رود میبسوي دام 

ر مانعی درکـار باشـد جـز وجـدان پـاك و ضـمیر تابنـاك        گرفتنش آزاد است، و شاید اگ
نخواهد بود، ولی آیا در آن اجتماع هستی سوز چنین کالائی وجود داشت؟ و اگر هم بـود  
مسلماً کمیاب و گران قیمت بود!! و مادامیکـه از روي ناچـاري و درمانـدگی زنـانی پیـدا      

مـدیران کارخانـه جـات     را رایگان و بعنوان پیشـکش در اختیـار   میشدند که ناموس خود
راستی چنین اسـت تـا نـاموس    بگذارند دیگر براي زنان پاك دامن کاري فراهم نمیشد! 

عصمتی  بی فروشان در هر اجتماعی پر از فساد در مقابل گرگان پرده در صف، ننگین

بعـلاوه گرفتـاري زنـان    مشتري خواهد بود.  بی دامنان و عفت شناسانبیارایند، متاع پاک
تنها گرفتاري گرسنگی و احتیاج به نان نبود؛ زیرا که احتیاج غریزة جنسی براي بشر یـک  
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احتیاج طبیعی است و باید بچارة آن اقدام کرد. در اثر حوادث عالم سوز جنـگ سـرزمین   
ادند، تن بازدواج مید نبردهاي  اروپا بکمبود مرد دچار گردید که اگر همه بازماندگان میدان

هم باحتیاج غریزة جنسی زنان و دوشیزگان موجود جواب نمیداد. زیـرا ایـن عفریـت     باز
خون آشام عدة زیادي از جوانان را بکام خود فرو برده بود. و از طرفی نیز عقایـد و آئـین   
 اروپائی قانون تعدد زوجات را که اسـلام بـراي اینگونـه مـوارد پـیش بینـی کـرده اسـت        

عفتی و ناموس  بی ناخواه جز سقوط در منجلاب ن جهت زن خواه وپذیرفت، و بهمی نمی
و آلام  فروشی چاره نداشت. تا مگر از راه آلوده دامنی احتیاج غـذائی را برطـرف سـاخته   

بخصـوص کـه زن در راه بدسـت آوردن لباسـهاي فـاخر و       غریزة جنسی را آرامش دهد،
بناچـار بحکـم   را میبـازد.   خـود ي تجملی، بیش از پیش ها نیازمنديلوازم آرایش و سایر 

را در هرکـوي و   ضرورت براهیکه براي وي باز شده بود روان گردید و ناموس خود

و هـا   در کارخانه جـات و تجارتخانـه  شهوت رانی قرار داد،  برزن برایگان در اختیار هر
سایر مؤسسات ملی و دولتی با دریدن پردة حیا بخدمت مشغول و بانجام وظیفه پرداخت. 

هم مشکلی آسان نگشـته مشـکل    را باین ترتیب تأمین کرد، و لیکن باز حتیاجات خودو ا
که مـدیران کارخانـه جـات از احتیـاج زن سـوء       نوپدیدي در زندگی آنان پیش آمد، زیرا

پیش بذلت بردگی وادار ساختند. دست تعـدي و تجـاوز    استفاده نموده، و زنان را بیش از
کردند که با هیچ وجدان پاك و با هـیچ ضـمیر روشـن     سو بانسانیت زن چنان دراز از هر

سازگار نبود. جور و جفاي کار فرمایان بحدي رسید که از یک زن نـاتوان کـار یـک مـرد     
را هـم   اقـل زنـدگی او   توانا را میخواستند، و در مقابل اجرت ناچیزي میپرداختند، که حد

 .کرد میتأمین ن
روز مشـکل نوظهـوري بـر مشـکلات     این وضع اسف بار همچنان ادامه داشت و هـر  

ید، و بناچار جامعۀ ننگین اروپائی اندك انـدك بسـوي انقـلاب    گرد میزندگی زن افزوده 
 کشانده میشد. یک انقلاب سرکشی که با سرعت سرسام آوري بنیان ظلم ستمگران را کـه 

ملت پـی ریـزي شـده بـود تهدیـد      هاي  بود، براي سرکوبی و استعمار نمودن توده ها قرن
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زیرا آنان بودند کـه  البته پیشروان این نهضت و رهبران این انقلاب زنان بودند. نمود، می
را از دست داده بودند، آنان بودند کـه در ایـن گـرداب     در این آلوده محیط همه چیز خود

را از بیچـارگی برایگـان در اختیـار     محنت خیز، شخصیت و آبرو و عفت و ناموس خـود 
ه بودند. آنان بودند که از نعمت بزرگ کانون خـانواده و از  شهوت رانان دیوسیرت گذاشت

نخل برومند وجـود زن اسـت، محـروم شـده     هاي  حلقه اجتماع روان بخش اولاد که میوه
تشکیل دادن کانون گـرم خـانواده و بدسـت آوردن مقـام ارجمنـد مـادري و        ،آري .بودند

زیـرا فقـط بـا بـودن در     زن است،  داشتن فرزند و تربیت کودك سرلوحۀ دفتر آرزوي هر
را بـا هسـتی فرزنـدان     . مادران تا هستی خودکند میمیان فرزندان، زن احساس شخصیت 

. آیا در برابر این همه دانند نمیرا با سعادت و نیکبختی هم آغوش  هم آهنگ نسازند خود
را  حقوق خودترین  و بدیهیترین  هم سزاوار نبود که زن طبیعی محرومیت و بیچارگی باز

که عبارت از تساوي کارمزد مرد و زن اسـت بدسـت آورد؟ البتـه مـرد سـرکش اروپـائی       
بشري نبود که بآسانی از خودسري و خیرگی دست بردارد! یـا واضـح تـر بگـویم: بـاین      
سادگی از خودخواهی فطري و از کبر و غرور ذاتی خود تنزیـل نکـرد. و بهمـین جهـت     

ي مـؤثر  ها سلاح روز گرم و گرمتر میشد، و همۀبناچار بکارگردانی زنان میدان مبارزه هر 
و زنـان  در این میدان بکار میرفت که سرانجام این مبارزه با شدیدترین وجهی آغاز شـد.  

علیه بیـدادگران در مجـامع و    و براعتصاب دامنه دار و تظاهرات عمومی اعلام کردند. 
عقاید و افکار را  و نشرمحافل عمومی بسخنرانی پرداختند و اسلحۀ برنده روزنامه نگاري 

بکار انداختند. پس آنگاه متوجه شدند که براي برانداختن بساط ظلم و ویران ساختن کاخ 
 ستمگران باید در قانون گذاري شرکت کنند.

اینجا فرصت مناسبی بدسـت آمـد زنـان بـا اسـتفاده از آن فرصـت بـراي رسـیدن          در
خود قرار دادند. هاي  وحۀ خواستهبمنظورخود اول حق رأي و شرکت در انتخابات را سرل

از لوازم طبیعی انتخاب کـردن و انتخـاب شـدن بـود      خود بخودسپس حقوق دیگري که 
بدست آوردند. و باین ترتیـب نماینـدگانی ازطـرف زنـان کرسـیهاي پارلمـانی را اشـغال        
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هاي  نمودند، و پس از آن آزادانه مراحل فرهنگی را طی کرده و دوشادوش مردان در رشته
نون و علوم مختلف بمقامهـاي شـایان توجـه رسـیدند، و بـا در دسـت داشـتن گـواهی         ف

تحصیلی مانند مردان در فنون و شئون مختلف بانجام وظیفه پرداختند. و بعـد از  هاي  نامه
طی این مراحل دیگر پیروزي زنان نمایان شد، بدون مانع دوش بدوش مردان در مشـاغل  

این است خلاصۀ داستان مبـارزة زن اروپـائی کـه     اداري و وظایف دولتی شرکت جستند.
دریافت که پیش  توان می براي بدست آوردن حقوق خود انجام داد، و با کوچکترین دقت

از آغاز این مبارزه علل و اسـباب طبیعـی آن طـوري آمـاده بـود کـه ایـن داسـتان ماننـد          
پایۀ آینـده و   زنجیر یکی پس از دیگري بهم پیوسته و بحکم ضرورت هر قدمیهاي  حلقه

سـرعت و بطـور   بوده اسـت، و ایـن مبـارزه چنـان با     هر مرحلۀ پسین نتیجۀ قطعی پیشین
طبیعی و قطعی پیشرفت که رضایت و عـدم رضـایت مـرد در آن تـأثیر نداشـت. و بلکـه       
بجائی رسیده بود که اختیار از دسـت خـود زن نیـز خـارج بـود. دیگـر رضـایت و عـدم         

که زن اروپائی فقط  ، زیراکرد میفت و عدم پیشرفت آن نرضایت آن هیچ تأثیري در پیشر
بود خورشـید سـعادت و نیـک بختـی در آن      ها قرن که میخواست در اجتماع فرسوده اي

را بدست گیرد. و نابسامانی اوضاع بطور طبیعی وسائل  زمام اختیار خود ،غروب کرده بود
   .آن را فراهم کرده بود

 نکتۀ باریـک اینجـا اسـت کـه اگـر بـدانی کـه دولـت        و با وجود این غوغاي عالمگیر 
حقـوق زنـان   اش  هم در این عصر درخشان تـاریخ  وزدموکراسی جهان) هن انگلیس (مادر

 را کمتر از پایۀ حقـوق مـردان قـرار داده، مسـلماً تعجـب خـواهی کـرد. در        کارمند خود
 است. در پارلمان عمومی این کشور مترقی چندین کرسی در اختیار زنانصورتی که 

اکنون که از وضع هستی سوز زنان و از تاریخ پرحوادث و علت آغاز مبارزات آنان در 
سرزمین اروپا اطلاعی بدست آمد، برگردیم بدور نماي زندگی زنان در نظـام و حکومـت   

 ـ   اسلام نظر افکنده و از وضع  بینـیم کـه آیـا علـل و     ه آنان نیز اطلاعی کسـب کنـیم، تـا ب
مناسبات تاریخی و جغرافیائی و اقتصادي و دینی و قانونی ما نیز بـراي زن چنـین وضـع    
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دامنه داري دسـت   ن مبارزةیچنه دشواري پیش آورده است تا در حل مشکل آن، زنان ما ب
تر همانطوریکه براي زنان اروپائی پـیش آمـد، و زنـدگی پرمـاجراي آنـان را مشـکل       بزنند

ا نه، فقط شهوت تقلید و پیروي کورکورانه و بردگی نهانی تمدن غـرب اسـت   وی ساخت
که ما را از دیدن حقایق روشن و از درك مفاهیم موجودات جهـان بازمیـدارد تـا نتـوانیم     

 را ببینیم. پیش پاي خود
این همان تقلید شوم محکوم بفنا و همان بردگـی نهفتـه اسـت کـه ایـن فضـاي        ،آري

خالی از حقیقت پرکرده و در مجامع مسلمانان بنام طرفداري از زن هاي  لهناآلودة ما را با نا
پـر   زن راتشکیل داده و کوي و بـر ها  کنگره جهت از زنان مسلمان، بی غوغائی بپا ساخته،

 کرده است.
بلی، یکی از بدیهیات اصول اسلامی که لازم بتکرار نیست این است که زن در قاموس 

انسانی است و از همان نوع است که روح مرد از آنست. این اسلام انسان و داراي روح 

هَا﴿ :فرماید میزبان گویاي قرآن است که  ُّ�
َ
� ْ ٱ �َّاسُ ٱ َ�ٰٓ ِيٱرَ�َُّ�مُ  �َّقُوا خَلَقَُ�م مِّن  �َّ

اي مردم « ]1النساء: [ ﴾�َّفۡسٖ َ�حِٰدَةٖ وخََلَقَ مِنۡهَا زَوجَۡهَا وََ�ثَّ مِنۡهُمَا رجَِاٗ� كَثِٗ�� وَ�سَِاءٓٗ 
بپرهیزید که همۀ شما را از یک نفس و یک شخص بوجود آورده و از  يجهان، از خدا

نوع خود براي وي همسر آفرید و مردان و زنان بسیاري از آن دو پدید آورده (و در 
درنظر اسلام زن در اصل وجود و کیفیت تکوین  ،. بنابراین»ساخت) پراگندهاکناف جهان 

و خط سیر بشریت یک وحدت اصلی و در شخصیت و هستی انسانی داراي مساوات 
یت که مربوط بهمان اصل مشترك کامل بوده است، بطوریکه در همۀ حقوق لازمۀ بشر

و  از طرف اسلام زن و مرد برابر اعلام گردیده زیرا که مراعات احترام خون و مال است
کسی با بدگوئی و زخم زبان  دهد میناموس و رعایت شخصیت و آبرو که هرگز اجازه ن

در حضور و یا در غیاب زن بسوي وي اشاره کند، و یا در داخل زندگی وي کاوش و 
وارد و پی باسرار اش  تجسس بعمل آورد، و یا بدون کسب اجازه کسی بخانه و کاشانه

 برابرند.ها  آن ت که زن و مرد درحقوقی اسها  این زندگیش ببرد، همۀ
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هم صداي  همه یکسان است. بازدربارة ن اسلامی نیز در این حقوق اوامر و قوانی

هَا﴿ :فرماید میدلپذیر قرآن فضاي زندگی را پرکرده و با اشاره باین مطالب  ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ َّ� 

ن
َ
� مِّنۡهُمۡ وََ� �سَِاءٓٞ مِّن �سَِّاءٍٓ عََ�ٰٓ أ ْ خَۡ�ٗ ن يَُ�ونوُا

َ
ْ َ� �سَۡخَرۡ قَوۡمٞ مِّن قَوٍۡ� عََ�ٰٓ أ  ءَامَنُوا

 ِ نفُسَُ�مۡ وََ� َ�نَابزَُواْ ب
َ
ۖ وََ� تلَۡمِزُوٓاْ أ � مِّنۡهُنَّ لَۡ�بِٰ ٱيَُ�نَّ خَۡ�ٗ

َ
اي گروه « ]11الحجرات: [ ﴾ۡ�

ٍ◌ ا؛ اي مردم با ایمان، متوجه باشید مردانی از شما مردان دیگر را استهزاءگروندگان بخد
نکنند. زیرا ممکن است که آنان در باطن بهتر و با شخصیت تر از استهزا کنندگان باشند، 
و همچنین متوجه باشید زنانی از شما زنان دیگر را مسخره نکنند. چه بسا ممکن است 

کنندگان باشند، سخن زشت و ناروا با یکدیگر نگوئید و با واقعاً آنان بهتر از مسخره 

وَ َ� ﴿ :فرماید میو در جاي دیگر اعلام  .»دیگر را میازاریدو ناستوده هم القاب بد
ْ وََ� َ�غۡتَب �َّعۡضُُ�م َ�عۡضًا سُوا از اسرار کار یکدیگر جستجو « ]12الحجرات: [ ﴾َ�َسَّ

هَا﴿ :فرماید میباز طی فرمانی چنین ». همدیگر بد مگوئید نکنید و پشت سر ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ َّ� 

هۡلهَِا
َ
ٰٓ أ �سُِواْ وَ�سَُلّمُِواْ َ�َ

ۡ
ٰ �سَۡتَأ اي « ]27النور: [ ﴾ءَامَنُواْ َ� تدَۡخُلُواْ ُ�يُوتاً َ�ۡ�َ ُ�يُوتُِ�مۡ حَ�َّ

مگر اینکه دیگران داخل نشوید، هاي  خود بخانههاي  مردمیکه ایمان آورده اید، بجز خانه
قبلاً ورود خود را اعلام کرده و رابطۀ انس بر قرار و باسلام خود اهل خانه را با خبر 

همۀ حدود و شخصیت و حریم آبروي «: فرماید میپیامبر روشن ضمیر اسلام  .»سازید
مرد مسلمان داراي احترام است، هیچ شخص مسلمانی حق ندارد با چشم حقارت بسوي 

همه جا و براي همه  ، خون او، ناموس او، و مال و شخصیت او درمسلمان دیگر نگاه کند
آخرت براي مرد و زن از  در د. و همچنین پاداش اعمال نیک و ب)1(»کس محترم است

ضِيعُ َ�مَلَ  سۡتَجَابَ ٱفَ ﴿ :فرماید میطرف قرآنکریم مساوي اعلام گردیده 
ُ
ّ�ِ َ�ٓ أ

َ
لهَُمۡ رَ�ُّهُمۡ �

� َ�عۡضُُ�م مِّنۢ َ�عۡضٖ  نَ�ٰ
ُ
وۡ أ

َ
پروردگارشان « ]195آل عمران: [ ﴾َ�مِٰلٖ مِّنُ�م مِّن ذَكَرٍ أ

پاداش  بی دعاي آنان را قبول کرد و بآنان پاسخ داد که کردار هیچ کسی را از مرد و زن

 صحیح بخاري و صحیح مسلم. -1
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طرف اسلام  و از .»مرد پاره تن یکدیگریدکه همۀ شما زن و  نخواهم گذاشت، زیرا
احراز هستی بشریت و شخصیت انسانی براي همه مساوي پیش بینی شده است، زن در 
شخصیت حقوقی با مرد هیچ فرقی ندارد، در حق مالکیت و حق هر نوع تصرف مانند 
 رهن و اجاره و خرید و فروش و سایر تصرفات قانونی زن و مرد مساویند. قرآنکریم در

ا ترََكَ  لّلِرجَِّالِ ﴿ :فرماید میاین باره چنین  انِ ٱنصَِيبٞ مِّمَّ قۡرَُ�ونَ ٱوَ  لَۡ�ِٰ�َ
َ
وَللِنّسَِاءِٓ نصَِيبٞ  ۡ�

ا ترََكَ  انِ ٱمِّمَّ قۡرَُ�ونَ ٱوَ  لَۡ�ِٰ�َ
َ
فۡرُوضٗا  ۡ� ۚ نصَِيبٗا مَّ وۡ كَُ�َ

َ
ا قلََّ مِنۡهُ أ اى بر« ]7النساء: [ ﴾٧مِمَّ

گذارند سهمى است  و مادر و نزدیکان [پس از مرگ خود] به جاى مىمردان از آنچه پدر 
گذارند سهمى است، اندك باشد  و براى زنان هم آنچه پدر و مادر و نزدیکان به جاى مى

ا ﴿ :فرماید می و باز .» واجب یا بسیار، سهمى است لازم و ْۖ ٱلّلِرجَِّالِ نصَِيبٞ مِّمَّ  ۡ�تَسَبُوا
ا  براي مردان از آنچه بکسب بدست « ]32النساء: [ ﴾ۡ�تَسَۡ�َ ٱوَللِنّسَِاءِٓ نصَِيبٞ مِّمَّ

است که اینجا لازم  در .»نصیبی استاند  بهره و براي زنان از آنچه بدست آوردهاند  آورده
مورد دقت آن را  مالکیت و چگونگی تصرف و بهره برداري ازدربارة دو نکتۀ بس مهم را 

 دهیم.قرار 
از همۀ  زن رااین است که قوانین همین اروپاي متمدن امروز تا چندي پیش نکتۀ اول 

 را از ایـن حقـوق بتوسـط مـرد برسـمیت      حقوق قـانونی محـروم و تنهـا راه اسـتفادة او    
زن  ،شناخت، خواه آن مرد شوهر یا پدر ویا قیم رسـمی میبـود. و بعبـارت روشـن تـر      می

ز پیدایش نظام اسلام از حقوقی که اسـلام بـزن داده اسـت    اروپائی تا قرن دوازدهم پس ا
وقتیکه این حقوق را بدست آورد بآسانی ها  محروم بود، و تازه بعد از این همه محرومیت

نبود؛ بلکه در راه بدست آوردن آن بحکم اجبار مـدتها از اخـلاق و نـاموس و شخصـیت     
اروپائی براي رسیدن باین  را فدا ساخت. آري، زن خود چشم پوشید، و همه فضائل خود
یگان ببخشد، و سیلابهاي خون و پرارزش را براهاي  هدف محتاج بود که همۀ این سرمایه

جـان سـوز و   هاي  گونۀ مظلوم خود روان سازد، متحمل سختیهاي  شیار و عرق بر اشک
فراوان گردد، تا مگر مقداري از حقوقیکه اسـلام تابنـاك بجامعـۀ زن برایگـان     هاي  مشقت
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ده بدست آورد. و حال آنکه اسلام بمقتضاي عادت دیرینۀ خـود کـاملترین درجـۀ ایـن     دا
طبقـاتی بآسـانی و    رزةحقوق را با طوع و رغبت و بدون دیدن فشارهاي اقتصـادي و مبـا  

پایـان و   بـی  رایگان در اختیار زن قرار داده و جز رعایت جانب حق ازلی و اجراي عدالت
 فی نداشته است.تطبیق حقیقت باواقع منظور و هد

هستی و شخصیت بشـر   ها کمونیست عموماً بخصوص ها غربی این است کهنکتۀ دوم 
کـه زن   نـد گوی مـی  . و آشـکار دانند می را فقط شخصیت اقتصادي و وابسته بشئون اقتصاد

مادامیکه حق مالیکت ویا حق تصرف در ملک نداشـت داراي آبـرو و شخصـیت نیسـت،     
اولاد آدم محسـوب اسـت کـه اسـتقلال اقتصـادي بدسـت        تنها زن در صورتی از خانوادة

اگر زن مالکیت استقلالی احراز کند  ،را اداره نماید. و بعبارت دیگر آورده و معیشت خود
و بتواند بدون همکاري مرد چرخ زندگی را بچرخاند آنروز بعنوان یک شخصیت رسـمی  

 انسانی درجامعۀ بشریت پذیرفته خواهد شد.
هستی و شخصیت انسانی را در این حدود تنگ و تاریـک محـدود    مابگذریم از اینکه 

و محبوس نمیدانیم و نمیتوانیم بپذیریم که بشر این اشـرف مخلوقـات آن انـدازه سـقوط     
کرده که شخصیت او بعنوان بازیچـۀ اقتصـادي معرفـی شـده اسـت. و در عـین حـال بـا         

صـادي در تکـوین وجـدان و    مخالفین خود از نظر اصل کلی موافقیم دراینکه اسـتقلال اقت 
 پرورش افکار و تأسیس حس اعتماد بنفس اثر بسزائی دارد.

کـه یکـی از مهمتـرین مفـاخر اسـلام اسـت کـه از اول         سزاوار است در اینجا بگوئیم
استقلال اقتصـادي و حـق مالکیـت و سـایر تصـرفات مالکانـه را برایگـان در اختیـار زن         

سرپرستی مـردي قـرار نـداده و در اثـر عنایـت      را وابسته بنظارت و  گذاشته، تصرفات او
اسلام است که زن در اجتماع بشري بـدون واسـطه بتصـرفات مالکانـه میپـردازد. اسـلام       
شخصیت زن را نه تنها در مورد مالکیت برسـمیت شـناخت بلکـه در مهمتـرین موضـوع      

را اعـلام   حیاتی که عبارت از مسئله ازدواج است شخصـیت زن را تثبیـت و رسـمیت او   
 داشته است.
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زنی را بحبالۀ نکاح مردي درآورند.  هبدون کسب اجاز دهد میاسلام هرگز اجازه ن
 . پیـامبر پاکـدل اسـلام   شـود  مـی ن در قانون اسلام ارکان زناشویی بدون اجازة زن تکمیـل 

تا زن بیوه امر نکند حق نداري او را بعقد کسی درآوري و دوشیزه را قبـل از  «: فرماید می
اگـر   .)1(»او نمیتوانی بزناشویی کسی واداري گرچه سکوتش اجازة او استتحصیل اجازه 

بدون کسب اجازه عقد نکاحی جاري شد، و پس از آن زن عدم رضـایت خـود را اعـلام    
اگـر زن  هـا   نظـام  در سـایر صـورتی کـه    ایـن زناشـوئی باطـل اسـت، در     خود بخودکرد 

نـاهموار زیـادي را   ي هـا  راه بـود مرد ناپسند خود فرار کند ناچـار  میخواست از ازدواج با
 نپذیرد.اند  که زن قانوناً و عرفاً حق نداشت همسري را که اولیاي او برگزیده بپیماید، زیرا

اما اسلام این حق قانونی روشن را برایگان در اختیار زن قرار داده تا هـر وقـت و   

را نیـز بـزن اعطـا    بلکه اسلام حق بـالاتري  از آن استفاده نماید.  تواند می هرجا بخواهد
را براي خـود انتخـاب و خواسـتگاري کنـد. و ایـن       شوهر ایده آل خود تواند می کرده که

آخرین حقی است که دنیاي امروز اروپا در قرن درخشان بیسـتم بـآن رسـیده و آن را در    
ین پیروزي بشر نامیـده  تر بزرگ برابر پیروي از آداب رسوم فاسد و خرافات پوسیدة قدیم

لمت سراسر عالم دیگر از افتخارات اسلام این است، در روزگاریکه جهل و ظاست. یکی 
ارت آموختن دانش را از اصول ضروري و حیاتی افراد بشر قرار داد و بعب را فرا گرفته بود

آمـوزش و پـرورش را از محـیط قـدرت صـاحبان نفـوذ        دیگر فرهنگ را ملی اعلام کرد،
و بلکه فراگـرفتن  ز نعمت دانش بهره مند ساخت، را اها  ملت خارج و بدون استثناء تودة

و همچنین اسلام گوي افتخـار از  علم و دانش را واجب و یکی از ارکان ایمان شمرده. 
چشـم   سایر ادیان ربوده است، زیرا اولین نظامی است کـه در تـاریخ بشـر بسـوي زن بـا     

ان اعـلام کـرده کـه    را یک موجود انسانی بشمار آورده، و رسماً بجه احترام نگریسته و او
، مگـر بـا فراگـرفتن دانـش و     شـود  میزن نیز بشر است. و ارکان بشریت در وي تکمیل ن

 صحیح بخاري و صحیح مسلم. -1
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در استفاده از این حق با مرد یکسان، و آموختن علم و دانش را بـراي   زن رابهمین جهت 
او نیز واجب کرده، دعوتش نموده که با راهنمائی عقل از گرداب جهـل و نـادانی بیـرون    

طوریکه با راهنمائی جسم و جـان از عـالم تاریـک حیـوانی بـه عرصـه تابنـاك        آید، همان
انسانیت قدم نهاد، درصورتیکه اروپاي متمدن تا عصر حاضـر ایـن حـق قـانونی را انکـار      

اسـلام   ،آري .و تازه امروزهم که پذیرفته بحکم ضرورت و ناچاري پذیرفته اسـت  کرد می
زن پیشرفت. و بدیهی است کـه بـا ایـن حـال      نظیر در احترام و بزرگداشت بی تا این حد

که فکر اسـلام در تمـام ایـن     بگوید تواند میرو و پرعناد باشد نهیچ کسی هراندازه هم پر
هسـتی و شخصـیت طفیـل وجـود      مراحل این است که زن یک موجـود ثـانوي و یـا در   

 ـ دیگران است، و نباید او ود بطـور  را از کاروان انسانیت شمرد. اگر چنین ادعائی درست ب
 یقین اسلام تا این اندازه مبالغه آمیز در تعلیم و تربیت یک موجود خارج از صف بشریت

ید. بلی، براي تثبیت وضع حقیقی زن در اسلام مسئلۀ تعلیم و تربیت بتنهائی یک کوش مین
مسئلۀ بسیار مهم، و در پیشگاه آفریده و آفریدگار جهان مقامی بـس ارجمنـد اسـت و بـا     

 سـازد  مـی از نظـر اسـلام نمـودار     زن رادآوري مسائل دیگري که شخصـیت  وجود آن بیا
احتیاجی نیست. ولی پوشیده نماند کـه اسـلام پـس از طـی ایـن مراحـل و پـس از بیـان         
مساوات کامل در اصل انسانیت و تقریر مساوات در تمامی حقوقیکه مستقیماً بشخصـیت  

حقـوق در میـان مـرد و زن     مشترك مرد و زن مربوط است در بعضی وظایف و در پـارة 
و غوغـاي  دلخراش و ایـن شـیون   هاي  که این نالهفرقی قائل است، و همین جا اسـت  

و بعضـی از جوانـان و   نوان و زنان کنگره سـاز بپاخواسـته،   عالمگیر از طرف کنگرة با
را با زنان همدرد و غمخوار ساخته است. خدا میداند که این بشـر  !! نویسندگان مصلح نما

چـه مقـداري بـراي     ند و تـا کوش ـ میدوستان مصلح نما!!، تاچه اندازه براي اصلاح جامعه 
چه زودتر و آسانتر در کوي و بـرزن و در کوچـه و بـازار بـراي      هر زن راکه آنست 

 خاموش کردن سوزشهاي شهوت خود رام سازند.
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میـان مـرد و زن فـرق گذاشـته     هـا   آن آنکه بتفصیل آن مواردیکـه اسـلام در  و قبل از 
بپردازیم؛ سـزاوار اسـت کـه ایـن مسـئله را باصـول حقیقـی خـود برگـردانیم و از نظـر           

 روانشناسی در اطراف آن گفتگو کنیم و سپس نظریۀ اسلام را درباره آن آشکار سازیم.
آیا وظیفـۀ هـردو   قماشند؟  روح سخن این است که آیا زن و مرد یک جنس و یک

ین مشکل مطلـب همـین   تر بزرگ یکی است؟ و یا براي هر یک وظیفۀ جداگانه ایست؟ و
 است.

و همچنین مقصود نویسندگان و پس اگر منظور زنان کنگره ساز و بانوان انجمن آرا 
و طرفدارانیکه سنگ دوستی زنانرا برسینۀ پرعاطفۀ خود میکوبند، ایـن   !جوانان مصلح نما

ست که مـرد و زن از نظـر سـاختمان بـدن و تشـکیلات وجـدانی و از جهـت وظـایف         ا
همگان روشن است که این سـخن جـز تـف سـربالا      بیولوژي با یکدیگر فرقی ندارند. بر

د و هرگاه بوجود اخـتلاف سـازمان   گرد می نیست، و آنهم مطابق قانون خود بصاحبش بر
موضوع بحث روشـن و قابـل گفتگـو    جسمی و روحی آنان اعتراف دارند دراین صورت 

 است.

ایـن موضـوع را در بحـث جداگانـه      )الإنسان بين المادية والإسلام(کتاب خود  ما در

مانع است که پارة از گفتار آن  بی این مشکل بطور روشن پرده برداشتیم، بتفصیل بیان و از
چنین گفتیم: و با  کتاب آن کتاب را دراینجا بیآوریم و بعد از اشاره باختلاف مرد و زن در

ي زنـدگی در طبیعـت مـرد و زن    ها هدف پیروي از این اختلاف قطعی در کلیه مهمات و
یک در چهار راه زندگی با وظیفۀ مخصـوص خـود آشـنا گـردد.      اختلاف پیدا شده؛ تا هر

درصورتیکه راه براي هیچکدام تاریک نیست زیرا اصول حیات انسانی بـا درنظـر گـرفتن    
کسی را چه مـرد و چـه زن بطـور طبیعـی بـراي انجـام وظیفـۀ         ممکنه هرتمام تسهیلات 

مخصوصی پرورانده و وسایل گوناگون برایگان در اختیار هرمرد و زن قرار داده اسـت، و  
تـا   دهنـد  مـی  چـه جرئتـی بخـود اجـازه     بهمین جهت باخود میگفتم که ایـن مـدعیان بـا   

ور است از حنجرةشـان بیـرون آیـد.    هذیانهائیکه فرسنگها از مساوات ایدآلی مرد و زن بد
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جاي گفتگو نیست که مساوات در اصل انسانیت و حقوق مربوط بآن یـک امـر طبیعـی و    
وجـود یکدیگرنـد، و بحکـم مثـل     تن و مکمـل   فطري است، زیراکه مرد و زن هردو پارة

سیبی است دو نیمه، و اما مساوات در وظایف زنـدگی یـک امـر بسـیار مشـکلی       مشهور،
شگفتم که اجراي آن چگونه ممکن است، مسلماً جز در عالم خیال صـورت   است. من در

انجمنهـا و   پذیر نیست. اگرچه تمام زنان روي زمین دراین کار اتحـاد کننـد و بخـاطر آن   
فراوان بتصویب برسانند، آیا این کنفرانسـها و ایـن   هاي  و قطعنامه کنفرانسها تشکیل دهند

 طبیعت موجودات را تغییر و اصول و ماهیت تواند می زنانههاي  و قطعنامهها  تصویب نامه
را از مسیر خود منحرف سازد تا سـرانجام مـرد را در وظـایف مخصـوص بـزن در      ها  آن

آبستن شدن و زائیدن و شیردادن نوزادان شـرکت داده و سـهم بسـزائی نیـز بعهـدة آنـان       
آید؟ بـدون اینکـه در   ه پدید اره یک وظیفۀ بیولوژي تازواگذارند؟ آیا ممکن است دراین ب

 سازمان جسمی و تشکیلات روانی مخصوص مرد و زن اثر و کیفیت نوپدیدي رخ بدهد؟
آیا لازمۀ مخصوص بودن یکی از این دو جنس بزائیـدن و شـیردادن ایـن نیسـت کـه      

ثار مشاعر و وجدان و عواطف و افکارش نیز بطور مخصوص براي استقبال از حوادث و آ
آن سـازگار باشـد؟ واقعـاً سرشـت مـادري بـا تمـام        هاي  خواستهلاتش آماده و با و مشک

عواطف و احساسات پاك و پرارزش خود و وظایف مهم و شکیبائی در برابر مشـکلات،  
وظیفۀ مادري که  ◌ٍ مربوط به پرورش کودك و ایفاءهاي  سایر دقت و زحمات پی درپی و

از لوازم آن سرشت است. یک نوع کیفیت عاطفۀ انسـانی و احساسـات عصـبی و فکـري     
مخصوص مقام ارجمند مادري است که درست در مقابل کیفیـت جسـمانی و تشـکیلات    
بدنی قرار دارد. باین معنی کـه وظیفـۀ خطیـر مـادري آنسـان کـه بـراي انجـام و تحمـل          

از نظر جسمانی دستگاه و ابزار مخصوصـی لازم دارد  مشکلات آبستنی و شیردادن کودك 
دو  ابزار بخصوصی نیازمند است و در همین حال هـر  از نظرروانی و عقلی نیز باستعداد و

جنبۀ روحانی و جسمانی متناسب و مکمل یکدیگرند. بطوریکه وجودیکه از ایـن دو نیـز   
زك دلـی لطیـف و   در غیاب دیگري برخلاف قانون طبیعت و مایۀ تعجب اسـت. ایـن نـا   
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ناپیدا در عاطفۀ انسانی و این تأثیر سریع و انقلاب و احساسـات پـاك و دامنـه داري کـه     
گوناگون را با یکدیگر نزدیک و هم آهنگ هاي  به نیروي فکر پیوسته عاطفهٍ◌ بدون اتکاء

 . خود یک چشمه سار آماده و پربرکتی است که با نخستین تماس با کودك بکـار سازد می
آوردن نیـاز  کـه بـر  همه و همه از لوازم و خصوصیات فطري مادري اسـت، زیـرا   افتد  می

گـر بـا درنـگ و    یکودك بفکر احتیاج ندارد. فکري که گاهی با سرعت و شـتاب و گـاه د  
گـر دور اسـت، هـیچ تـأثیري در حـال کـودك       یمسامحه و زمانی بنتیجۀ نزدیک و وقت د

اطفۀ برافروخته نیازمند است، که بـدون  کودکانه دائم بیک رشته عهاي  بلکه خواسته ،ندارد
مهـر انگیـز کـودك    هـاي   فکر و اندیشه در نخستین فرصت بدون درنگ و مسـامحه بنالـه  

ي جـان  را بـا کـالا   پایـان او  بـی  جواب مثبت بدهد و با شوق هستی ساز نازهاي لطیف و
تابناك مقام برازنده و وضع مخصوص زن است اگـر بخواهـد    بخرد، بنابراین؛ این حقایق

را در ایـن   را درنظر بگیرد، بایـد خـود   بانجام وظیفۀ اساسی خود قیام و هدف اصلی خود
مقام ارزنده و وضع برازنده قرار بدهد تا بتوانـد وظـایف پربهـاي مـادري را آنگونـه کـه       

ن و وظیفۀ ارجمنـد زن، مـرد نیـز    شایسته است انجام دهد، و در برابر این مسئولیت سنگی
بفرمان نظام آفرینش بانجام وظایف دیگري مأمور است، سرشت و سازمان بدن مرد بـراي  
ادارة کارهاي سنگین تري آماده گشته است. مرد باید در بیرون از محیط خانه و کاشانه در 

 ـ    دگان مبارزه با مشکلات زندگی شرکت کند، خواه، این مبارزه بصـورت مقاومـت بـا درن
جنگلها و پایداري در برابر نیروي طبیعت در زمین و آسمان باشد و یا بصـورت نبـرد در   

هـاي   راه تأسیس نظام حکومت و تصویب قوانین اقتصاد بکار افتد. و همۀ ایـن مأموریـت  
توان شکن براي بدسـت آوردن وسـائل زنـدگی عیـال و دفـاع از حـریم زن و فرزنـد و        

تمکاران و راهزنان زندگی است. واضح اسـت کـه انجـام    محفوظ داشتن آنان از تجاوز س
ود رگز بعاطفه برافروخته و احساسات زاین مأموریت خطیر و قیام باین وظیفۀ درخشان ه

یان آور ن مورد نه تنها سودي ندارد بلکه زجوش نیازمند نیست. عاطفه و احساسات در ای
نقیض در حرکت است، هرگـز  که عاطفه مانند امواج طوفان دائم بطرف ضد و  است، زیرا
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آرام و قرار ندارد. بهدفی نرسیده بسوي هدف دیگري روان است و بحکم قـانون طبیعـت   
 که اینگونه تحولات گوناگون فقط برازندة مقام مادري است. دانند می همه

 که دریاي پر از مهر قلب مادر پر از امواج متراکم محبت است، پس زمام زورق او زیرا
سپردن بهتر است. ولی، در کارهائیکه اجراي آن بنقشۀ دقیق و صـبر و  ها  را بدست عاطفه

ثبات نیازمند است و براي آنکه تثبیت وضع آن بطـول زمـان محتـاج اسـت عاطفـه بکـار       
که نیروي فکر  براساس فکر ثابت پی ریزي کردن سزاوارتر است، زیراآن را  نمیآید. بنیان

بینـی نتیجـه از عاطفـه و احساسـات پرشـور       در مقام دوراندیشی و مقدمه چینی و پـیش 
تواناتر است. بلی، گرچه فکر در مقام عمل از عاطفه پرحرارت و احساسات سوزان کندتر 

. ولی هرگـز از فکرسـرعت و شـتاب مطلـوب نیسـت، بلکـه       کند میو دیرتر انجام وظیفه 
خواستۀ اساسـی از آن جـز رعایـت احتیـاط و عاقبـت سـنجی و دوراندیشـی نیسـت. و         
همچنین براي رسیدن بهدف عالی بهترین وسائل لازم از فکر مطلـوب اسـت. خـواه ایـن     
مطلوب فکري بدست آوردن شکار و یا اختراع ابزارکار و یا طرح نقشۀ صحیح اقتصـادي  
باشد، و یا ادارة سیاست دولت و یا اشغال پست فرماندهی جنگ و یا امضاء پیمان صـلح  

پیروي از نیروي فکر نیازمند اسـت، نـه   ه همۀ این امور بو صفا و هم مانند آن باشد. زیرا 
. و همـۀ اقـدامات را   سـازد  مـی معکوس روبرو  را با نتیجۀ بعاطفۀ سوزان که سرانجام بشر

عقیم میگذارد و بهمین جهت مرد وقتی در مقام ثابت و وضع صحیح خـود قـرار میگیـرد    
انجام دهد. و این میزان را درست  را صحیح هدفگیري کند و وظیفۀ خود که مقصود خود

، سازد میطبیعی بسیاري از موارد اختلاف زن و مرد را روشن و مشکلات زیادي را آسان 
و  که چرا مرد در انجام وظایف مربوط بخود، آن اندازه پایـدار  سازد میمثلاً، کاملاً نمودار 

 .کند میین فکرها را بسیج تر بزرگ فداکار است، و براي رسیدن بهدف خود
 دیـده قـرار  میبینیم همان مرد در میدان عاطفه، در میدانی که فقط براي زن آمـاده گر  اما

 درصـورتیکه زن در  ،هرسو میغلطده مانند کودکان حیران و سرگردان بدون اراده ب میگیرد
وقـت بسـوي میـدان پرجـوش      اینجا نیرومندتر و پایـدارتر از مـرد اسـت، بطوریکـه هـر     
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 هسـتی وي بحرکـت   نند این است که همۀ تـار و پـود  ، ماشود می احساسات عاطفی روان
را مرتفع و تمام مناسبات و نظـم امـور را برقـرار     و با دقت مخصوص همه خطاها آید می
، زن در امور عاطفی دورانـدیش و صـاحب نظـر و تیـزبین و دقیـق اسـت. و در       سازد می

مگـر اینکـه آن    عاجز و درمانده و از هدف دور استکارهائیکه محتاج بنیروي فکر است 
کار ازجهتی با عواطف زنانه نیز سـازگار باشـد؛ ماننـد پرسـتاري بیمـاران، و تـدریس در       
مدارس کودکان، و سرپرستی اطفال که با روح زنانه هم آهنگ است. اما اگر زندگی زن از 

هم پارة  گماشته شود باز دایرة احساسات بیرون رود در تجارتخانه یا مؤسسۀ دیگري بکار
. گاه و بیگاه در جستجوي مـرد دلخـواه و   دهد میرا جزء کار روزانه قرار  طف خوداز عوا

و همه کارهاي تجارتخانـه درنظـرش بهانـه و     دگوی می ره شوهر ایده آلی خود سخندربا
در نهـاد زن نقـش مـؤثر داشـته      توانـد  میفرع است، هرگز عواطف بجاي اصول طبیعی ن

ردن شوهر و تنظیم خانـه و خـانواده و پـرورش    که یگانه آرزوي زن بدست آو باشد. زیرا
کارخانـه دسـت کشـیده و در     که بمنظور خود برسد مسلماً از کار و فرزند است، و هرجا

پی انجام وظیفۀ طبیعی و فطري خود روان خواهد شد مگر اینکه مانع قهـري پـیش آیـد؛    
ج خـود و  مانند اینکه سرپرست خانه و فرزنـدانش از دسـتش بـرود، بـراي تـأمین احتیـا      

 کودکانش بناچار بکارهاي خارج از وظیفۀ خود بپردازد.
اما پوشیده نماند مقصود ما از بیان این حقایق این نبـود کـه جـنس مـرد و زن هرگـز      

کـه هـردو در اصـل خلقـت بـا       نمیتوانند کارهاي مربوط بدیگري را انجـام بدهنـد. زیـرا   
پس اگر زنی پیدا شود که  اند. آمیختهمتفاوت و معین مانند تار و پود بایکدیگر هاي  نسبت

صلاحیت ادارة مقام حکومت و قضاوت را دارا باشد و یا در برداشتن بارهـاي سـنگین و   
اظهار رشادت در میدان نبرد لیاقت نشان بدهد، و یا بعکس اگر مردي پیدا شود کـه بـراي   

و یـا   اشـد داشـته ب کارهاي زنانه مانند آشپزي و خانه داري و سرپرستی کودك صلاحیت 
زودجـوش  هـاي   را بدست عاطفه رامشگري را خوب بداند و یا مانند زنان زمام صبر خود

نباید ایـن کارهـا را از صـلاحیت هـردو بیگانـه       و بغلطد،اراده بهرس بی مانند کودك بدهد
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دو جـنس   که همۀ این امور یک رشته امور طبیعی و نتیجۀ صحیح آمیزش هر شمرد، زیرا
دو  دلیل کلی باشد کـه هـر   تواند می. ولی این موارد کمیاب نباشد میدر اصل هستی خود 

بتوانند کارهاي مربوط بیکدیگر را بطـور دائـم انجـام بدهنـد، و ایـن مطلـب یـک رشـته         
خود کوشیده کـه همیشـه   هاي  ادعاهاي پوشالی و مردود است که اینگونه فروید در نوشته

دست آورده، و دلیل کلی قرار بدهد، این حالات نادر و کمیاب را در شرق و غرب عالم ب
از فکـر شـوهر و شـوهرداري آسـوده      زن راآیا این کارها آن اندازه تأثیر دارد کـه بتوانـد   

بسازد، بطوریکه با قطع نظر از انجام عمل غریزة جنسی و رفـع گرسـنگی دیوشـهوت در    
. و م بدهـد باره خـود انجـا   خود، مرد خود باشد، و سایر امور مربوط به شوهر را در خانۀ

را هـا   آن مرد نیز بهمین ترتیب صادق است، و جـواب  دربارة ها پرسش همچنین همۀ این
 دو مورد از وجدان پاك و ضمیر روشن باید جستجو کرد. در هر

را آشکار ساختیم وقت آن فرا رسیده کـه   اکنون که حقیقت اختلاف طبیعت مرد و زن
 موجود فرق گذاشته مورد دقت قرار بدهیم.برگردیم مواردي را که اسلام در میان این دو 

بزرگترین مزیت اسلام این است که یک نظـام واقعـی و عملـی اسـت، ایـن شـریعت       
و  فطـرت بشـریت را مراعـات کـرده،    هـا   نظـام  همه جا بهتر از سـایر  فطري همیشه و در

هیچگاه با اصول طبیعت انسانی مخالفت نکرده و هرگز از مجراي اصـلی خـود منحـرف    
 است. نساخته

، کند میاسلام همیشه مردم را به تهذیب و اصلاح طبیعت و بالابردن ارزش آن دعوت 
که پیک خیال از رسیدن بآن مقام عـاجز   رسد میبس عالی هاي  و حتی در این باره بنمونه

. و کنـد  مـی است. ولی هرگز در تهذیب و اصلاح طبیعت بتغییر اصـول فطـرت دعـوت ن   
ین تغییر ممکن هست یا نیست، بلکه یگانـه عقیـدة اسـلام    نظر نمیگیرد که ا هیچوقت در

این است که بهترین وسیلۀ خیر و سعادت که بشر بتواند بآن برسد آن اسـت کـه پـس از    
تهذیب و اصلاح با فطرتش سازگار باشد، و در رسیدن بآن مقـام ارجمنـد تـا راه صـحیح     

د. اسلام در مسئله مـرد و  فطرت هست نباید بیراهۀ ناهموار ضرورتهاي اقتصادي را بپیمای
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زن نیز مانند سایر مسائل راهی را که با فطرت و سرشت طبیعت سازگار اسـت میپیمایـد.   
زیرا هرجا که منطق صحیح فطرت و اصول عالی طبیعـت در میـان مـرد و زن بمسـاوات     

موردیکه فرق میان آن دو بـا   حکم کرده، اسلام نیز هردو را مساوي اعلام نموده، و در هر
 ون عالی طبیعت سازگار بوده آنهم بتفرقۀ رأي داده است.قان

ما باید مهمترین موارد اختلاف را از نظر اسلام مـورد دقـت و بررسـی قـرار      ،بنابراین
پرستی است. اسلام در آن موارد تقسیم ارث و دیگري امور و مقام سربدهیم، مثلاً یکی از 

گرچه این یـک حـق اضـافی اسـت      ،موضوع ارث بهرة مرد را دو برابر بهرة زن قرار داده
کـرده و از زن ایـن تکلیـف را نخواسـته،      بمرد داده. ولی در مقابل مرد را مأمور بـا نفـاق  

 دارائی و ثروت زن هرچه باشد فقط بشخص او مخصوص است.
، و در نظـام  مانـد  میکه بجز زن سرپرستی براي خانواده باقی ن آید می چرا گاهی پیش

نفـاق  مـردي با  که هر باشد. زیرا تواند میاسلام این یک مورد استثنائی است، قانون کلی ن
هم  خلاف زن که چنین وظیفۀ ندارد، گرچه ثروتمند هم باشد، بر مأمور است اگرچه فقیر

در  توانـد  مـی را نادیده بگیـرد، و ن  ثروت او شوهر است و مرد باید باشد باز واجب النفقه
مال او تصرف کند مگـر بـا اجـازه و رضـایت او، و اگـر زن بـراي خوشـنودي شـوهر و         
خوشحالی فرزندانش با رضایت خود همه و یا قسمتی از مخارج خانه را بپردازد آن یـک  

م موضوع مردانگی است، اگر مرد از پرداخت هزینۀ زندگی همسرش گرچـه ثروتمنـد ه ـ  
باشد خودداري کند و یا نسبت بشئون طرفین سختگیري نماید. زن حـق شـکایت دارد و   

یـا پرداخـت حـق     کند میقاضی اسلامی پس از رسیدگی کامل یکی از دو حکم را صادر 
بـا توجـه    ،، بنابراینسازد میقانونی و یا طلاق، و شوهر را در اختیار یکی از دو کار مخیر 

آیـا در عادلانـه    :ز طرفداران و مدعیان تساوي حقوق میپرسـیم باین حقیقت انکار ناپذیر ا
دارید؟ آیا در قاموس اقتصاد این یـک حـق امتیـاز بجـائی      هبودن حق ارث زن بازهم شبه

نیست که مرد در مقابل انفاق دو برابر زن ارث ببرد؟ و به علاوه این نسبت در مال مورثی 
تـرین   ناسبت این تقسـیم بـا عادلانـه   ، و بهمین مرسد میاست که بدون رنج بدست وارث 
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قانونی که بشر امروزه تازه بآن رسیده است موافق است. و بعبارت دیگر موافق بـا قـانون   
که بامش بیش برفش بیشـتر تقسـیم گردیـده اسـت. و جـاي       هرکس بقدر حاجت، و هر

گفتگو نیست که میزان احتیاج همان وظایفی است که به عهدة شخص تعلق میگیرد و امـا  
نظر اسلام میان مـرد   . درآید می مال و ثروتیکه از راه کسب و کار و تحمل زحمت بدست

تجـارت و نـه در محصـول زراعـت و      و زن فرقی نیست، نه در اجرت کار و نه در سـود 
زیرا که اینگونه در آمدها تابع میزان و مقررات دیگـر اسـت، پـس بـا روشـن       ها، آن مانند

شدن این حقایق دیگر در این مورد ظلم و یا ظلم نمائی وجود نـدارد و روي ایـن میـزان    
پیداست که منظور اسلام از قانون ارث این نیست که ارزش زن در جامعـه نصـف ارزش   

لمانان فریب خـورده و اسـتعمار زده اینطـور    مرد تعیین شود، چنانکه امروز گروهی از مس
، زیرا ما با حساب دقیـق  زنند می و دشمنان آشوبگر اسلام نیز باین آتش دامن کنند می فکر

و ارقام صحیح ثابت کردیم که این پندار غلط است، و این راه عاقلانه نیسـت. ایـن یـاوه    
روح قـوانین اسـلامی    گوئیها هرچه هست از بیداري دشـمنان و از بیخبـري مسـلمانان از   

 سرمیزند.
و  ،دیکه از نظر اسلام زن و مرد فرق دارند مسئلۀ شهادت اسـت ریکی دیگر از موا

نظر اسلام برابر بـا نصـف ارزش    گروهی از دلسوزان چنین پنداشتند که اگر ارزش زن در
ت، بآنـان  با شهادت یک مرد برابر شـمرده اس ـ  زن رامرد نیست. پس چرا شهادت دو نفر 

که این قانون نه از براي حقیر شمردن مقام ارجمند زن است، بلکه یـک قـانون    گفت باید
و حفظ حقوق مردم مراعات شده  حکیمانه اي است که در اجراي آن همه جهات احتیاط

خواه این شهادت بنفع متهم و یا به ضررش باشد. و از آنجا که طبیعت زن سرشـار   است،
و غالباً در پرتگاه لغزشها اسـت، بهمـین جهـت     از عواطف پرحرارت و احساسات پرسوز

شهادت از وضع پروندة متهم تحت فشار احساسات شـدید و  ٍ◌ ممکن است در وقت اداء
عاطفۀ گرم قرار بگیرد و از راه حقیقت منحرف شود، براي جلـوگیري از ایـن انحـراف و    
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بشـهادت او  براي رعایت کمال احتیاط در قانون اسلام مقرر گردیده کـه زن دیگـري نیـز    
 پیوسته شود تا اگر یکی از آنان بیراهه رفت دیگري راهنمائی و یادآوري نماید.

ن تضَِلَّ إحِۡدَٮهُٰمَا َ�تُذَكّرَِ إحِۡدَٮهُٰمَا ﴿ :فرماید میاین باره  قرآنکریم در
َ
خۡرَىٰ ٱأ

ُ
�ۡ﴾ 

ممکن . آري، »آن دگر یادآور شود )(فراموش کرد تا اگر یکی گمراه شد« ]٢٨٢ة:البقر[
است شهادت به نفع و یا به ضرر زن زیبائی انجام بگیرد که حسن جمالش باعث انگیزش 

ت بگیرد که باعث رشک و حسد شاهد گردد. و یا در باره جوان خوشخط و خالی صور
را تحت تأثیر احساسات درونی قرار  جنسی شاهد گشته و او تحریک سوزش غریزة

خرد را بدست فراموشی بسپارد و هم مانند مادري عنان  فۀبدهد، و با انگیزش عاط
آگاه و ناگاه ببیراهۀ انحراف و بن بست نادانی سوق  زن رااینگونه عواطف که غالباً 

هم  دو با ، ولی کمتر اتفاق میافتد که دو نفر زن در یک دادگاه حاضر شده و هردهد می
فاش نسازد و پردة راز دیگري را آنان برخلاف عدالت شهادت بدهند، سرانجام یکی از 

باطل را از روي حقیقت برندارد. و بعلاوه این نکته نیز پوشیده نماند که در مسائل 
 زن راشهادت یکنفر  اختصاصی زنان و در جائیکه زن اهل خبره حساب شده اسلام

پس روي این حساب روشن شد که تصویب قانون شهادت باین ترتیب  برسمیت شناخته،
هاي  ش بینیاي تشریع اسلام است که مانند سایر قوانین خود پییکی از بارزترین حکمته

 .است لازم را مراعات نموده
اما موضوع مدیریت و سرپرستی مرد از زن و زندگی یک موضوع ساده و بـدیهی  

مـدیر و سرپرسـتی    د،گـرد  مـی ی در میـان مـرد و زن تأسـیس    شرکتی که بنام زندگاست 
مانند تربیت فرزند و تهیۀ وسـائل اولیـه و تـأمین    آن را  که مسئولیتهاي عمومی خواهد می

ة این شرکت لازم است بعهـده  سایر وظایف ضروري که براي ادار ي روزانه وها نیازمندي
سازمان و شرکتی یکنفـر مـدیر    که در هراند  زیرا با همه باین نکتۀ حساس پی برده بگیرد،

مراعـات کنـد عـاقبتش    آن را  مسئول باید باشد و اگر مقام مسئولی نباشد که سود و زیان
و بـا ایـن    آید می شرکت وارد اعضاءهمۀ  و خسارت بر شکستگی میکشد،ربناسامانی و و
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مان آن هم مـدیر مسـئولی لازم   بیان روشن شد که خانه و خانواده نیز شرکتی است و ساز
 طرح ممکن است:و در این مورد براي انتخاب هیئت مدیره سه  دارد،
 باشد.مرد مدیر عامل  -1
 زن این مسئولیت را بپذیرد. -2
 دو با هم مدیر مسئول شناخته شوند. هر -3

که تاکنون تجربه نشان داده که براي ادارة  و ما از اول طرح سوم را مردود میدانیم، زیرا
 ـ هـرج و مـرج نزدیکتـر    ه یک سازمان وجود دو مدیر مسئول از نداشتن آن زیان بارتر و ب

، که اگر داراي دو دهد میاین باره از سازمان زمین و آسمان خبر  و قرآنکریم نیز در است.
را  خـالقی مخلـوق خـود    پیروز میگشت زیرا که هـر ها  آن خالق و دو خدا بودند فساد بر

و سـرانجام کـار بجنـگ و جـدال      کـرد  میمخلوقی بر دیگري فخر  محترم میشمرد، و هر
بنابراین، اگر در میان دو خالق تصوري ایـن عمـل امکـان نپـذیرد در میـان دو       .)1(میکشید

بشرعادي چگونه ممکـن خواهـد بـود. و همچنـین اصـول روانشناسـی ثابـت کـرده کـه          
تربیـت شـوند    نفر پـدر و مـادر ناسـازگار و ریاسـت جـو      کودکانیکه تحت سرپرستی دو

روانی هاي  نهاد، آنان کانون عقدهسازمان عواطف آنان دچار بحران بینظمی خواهد گردید. 
را فرسـوده و   ي درونی خواهد شد، و این بینظمـی عمـومی اعصـاب آنـان    ها نابسامانی و

را در کام آنان تلخ خواهد ساخت. پس درایـن صـورت طـرح اول و دوم بـاقی      زندگانی
آیـا   ، و ما پیش از آنکه در ماهیت آن دو طرح بسخن بپردازیم. وجداناً میپرسیم کهماند می

درصورت دوران امر میان فکر و عاطفه کدام یک براي وظیفۀ سرپرستی سزاوارتر و بـراي  
تحمل زحمات و قبول مسؤلیت آماده و شایسته تر است. فکر توانا و ثابت یا عاطفۀ پر از 

آن بسوئی نظر و هر لحظه بکوئی گذر دارد بدون تردید جـواب   انقلاب و حرارت که هر
بـا   توانـد  مـی  واهد بود. زیرا که تنها نیروي پایدار فکـر اسـت کـه   این پرسش بنفع فکر خ

خطر بسر منزل مقصود برساند. و از راه زنـان   بی دوراندیشی کامل بار سنگین مسئولیت را

ُ ٱَ�نَ �يِهِمَآ ءَالهَِةٌ إِ�َّ  لوَۡ ﴿ - 1  ].22الأنبياء: [ ﴾لفََسَدَتاَ �َّ
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با این جواب بـدون بحـث و جـدال ایـن مشـکل       ،احساسات درونی ایمن بماند. بنابراین
فکر تشکیل یافته نه از عاطفه و احساسات؛ آسان شد، زیرا که تار و پودنهاد مرد از نیروي 

و چون مرد داراي نیروي ثابت فکر است و بـراي پیکـار در عرصـۀ زنـدگی آمـاده تـر و       
اعصابش در برابر مشکلات توان شکن مسئولیت تواناتر و بردبارتر است. و بهمین مناسب 

اسـت کـه   او براي مقام ریاست و سرپرستی شایسته تر از زن است. آري سرشت زن این 
احترام است  بی ارزش و بی نظرش وي سرفرود نیاورد درهاي  هر مردیکه در برابر خواسته

اعتبـار نمـودار سـازد،     بـی  همه جا خوار و زبـون و  را در د که اوکوش میبلکه با تمام قوا 
 برخلاف مرد.

که این روح عاطفی و این این اندیشه پیش آید ها  در اینجا ممکن است براي بعضی
تربیـت عصـر قبـل از     ◌ٍ بلکه از آثـار سـوء   دلی هرگز به طبیعت زن مربوط نیست،نازك 

بطور ناخود آگاه ببحران هستی سـوز احساسـات و عواطـف دچـار      زن راتمدن است که 
 زن راکرده و این رنگ محیط تاریک قبل از فرهنگ است که بدون توجه افکار و وجدان 

م: اینک گوئی میگین ساخته است. ما در جواب این اندیشه دور از حقیقت با رنگ خود رن
این زن متمدن امریکائی است پس از آنکه مساوات و استقلال کامـل بدسـت آورده و در   

را فـداي شخصـیت مـرد     هـم شخصـیت خـود    شئون زندگی هم طر از مردان شـده بـاز  
، دهـد  مـی هم براي جلب خوشنودي وي انواع مهربانی و نـازك دلـی نشـان     باز ،سازد می
عشوه و نازش شکار کند. همـه جـا سـینۀ مردانـه و عضـلات       را با تیر د تا دل اوکوش می

. سـپس هنگامیکـه بنـاتوانی خـود و     دهد میپیچیدة شوهر را مورد ستایش و تحسین قرار 
را بسرپرسـتی انتخـاب    و قـرار داده و او را در اختیـار ا  اختیار خـود  بی قدرت مرد پی برد

 رپرستی میداند.س بی سایۀ شوهر را با افتخارتر از و زندگی در کند می
 نونهـالان و بعلاوه بفرض اینکه زن در نخستین ایام زناشوئی که هنوز بچه دار نشده و 

را بخود مشغول نکرده و تربیت اولاد جسمش را ناتوان و اعصابش را فرسـوده   زندگی او
 نساخته.
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هم دوام پذیر نخواهـد   مقام مسؤلیت سنگین بار سرپرستی را در خانه بعهده بگیرد. باز
بود، زیرا هنگامیکه مشکلات زندگی فرا رسد و مسؤلیت سنگین خانه داري و بچـه داري  
که در گذرگاه زندگی وي کمین کرده است سـنگینتر شـده و اعصـابش را نـاتوانتر سـازد      

را از محـیط جـان    و شـتابان خـود   ام پرخطـر اسـتعفا خواهـد داد،   این مقهرچه زودتر از 
رون خواهد برد. براي اینکه دیگر در پایگاه اعصاب و افکارش تـاب و  فرساي مسؤلیت بی

 توان بیش از اندازة مسؤلیت بچه داري و شوهرداري نخواهد یافت.
و زنـدگی   منظور ما از این بیان این نیست که مرد در محیط خانه نسبت بزن ،البته

آهنگـی   فتن مسؤلیت منافی با همکـاري و هـم  زیرا که زمامداري و پذیردیکتاتوري کند؛ 
 نبوده و با مشورت  همفکري زن ناسازگار نیست بلکه بعکس آن صحیح تر است.

زیرا که نافذترین و پایدارترین ریاست آنست که براساس همکاري صحیح و هم 
تفاهم و مهربانی دو جاتبه بوظیفۀ خود قیام کند و آهنگی کامل پی ریزي و در پرتو حسن 

جدال و ستیزه ترجیح بدهد. و بهمین  همیشه همزیستی و هم آمیزي مسالمت آمیز را بر
اسلام براي تقویت و پرورش همین روح است تا در محیط هاي  جهت تمام راهنمائی

رآنکریم براي خانه، و زندگی محبت و خوشروئی را با افراد خانواده توسعه بدهد. ق
 د:گوی می با ارشاد حکیمانهها  توسعۀ حسن تفاهم و پرورش نهال بهروزي خانواده

﴿ ِ وهُنَّ ب را شعار خود  خوشروئی و خوشرفتاري با زنان ]19النساء: [ ﴾لمَۡعۡرُوفِ ٱوََ�ِ�ُ
د: گوی می سازید و حسن سلوك را در محیط خانواده ادامه بدهید. پیامبر خوشرفتار اسلام

. با این بیان حکیمانۀ، پیامبر پاك »بهترین شما خوشرفتارترین شما است با خانوادة خود«
میزان خیر و سعادت را در نهاد مرد فقط خوشرفتاري و حسن سلوك با زن و  صنهاد

میزان ترین  فرزند قرار داده است و بدون تردید در بخش اخلاق مرد بهترین و حساس
مگر اینکه در داخل  ،کند میرفتاري ن زندگی خود بد زیراکه هرگز مرد با شریک است،

 ضمیرش انحرافات اخلاقی کمین کرده و سازمان خیر و سعادت را تعطیل ساخته باشد.
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محـل اشـتباهات   ها  در اینجا لازم بتذکر است که روابط رسمی در کانون خانواده

خصوصی زن و مرد و مربوط بوظایف ها  آن پارة ازفراوان و محتاج بتفسیر و بیان است. 
پارة دیگر مربوط بموضوع طلاق و تعدد زوجات است. بعقیدة من موضـوع زناشـوئی تـا    

چیـزي بتمـایز    اندازة زیادي یـک موضـوع شخصـی و خصوصـی اسـت، و قبـل از هـر       
شخصیت و امتیازات روحی و عقلـی و جسـمی طـرفین بسـتگی دارد، بطوریکـه خیلـی       

آن قضاوت کند، پس اگر وقتی دیدیم که ربارة دکه یک قانون عمومی بتواند مشکل است 
در میان زن و شوهري توافق کامل وجود دارد هرگز لازم نیست کـه ایـن همکـاري را در    

یکدیگر بطور صـحیح مراعـات و   دربارة ن اصول مقررات زناشوئی را اثر آن بدانیم که آنا
یـک در مقـام    ي هـر و همچنین فراوان دیده و یا شنیده ایم که زن و شـوهر اند  اجرا کرده

انـد   ولی، توافق اخلاقی نداشته اند. خود داري فضایل اخلاق و نمودار نمونۀ انسانیت بوده
یکدیگر رعایت و دربارة صول همکاري و هم آمیزي را و اغلب براي اینکه چرا نمیتوانند ا

یـدا  و با وجود این راه توافق پ اند. اجرا کنند هردو بروزگار تیرة خود اشک حسرت ریخته
و نیز سرگذشت پرماجراي زنان و شوهران ناسـازگار را فـراوان شـنیدة کـه در      اند، نکرده

را بزدوخـورد زبـان    و اغلب روزگار خـود  اند، اوائل زندگی با یکدیگر هم آهنگی نداشته
و چشیدن تلخیهاي فراوان بـه  ها  و با وجود این پس از تحمل خستگی اند، درازي گذرانده

سـازگاري و آن نـاهم آهنگـی را بایـد معلـول تمـرد زن و        ،پس بنابراین اند. توافق رسیده
شوهر و یا توافق آنان بدانیم و نبایـد در جسـتجوي آن باشـیم کـه چـرا یکـی توانسـته و        

 دیگري نتوانسته زندگی آرامی براي خود تشکیل بدهد.
قـانون  این صورت براي پایان دادن بماجراي خانوادگی و اختلافات زندگی بناچار  در

زیـرا کـه هـیچ نظـامی      وابط زناشوئی نظـارت و رسـیدگی کنـد،   عمومی لازم است که بر
بتمام جزئیات زندگی بشر احاطۀ کامل داشته باشد. و چـون در چنـین موضـوع     تواند مین

گذار لازم است که براي حفـظ حـدود و    قانون حساسی ساکت نشستن عاقلانه نیست بر
زیان عمومی دارد قـانونی تصـویب نمایـد. و سـپس      ها آن حقوق عمومی که پایمال کردن

 



 هاي روشنفکران اسلام و نابسامانی   172

اخلاق خصوصی زن و شوهر را در حدود همان قانون بخود آنان واگـذارد تـا مشـکلات    
آري، بدیهی است که اگر مـا بشـر   زناشوئی را با تدبیر و هم آهنگی خود آسان سـازند،  

نیازمنـد  ایجـاد کنـیم هرگـز بقـانون     هـا   هم آمیزي و همکاري صحیح در محـیط خـانواده  
گ بزند نخواهیم شد، زیرا که ازدواج پیروز آنست که در حل اختلافش نه بدامن قانون چن

را آشکار سـازد، و هیچوقـت دو همسـر فـداکار در حـل       ز خودو نه در دادگاه عدالت را
این باره چنـین گفتـه: و اگـر در     که چون قانون در اختلافات زندگی پیش خود نمیگویند

یم مخالف قانون رفتار کرده و گنهکـاریم؛ بلکـه اصـول سـازگاري در     انجام آن کوتاهی کن
گاهی مزاج دو شریک زنـدگی از   اوقات همانطور است که بیان کردیم،برنامۀ زندگی اکثر 

نیمه بهم پیوند میخـورد و بـا یکـدیگر نـرد عشـق میبازنـد. و        روز اول مانند آن سیب دو
 ـ   انی دوجانبـه اسـت کـه دو قلـب     سرچشمۀ این توفیق هستی ساز همـان محبـت و مهرب

مخالف را بهم نزدیک ساخته و بصورت معجز آسائی در کانون یکدیگر نشـانده اسـت. و   
ممکن است که این سازش در پارة اوقـات نسـبت بیکـی از طـرفین و یـا نسـبت بهـردو        

هـم بـا    عادلانه نباشد و گاهی هم با وضع صحیح زناشوئی کاملاً مغایر باشـد. ولـی، بـاز   
 ، سازمان آن محکم و مقصود طرفین بخوبی حاصل است.وجود این
بایـد هرچـه زودتـر    کجا که اختلاف پیش آید و در حل آن عـاجز بمـانیم.    اما هر

 بقانون مراجعه نمائیم و براي اینکه هرچه زودتر بناسامانی خود خاتمـه بـدهیم بقضـاوت   
کنـد و   قانون تن میـدهیم و مطلـوب از قـانون جـز ایـن نیسـت کـه عـدالت را رعایـت         

دیگري ترجیح ندهد، و تـا آنجـا کـه ممکـن      یکی از طرفین را بدون دلیل برهاي  خواسته
کـه هـیچ    کـنم  مـی است از جزئیات پرونده اطلاع کامل بدست آورد، گرچه بازهم تکـرار  

بهمه خصوصیات و جزئیات اختلاف زندگی احاطه پیدا کند و یا حکمی  تواند میقانونی ن
بهر حال اکنـون آن  کاملاً مطابق با عدالت و واقع باشـد   شود می رکه از دادگاه قانون صاد

کـه   زیرا ات زن در قانون اسلام گفتگو کنیم،که از جهت وظایف و تعهدوقت فرا رسیده 
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حقوق زن در اسلام ها  و شبهها  در جهان امروز محل غوغا و شکایت و مرکز انگیزش فتنه
 است. است سه چیزاین باره آنچه بنظر من لازم بدقت  است. در

آیا این وظایف مربوط به زن و این مسؤلیتها کـه از آن خواسـته شـده در اصـل و      -1
 منشأ خود یک رشته امور ظالمانه و ناراحت کننده است؟

آیا این تعهدات و این وظایف یک جانبه و فقط از زن خواسته شـده؟ و در برابـر    -2
 آن مرد هیچگونه الزام و مسؤلیتی ندارد؟

وقـت   هـر  توانـد  میمسؤلیتها یک رشته وظایف دائمی است که هرگز زن نآیا این  -3
که خواست از قید و بند آن آزاد شود؟ بلی، زن در محیط زناشوئی سـه مسـؤلیت   

 دارد. سنگین

طور که شـوهر بخواهـد روح    وقت و هر هم خوابگی هر باید در فراش و امور -الف
 تمکین و اطاعت داشته باشد.

را پاك نگهدارد و بـدون اجـازه همسـرش کسـی را      خوابگاه اوبساط زناشوئی و  -ب
 بداخل زندگی او راه ندهد.

 را از گزند محفوظ بدارد. در غیاب همسر آبرو و شخصیت و مال و ثروت او -پ
اما موضوع اول براي اینکه کاملاً روشن شود تا اندازة بصـراحت بیـان نیازمنـد اسـت.     

 که مرد بحکم فطرت جسمانی بناچار باید هر زیرااگرچه ناگفته نیز حکمتش بسیار است، 
 را راحت باش بدهد. و بعبارت دیگـر هـر   خداي غریزة جنسی ناراحت شد اووقت که نا

آسوده بانجـام وظـایف   را خالی کند تا با خیال راحت و  وقت کیسۀ شهوت انباشته شد او
و با اعصـاب آرام در پـی کـار و تولیـد روان شـود. بطوریکـه کـوچکترین         دیگر بپردازد،

پیکرش وارد نیاید تا با خوشروئی با مشـکلات زنـدگی    فشاري از جانب غریزة جنسی بر
نسـی  ل زن از نـداي شـهوت ج  روبرو گردد. اگرچه از نظر کلی و ساختمان جسمی استقبا

ی و کامرانی نه تنها با صورت ظاهري در مقابل مرد عمیق تر وشدیدتر است. زن در کامیاب
بوسـتان   پایـانش از  بـی  و جسمانی بلکه با تمامی مبادي فکري و نیروي جسمی و روحی
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ولی با این حال پارة اوقات اتفاق میافتـد بخصـوص در دوران    ،کند میغرائز بهره برداري 
حت و خیـال  فکر را و چون مرد باید با یش از زن بتکرار عمل نیازمند است،جوانی مرد ب

را در محـیط   آسوده و روي شاداب در پی کار و زندگی برود. وظیفۀ زن است که فکـر او 
زیـرا طبیعـی و روشـن اسـت کـه منظـور اساسـی از         غوغاي غرائز سرگردان نگذارد، پر

چیز استقبال از نداي غرائز و خاموش کردن سوز اندرون است. و پـس   زناشوئی بیش هر
ند بهم آمیـزي روحـی و جسـمی و هـم     توان می شوهر بهتر از آرامش امواج شهوت زن و

آهنگی اجتماعی و اقتصادي بپردازند، و بمناسبت اینکه این اصول متین بـا فکـر و همـت    
مرد باید پی ریزي شود او نیز بآرامش بیشتري نیازمند است. پس اگر وقتی مرد دریابد که 

را  و اعصاب او ،کند میقبال ناز نداي وي بخوبی استهمسرش در باره امور غریزه جنسی 
در بحران جانسوز غرائز بطوفان میسپارد چـه بایـد بکنـد؟ بـدیهی اسـت کـه بـراي رفـع         
گرفتاري بناچار در خارج از خانـه و کاشـانه بجسـتجوي چـاره میپـردازد در راهـی قـدم        

اراده  بی ضی است که همسرشزن راو نه خود  دهد میمیگذارد که نه قانون اجتماع اجازه 
و چگونـه ایـن غرامـت را     دیگري قرار بدهد کـه رقیـب او اسـت،    را در آغوش زن دخو

 بپردازد که دل شوهر را در دست رقیب خود میبیند.
رغبتـی و بیمیلـی بکامیـابی و کـامرانی دعـوت       بی البته مرد وقتی همسرش را در حال

 وضع زن از سه حال بیرون نیست: کند می
را  ه و بطور کلی تـاب تحمـل زناشـوئی بـا او    از اول زن از همسر خود گریزان بود -1

 دشوار میداند.
را از جان و دل دوست دارد، و لیکن از هم خوابگی و انجام عمـل   زن شوهر خود -2

کامرانی و کامیابی گریزان است، و بدون تردید این یک نوع انحراف روحی اسـت کـه در   
 مسیر زندگی او پدید آمده.

دوست دارد و هم از کـامرانی و کامیـابی بـا او    را از جان و دل  زن هم شوهر خود -3
 ناراحت نیست ولی الان که همسر کام خواه است او رغبت ندارد.
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وضع دائمـی اسـت و مربـوط بوقـت معـین و عمـل مخصوصـی         یک اولیاما حالت 
زناشوئی امیدوار نتوان بود، پـس  ٍ◌ نیست، و آن یک وضع ناگواري است که بحفظ و بقاء

را از بحـران نابسـامانی    چیز راه طبیعی طلاق را پیش گیرد و خود ره چه بهتر که پیش از
براي نجات خـود اقـدام نمایـد     تواند می این مورد از چند طریق نجات بدهد. البته زن در

 چنانکه بزودي بیان خواهم کرد.

نیز مانند اولی دائمی است، و مربوط باصرار شوهر در کـامخواهی نیسـت   حالت دوم 
این صورت توافق طرفین است که با فداکاري و گذشت دل یکدیگر را یگانه علاجش در 

را  بدست آورند، باین ترتیب یا باید مرد تسلیم زن شده و نـاراحتی ناشـی از نافرمـانی او   
میـابی و  را بر زحمـات کا  را آمادة فداکاري کند، و نفس خود و یا بعکس زن خود بپذیرد،

ر و زندگی خود علاقمند اسـت. خوشـنودي   مسه و چون به کامرانی همسرش آرام سازد،
خوشروئی از یکـدیگر   شوهر را برضاي خود مقدم بدارد و یا هردو با رضایت طرفین و با

گانه توافـق   یک از صور سهو اگر در هیچ  راه دیگر و یار دیگري جستجو کنند.جدا شده 
اده سـازند و در  را بداوري آن آم حاصل نگردد. بناچار باید با مراجعه بقانون عمومی خود

. امـا ایـن داوري از   کند میمحکوم بتمکین  زن رارت قانون در مقابل اسرار شوهر این صو
روي جبر و زور نیست، بلکه از این جهت است که امر طبیعی و غرض اصـلی از ازدواج  
تأمین احتیاجات جنسی و رفع فشار غریـزه اسـت. و بـراي ایـن اسـت کـه نافرمـانی زن        

بق بیان کردیم مـرد را بفسـاد اخـلاق دچـار و از راه راسـت منحـرف       همانطوریکه در سا
که با زن دیگري که قطعاً همسـرش راضـی نخواهـد شـد،      شود می و یا باعث آن سازد می

شوهر قادر نداند و بدانـد  هاي  ازدواج کند. و با وجود این اگر زن خودرا برتحمل خواسته
بشوهرش در کانون سینۀ وي متلاشی و که در اثر این پیش آمد مرکز مهر و محبت نسبت 

را  تبدیل بکانون نفرت و انزجار شده و دیگر ادامۀ زندگی ممکن نیسـت قـانون اسـلام او   
در این صورت بعلت کراهیـت و نـا    سازد میهرگز بپذیرفتن این وضع توان شکن وادار ن

 .کند میی سقوط طلاق حکومت و دولت زناشوئخواستن زن بحکم 

 



 هاي روشنفکران اسلام و نابسامانی   176

وضع موقت و زودگذر و عـلاج پـذیر اسـت. زیـرا کـه اینگونـه       یک  اما حالت سوم
ناراحتی نسبت بامور کامیابی گاهی از خستگی و نـاراحتی روحـی و مسـئولیت زیـاد زن     

را تحریـک کنـد،    را آرامش دهد و جسم او . و با اندك مقدماتی که روح اوشود می تولید
توجـه مـرد را قبـل از کامیـابی      ص د. و بهمین جهت پیامبر بزرگ اسلامگرد میبرطرف 

بشوخیهاي لطیف و رازهاي نهانی سوق داده است تا باین ترتیـب اول رابطـه کامیـابی از    
و بصـورت یـک    الفت دل و پیوند روح تبدیل گردد، صورت حیوانی بیرون آید، و برابطۀ

تنفـر و   که گـاهی باعـث  ها  روح اندر دو قالب نمایان شود و ثانیاً از بروز اینگونه ناراحتی
انزجار است جلوگیري نماید. و اما اگر زن کام خواه باشد و مرد گریزان و باصطلاح صید 

از تقاضاي زن بگریزد. گرچـه  ها  از پی صیاد بدود و شوهر بعلت پدید آمدن پارة ناراحتی
 این صـورت بـاز زن   این فرض خیلی کمیاب است بخصوص در دوران جوانی شوهر در

، کنـد  مـی بتمکین از شـوهر وادار   زن راکه ما معترفیم آن قانونی که نیست، زیرا  وسیله بی
غریزة جنسی و کامیابی او نیز ارزش قائل است و همین کـامخواهی را حـق   هاي  بخواسته

گاه هر  ،مسلم زن میداند و شوهر را نیز بانجام وظیفۀ شوهري وادار ساخته است. بنابراین
حق طلاق و جدائی براي زن  خود بخودحکم قانون انجام این وظیفه عاجز بماند، ب مرد از

ثابت و مسلم است. و با توجه باین حقیقت میبینیم که وظایف و تعهدات زناشـوئی همـه   
جا دوجانبه اسـت، هیچگونـه جـور و جفـائی نسـبت بـزن نبـوده و کـوچکترین اهـانتی          

 بشخصیت او وارد نیامده است.
اجازة شوهر بخلوتگاه زنـدگی وي   این است که کسی را بدونو دومین مسئولیت زن 

راه ندهد. و بعبارت روشن تر هیچکس را بدون رضایت شـوهر از نهانخانـۀ رازش آگـاه    
 اجازة شوهر با مردان اجنبی بلاس زدن نپـردازد، و در  بی نسازد. البته منظور این نیست که

شـد یـا   زیرا که آن از اول ممنوع است خواه شـوهر راضـی با   صورت اجازه مانعی ندارد،
نباشد. حکمت و فلسفۀ این مسؤلیت این است که بسیاري از اوقات در اثر دخالت یکنفـر  

. آیـد  مـی  یار زندگی اخـتلاف خـانوادگی پدیـد    فتنه جو و سخن چین فضول در میان دو
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اگر مرد براي جلوگیري از این پیش آمدهاي ناگوار از همسر و شـریک زنـدگی    ،بنابراین
و از اسـرار   ینی را بداخل زندگی خود راه ندهد،اشخاص معخود بخواهد که شخص و یا 

خود آگاه نسازد و زن این خواهش را نپذیرد بر همگـان روشـن اسـت کـه چـه زیانهـاي       
جبران ناپذیري خواهد داشت. سرطان آشوب خانوادگی در اعماق زندگی ریشه دوانده و 

ات ایـن مسـؤلیت از   صلح و صفا را بنابودي تهدید خواهد نمود. پس روشن شد که مراع
طرف زن بنفع شرکت زن و زندگی است، و بصلاح کودکان اسـت کـه بسرپرسـتی مـادر     
مهربان و بکانون پر از محبت و وفا و دور از جنگ و جدال نیازمندنـد. زیـرا کـه در ایـن     

بهـاي مسـموم بـدبختی عـلاج     یش و پر از وفاي زناشـوئی بـا میکرو  آلا بی صورت فضاي
شد. و در نتیجه کودکان و نوباوگان زندگی از گزند کج فکري و کج ناپذیر آلوده نخواهد 

دربـارة  روحی در امان خواهند ماند، شاید کسی در اینجا بگوید: پس چرا این قانون تنهـا  
تا بدون اجازه و رضایت زن کسی را بـداخل   کند میزن نافذ است؟ چرا مرد را نیز وادار ن

صورت صلح و صفا و محبت و دوستی و در  زندگی راه ندهد؟ گرچه بدیهی است که در
سـتی در تمـام   گونه حسن تفاهم و همزی دو طرف هر حالت تهذیب و ترقی اخلاق از هر

. رسـد  میو هیچوقت بدرجه اختلافات داخلی و فساد اخلاق ن شئون زندگی ممکن است،
م که اختلاف پدیـد  کنی می فرض صورتی و این قسمت از سمت ما خارج است ولی ما در

آمده و حسن تفاهم و هم آهنگی را دشوار ساخته و بهمین جهت از روي ناچاري بقـانون  
پناه میبریم در جواب این مشکل لازم است که بگوئیم: در این موارد راحتی و نـاراحتی و  

بدون دلیـل اسـت. اي، بسـا غیـرت و      اوقات غیر منطقی وخوشی و ناخوشی زنان بیشتر 
از مادر شوهر و خواهر شوهر و یا بعضـی از خویشـان شـوهر     زن راخصی خودستائی ش

اینصـورت وادار   اندیشی در امور خانواده، پـس در ، نه صلاح زندگی و خیرسازد مینفر مت
هرگـز   ید کسانیکه زن از آنان راضی نیسـت، کردن شوهر با اطاعت و پیروي از زن در تبع

بلکه بخـاطر رعایـت یـک رشـته      دور است،و از قانون زندگی  به مصلحت خانواده نبوده
و اگـر بـا    ،زودگذر است که دائم در معرض طوفان احساسـات بـوده  هاي  انگیزش عاطفه
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دقـت بنگــریم از اول پایـه و اســاس محکمـی نداشــته اسـت، و چــون مـرد از عاطفــه و      
 تصویب نشده است.وي دربارة پایه دور بوده این قانون  بی احساسات

این سخن این نیست که مرد همیشه کردارش برحق است، زیـرا او  از البته مقصود من 
را به عالم کودکی میزند و مانند کودکان مکر و حیله بکار بـرده و   نیز در پارة اوقات خود
. و نیز مقصودم این نیست که زن همیشـه در کارهـاي خـود    دهد میافعال ناشایسته انجام 

رار از شخص و یا اشخاص معین کاملاً حق خطاکار است، زیرا گاهی در اظهار انزجار و ف
بجانب او است. و چه بسا اینگونه افراد براي برهم زدن بسـاط زناشـوئی و آلـوده کـردن     

 ، و در انجام مقاصد شوم خود از هیچ اقدامی دریغشوند می روابط همسري بآن خانه وارد
ورم این است که همیشه قانون ناظر بعموم و اکثریت مردم بـوده،  ظبلکه منورزند.  نمی

و با فطرت طبیعی سازگار است. و این یک امر بدیهی است که بحکـم فطـرت مـرد    

پس همیشـه دریچـۀ آزادي بـروي    غالباً پیرو عقل و زن تابع عاطفه و احساسات است. 

زناشـوئی  تـوان گـداز    زن باز است، هرکجا که دید بادامۀ زندگی قادر نبوده و بزحمـات 
 را آزاد بسازد. طلاق بگیرد، و خود تواند می ناتوان است

و اما موضوع مسؤلیت و محافظت زن از عرض و ناموس، و مال و ثـروت شـوهر در   
و مخصوص بـزن نیسـت، و گمـان نکـنم      ،غیاب وي یک مسؤلیت طبیعی و منطقی است

ترکی اسـت کـه مـرد و زن در    بلکـه وظیفـۀ مش ـ   ،کسی در این باره گفتگوئی داشته باشد
 مراعات آن یکسانند.

عصیان و نافرمانی زن دربارة نیز اکنون که بحث ما به مسؤلیت مشترك رسید فصلی 
م؛ از حق کنی می خود باز نسبت بحقوق شوهر و جور و جفاي شوهر نسبت بهمسر

، بنام حق تأدیب شود می سرپرستی و مدیریت مرد بزن و زندگی خویش حقی نمایان

 لرجَِّالُ ٱ﴿ :فرماید می کند میهمسر نافرمان و آن حق است که قرآنکریم آشکار را بیان 
مُٰونَ َ�َ  لَ  لنّسَِاءِٓ ٱقَ�َّ ُ ٱبمَِا فَضَّ مَۡ�لٰهِِمۡۚ فَ  �َّ

َ
ْ مِنۡ أ نفَقُوا

َ
ٓ أ ٰ َ�عۡضٖ وَ�مَِا لَِٰ�ٰتُ ٱَ�عۡضَهُمۡ َ�َ  ل�َّ

ۚ ٱَ�نَِٰ�تٌٰ َ�فَِٰ�تٰٞ لّلِۡغَيۡبِ بمَِا حَفِظَ  ُ ِٰ� ٱوَ  �َّ ِ�  هۡجُرُوهُنَّ ٱَ�َافُونَ �شُُوزهَُنَّ فعَِظُوهُنَّ وَ  �َّ
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ۖ ٱوَ  لمَۡضَاجِعِ ٱ ْ عَلَيۡهِنَّ سَبيًِ�  ۡ�ُِ�وهُنَّ طَعۡنَُ�مۡ فََ� َ�بۡغُوا
َ
زنان و « ]34النساء: [ ﴾فَإنِۡ أ

در صورت نافرمانی  را آنان اند، و عدم تمکین آنان ناراضیهمسرانیکه از نافرمانی 
و دلالت  نصیحت و راهنمائی کنید و در خوابگاه تنها و غریب بگذارید و بقصد تأدیب

و پس از اطاعت و تمکین از حق زناشوئی از هیچ راهی بآنان  بسوي حق ایشان را بزنید،
وسائل تأدیب بترتیب پشت سر هم  . دراین بیانشود می بطوریکه ملاحظه »تجاوز ننمائید

قرار گرفته. در درجۀ اول نصیحت و راهنمائی و در درجۀ دوم تنها گذاشتن در خوابگاه و 
اینجا در صدد بیان آن موارد  در آخر کار زدن بقصد تأدیب بیان شده است. بلی، ما در

مشروع ناکه اینگونه بهره برداري  . زیراشود می نیستیم که از این حق سوء استفاده
اختصاص بآن ندارد. بلکه از هرگونه حقی در جهان سوء استفاده ممکن است، و براي 
پیش گیري از آن جز تهذیب اخلاق و تقویت روح چارة نیست، و موضوع تهذیب 

فراموش نکرده، و هیچگاه از آن را  اخلاق خود موضوع بسیار مهمی است که اسلام هرگز
قانونی  اینجا از . بلکه در)1(کند میو روحی غفلت ن سوق دادن بشر بسوي فضائل اخلاقی

و در صدد بیان آن هستیم که چگونه براي حفظ تشکیلات  مگوئی میبودن این حق سخن 
خانواده لازم و در جلوگیري از انحلال آن ضروري است. و بدیهی است که هر قانونی و 
نظامی را در جهان نیرو و قدرتی لازم است که افراد نافرمان را تأدیب کند، و در هدایت 

نون ورق سیاهی بیش نبوده و مزیت و رهنمائی آنان بکار آید. و اگر جز این باشد آن قا
 قانونی را از دست خواهد داد.

هم بصلاح اجتماع و هم بنفـع  بر همگان واضح است که زناشوئی نیز نظامی است، 
ین منافع و بهترین مصـالح  تر بزرگ زن و شوهر و غرض اساسی از این نظام این است که

 گفتگـو نیسـت کـه در    ممکنه براي هریک از زن و شوهر و اجتمـاع بدسـت آیـد. جـاي    

کنیم اما از حالت بدي که مسلمانان فعلی بآن دچار اند در جاي  می ما اینجا از اساسات اسلام صحبت -1
 دیگر از این فصل صحبت خواهیم نمود.
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همسر بدون دخالت قانونی همۀ این منـافع تـأمین اسـت. امـا      صورت توافق و سازش دو
هنگامیکه اختلاف پدید آید مسلماً ضررهائی دربر خواهد داشت که منحصر بزن و شوهر 

تۀ اجتمـاع  خواهد گرفـت. همـان اطفالیکـه هس ـ    نیست، بلکه گریبان اطفال معصوم را نیز
ی آنـانرا پـر از   و بر همه لازم است که محیط زندگ اند. دهندة سازمان نوینآینده و تشکیل 

و بهترین وسائل ترتیب و تهذیب اخلاق را در پـرورش آنـان آمـاده     خیر و سعادت کنند،
 غیر این صورت آنان در این بلاي جان سوز نابود خواهند شد. سازند و در

را بـراه   شـود چـه کسـی بایـد او    اگر زن باعث این ضررهاي جبران ناپـذیر  بنابراین، 
راست هدایت کند، آیا دادگاه سزاوار این کار است؟ بدیهی است کـه دخالـت دادگـاه در    
روابط باریک و خصوصی زن و شوهر اختلاف را دامنه دارتر خواهد سـاخت. اختلافیکـه   
گاهی خیلی کوچک و زودگذر است، ممکن است با دخالت دادگاه تیره تـر و آشـفته تـر    

که مداخله دادگاه خواه ناخواه بـا   و تا ابد روابط زناشوئی را فاسد و تباه سازد. زیراگردد، 
را تحریـک و باعـث    ، و حـس خودخـواهی او  کنـد  میطرفین برخورد  شخصیت یکی از

بـراي حفـظ آبـرو و شخصـیت خـود قـانون شـکنی         تواند می و تا ،دگرد مینافرمانی وي 
ها  آن ر مسائل بزرگی که کوشش مصلحین درخواهد کرد. پس بهمین جهت، دادگاه جز د

 نباید دخالت کند. رسد میبجائی ن
سـاعت   باب هـر ض ـحادثه کوچک زنـدگی کـه ماننـد     بعلاوه عاقلانه نیست که در هر

 ار غلط و نارواسـت، که اینگونه اقدام بسی بدادگاه پناه ببریم، زیرا د،گرد مینمایان و ناپدید 
خانـۀ دادگـاه ثـابتی     و هرگز از مردان عاقل سرنمیزند، و لازمۀ آن ایـن اسـت کـه در هـر    

نفـر تجـاوز نمایـد،     ارزش خـانوادگی کـه نبایـد از دو    بی تشکیل و باختلافات کوچک و
ناگوار بناچار یـک نیـرو و   هاي  رسیدگی کند. پس براي جلوگیري از تکرار اینگونه حادثه

ه راهنمائی و تأدیب نافرمانان را بعهده بگیرد. و آن همـان  قدرت ثابت محلی لازم است ک
خـانواده بسـوي او    قدرت و تسلط مرد است که سرانجام مسـئولیت و زحمـات خانـه و   

متوجه است. و وظیفۀ این مقام مسئول این است که اول باید با پنـد و انـدرز حکیمانـه و    
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برگردانند. و بشخصیت و آبروي آنـان  سخنان نرم و دلپذیر سرکشان را از بیراهۀ گمراهی 
زهی سعادت و اگر پنـد و انـدرز    این ترتیب دست از نافرمانی کشید، لطمه نزند، و اگر با

گذاشـتن در   ، که کمـی شـدیدتر اسـت. و آن تنهـا    رسد میفایده نداد، نوبت بوسیلۀ دیگر 
سـی اسـت   خوابگاه و جدا کردن بستر است، و این تدبیر داراي یک نکتۀ حساس روانشنا

کـه زن   که در نهاد زن نهفته. و اسلام در این مورد از آن بهره بـرداري کـرده اسـت. زیـرا    
بوسیلۀ آن مرد را بسوي خود رهبـري   زیبا و ناز دلفریب خود مغرور است،همیشه بجمال 

اساس گاهی کـارش بنافرمـانی و عـدم تمکـین میکشـد. و       بی ، و در اثر این غرورکند می
ن شـیوه زنانـه   در بستر این است که مرد باین افسـون و نیرنـگ و بـآ    گذاشتن معناي تنها

و از چیزهائی است که نیروي تکبر زن نافرمان و خودسـتائی ایـن    سرفرود نیاورده است،
هـم بنتیجـه    . و اگـر بـاز  کنـد  میموجود سرمست را درهم شکسته و براه راست هدایتش 

معلوم است که در مقابـل   عاجز ماند، نافرماننرسید و همۀ وسائل ارشاد از هدایت بانوي 
ي قرار گرفته ایـم کـه جـز مقابلـه بمثـل      رسختانه و یک نافرمانی دامنه داریک مقاومت س

و  ،اقدام دیگري شایسته نیست، و آن همان زدن بقصد تأدیب است نه بقصد اذیـت و آزار 
بهۀ آزار نامیـده اسـت. و اینجـا اسـت کـه ش ـ      بی در نص قانون ضربآن را  بهمین جهت

، کـه اسـلام چـرا    آید می اهانت شخصیت زن و بدرفتاري و سخت گیري درباره وي پیش
و پـارة اعمـال و رفتـار وحشـیانه را      تا این اندازه حقیر و کوچک شمرده،بشر را  یک فرد
این موجود زیبا برسمیت شـناخته اسـت. ولـی، سـزاوار اسـت کـه در جـواب آن        دربارة 

تمام صورتی که  مگر در شود میاحتیاطی است، و بکار برده نبگوئیم: اولاً این یک اسلحه 
 وسائل مسالمت از اصلاح عاجز بماند.

رشـته   یکاین است که در نهادش  و ثانیاً اینگونه نافرمانی و ناسازگاري از زن دلیل بر
بردن ایـن وسـیله عـلاج پـذیر نیسـت، و علـم       و بجز با بکار انحرافات روحی پدید آمده،

اثر ماندن پند و اندرز در وجود  بی د: عاجز ماندن وسائل صلح و صفا وگوی می روانشناسی
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شخصی خود بهترین دلیل است کـه آن شـخص دچـار بحـران انحرافـات جسـمی و        هر
 روحی شده است.

 و فقط با سـخت  معروف است،» ماسوشزم« و در اصطلاح روانشناسی این بیماري بنام
کـه   دهـد  مـی  ی نشـان تجریبـات روان پزشـک  و  ،گیري حسی و معنوي علاج پذیر اسـت 

 اینگونه انحرافات در زنان بیش از مردان دیده شده.
و آن یکنـوع بیمـاري    ،شـوند  مـی  اکثر بمرض سادیسم دچار آننیز در مقابل ها  و مرد

اگر زن مبـتلا بـدرد    ،بنابراین .برد می ن و شکنجه دادن دیگران لذتاست که بیمار از آزرد
او هـاي   یله خواسـته ماسوشزم شد، یگانه علاجش زدن و آزردن است، و تنها با ایـن وس ـ 

د. و امور زندگی و روابـط  گرد می و بعد از آن مزاج منحرفش باعتدال بر ،شود می برآورده
 د، و از اتفاقـات شـگفت انگیـزي کـه گـاهی     گرد میزناشوئی مطابق دلخواه طرفین انجام 

این است که مـرد مبـتلا بسادیسـم بـا زن مبـتلا       ،کند میادف در جهان ایجادش دست تص
بماسوشزم ازدواج کند که در اثر زناشوئی هردو از گرفتاري نجات یافته، و با حسن تفاهم 

ولـی،   چه از روز اول هردو پایه کج بـوده، اگر .کنند می هم زندگی و سازش فوق العاده با
را محکمتر نگه میدارند. و  فروریختن یکدیگر جلوگیري کرده، و بناپایه کج از  معمولاً دو

 ایـن  ،، گرچه خیلی اندك اسـت دهد میهم از تصادفات عجیبی که گاهی در عالم رخ  باز
اینجـا زن   که شوهر مبتلا بماسوشزم در دست زن مبتلا بسادیسم گرفتار شود که در است

. و بـا خـوردن   دهـد  مـی سـیلی از گرفتـاري نجـات     همسر بیمارش را با نوازش چوب و
ضربت لنگۀ کفش زنانه از دست یار نازنین از چنگال این درد خلاص شده، و کارهـا بـر   

 وفق مرام انجام میگیرد.
، هرگـز بـزدن احتیـاجی    رسـد  مین اما در موارد معمولی که این کجرفتاري بحد مرض

همه جا و همه وقت و بـیش   اید درزیرا که آن یک اسلحۀ احتیاطی بیش نیست، نب نیست،
چیز بکار آید. و قرآنکریم نیز در آن آیۀ که بیان شد. با ذکر ترتیب درجات اصـلاح   از هر

و تأدیب را بطور روشن بیـان کـرده اسـت. و پیـامبر روشـن ضـمیر اسـلام مـردان را از         
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نهـی  ، مانـد  مـی بکاربردن این سلاح احتیاطی جز در مقام ضرورت که وسایل دیگر عاجز 
 که کسی حق ندارد همسـر خـود   دگوی می احتیاط بی ام توبیخ مردانفرموده است: و در مق

. تـا اینجـا شـمۀ از    )1( را مانند شتران با تازیانه بزند و در آخر روز با وي هم بستر گـردد 
 احکام نافرمانی و سرکشی زن بود.

و و اما سرکشی و نافرمانی شوهر نیز قانون جداگانه و حکم دیگري دارد. 

ةٌ ٱ �نِ ﴿ :فرماید میاین باره  قرآنکریم در
َ
وۡ إعِۡرَاضٗا فََ� جُنَاحَ  مۡرَأ

َ
خَافَتۡ مِنۢ َ�عۡلهَِا �شُُوزًا أ

ۚ وَ  ن يصُۡلحَِا بيَۡنَهُمَا صُلۡحٗا
َ
ٓ أ لۡحُ ٱعَليَۡهِمَا  اگر زنی از نافرمانی و« ]128النساء: [ ﴾خَۡ�ٞ  لصُّ

د که در میان خود و همسر راعتنائی و روگردانی شوهرش ناراحت شد، چه مانعی دا بی
جا صلح و  همه روگردانش با گذشت و فداکاري صلح و صفا ایجاد نماید. زیرا که در

باین داستان با نظر  . بلی، ممکن است، دون همتان»صفا از هر چیز بهتر و شیرین تر است
این حکم  و پیش خود بگویند: چه مانعی داشت که زن و مرد نیز در سطحی بنگرند،

 یکسان میشدند.؟
اینجا مسائل واقعی و عملی منظور است. نه خیـالی و   که در در جواب آنان باید گفت

تصوري، امور احکام فطرت و اصول اولیه انسانیت مقصود ما است. نـه عـدالت نظـري و    
نوي خردمندي در جهان دیـده  باتئوري که بر هیچ پایۀ صحیحی استوار نیست. آخر کدام 

شده که همسرش را بزند و سپس در دل وي براي او احترام و شخصـیتی بـاقی بمانـد. و    
را بادامۀ زندگی با همسر مضروبش حاضـر   خود تواند می کدام زن عاقلی بعد از این عمل

متمدن و مشرق زمین عقب مانده تاکنون بانوان حق شـوهر   کند. آیا در کدام نقطۀ اروپاي
این باره این است که قـانون اسـلام هیچگـاه     و لیکن مهمترین نکته در اند. زدن را خواسته

وادار نکرده که سرکشی و خودستائی و قانون شکنی شوهر را باید قبول کنـد. زیـرا    زن را
اقت زندگی با شوهر کج رفتار نـدارد،  که طلاق گرفتن و قطع رابطۀ زناشوئی را وقتیکه ط

 صحیح بخاري. -1
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یم چنـدین  تـوان  می در پیش پاي وي گذاشته است. تاکنون از تمام موارد گذشته که دیدیم
 حقیقت روشن را بدست آوریم:

اول اینکه مسؤلیت زن نسبت به شوهر هرگـز تحمیلـی نبـوده. بلکـه در همـۀ آن       -1
نیـز شـامل اسـت    موارد مصلحت عمومی که مستقیم و یـا غیرمسـتقیم بحـال زن    

 رعایت شده.
مرد نیز در مقابل قسمت مهمی از مسؤلیت زن مسؤلیت متقابل و مشـترك دارد. و   -2

هـا   آن نـدارد. در آن را  اما در موارد کمی که مرد یک نوع امتیاز قدرت دارد، و زن
نیز اصول فطرت زن و مرد یکسان مراعات شده و هیچگونه نظر تحقیـر و اهانـت   

 وده است.زن منظور نبدربارة 
پرواضح است که در مقابل حق امتیاز مرد بزن نیز حق داده شده که هرگـاه نتوانـد    -3

زیربـار آن   توانـد  می و با پذیرفتن آن احساس حقارت کند ،امتیاز شوهر را بپذیرد
 نرود.

اما موضوع ترك زناشوئی و طلاق که تاکنون مکرر بآن اشاره کرده ایـم کـه زن بتوانـد    
توان شکن و حفظ آبرو و شخصیت خود از آن راه استفاده کند هاي  تبراي فرار از مسؤلی

 سه طریق مختلف ممکن است.
در ضمن عقد زناشوئی اختیار طلاق را تحت شرایطی بدست گیرد. و شرع اسلام  -1

اینگونه شرایط را نیز برسمیت شناخته، گرچه اکثر بـانوان از آن اسـتفاده نمیکننـد.    
ند بهره توان می وقت بخواهند قانونی آنان است، هرولی، با وجود این حق مسلم و 

 برداري نمایند.
مطالبۀ طـلاق   تواند می زن در صورت نخواستن شوهر و مشکل بودن ادامۀ زندگی -2

. دهـد  مـی خذ قرار نکند. اگرچه سابقاً شنیدید که دادگاه اسلام بآسانی این راه را مأ
آن  امبر روشن ضـمیر اسـلام  یک راه روشن و قانونی است که پی ،ولی، با همۀ این

و بهمین جهت نیز از قوانین اسلامی محسوب گردیده،  و عمل کرده است،بیان را 
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و یگانه شرط رسمیتش این است که زن از آنچـه از طریـق ازدواج بدسـت آورده    
صرف نظر نماید. و آن یک شرط عادلانه است، زیرا که در اینجا مرد با قطع شدن 

. و دهـد  مـی که بوسیله ازدواج بدست آورده بود، از دست رابطه زناشوئی آنچه را 
د، خواه زن و گرد میبعبارت دیگر هر یک از طرفین که باعث قطع رابطۀ زناشوئی 

 خواه مرد باید خسارت دیگري را بپردازد.
سومین راه این اسـت کـه زن بـا حفـظ شخصـیت و اخـذ حقـوق خـود بعنـوان           -3

را  طـلاق خـود   توانـد  مـی  از جانب ويبدرفتاري شوهر و یا بعنوان متضرر بودن 
 ،شـود  مـی  نسبت باین حق نیز سـخت گیـري  بگیرد. گرچه در دادگاههاي اسلامی 

زنانه خالی از مکر و حیله نیست. ولی، بـا وجـود ایـن    هاي  زیرا که اغلب شکایت
را  اگر زن با دلیل خردمندانه بتواند ثابت کند، فوراً دادگاه حکم طـلاق صـادر و او  

 .زدسا میآزاد 
و اگـر بـا انـدکی    اسلحۀ برنده زنان است، در مقابل قدرت و تسلط مردها ها  این ،آري

بینی نگاه کنیم، مسلماً خواهیم دید که از نظر قدرت و تسلط زن و مـرد  دقت و با نظر تیز
 هم امتیازي ندارند. از

سـخن  آن نیـز  دربـارة  بصحنۀ طلاق کشانید و بناچار  خود بخودرا  بلی، این داستان ما
فـراوان   ،رسد میزناشوئی که سرانجام بطلاق  باید گفت: خواننده گرامی از داستانهاي تلخ

ي داخلـی خـانوادگی کـه در    هـا  جنـگ  شنیده اي از حکایت در بدري زنان و کودکـان و 
هـا   دادگاهها یکی پس از دیگري مطرح و باعـث انحـلال تشـکیلات و سـازمان خـانواده     

. زیـاد دیـده ایـد، چـه بسـا      سازد مید. و بهبودي روابط تیرة زناشوئی را غیرممکن گرد می
یک خانواده را با تدبیر  و رهبري کادربانوئی در خانه و کاشانۀ خود ساکت و آرام نشسته 

خردمندانه بعهده گرفته و با حال خستگی و فرسودگی توان شکن از یکطـرف کـودکی را   
. و با دهد میکودك دیگري جواب مادرانه هاي  ر بخواستهاز سرپستان شیر و از طرف دیگ

. در ایـن  کنـد  مـی این گرفتاري فراوان در تهیه وسائل و تأمین آسایش همسرش فداکاري 
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را با مأموري روبرو میبیند که طلاق نامه  میان بدون هیچگونه سابقه و اعلانی ناگهان خود
گهـانی در دل شـوهر جنبیـده زن    !!. چرا؟ براي اینکه یـک هـوس نا  دهد میرا بدست وي 

زنـدگی یـک   نظـرش جلـوه کـرده، یـا از      دیگري در بیرون زیباتر از همسر فداکارش در
و هوس تجدید فراش نموده است. و یا از همسر مهربـانش   نواخت و بیرنگ خسته شده،

را نپذیرفتـه و در   تقاضاي جرعۀ آبی کرده و او در اثـر گرفتـاري و نـاراحتی خـواهش او    
ن قدري کوتاهی کرده است. اي دوستداران آئین انسـانیت و اي طرفـداران اصـول    انجام آ

بشریت آیا براي درهم شکستن این اسلحه خطرناك هستی سـوز راهـی نیسـت!!؟ همـان     
اسلحه اي که در یک بحران ناگهانی براي برانداختن نخل برومند یک زن بردبار و صـبور  

که چشـم امیـد بسـعادت آینـدة یـک عـده       و براي برهم زدن سازمان یک خانوادة راحت 
. آیا کند میکودکان معصوم و بیگناه دوخته و یک مرد بوالهوس و اسیر شهوتی با آن بازي 

چاره نیست که این اسلحۀ جنون را از دسـت آن دیوانـه گرفتـه و از قیـد اسـیري آزادش      
 مـردم از  بسازید. شکی نیست که این مصیبتهاي خانمان سوز باندازه اي فراوان اسـت کـه  

قانون طلاق مهر باطله بزنیم. در این  و لیکن چاره چیست؟ آیا بر اند. داستانها ساختهها  آن
چکنـیم؟ و آن مشـکلات    آید می ي دیگري که از تحریم طلاق پدیدها گرفتاري صورت با

انـد   آن شـده  علاج ناپذیري را که دولتهاي کاتولیک مذهب در اثر تحـریم طـلاق گرفتـار   
که در آن یکی از زن و شـوهر یـا    خانه گفت توان می آیا آن خانۀ را سازیم؟چگونه آسان 

هردو از یک دیگر بیزارند؟ و در آنجا هیچکدام چشم دیدن دیگري را ندارند. و بـا همـۀ   
بسـته بایـد   هـا   هم قید زناشوئی تا ابد باقی و همۀ راه چـاره  این دشواریهاي جان سوز باز

ي نابخشودنی و عواقب خطرناك نخواهـد  ها جرم پیدایشباشد؟ آیا اینگونه زندگی باعث 
شد؟ آیا چارة عاقلانه آن این است که رابطۀ زناشوئی در ظاهر باقی بماند. ولـی، مـرد در   

هـاي   بیرون از محیط زندگی با معشوقۀ دلخواه خود نـرد عشـق ببـازد، و همـۀ خـواهش     
و  رد بیگانۀ دیگري بسـازد، ن نیز با مطرف دیگر ز را از جان و دل بپذیرد. و از جسمی او

ان است که در ایـن محـیط   را خاموش نماید؟ آیا بصلاح کودک سوزش غریزة جنسی خود
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تیره ساخته پرورش پابند، تنهـا  آن را  طرف ابرهاي بدبختی فضاي آلود که از هرتیرة فساد
در پرتو حمایت پدر و مادر زندگی کردن براي کودك مهم نیست، بلکه مهم این است که 

چـه   ،این محیط تاریک و پر از فساد زندگی کرده و با هواي آلوده تربیـت شـود؛ آري   در
فراوانند زنان و مردان منحرف و کجرفتاري که باعث بدبختی آنان زندگی کردن و بـزرگ  
شدن با پدر و مـادر کجرفتـار و منحـرف اسـت کـه هرگـز دسـت از سـتیزه و عـداوات          

و ایـن مشـکل   سبت بمرد اندکی محـدود کـرده.   ند: حق طلاق را نگوی می اند. برنداشته
 دیرینه را آسان میسازیم، یعنی چه؟ اگر مقصود این است که فقط با اجراء کلمه طـلاق از 

حضور دادگاهی باشد. و وظیفـۀ آن دادگـاه نیـز     طرف مرد طلاق واقع نشود. بلکه باید در
دة زن دعوت کند، تـا  این باشد که صلحجو و ناظري از خانواده مرد و حکمی نیز از خانوا

اختلاف زن و شوهر بگفتگو بپردازند. و با پنـد و انـدرز   دربارة با همکاري نمایندة طرفین 
پدرانه مرد را آرام سازند، و در برقراري صلح و آرامش بکوشند. تا مگر باین ترتیـت مـرد   

خانوادة خود گردد. و سرپرست  نشیند. و از بیراهۀ انحراف باز لجوج از خشم و عناد فرو
نتیجه نداد، نوبـت طـلاق    ها کوشش باشد، و روابط زناشوئی را محترم بشمارد. و اگر این

. آن وقت بوسیلۀ داور در حضور نمایندة رسمی طرفین طلاق اجراء شـود، نـه   رسد میفرا 
طرف نظـام اسـلام    حال من از این دادگاه و از اینگونه اجراي طلاق از بوسیلۀ شوهر، بهر

یبینم. بلکه مراجعه بحکمین و تشکیل هیئت مصلحه در برقراري صلح و سـازش  مانعی نم
بیفایده  ها کوشش نظیر شرع اسلا است. اگرچه در اکثر موارد این بی قسمتی از سفارشهاي

گـاهی  داست. زیرا که احتیاطاتیکه منظور این هیئـت صـلحجو اسـت، بـدون اینکـه در دا     
ادستان و دادگاه نیز ممکن است. ما بایـد مسـئله را   اجتماع کنند. همیشه بوده و با نبودن د

 باین ترتیب مطرح کنیم:
که مرد همسر خود را مطابق قانون طلاق گفته، آیا قانونی بودن این طلاق مانع از ایـن  
است که عدة از فامیل طرفین براي اصلاح و سازش آنان اجتماع کـرده و هـردو را بـدون    

 اجراي عقد جدید بسازش وادارند؟
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اگر پس از این سازش دوباره اختلاف پدید آید. و سرانجام طلاق واقع شود، آیـا در  و 
بینند. بـاز  ه این صورت اگر طرفین مایل بسازش باشند، و یا مصلحتی در ادامه زناشوئی ب

این اسـت کـه    گاهی هم صلاح در طرف قانون اسلام غیرممکن است؟ چرا هم سازش از
تا مـرد کجرفتـار گوشـمالی بخـورد و بـا تعهـدات        برسد،طلاق نافذ باشد، و مدت بآخر 

وقت  صورت بدیهی است که هر محکم تر و مهریۀ بیشتري زندگی را از نو آغاز کند. بهر
میل بسازش پیدا شود، احتیاجی بدخالت دادگاه و نظارت دادرس و حضور هیئت مصلحه 

از آنچـه دوسـتان و   نتیجه بود، از قاضـی و دادگـاه بـیش     بی وقت که سازش نیست. و هر
، چیزي ساخته نیست. اینک در ایـن  دهند می آشنایان طرفین در خارج محیط دادگاه انجام

که هیچیک پاي بند بقانون و آئین اسلام  کنند می متمدنی زندگیهاي  ملت جهان پهناور

طلاق فقط در دادگاه و بوسیلۀ دادرس انجام میگیرد. پس از آنکـه  ها  آن و در میاننیستند. 
د. و کوش ـ مـی رئیس دادگاه با پند و اندرز و راهنمائی سودمند در اصلاح و سازش طرفین 

آیا نسبت طلاق در آن کشورها بچه حدودي رسیده اسـت؟ تنهـا در کشـور     ،با وجود این
!!!. و ایـن نسـبت در   شود می با طلاق پارهها  متمدن امریکا رابطه چهل در صد از زناشوئی

این کشور مترقی شـهري وجـود دارد کـه سـکنۀ آن      بعلاوه در سابقه است. بی تمام جهان
 متهمند که از شفتگان ازدواج و طلاقند.

ادگـاه  در کند کـه از نظـر د  اند: قاضی وقتی باید حکم طلاق صگوی می کهاما افراطیون 
نظر قاضی زندگی شـوهر بـا ایـن زن خطـا پیشـه       و در خطاي زن به ثبوت قطعی برسد،

نظـر   این صورت از این راه کدام آبرو و حیثیتی را براي ایـن زن در دشوار گردد. پس در 
و چه احترامی براي او باقی خواهد ماند که در خانۀ مردي زندگی کند که هرگز  اند، گرفته

صبح و شام با سـرزنش   با او در یکجا بماند. و هر خواهد میندوستش ندارد، و هیچوقت 
ن کوچکترین محبتی نداري و در پیش چشـمش  و در قلب م خواهم تو را نمی بگوید: من

 را رها کرده با زن دیگري بسازد. او
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ایـن هـدف    ،؟ آیا ممکن استماند میآیا در این خانه فقط براي لجبازي و حیله گري 
ساعت  ناستوده را قانون تأیید کند؟ آیا زنیکه با سرافکندگی در خانۀ شوهري بماند که هر

لجبازي کند؟ آیا فقط بخاطر اولاد و براي  تواند می هم بازد. گرد میاحترامتر  بی نظرش در
سرپرستی و تربیت فرزندانش در آن خانـه تاریـک بنشـیند؟ بنـازم بـاین اولاد و اینگونـه       
تربیت!! جاي گفتگو نیست که اگر این کودکان بیمادر زندگی کنند، بهتر از آنست که شب 

این فضاي تاریـک و پـر از عنـاد     و در گی و بیچارگی مادر را تماشا کنند،و روز سرافکند
 بزرگ شوند.

پایۀ صحیح استوار باشد!. قطعاً این مشکل بنیان  هیهات، که نظریۀ این گروه افراطی بر
قانونیکه بحکم ضرورت تصویب شده  دادن مسیر قانون آسان نخواهد شد، خراب با تغییر
تن آن مجبـور گردیـده اسـت،    در خارج از نظام اسلام بافتد و بپذیرفآن را  و عالم بشریت

 دردي را علاج نخواهد کرد.
 چرا یگانه راه حل این مشکل عالم گیر تربیت صحیح و ترقی فرهنگ و بسـط فضـائل  

 یب اخلاق و تنویر افکار عمومی خیـر و سـعادت بـر   اخلاق همگانی است، تا مگر با تهد
وستی استوار گردد، و نوع د تپایه و اساس مود تیره روزي پیروز آید. و اصول زندگی بر

تا مرد عادت کند که رابطۀ درخشـان زناشـوئی را بعنـوان یـک علاقـۀ مقـدس برسـمیت        
 با انگیزش هوسی ویران نسازد.آن را  ساعت سازمان بشناسد. و هر

بلی، این هم قابل انکار نیست که راه تربیت پـر از پـیچ و خـم اسـت. در پیمـودن آن      
در  هـا،  در مدرسـه و سـینما و در رادیـو و روزنامـه     زحمتها باید کشید. در خانه و کاشانه

یگانه راهی اسـت  ها  این ي فراوان باید برد. و با همۀها رنج همه جا کتابها و مساجد و در
 .کند میکه بهروزي و پیروزي بشریت را صد در صد تضمین و تأمین 

. در یـد نما مـی اما در عدالت قانون این اندازه بس که حق طرفین را همه جـا مراعـات   
وقت زندگی سازگاري را با شوهر دشوار ببیند.  که هر دهد میمقابل حق مرد بزن نیز حق 
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این داستان طـلاق در پیشـگاه   را راحت بسازد. اگرچه با همۀ  تقاضاي طلاق کرده و خود
 است.ها  ناپسندترین حلال خدا

مبادا که براي مورد استثنائی و روزهاي و اما موضوع تعدد زوجات قانونی است 
این باره  نظر اسلام تعدد نیست. و قرآنکریم در بتصویب رسیده و اصل در ازدواج از

ْ ٱفَ ﴿ :فرماید میچنین بیان  مَثَۡ�ٰ وَثَُ�ثَٰ وَرَُ�عَٰۖ فَإنِۡ خِفۡتُمۡ  لنّسَِاءِٓ ٱمَا طَابَ لَُ�م مِّنَ  نِ�حُوا
ْ فََ�حِٰدَةً  �َّ َ�عۡدِلوُا

َ
شما گوارا و خوش آیند است ازدواج  از زنانیکه براي« ]3النساء: [ ﴾�

نفر. پس اگر بترسید از اینکه نتوانید عدالت را در میان آنان  کنید. دو و سه و تا چهار
اینجا  . با توجه باین قانون روشن معلوم است. در»برقرار و رعایت کنید یکزن بس است

ي این برنامه نخستین مطلوب اسلام گسترش عدالت و رعایت انصاف است. و واقعاً اجرا
 ،همه جا و براي همه کس ممکن نیست. و بنابراین از مشکلات توان شکن است که در

نظر اسلام وحدت زن و زناشوئی است. و بعبارت دیگر  جاي گفتگو نیست که اصل در
که اکتفا کردن  آید می گاهی پارة موارد پیش ،دل یکی و دلبر یکی است!!. اما چه باید کرد

بیک زن ظلم و دور از عدالت است، و اسلام با اینکه میداند که رعایت عدالت همه جانبه 
. تا کند میهم بناچار بتصویب قانون فوق العادة اقدام  اینگونه موارد دشوار است. باز در

ي و با کشیدن دردي از درد شدیدتري جلوگیري تر بزرگ مگر با تحمل ضرري از ضرر
 نماید.

و مهمترین حالاتیکه اجتماع بقانون تعدد زوجات نیازمند است. زمان جنگ اسـت کـه   
. و رونـد  میمعمولاً در زمان جنگ عدة زیادي از جوانان بکام اژدهاي مرگ و نابودي فرو 

 د. و درگـرد  مـی در اثر بحران جنگ میزان بهم میخورد و تعداد بانوان افزون تر از مـردان  
تا مگـر بوسـیلۀ    ک امر ضروري و اجتناب ناپذیر است،وجات یاین صورت قانون تعدد ز

 خواه از پیـدایش یـک عـده زنـان    و هرج و مرج اجتماعی که خـواه نـا   آن از فساد اخلاق
، جلوگیري شود. بلی، ممکن است که زن براي رفـع احتیـاج غـذا و    آید می شوهر پدید بی

سرپرست خود تن بکار بدهد. و زنـدگی را تـأمین کنـد. و لکـن      بی پوشاك خود و عائله
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 توانـد  مـی  احتیاج فطري غریزة جنسی را چگونه برطرف سازد؟ آیا بوسیلۀ کار و کارخانه
این مشکل طبیعی را آسان نماید و مادامیکه زن در زمرة فرشـتگان و قدوسـیان در نیامـده    

را در  احتیـاج غریـزة جنسـی خـود    آیا راهی در پیش پاي او هست، جز اینکه براي رفـع  
 آغوش مردان اجنبی غوطه ور سازد. لحظات بحرانی شهوت شبانه روز در

آن را  ي اسـت. در زنـدگی  تـر  بـزرگ  سپس احتیاج بداشتن اولاد براي زن یک مشکل
احتیاج به نسل و داشتن اولاد یک احتیـاج عمـومی بشـر اسـت. و      ،چگونه حل کند. آري

همۀ فرزندان آدم و حوا باین درد عمومی گرفتارند. ولی، این درد در نهاد زن ریشه دارتـر  
سـتگی کامـل بداشـتن اولاد دارد، و    بو سوزان تر است. بطوریکه هسته مرکزي وجود زن 
و با قطـع نظـر از اینکـه در اجتمـاع      بدون فرزند طعم شیرین زندگی بکام وي تلخ است،

احتیاجات دیگري نیز هست، مانند نظافت اخلاق و حفظ ناموس و خـودداري از سـقوط   
بندوباري و هرج و مرج همان هرج و مرجیکه گریبان ملت کهنسـال فرانسـه    بی بمنجلاب

آنـان  و دیگران را گرفت. و آنانرا از ردیف ملل زنده و سرافراز عالم بیرون برد، شخصیت 
 را در تاریخ جهان تا ابد لکه دار نمود.

آیا براي جلوگیري از این خسارت جبران ناپذیر جز قانونی ساختن تعـدد زوجـات و   
تعدد زوجات قـانونی   ،شرکت دادن بیش از یک زن در وجود یک مرد چارة هست؟ آري

ن را است بس حکیمانه که آشکار و صریح در اسلام بتصویب رسیده بطوریکه همـۀ بـانوا  
که بجز  ها دل در تمام شئون زندگی داراي حقوق یکسان قرار داده، مگر در عواطف نهانی

 فرمان روائی نیست.ها  آن در وندخدا
ي حکیمانه اسلام از انشاء قانون تعدد زوجات، پرواضح است ها هدف این بود، پارة از

، . ولیسازد مید نکه شرکت جستن چند نفر زن در وجود یک مرد آنانرا آسوده و سعادتمن
بناچـار   آمد ضروري و اجتناب ناپذیري است، که یک پیش ند بگویندتوان می تا این اندازه

ي ایمن بمانـد. و مسـلماً اگـر    تر بزرگ باید پذیرفت تا با تحمل اندك ضرري از شر ضرر
 ند، و مانند زمان جنگ است هـر کرد میقبول آن را  شوهر ماندن نبود بی این وضع بهتر از
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که مردان بیش از زنان در  زمانی که در میزان زن و مرد اختلال و نابسامانی پدید آید! زیرا
، در هـا  راه . مـردان در کـار و کارخانـه، در حـوادث    گیرنـد  میمعرض خطر حوادث قرار 

مرگهاي و بائی بخطر نزدیکترند تا زنان، و بطور کلی در مقابل حوادث طبیعت مرد ناتوان 
قـانون   خـود بخـود  تر از طبیعت زن است. اما اگر تعداد زن و مرد در جامعه یکسان شود 

د. و تاکنون تاریخ یاد ندارد که عدد مرد افزون تر از تعـداد  گرد مییگانی  تعدد زوجات با
د. و جوانی قصد ازدواج بکند. و همسـري بـرایش پیـدا نشـود بعلـت اینکـه       زن شده باش

هـاي   اینجا علاوه برجنبه را ربوده باشند. در جوانان دیگري پیش دستی نموده و قسمت او
عمومی موارد خصوصی نیز وجود دارد که در میان دانشمندان و فقهاي اسـلامی معـروف   

لازم و ضـروري اسـت از آن جملـه اسـت     اینگونه موارد نیز تعـدد زوجـات    است. و در
نیروي فوق العاده جنسی که مرد نتواند با یک زن بسر ببرد، و نتواند بفشـار غریـزة صـبر    

حال بیرون نیست، یا باید مرد از راه، قـانونی اسـتفاده نمـوده     نماید. در این صورت از دو
 جائی کام دل بستاند. هرهاي  از معشوقه زهمسر دومی اختیار کند و یا در نهان خانهاي را

و بدیهی است اجتماع سالم اینگونه کامرانی را نمیپذیرد و از این موارد اسـت عقـیم و   
. همـان طوریکـه در گذشـته بیـان     سازد میرا از داشتن فرزند محروم  نازابودن زن که مرد

کردیم، آرزوي داشتن فرزند در مقام خود یک آرزوي پرارزش و شکسـت ناپـذیر اسـت.    
در زندگی این آرزو را دارد، و داشتن آن براي هیچ کسی ننگ نیسـت. صـحیح   بشري  هر

 توانـد  مـی د. و لـیکن کسـی هـم ن   است، که زن عقیم در این باره هیچگونه تقصیري نـدار 
که محروم ساختن مرد از حق طبیعی و مسلم خود نیز از عدالت و انصاف اسـت و   بگوید

ه از حق مشـروع خـود صـرف نظـر کـرده و      مرد را مجبور نماید ک تواند میهیچ قانونی ن
صاحب فرزند نگردد. در این صورت اگر همسر اولـی بشـرکت دادن زن دیگـري راضـی     

 تواند می کار نخواهد بود. و اگر راضی نشود راه طلاق بروي وي باز است. شود مانعی در
ي مـزمن اسـت. در زن و یـا    ها مرض را راحت کند، و یکی دیگر از آن موارد حالت خود

کـه   بگوید تواند میین بیان دیگر کسی ند. و با اگرد میمرد که مانع از عمل غریزة جنسی 
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ارزش اسـت. نبایـد موجـب     بـی  رغبت در عمل غریزه در اصل خود یک موضوع پست و
که دیدیم این بحـث مربـوط بـارزش و عـدم ارزش      بدبختی و تیره روزي زن گردد. زیرا

را جز رعایت آن راه دیگري نیسـت.   است که کسینبوده، بلکه یک امر حیاتی و ضروري 
و بهمین جهت اگر مرد از این حق مسلم با رضایت و بپاس احترام همسرش چشم بپوشد 

 عملش یک نوع فداکاري و از خود گذشتگی بوده و شایستۀ قدردانی و تحسین است.
و  و لیکن خداي بزرگ هیچگاه بشر را بیرون از اندازة قـدرتش مـأمور نکـرده اسـت.    

بدیهی است که اقرار و اعتراف کردن بیک امر واقعی بهتر از تظاهر بشـرف و فـداکاري و   
انجام بگیـرد. همـان  سـان کـه در     ها  نیکنامی است که در پس پردة آن ریاکاریها و خیانت
معمـول و فـراوان اسـت. و یکـی     ها  کشورهائیکه تعدد زوجات قانونی نیست این خیانت

نفر و انزجار است که انسان از علاجش عاجز بماند. و مقاومـت  دیگر از آن موارد حالت ت
 با آن از محیط قدرت بشر بیرون است.
کـه شـوهر    شـود  مـی  همۀ این موارد اغلب دیـده  و این نکته شایان توجه است که در

و بزندگی و معاشرت طـولانی بـا    راي فرار از ننگ طلاق نگه میدارد،را ب همسر اول خود
، تا مگر بطلاق و جـدائی نرسـد. اگرچـه زن بـا ایـن عمـل سـعادتمند        ماند میوي وفادار 

. ولی، با وجود این یک نوع احساسات شـرافتمندانه و شـایان تقـدیر و تحسـین     شود مین
 است.

 رسـاندن  بـراي  فقـط  بلکـه  ،حسن سلوك نباشدبلی، اگر نگهداشتن زن از روي وفا و 
نظـر اسـلام حـرام و     اسـت و در  آزار و سوء استفاده باشد این یـک عمـل ناجوانمردانـه   

غیرقانونی و عامل آن در پیشگاه خداي دادگر مسئول است. و همین عمل نیز باعث طلاق 
 زن است، اگر تقاضاي طلاق نماید.

ات بدریـدن پـردة شـبه   باري از موضوع طلاق بگذریم و بـا عـادت دیرینـه خـود     
جاي انکار نیست. حق کار براي حق کار بانوان گفتگو کنیم: دربارة بپردازیم. و ساعتی باز 

بشر مشروع و قانونی است و بانوان صدر اسلام نیـز در کارهائیکـه معمـول آن عصـر      هر
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یـان و ثابـت کـردن اصـل حـق کـار       بود، شرکت میجستند. اما مورد بحث و اختلاف ما ب
سر نـوع   ، بلکه، گفتگوي ما برشناسد میبرسمیت آن را  که اسلام از روز اول زیرا نیست،

زیرا جان سخن این اسـت کـه اسـلام هرگـز روا نمیـدارد کـه زن در        کیفیت کار است. و
بیرون از محیط خانه بکارهاي غیرضروري بپردازد، مگر آنکه صلاح اجتماع و یا مصلحت 

تعلیم  ،طرف اسلام مانعی نیست. بنابراین ایجاب کند. در این صورت ازآن را  زن دیگري
از هـا   آن زنانـه و ماننـد   یپزشـک  تحصیل علـوم یماران و و تربیت دوشیزگان و پرستاري ب

هـا   آن کارهائی است که شایستۀ مقام زن و از امور اجتماع پسندي است که باید در انجـام 
 زنان پیش قدم باشند.

اجتمـاعی بـانوان بایـد در     پس میبینیم که این امور یک رشته وظایفی است که در هـر 
ونین خ ـبایـد در میـدانهاي    که مردان انسانهم کنند.را بسیج  خودانجامش افراد و نیروي 

. و همچنین نداشتن سرپرست و یـا عـاجز مانـدن آن از تـأمین زنـدگی از      جنگ بکوشند
 ، تا بکار بپردازد و زندگی خـود دهد میي گریبان گیر است که بزن حق ها نیازمنديجملۀ 

رفتن با حفظ شخصیت بهتـر  را بطور شرافتمندانه تأمین نماید. زیرا بدیهی است دنبال کار 
 از نشستن در خانه و باریختن آبرو زیستن است.

. و اسـلام  آیـد  می اما باید توجه داشت که اینگونه موارد در اثر اضطرار و ناچاري پیش
 مباح کرده است.آن را  نیز بحکم ضرورت

 ـ      اما اگر یکی از اصول ه و مسلمۀ اجتماع این باشـد کـه حتمـاً زن بایـد بیـرون از خان
 اصـل لازم اجتمـاع  آن را  که میبینی دولتهاي متمدن غـرب  زندگی بکار بپردازد. همانطور

. و در میان دول کمونیستی رایج و معمول است آن یک نوع حماقـت و بیخـردي   دانند می
با ایـن ترتیـب   ها  نظام برسمیت بشناسد. زیرا که اینآن را  تواند میاست که هرگز اسلام ن

از وظیفه اولی خود دور کرده و باعث پیدایش یک رشته مفاسد روحی و اخلاقی و  زن را
که سودش ناچیز و خسارتش جبران ناپذیر است. و ایـن یـک   اند  اجتماعی خطرناك شده

انکـار کنـد کـه زن بـا سـاختمان       توانـد  مـی امر مسلم است و در تمام نقاط جهان کسی ن
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ود بغیر از وظیفۀ خطیر و مقام با عظمت جسمی و تشکیلات روحی و سازمان وجدانی خ
گاه در انجام آن کوتاهی کند مسـلماً آن نیروئـی را    هر ،مادري آفریده نشده است. بنابراین

بـدون مجـوز    که براي تأمین پروژة پرقیمت مادري اندوخته شده بود بهـدر داده اسـت. و  
وقت ضـرورت   هراصلی و طبیعی خود منحرف ساخته است. چرا؟ از مسیرآن را  عاقلانه

و براي جلوگیري از زیان جبـران   ز مرز فطري خود قدم بیرون بگذارد،اقتضا کند که زن ا
ناپذیري اندك خسارتی را بپردازد. هیچکس حق اعتراض ندارد؛ اما با پناه بردن بیک اصل 

قانونی بسازد و یا قبول کـردن نـداي یـک    آن را  جعلی و غیرقانونی بدون اینکه ضرورتی
و میخواهند سرشار و  اند. گان بشریت بآن مرض مبتلا شدهمقانه که عدة از دیوانجنبش اح

زن بهـره بـرداري نماینـد.    کوي و بر بدون حساب از جسم و جان زن بطور رایگان در هر
روا نیست که قوانین طبیعت و آئین فطرت را پایمال کرد، و در این صـورت بایـد منتظـر    

. و رسـد  مـی ي آینده بود که در اثر اقدام باین مفاسد هسـتی سـوز فـرا    ها طوفان آشوبها و
از اسـلام خواسـته نیسـت، و    هـا   برهمگان روشن است که اینگونه هوسبازیها و شهوترانی

 بپذیرد. و اگر بپذیرد بایـد از مقـام ارجمنـد خـود اسـتعفا داده و مزایـاي       تواند میهرگز ن
ت حساس نظارت باصول انسانیت را در دسـت  را از دست بدهد. اسلام پس پایان خود بی

زنجیـر اولـش   هـاي   دارد. و بعنوان اینکه بشریت یک هستی پیوسـته بهـم و ماننـد حلقـه    
. هیهات، که بخاطر یک عـده شـهوت ران دنـی،    کند میکنترل آن را  بآخرش مربوط است

ایـن  در  زیرا که ارزش اسلام فقـط  را از دست بدهد، را تعطیل و احترام خود پست خود
در خـارج از محـیط    توانـد  می که زن با حفظ سمت مادري ندگوی می نظارت است و بس.

و هـا   زندگی بکار بپردازد. و بعبارت دیگـر مـادر کـارگر باشـد و بـا تشـکیل پرورشـگاه       
فهمیـد کـه ایـن     توان می د. ولی، با اندکی فکر و خردگرد میکودکستانها این مشکل آسان 

بفرض اینکه پرورشگاها بتواننـد کـودك    ،طرح یک گفتار احمقانه واهی بیش نیست. آري
وجهی اداره کنند. بطور یقـین نمیتواننـد   ترین  را از نظر جسمی و روحی و فکري بشایسته

دار یگانه عنصر حیاتی یعنی مهر و محبت مادر را که زندگی و اخلاق کودك بدون آن پای ـ
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زیرا این یک وظیفه است که فقط از مادر و مقـام ارجمنـد    یست، تأمین نمایند،و استوار ن
 توانـد  مـی را ن هر مقامی که باشد جاي مادر و محبت او مادري ساخته است. هیچ زنی در

که نـه تمـدن جنـون آمیـز ملـل غربـی و نـه نظـام احمقانـۀ دول           بگیرد. فاش باید گفت
از مسیر فطرت خـود   انسان رار را تغییر داده و کمونیستی چنین قدرتی دارند که طبایع بش

 کامل که کسی در او شریک نباشد،یک مادر ت کودك بوجودکه طبیع زیرا منحرف سازند،
و از انجام وظیفۀ مادري بازش ندارد. گرچه خواهر و یا بـرادر مهربـان او باشـد. نیازمنـد     

کـودك  هـاي   خواسـته  را در است، بخصوص در دو سال اول زندگی مادر است که خـود 
گفتگو مـادر بـراي    بی .دهد میبال مهر و محبت پرورش  را در زیر و او ،سازد میخود فنا 

همه کس آماده تر و در نگهداریش در میان بازوان گرم و سینۀ  رعایت و نظارت کودك از
و در غیر این صورت بطور یقـین قلـب    از دیگران محیط تر و امین تر است،سوزان خود 

کسالت روحی لبریز گشته و پریشانیهاي آینده هاي  حساس کودك از انواع گوناگون عقده
طرف تهدید خواهد کرد. پس روي این بیان در پرورشگاه براي کودك  را از هر زندگی او

وم در مادر کجا است؟ آري در پرورشگاه ده نفر، بیست نفـر، کـودك معص ـ   ،محتاج بمادر
 ـ ،زنند می ادر مصنوعی (پرستار) هالهاطراف یک م ک آغـوش  و دائم براي بدست آوردن ی

، شـوند  می و تا ابد با این حال ستیزه جویانه تربیت و بزرگ ،کنند می مصنوعی باهم ستیزه
 يهـا  دل عواطف پاك آنـان پیـروز و   که سرانجام روح ستیزه جوئی و شهوت درندگی بر

تسخیر خواهد کرد. بطوریکه درخـت سرسـبز دوسـتی و بـرادري      را نیروي قساوتها  آن
 .جـاي مـادر را بگیـرد؟    توانـد  می ستاربارور نخواهد شد. کجا دایه و پر ها دل دیگر در آن

است. بـراي  ها  بدون گفتگو پرورشگاها و شیرخوارگاها براي کودکان مانند کار و کارخانه
شی ندارد، اما بـدون اینکـه ضـرورتی    ضرورتی پیش نیاید هیچکدام صورت خو بانوان، تا

اصل اساسی قرار دادن، یک نوع دوانگـی اسـت کـه    آن را  ایجاب و احتیاجی وادار نماید
 اند. خردمندان بآن نگرائیده
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اي بالابردن سطح تولیدهاي مادي ایـن  آخر براي بشر چه فایدة هست در دنیائی که بر
را با دست خود بچنگال هلاکت  و تولیدهاي بشري و میوة دل خود همه جان فشانی کند،

و نابودي بسپارد!، بلی، ممکن است دیوانگان متمدن نماي مغرب زمـین علـل تـاریخی و    
یم بیاوریم؟ آیا ما هـم  توان می چه عذري سیاسی و اقتصادي و اجتماعی جداگانه دارند. ما

ا در بحرانهاي جنگ از دست داده ایم؟ تـا  ي کارگر رها دست مانند آنان همۀ مردان کار و
را در بیـرون از محـیط زنـدگی خـود      گر و احتیاج روز افزون! زنان خودردر اثر کمبود کا

بکار واداریم؟ آیا کدام پدر و برادر و فامیـل مسـلمان تـاکنون از تـأمین زنـدگی دختـر و       
سرپرسـت   بـی  و آنـانرا  خره زنـان خانـدان خـود روگـردان شـده،     خواهر و همسر و بـالآ 

تا بطور اجبار براي تأمین معاش خود در کارگاها استخدام شـده و زنـدگی را    اند، گذاشته
ند: کار و کوشش شخصیت اقتصادي و گوی می پیروان دیوانگان جهان غرب اند؟ اداره کرده

 و زن در اثر کـار و کـردار بافتخـارات شخصـیت خـود پـی       ،کند میرا تأمین  استقلالی او
اکنون از آنان میپرسیم کـه آیـا اسـلام بـراي زن هیچگونـه هسـتی اقتصـادي و        . ما برد می

امتیازاتی که اسلام بـزن داده،   دانند می همه استقلالی را برسمیت نشناخته است، شخصیت
 نظیر است. بی هم در جهان هنوز

 جان حقیقت این است که ما شرقیان باید بدانیم در بلاد اسـلامی مـا مشـکل، مشـکل    
بلکه، مشکل فقر و بیچارگی عمومی اسـت کـه دائـم بوسـیلۀ اجانـب       نیست،نقص نظام 

رد گریبان همه را گرفته، نـه بـراي زن زنـدگی آبرومنـدي بـاقی گذاشـته، و نـه بـراي م ـ        
بـا   علاجـش بسـیار سـاده و آسـان اسـت،      ðو اتفاقـا  شخصیت و احترامی نگهداشته است،

هاي  ملت یمتوان می طبیعی و قطع کردن دست اجنبی بردن سطح تولید و افزودن درآمد.بالا
نیـاز بسـازیم، تـا در اثـر      بـی  را از همه جهات و از همه چیزي خود و زنان و مردان خود

ست که زن و مـرد بـراي بدسـت    یعلاجش این ن تولید نه فقري بماند و نه فقیري، کثرت
نـد: شـرکت   گوی مـی  مـزاحم یکـدیگر شـویم.    هآوردن وسائل اولیه زندگی بجان هم افتاد

نـوع درآمـد، در تأسـیس و پایـداري      کـار و کوشـش و داشـتن دو    جستن زن و مـرد در 
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صحیح است که تر از یک سرپرست و یک درآمد است، تشکیلات خانواده بهتر و سودمند
زنی بخواهد در بیـرون از   اما اگر هر ت همینطور باشد،این فرض در پارة موارد ممکن اس

 جوانی را تعطیل و اشغال کرده است،پست مرد  ðکار کند، مسلماوظایف مخصوص بانوان 
و همـین تعطیـل    دة نوبینائی را بیکار گذاشته است،در نتیجه یک سرپرست نیرومند خانوا

بحـران غریـزة    شـد کـه   ازه نفس باعـث خواهـد  تهاي  و بیکارماندن سرپرستها  ادهخانو
م بشود، و زنـان و مـردان   بشریت تماو بزیان جبران ناپذیر اجتماع  جنسی نیز افزون شده،

و این صورت کدام عقل صـحیح اقتصـادي   پس در  ي نامشروعی را طی کنند،ها راه جوان
را تأییـد و ایـن خسـارتها را     ها نابسامانی این تواند می سالم اجتماعی و اخلاقی کدام خرد

جبران نماید. باید همه بدانیم، که اسلام از روز اول فطرت بشـر و احتیاجـات بشـریت را    
را بوظیفۀ مهمی که براي انجام آن آفریده شـده و   هم سنجیده، زن همه جا و همه وقت با

تی براي همین منظور بشخصیت رسیده آشنا ساخته و در مقابل این زحمات خطیر سرپرس
از زیـر   توانـد  مـی را بعهدة مرد بطور واجب و لازم واگذار نموده که هرگـز ن  و کفالت او

براي اینکه زن در زندگی آسوده باشد، تا با آرامش کامـل و شـوق    بارش شانه خالی کند،
و بـراي انجـام ایـن وظیفـۀ      بشریت بکوشد نونهالانان و پرورش فراوان در تربیت فرزند

تـا آنجـا کـه روزي یکـی از      ،ایت و احترام عمومی قرار داده استرا مورد عن درخشان او
یاران پیامبر روشن اسلام از جنابش میپرسید: چه کسی بـراي همـدم و همصـحبت بـودن     

پرسید: بعـد از مـادر کیسـت؟ بـاز      ،سزاوارتر است، تا با او معاشرت کنم؟ فرمود: مادرت
 چهارم فرمود: پـدرت  در بار کرار شد،تکرار سئوال، پاسخ نیز ت فرمود: مادرت بار دیگر با

با این ترتیب پیامبر هوشمند اسلام مقام مادر را چندین بار بـالاتر از مقـام پـدر نشـان      .)1(
 داد.

آن داسـتانیکه بـانوي   اکنون پس از بیان مقام زن و حقیقت وظایف درخشان مادري 
مسلمان شرقی را از انجام وظیفۀ مادري باز دارد چیسـت؟ و کـدام هـدف کوچـک و یـا      

 صحیح بخاري و صحیح مسلم. -1
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زن مسلمان آماده نکرده است، تا براي بدسـت آوردن آن   بزرگی است که اسلام براي یک
از طریق حق انتخاب و حق نمایندگی در پارلمانها کوشش و جان فشانی کند؟ اگر منظور 

ت با مرد یکسان گـردد، حـق   ساختن این جنجالها این است که در اصول انسانی زن از برپا
را از دوش زنان برداشته و در پیشگاه قانون  ولی، اسلام از روز اول این زحمت با اوست،

انه پا زدن مذبوحبدست و دیگر احتیاجی  هان این منظور را تأمین کرده است،با دلیل و بر
و اگـر بـا ایـن ترتیـب زن      تحصیل حاصـل ممکـن نیسـت،   که  دانند می زیرا همه نیست،

. اسـلام  باشـد  مـی وستد مستقیم با اجتماع  خواهان استقلال اقتصادي و آزادي عمل در داد
 نخستین شریعت و اولین نظامی است که این حق را براي زن ثابت کرده است.

جـاي بحـث نیسـت کـه      خواهد میاگر زن فرهنگ عمومی و حق تعلیم و تربیت 

 زن داده، بلکه پرورش و آموزش را ازه است. این حق مسلم را ب ها قرن اسلام نه تنها

آور  اگر زن بـا راه انـداختن ایـن غوغـاي تـب      وظایف واجب و لازم زن شمرده است،
و بـدون   اه و شوهر ایده آل خـود آزاد باشـد،  در اختیار و انتخاب همسر دلخو ،خواهد می

حتـرام و  در دوران زناشـوئی بـا ا   خواهـد  مـی او را بشوهر دهد، و وي کسی نتواند  اجازة
 شوهرش بدرفتاري و قانون شکنی دیـد هر وقت از  خواهد میسعادتمند و سرافراز باشد، 

ولی، چه احتیاجی باین  و ناسازگاري احساس کرد حق طلاق داشته باشد بسیار بجا است.
از اسلام دریافـت کـرده    است ها قرن قانونی را زناین حقوق زیرا که همه  جنجال هست،

هم لازم بگفتن نیست، که زن مسلمان از  است، اگر مقصود زن خواستن حقکار است، باز
بهانه و دسـت آویـز اسـت، و غـرض     ها  این نه همۀ روز اول داراي این حق است. و اگر

زادي در بیناموسـی  آ عفتی و پرده دري اسـت،  بی آزادي دراساسی از این داستان غمرنگ، 
دي را اسـلام از دسـت زن   که فقط ایـن آزا  پرده باید گفت بی اري است، فاش وبندب بی و

و لیکن نه تنها زنان، و بلکه مـردان را نیـز در ایـن وادي شـرافت سـوز آزاد       گرفته است،
 را از هـر  اسلام در قانون حفظ ناموس و رعایت شـرف، زن و مـرد   ،نگذاشته است. آري

ه احتیـاجی  و بعـلاوه بدسـت آوردن اینگونـه آزادي چ ـ    جهت مساوي اعلام نموده است،
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اري و واژگـون سـاختن   بنـدوب  بی یختگی وبلکه، فقط بعنان گس بعضویت در پالمان دارد،
وقتیکـه زن و مـرد همـۀ     تنائی بروابط اجتمـاع نیازمنـد اسـت،   اع بی سوم وکاخ آداب و ر

را در اختیـار شـهوت قـرار     ، و زمـام نـاموس و عفـت   قیدهاي اجتماعی را بدور انداختند
نه پارلمان لازم است و نـه قـانون، و    اند، همه حال لجام گسیخته دادند. همه جا آزاد و در

پارلمانها شدن آنان در  مطلب این است که شرکت کردن و وارد ،همه جنجال. جان نه این
فریـب خـورده و زنـان    سـر و   خلاف آنچه مردان خود بر خود یک هدف اساسی نیست،

حق سوز بهانـه اسـت، بـراي    هاي  همه نغمه کنگره ساز شهوت پرست میفهمند بلکه، این
 بدست آوردن یک هدف آلوده و ناجوانمردانۀ دیگر.

راه دیگر نزدیکتـر و آسـانتر    ي شهوت پرستانه ازها هدف وقتیکه رسیدن باین ،بنابراین
 ؟!! جـز اینکـه  احتیـاجی بـاین وسـیله نیسـت    دیگر نمایندگی پارلمان براي چه است. 

محیط زنـدگی  صورتی که  ي دیوانه تقلید کردن است؛ دربگوئیم: فقط کورکورانه از اروپا
 ۀ زیـادي دارد، اجتماعی و اقتصادي و تاریخی و سیاسی ما با محیط زنـدگی اروپـا فاصـل   

اینجـا   اسـت. در نظـر اروپـا و اروپائیـان     اصول زندگی در نظر ما غیر از میزان زندگی در
ل زنـدگی کـاري نـداریم؛ مـا     گروهی خواهند گفت: ما با اختلاف محیط و تفـاوت اصـو  

که وضع زندگی زن در مشرق زمین آنقدر بـد و ناراحـت کننـده اسـت کـه در       مگوئی می
میبینیم زنان دنیـاي غـرب آزادي و   صورتی که  در ن نیست،مقابل آن ساکت نشستن ممک

براي رسیدن باین هـدف وظیفـۀ    ،بنابراین اند. ع بدست آوردهرا در محیط اجتما مقام خود
بانوي شرقی هم این است که وي نیز در این راه روان شـود. و در بدسـت آوردن حقـوق    

 و رفتار بانوي غربی سرمشق بگیرد. بلی، در این گفتـار تـا  ها  پایمال شدة خویش از تجربه
عموماً جاهـل و نـادان و عقـب افتـاده و     حق هست، زیرا که زن در بلاد اسلامی اي  اندازه

زندگی زن در این محـیط تاریـک ماننـد    ارزش اسـت.   بی خوار و در اجتماع بطور کلی

فساد ظاهري و باطنی تا گردن فرو رفتـه اسـت.   هاي  آلودگی زندگی چهارپایان و در
همیشه بیش از سـود زیـان بـرده و چـون      چارگی بیش از سعادت نصیبش گردیده،دائم بی
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عالم غریـزة جنسـی فـرو مانـده      ئل پیشرفت و ترقی براي وي آماده نیست. اغلب دروسا
 است.

انکار کرد. و لیکن باید دید مسئول آن کیست؟ آیـا   شود میاین یک حقیقت است که ن
اسلام و برنامۀ تعلیماتش این وضع غم بار را بوجود آورده است؟ بطور مسـلم ایـن تیـره    

گرفتــار شــده بیکرشــتۀ علــل و مناســبات سیاســی و  آن روزي ناگواریکــه زن شــرقی در
 اجتماعی و اقتصادي و روانی مربوط است، که شایستۀ دقت و تأمیل اسـت. سـزد کـه در   

 مطالعه کنیم. تا مگر دریابیم که این مفاسد جان گداز از کجا پدید آمده و باعث ایـن ها  آن
 فریت بد منظر فقر کـه همه بدبختی چیست؟ تا در اصلاح آن داراي بصیرت باشیم. این ع

هـاي   ملـت  است این پهن دشت مشرق زمین را فـرا گرفتـه و غـول آسـا بزنـدگی      ها قرن
را در ناز و نعمـت و  اي  عده این ظلم جهان سوز اجتماعی کهستمدیده سایه گسـترده.  

فسق و فجور و لهو و لعب تا بناگوش فـرو   و در نی غرق نموده،عیاشی و خوشگذرا

ا در نهایت ذلت و گرسنگی و برهنگی چنان مشغول ساخته که بنان و عدة دیگري ربرده. 
جوین و لباس وصله دار محتاجند. این خفقان نکبت بار سیاسی که خـالق طبقـۀ ممتـاز و    

، تا دیگري را محکوم آن قرار بدهد. و همه سازد میغیر ممتاز است از یکی هیئت حاکمه 
حقون انسانی را بدون اینکه مسئولیتی داشته باشد، بطبقـۀ ممتـاز میبخشـد. و کمـر ملـت      

ایـن ظلمـت عـالمگیر و ایـن     . کنـد  مـی محکوم را در زیر بار مشکلات توان شکن خم 

آن  درا ه ملت تاریکی مرگبار، این سستی جان سوز و این بیچارگی روان آزار که اکثر

در اثر این سیاست شوم و این نابسامانی عمومی پدید آمده است. باعث ذلت و گرفتارند. 
 زبونی و مسئول تیره روزي و بدبختی زن نیز این عوامل هستی سوز است.

عواطف پـاك اسـت. دیـدن     ه زن بیش از پیش بآن نیازمند است،یگانه چیزیک ،آري
ي هر زن است، مودت و مهربانی شـاداب کننـده   ین آرزوتر بزرگ احترام و دوستی از مرد

محبت کجـا و چگونـه   زانهال  بانوئی است. ولی، در این محیط پر از فقر و مرگ روح هر
میروید؟ در این خفقان انسان کش و عالم سوز نخل دوستی کجا سرسبز و چگونه بـارور  
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هـم   بنگـري مـرد  بلی، تنها زن قربانی این قربانگاه سوزان است. چون نیـک  د. گرد می

 .شود می گیرم که دورنماي وضع زندگی مرد شادابتر از زن دیدهبهمین درد مبتلاست. 
. تـا  کنـد  مـی در این اجتماع تیره مرد از آن جهت با همسر خود ظالمانه و خشن رفتار 

آن هسـتی و   یط خانـه بغـارت داده بثبـوت برسـاند،    مگر شخصیتی کـه در بیـرون از مح ـ  
شخصیتی که در بیرون خانه گاهی از طرف متولیان بشر و مالکین بـا نفـوذ و جفـا پیشـه     
مورد تهدید و گاه دیگر از طرف سـرنیزة سـربازان ارتشـها و مقامـات پلـیس و صـاحبان       

همـان هسـتی و    مـورد تحقیـر و اهانـت قـرار میگیـرد،      کارخانه جات و گردانندگان امور
و دائـم بـا اوضـاع تیـرة      ،بـرد  مـی  بغارتآن را  ه ذلت و احتیاجساعت سپا حیثیتی که هر

و  د،گـرد  مـی بس مشکل است دست بگریبان  اجتماع توان شکن که پایداري در مقابل آن
و نیـروي صـبر و    کـه مـرد در بیـرون خانـه روبـرو شـده،       خلاصه با همۀ این تلخ کامیها

. جـام دل از  کند میاز او سلب درهم شکسته و قدرت مبارزه و پایداري را  او راشکیبائی 
هـاي   غصه. بناچار در خانه آن تلخیهاي انباشته و آن شود می خانه زهر کشنده لبالب وارد

 ـ    الی کشنده را دیوانه وار و بدون اراده بکام زن و فرزند و سـایر زیردسـتان خـود خ

 بشـر این همان فقر کافر کیش است که سرتاسر اجتمـاع   ، تا مگر ساعتی بیاساید،کند می
این همان فقر است که دائم مـرد را بخـود مشـغول سـاخته و تـاب و تـوان        را فرا گرفته،

دل و جـان چنـین مـردي، فرصـتی      بپایان برده است. در سـرزمین  او راروحی و جسمی 
 وانمردانه بـا دیگـران رفتـار نمایـد،    و بتواند ج تا منشأ عواطف زن و فرزند بگردد، نمانده

نمانده که بتواند خطاهاي کوچک دیگـران را نادیـده بگیـرد، و     اعصابش آن نیرو دیگر در
ذلیل  زن رااین همان فقر طاقت سوز است که  بگذرد،ها  آن و شکیبائی مردانه از صبر با

زیرا که در اثر فقر چنـین   جور و جفاي مرد نرم و آرام ساخته،زیر بار  و بیچاره و در

 تر ازاهـم بهتـر و گـوار    بـاز  تلخیهـا همۀ این  میپندارد که تحمل زندگی زناشوئی با

 از دراز زن رااین همان فقر انسان کـش اسـت کـه دسـت      سرپرست ماندن است، بی

اگر ترس از فقر نبـود  صورتی که  در حقوق قانونی خود کوتاه کرده است، شدن بسوي
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در  جاي خـود بنشـاند،   و در را از تجاوز باز دارد، ممکن بود، با استفاده از آن حقوق مرد
این اجتماع تیره زن دائم از بیم طلاق لرزان است که اگر کار بطلاق انجامیـد چـه بکنـد؟    

سرپرستی نیست. آیا فامیل و خانوادة پریشـان   او رافرزندان را بناچار پدر نگه میدارد؛ اما 
سنگین زندگی راضـی نیسـتند کـه    ند باو رسیدگی کنند؟ آنان نیز از فشار بار توان می خود
 دد،باره سربار زندگی آنـان گـر  و دو هر و فرزند و خاندان خود جدا شود،از شوشان دختر

این یکی  ،سازند میبتحمل ذلت و اهانت وادار با پند و اندرز  او راو بهمین جهت همیشه 
 جامعۀ شرقی است که از دور بخوبی نمایان است. از علل محرومیت و مظلومیت زن در

اجتماع عقب افتاده بـارور   روشن است که نهال بدبختی معمولاً در هر همگان البته، بر
و بدون تردید محیط مشرق زمین امـروز از کـاروان سـعادت دور و از سـرمایۀ      .دگرد می

ي سـعادترا  ها هدف همۀ عین خود باختگی پیشرفت و ترقی تهی دست است، زیرا که در
در هر اجتمـاع عقـب    ،و در میان امواج متراکم ظلمات مستغرق است. آري از دست داده،

، و نیـروي زور و زورگـوئی بـا    دهـد  مـی را از دسـت   ماندة اصول انسـانیت ارزش خـود  
در اینگونه اجتماع ضعف و نـاتوانی موجـب    هاي گوناگون جان بشریت را میگیرد.صورت

باتفاق  را زورمندان وزورگویان توهین و حقارت ملتهاست و قانون ضعیف و ناتوان کشی
حقیر  او را ظر ساختمان بدن قوي تر از زن است،و چون مرد از ن آراء بتصویب میرسانند،

ارزش میشمارد، زیرا که در چنین اجتماعی مرد آنقدر پست و فرومایه است که دیگر  بی و
انسان بخاطر انسانیت محتـرم  بداند که  خود را بسطح عالی انسانیت برساند؛ تا تواند مین

احتـرام   بـی  و همینطور زن در این اجتماع فاسـد حقیـر و  است، نه بخاطر زور و قدرت، 
است، مگر اینکه داراي ثروتی و صاحب درآمدي باشد که در این صورت مورد ستایش و 
ارزش است، نه براي اینکه انسان است بلکه براي اینکه یکی از وسائل قـدرت و نفـوذ را   

از سـطح  واضح است که در اجتماع فاسد و عقب افتاده مـردم گـروه گـروه     است. پردار

 عالی فضائل اخلاق بگودال منجلاب غرائز حیوانیت فرو میریزند.
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د، کـه بزنـدگی فقـط از    گـرد  میو بخصوص شهوت غریزة جنسی بر آنان چنان پیروز 
 تی محـدود دریچۀ شهوت نگریسته و سعادت را در دایـرة تنـگ و تاریـک شـهوت پرس ـ    

 نظر مرد جز کالاي شهوت رانی نیست،. در چنین وضع آشفته اي است که زن در دانند می
 عقل و روح انسانی را از دست بدهد،زیرا مردیکه نور معرفت در دل وي نتابد، و سرمایۀ 

زن را بصورت یک انسان با ارزش و با شخصیت ببیند. و از آنجا که رابطۀ  تواند میدیگر ن
میبینیم که رابطۀ حیـوان از   نمودار کامل تسلط نر بر ماده است،جنسی در عالم چهارپایان 

عنصر پست تشکیل شده، یکی عنصر تسلط در هنگام انجام عمـل جنسـی و دیگـري     دو
خاموش کردن سوزش شهوت، و در نتیجه مـرد  اعتنائی رها ساختن ماده. پس از  بی عنصر

صفت پست حیوانی است. در موقـع فشـار    زن داراي این دو حیوان صفت نیز در رفتار با
احترامـی زن   بی اعتنائی و بی کار با شهوت با اظهار غلبه و تسلط خود را راحت و در آخر

 .سازد میرا رها 
که در اینگونه اجتمـاع   ا، زیرماند یماثر  بی تربیت باطل ودر اجتماع عقب افتاده اصول 

آلوده تربیت و ادب در میان جهل و نادانی و فقر و گرسنگی بعنوان یک موضوع تجملـی  
و وجودش در همه جا کاملاً بیمورد  ،ماند میها از دیدنش عاجز و تفریحی نمایان و چشم

و او را  ،سـازد  میاي است که از انسان انسان تربیت وسیله . و حال آنکـه  رسد میبنظر 

بیت نایـاب  پس اگر در محیطی تر وانی بمقام ارجمند بشریت میرساند،از عالم پست حی
بناچار مردم در منجلاب غرائز حیوانی فرو میماننـد. و در عـالم    و یا فاسد و ناقص گردد،

، و در چنـین  گیرنـد  مـی شهوت پرستی و قدرت نمائی زندگی را با میزان شهوات انـدازه  
از فساد است که مادر شوهر کورکورانه و بیجهت در منحـرف سـاختن افکـار و    محیط پر 

را بصورت یک دیکتاتور سرکش و مکـار   و مرد د،کوش میره نمودن روابط زن و شوهر تی
 در او راو  دهـد  مـی ببار میآورد، زیرا آن مادریکه فرزند خود را بناز و خودخواهی عادت 
یا صحیح فرمـان لازم  حدود عاقلانه نپروراند، و چنان عادتش دهد که گفتار خود را غلط 

دتش دهد که در همه جا باید دیوشهوت خـود را آزاد بگـذارد   او همچنین ع الاجرا بداند،
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بجـز الهـام    ،شـود  می دیگران صادردربارة رورده مسلماً فرمانهائیکه از چنین دردانه و ناز پ
وقتیکه اجتماع چنین نازدانـه را در بیـرون از    ،انی نخواهد بود. بنابرایناین تحریکات شیط

منحـرف و   ،سـازد  مـی فشـار امتیـاز طبقـاتی روبـرو     محیط خانه با ناکامی و محرومیت و 
براي خاموش کردن سوز اندرون خود هر زهري را که در بیرون  خود بخودمنحرفتر شده 

 فرزند و زیر دستان خود فرو میریزد.خانه بکام زن و  بجام او ریخته شده در
آنچه تاکنون بیان شد، در اجتماع ستم آلودة مشرق زمین از مهمترین و بارزترین 
عوامل فساد است، و همان است که مشکل زندگی زن شرقی را بوجود آورده، و در وضع 

 کدامدر اینجا از مدعیان تساوي حقوق باید پرسید که  ،. بنابرایندهد میناگوارش قرار 
یک از این عوامل بدبختی و تیره روزي از وجود اسلام پدید آمده؟ و کدام یکی با روح 
اسلام سازگار است؟ آیا اسلام همان نظام درخشان نیست که اجتماع بشر را چنان بالا برد 

عصر خلافت عمر بن عبدالعزیز فقیري براي مطالبه و یا قبول کردن زکات پیدا  که در
لام است که در همین کرة خاکی و در میان مردم امتحان خود را این همان اسنشد. 

این همان آئین  ما خواهان اجراي احکام آن هستیم. داده و همان است که امروز

وجهی پخش ترین  بعادلانهها  ملت تابناك است که مال و ثروت را در میان تودة

َ�ۡ َ� ﴿ :فرماید میاین باره قرآنکریم در ، تا در خزانۀ ثروتمندان انباشته نگردد. کند می
غۡنيَِاءِٓ ٱيَُ�ونَ دُولَ� َ�ۡ�َ 

َ
ما قوانین تعدیل ثروت را براي آن «( ]7الحشر: [ ﴾مِنُ�مۡ  ۡ�

 .»تصویب کردیم) که ثروت در میان ثروتمندان شما دست بدست نگردد
این همان دین است که با تحریم وسائل تجمل و عیاشی و برانداختن آئـین امتیـاز   

و با فقـر و بـدبختی سرسـختانه     ،را با یکدیگر نزدیک و هم آهنگ ساخته طبقاتی مردم
. جاي گفتگو نیست که یگانه عامل در پیدایش مشکل زندگی زن شـرقی همـان   جنگد می

 این مشکل دشوار خدبخود آسان شده، پس اگر این غول بدبختی از میان برود، فقر است،
اهد رسید. با حل شدن این معما دیگر زن ناچـار  و زن بمقام و شخصیت شایستۀ خود خو

کاري تن بدهد. گیرم کـه   نخواهد بود که براي تأمین زندگی و جلوگیري از گرسنگی بهر
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بالارفتن سطح ثروت در میـان   ،آن کار مباح و آزاد و شایستۀ شخصیت زن هم باشد، آري
ست که بجز براي خود خرج و آن مالی ا ،را نیز از ارث بالا خواهد برد افراد ملت بهرة زن

را در نظـر مـرد داراي    را بزن وفـادار و زن  نخواهد کرد، و همین نیز ضامن است که مرد
نه از حقوق قانونی خود دفـاع  احترام بسازد و همان موجب خواهد بود که زن بتواند دلیرا

آن حقوقیکه از ترس روبرشدن با عفریت فقر توان سوز همیشه از مطالبـۀ آن دوري   بکند،
 میجست.

و باعث آن را در کانون سینه زندانی  آیا این جور و بیداد سیاسی که نفس مرد
د، که جام لبریز از زهر کشنده خود را در خانه خالی کند. و زیردستان خود را گرد می

علیه ستم و  آیا اسلام جز انقلاب براز اسلام پدید آمده، تحت فشار تلخکامی قرار بدهد 

که این تیره روزي را اسلام  گفت توان می ا باز هماست؟ آیعلیه ستمکاران  قیام بر
بوجود آورده است؟ این همان اسلام است که در تربیت و پرورش بشر و تشکیل دولت 

ش بفرمانم بدهید، و : گوفرماید می  هنگامیکه عمر بن خطاب ،و ملت بحدي رسید
د: ما گوش بسخنت نمیدهیم، و گوی می مردي از میان مسلمانان برخواسته و اطاعتم کنید!

فرمانت براي ما ارزش ندارد، تا نگوئی این لباسی که بخود پیچیده اي از کجا و از آن 
بلکه  همۀ قدرت خشمگین نشد، با آن کیست!!؟ آزادي و تربیت بجائی ریسده که عمر

لباس طوري آگاهش ساخت تا راضی اح آن مرد مسلمان را ستوده و از حقیقت امر استیض
. و آنکه گفت: اکنون فرمان بده تا بگوش جان بشنوم و بجان دل اطاعت کنم. این شد

 امتحان کرده و بخوبی شناخته است، یکبارآن را  همان اسلام است که زمین و اهل زمین
این همان اسلام است که اگر بطور صحیح  ،خواستاریم. آريآن را  دیگر ما و امروز بار

اجرا گردد، دیگر مردم این تیره روزي و بدبختی را که غول آسا بر اجتماع بشر سایه 
و واژگونه زندگی بکنند. هرگز  ار ساخته، تا وار و نه نفس بکشند،را واد گسترده و مردم

آلوده خواهد بود که فرمانده و اپرتو عنایتش دولت و ملت طوري ن نخواهند دید و در
نه با یکدیگر رفتار نمایند. و همچنین ام عادي و معمولی دوستانه و برادرفرمانبر، مانند مرد

 



 207 لامزن در اس

مرد در رفتار با زن و فرزند و زیر دستانش عدالت و خوشروئی و دوستی و یگانگی را 
، مگر اسلام شعار خود خواهد ساخت. آیا اسلام اصول انسانیت را این قدر تنزل داده

و ارزش و عیار  پرتگاه سقوط و بدبختی نجات بدهد، را از براي این نیامده که مردم
تا باین ترتیب در زمرة پاکان آدمیت و در صف با  را بالا و بالاتر ببرد، واقعی انسان

بر دفتر امتیازات، امتیاز ثروت  نظیرش بی گزیدگان قرآن بنشاند. قرآن با فرمان عظمت بر
و براي ابد این منصب  تیاز جاه و جلال قلم بطلان کشیده،و امتیاز قدرت و نفوذ و ام

ۡ�رَمَُ�مۡ عِندَ ﴿ د:گوی می پست را غیرقانونی اعلام کرده
َ
ِ ٱإنَِّ أ ۡ�قَٮُٰ�م �َّ

َ
الحجرات: [ ﴾�

پروردگار پاکدامن تر و شما در پیشگاه ترین  و محبوبترین  اي مردم ستوده« ]13

آنجا نه ثروت بکار است و نه نفوذ و قدرت، و نه سرکشی و  ».ستا پرهیزگارترین شما
دیگر براي  ش بشریت تا این اندازه بالا برود،هنگامیکه عیار و میزان ارز ،آري جباري.

حقیر و ناتوان شمردن زن فرصتی نخواهد ماند. بلکه، میزان دقیق انسانیت در آنجا 
و این همان میزانی  و فرزند، و با دیگران خواهد بود، خوشرفتاري و خوشروئی مرد با زن

بهترین «د: گوی می را تصویب کرده است، است که پیامبر هوشمند اسلام با بیان روشن آن
با خانوادة  که با خانوادة خود خوش رفتارتر باشد و من در میان شما شما کسی است

 صروشن است که مقصود پیغمبر اسلام  و بر همگان .)1(»ترم خود از همه خوشرفتار
 از این کلام شیوا زن است.

تـا چـه حـدي در اعمـاق     ص که پیغمبر اسلام دهد میاندکی دقت در این بیان نشان 
بـا زیـر    توانـد  مـی زیرا که بحکم این بیان هیچ انسـانی ن  داشته،نفوس و قلوب مردم نفوذ 
و انحرافـات  هـا   مگر اینکه در دل و جانش یـک رشـته عقـده    دستان خود بدرفتاري کند،

 از ارزش انسانیت محروم ساخته باشد. او راشیطانی کمین کرده و 

 ترمذي.سنن  -1
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آیا این فرمان عمومی سقوط بعالم غرایز حیوانی و پرتگاه شهوت پرستی، از طرف 

آخر کی و کجا اسلام بمردم چنین اجازه اي داده کـه دور از  اسلام صادر گردیده است؟ 
حیوانی آزادانه و بیقیـد ماننـد چهارپایـان     تهذیب و اصلاح دروادي آلودة شهوات و غرایز

آن را  غرائز کاملاً اعتراف دارد. اما هرگـز در پرتگـاه سـقوط   چرا کنند. بلی، اسلام بوجود 
کـه دیوشـهوت چنـان     دهـد  مـی سرپرست نگذاشته، و هیچوقت اجازه نداده و ن بی آزاد و

خودسرانه بمردم فرمانروائی کند، که انسان فقط از روزنۀ تنگ غرائز ناپاك بعالم هسـتی و  
را وادار کرده کـه احتیاجـات غریـزة     مردجهان بشریت نظاره نماید. اما اینکه اسلام زن و 

طرف سازند. دلیل بر آن نیست کـه ایـن نظـام تابنـاك      جنسی یکدیگر را تحت قانونی بر
آلود غرائز شـهوات سـوق داده اسـت.    طح عالی فضائل اخلاق بگودال فسادرا از س انسان

نجات بدهد تا را از فشار غریزة جنسی  بلکه، مقصود اسلام از این الزام این است که مردم
و از  ،بشر را بخود مشغول نسـازد  جات کوچک و ضروريدر محیط زندگی اینگونه احتیا

و عبـادت بـاز    کسب و کمال و علم و هنر و عمـل بسیج نمودن نیروي خود در میدانهاي 
را بارتکاب جرم و اقـدام بعمـل    و همچنین شورش و طغیان نیروي شهوات انسان ،ندارد

را آنچنان آزاد نگذاشته کـه   ولی، با وجود این هرگز اسلام مردم مشروع وادار نسازد.نا

و با بهره بـرداري از شـوره زار کـامرانی از     نداب شهوات خود تا گردن فرو روند.در گ
ه وقـت مـرد را   زندگی عالی انسانیت محروم بمانند، و بهمین جهت اسلام همه جا و هم ـ

پایان و آمیخته  بی مأمور و مشغول ساخته، جهادیکه پی درپی و   بجهاد در راه خداوند
نـه  را نیز بجهاد جاویدان در تربیت فرزند و ادارة امور خا با جزئیات زندگی اوست، و زن

ي بـس عـالی تـر از حـدود     ها هدف تا هردو در زندگی و کاشانه مأمور و مشغول نموده،
زده؟ آیـا ایـن روح    تربیت از اسلام سـر ٍ◌ ضرورات و شهوات داشته باشند. آیا این سوء

اسلام بیادگار مانده؟ شـاید کسـی داراي آن جرئـت و جسـارت نباشـد کـه        کجرفتاري از
بتواند چنین تهمت ناروائی را بـر پیکـر اسـلام وارد آورد، زیـرا همـۀ قرآنکـریم و همـۀ        

کـف نفـس و    را بـر ر احادیث اسلامی دعوت بتهذیب نفوس است. قرآنکریم همیشه بش ـ
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. همـه جـا و همـه وقـت مراعـات عـدالت و       دهد میداري از کارهاي ناستوده عادت ودخ
 .دهد میانصاف و احترام بدیگران و انسان دوستی را بمردم یاد 

اما آن آداب و رسومی که بگمان نویسندگان امروز علـت عقـب مانـدگی زن اسـت. و     
یت محبوس و در تنگنـاي  که آن باعث شده تا زن در زندان تاریک حیواناند  چنان پنداشته

جمود فکر و خرافات گرفتار گردد. باید دید کـه حقیقـت آن آداب و رسـوم چیسـت؟ و     
را باین بلاي جانسوز دچار کرده است. آن رشـتۀ اداب و رسـومی کـه از فـرا      چگونه زن

گرفتن علم و دانش و از انجام دادن کـار و کوشـش عاقلانـه و از داد و سـتد و رفتـار بـا       
 . واقعـاً سـازد  مـی ، چه عیبی دارد و چه ضرري را بـزن متوجـه   کند میگیري ناجتماع جلو

حیـائی و   بـی  ین جرم و گناه این آداب و رسوم این است که از رسوائی اخلاقی وتر بزرگ
سبک سري و هرزه گردي در خیابانها براي برهم زدن آئین عفت عمومی و از انتشار فتنـه  

در اینجا باید از وجدان این نویسندگان بـا وجـدان   . کنـد  میو فساد عالمگیر جلوگیري 

فقط زن باید با این وسائل رسوائی پیشرفت بکند؟ و تنها از این راه باید بمقام و بپرسیم!! 
شخصیت خود برسد؟ آیا آن کیست که بگویـد: یگانـه راه احـراز شخصـیت و انـدوختن      

در شـکارگاههاي صـیادان    تجربه و مهارت این است که زن باید در محافل فتنه و فساد و
جوان شهوت ران بگذارد؟ و پـس از آنکـه    ناموس درآید؟ و خود را رایگان در اختیار هر

بدانـد کـه آن جـوان یـک شـخص       ،دامن ناموس دریده شد. و نقد عفت از دستش رفت
ع و رایگـان منظـوري از   ورمش ـاستفادة شهوت رانی و کامیابی نا پست فطرتی بوده، و جز

چشـم وي ماننـد یـک همسـر داراي      اشته است. اکنون میداند که دیگـر در این اشنائی ند
این دشمن دوست نما روگـردان   احترام نیست، و بهمین جهت از این آشناي دیرآشنا و از

براي جبران اشتباه گذشته خود را بدام جـوان دیگـري و آشـناي جدیـدي      ،شده. و بناچار
آیـا  میافکند. چنانکه رسم دوشیزگان متمدن و پاشـنه سـائیدة جهـان غـرب ایـن اسـت.       

راهنمایان این جادة خطرناك و پر از فساد جز کسانی هستند که همه جا و همه وقت 

استفاده  تا از آب گل آلودو بدکاري است،  منظورشان در اجتماع بشریت پخش فحشا
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راه و در کمترین فرصت و بدون مانع بهوس بازي و کامیابی رایگـان  ترین  از آساننموده. 
 خود برسند.

آیا وظیفۀ تعلیم و تربیت و کسب دانش و معرفت چیست؟ آیا خاصـیت تربیـت ایـن    
هـاي   ربهرا با اصول صحیح زندگی آشنا سازد؟ آیا برنامۀ آن جز همان تج نیست که انسان

پاکیزة عملی است که در پیشرفت و ترقی نفوس و اندوختن نیـروي عقـل تـأثیر بسـزائی     
 دارد؟.

مجلـۀ هفتگـی مقـالاتی منتشـر     هفته در یک  و هر )1( نویسندة نامسلمانی در مصر بود
میخواست اسـلام را در نظـر    ا و تهمت و گاهی با اشاره و تصریحگاهی با افتر میساخت،

خـود ببـانوان مصـري سـفارش     هاي  مسلمانان لکه دار و سبک نشان بدهد، دائم در نوشته
که این آداب و رسوم فرسودة خـود را کنـار بگذاریـد و دلیرانـه بصـحنه اجتمـاع        کرد می

را از دسـت  هـا   جارتخانهو تها  کارخانه دوش بدوش مردان در آن شرکت کنید، و ،درآئید
د، نه براي اینکه مشکلی را آسان و ضرورتی را از جامعۀ بانوان برداریـد. بلکـه،   آنان بگیری

را بشکنید تا شما  فقط براي اینکه این آداب و رسوم را کنار بگذارید. و این دژ محکم نما
را فقط براي زحمات توان شکن مادري و پرورش و نگهداشتن نسل بشر نخواهنـد. ایـن   

چون زن بهستی خود اطمینان ندارد، در خیابان سرافکنده و چشم بسته  د:گوی می نویسنده
مرعـوب   او راو همیشه ترس از وجود مرد و هراس از اجتماع  میدارد، و شرمگین قدم بر

اعتنـا راه   بـی  تمدن پرورشش بدهد، در بیرون سـرفراز و هاي  و اما وقتیکه تجربه ،سازد می
 ، با چشم ثابت و نکته شکاف بمردان مینگرد.  رود می

این نویسندة غافل چنین فهمیده که چشم پوشیدن و شرمگین حرکت کردن از صـفات  
 بدیهی است، زیرا که تـاریخ هاي  این پندار از غلطصورتی که  مخصوص بانوان است. در

چـون نویسـندة مسـیحی    هم ندگی اشاسم این نویسنده سلامت موسى است، که کارش در تمامی ز -1
جورجی زیدان عیبجویی و طعن زدن به اسلام بود، که این دو نویسنده از پیشگامان این مسیر باطـل  

  بودند. 
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 ود. آیـا ن بدر زندگی با حیاتر و شرمگین تر از دوشیزگا صد: پیامبر بزرگ اسلامگوی می
که این مرد روشن ضمیر بهستی خود اطمینان نداشت و حقیقت رسـالت و   گفت توان می

مأموریت خطیر خود را آنطور که شایسته بود بمردم نمودار نساخت؟ آیا آنوقت عزیز فـرا  
 مهمل دست بردارند؟  هاي  که این نویسندگان بیخرد و سبک سر از این گفتار رسد می

جاي تردید نیست که زن در مشرق زمین در وضـع بسـیار بـدي     در خاتمه باید گفت:
ي از زن غربی نیست، زیرا که محیط آن غیر از محیط ر گرفته. ولی، راه اصلاح آن پیروقرا

زن غربی داراي شرایط مخصوص و انحرافات مخصوصی است که در مشرق  ،شرق است
زمین وجود ندارد. بلکه، راه اصلاح در زنـدگی زن و مـرد در خـاور و بـاختر و در همـه      
جاي عالم برگشتن بنظام درخشان اسلام است. آري، در حال حاضر و در همه حال یگانه 

ردیم و با صداي یک نواخت زنـان و  راة علاج و جبران خطاهاي گذشته این است که برگ
مردان، پیران و جوانان، دختران و پسران خود را به پیروي و اطاعـت از شـریعت بیماننـد    

و  م، و دست نیاز بسوي آن دراز کنـیم، اسلام دعوت کنیم. و بآئین مقدس آن ایمان بیاوری
 همه کوشش و افکار و عواطف خود را در این راه بکار اندازیم.

 



 
 
 

 اسلام و نظام تیول

اخیراً شنیدم دانشجوئی بحثی را بجامعۀ فرهنگیان تقدیم داشته و در این ارمغـان خـود   
ود در ایـن بحـث بیـک مقـام     که نظام اسلام نظام تیول بوده است. بگمان خ ـ کند میثابت 

 ی ماژستر رسیده است.ملارجمند ع
روي تعجت بـا خـود گفـتم:     وقتی گفتار این دانشجو و ستایش استادانش را شنیدم از

روي جهل و نادانی اشتباهی بکند، و یـا   نیت و یا ازٍ◌ اثر سوء ممکن است دانشجوئی در
حقی را وارونه جلوه بدهد؛ اما این دانشمندان بزرگوار و استادان گرامی را چه شد، و چرا 

اجتماعی و اقتصادي و فهم و قایع تاریخی خود بیراهه رفتنـد،  در فهم مطالب روشن نظم 
که عاقبت در این وادي تاریک نادانی سرازیر شدند؟ و لیکن پس از انـدکی فکـر تعجـبم    

 برطرف شد، و همه را یک بیک شناختم، باز با خود گفتم: تو چرا بیراهه میروي؟
غارتگران نـاموس بشـریت    آیا این استادان همان فریب خوردگان استعمار نیستند؟ که

تا نسل جوان آینده را فاسـد نمـوده، و بنفـع بیگانگـان تربیـت       ،را کور ساخت چشم آنان
 کنند؟

آیا اینان همان گروهی نیستند که دانلوب پاشا در تربیت آنان عنایت مخصوصی مبذول 
و مقدمات سفر اروپا را براي آنان فـراهم نمـوده و بـا پـول ایـن مملکـت روانـۀ         اشت،د

دانشگاههاي اروپا ساخت؛ تا علمی را بمعلومات خود افزوده و براي چنـین روزي بـراي   
ملت خود ارمغان بیاوردند. و یا بهتر بگویم: بجاي اینکه کسـب دانـش کننـد، در واقـع از     

از دین و آئین خود فرار بکنند. شخصـیت خـود را    ارکان حقیقی زندگی خود دور شده و
 ارزش بشمارند؟ بی حقیر و تاریخ و عقاید خود را

ی از دانسـت  میکه  باز با خود گفتم: بلی، همان گروهند، دیگر جاي تعجب نیست، زیرا
که اي استادان بـزرگ!!   شده بودند!!. اکنون باید بپرسیم روز اول براي چنین روزي تربیت
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 ناي واقعی نظام تیول چیست؟ و اصول و ارکـان آن کـدام اسـت؟ آیـا شـما     حقیقت و مع
 ید ما را راهنمائی کنید؟توان می

حالا براي روشن شدن مطلب در اینجا تعریفی را که دکتر راشد براوي براي این نظـام  
، در کنم میدر کتاب خود بنام نظام اشتراکی که طبعاً از منابع اروپائی ثبت کرده است، نقل 

تولید است کـه بـارزترین صـفات آن     عبارت از اسلوبی در د: نظام تیولگوی می ن کتابیا
 تبعیت و پیروي دائمی است.

سایۀ آن کارگر تولید کنند. بمالک و  ند: تیول نظامی است که درگوی می متخصصین فن
گاهی ایـن تعهـدات بصـورت کـار و      ت اقتصادي معینی را باید بپردازد،آقاي خود تعهدا

 .شود می کارهاي مالک اجرا و گاهی بصورت نقد و جنس باو پرداخت خدمت در
تقسـیم نمـود.     تـوان  مـی  که اجتماع تیول را بدو طبقه مگوئی میتوضیح این معنی  و در

و قنـوات  ها  زراعتی و چشمههاي  شامل گروه ملاکین و صاحبان قطعات زمین -طبقۀ اول:
 است.
که در  اختلاف مراتب آنان تشکیل شده است، زیرا گروه کشاورزان با از -طبقۀ دوم: و

میان این طبقه کشاورزان و کارگران متخصص امور کشاورزي و گروهـی از بردگـان نیـز    
 ،. بنـابراین رود مـی سـرعت روبنقصـان    . اگرچه عدد طایفه کارگر و برده بـا شوند می دیده

 ند، مساحت معین زمـین را در توان می کشاورزان یعنی تولید کنندگان مواد اولیه کشاورزي
سرمایه و وسائل کشاورزي خود بـراي بدسـت آوردن معـاش و     و با اختیار خود بگیرند،

منازل مخصوص خود بکارهاي سـاده   لوازم زندگی در آن زمین بکوشند. همانگونه که در
مقابـل یـک رشـته     کشـاورزي اسـت میپردازنـد. امـا در     و کوچک دستی مربوط که بامور

وسـائل و سـرمایۀ    ی را نسبت بمالک باید بعهدة بگیریند، مانند هفتۀ یکروز کار بـا تعهدات
موسـم زراعتـی و    مزارع خصوصی ارباب و انجام یک سلسله خدمات اضافی در خود در

ایامیکـه مخصـوص و مربـوط بمالـک     عیـدها و   تقدیم نمودن هدایا و پیش کشها لازم در
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آرد کـرده، و  آسـیاب اربـاب    و همچنین لازم است که غلات و حبوبات خود را در است،
 بگیرند. کارخانه جات مخصوص اوشیرة انگور خود را در 

و در ضمن امور مربوط بحکومت و قضاوت را ارباب عهده دار بوده. بـاین معنـی کـه    
؛ جـز  کـرد  مـی ی و سیاسی اهل منطقـۀ خـود را اداره   هر مالکی تنظیم امور زندگی اجتماع

اینکه کشاورزان تولید کننده در سایۀ این نظام داراي هیچگونه آزادي بمفهـوم واقعـی کـه    
در زمینی که مشغول زراعـت بـوده مالکیـت     اند. اندکی پس از این بیان خواهد شد، نبوده

د. و بعـلاوه کارهـاي   کامل و قدرت برخرید و فروش و سـایر تصـرفات مالکانـه نداشـتن    
رایگان و اجباري برخلاف مصلحت خود در زمینهاي زراعتی و باغهاي خصوصی اربـاب  

ي گـزاف بـدون تعیـین مقـدار و مبلـغ هرچـه اربـاب        هـا  مالیات انجام میداده. و همچنین
گونـه  بـود بپردازنـد. بـدیهی اسـت کـه این      میخواست، بمقتضاي قانون پیروي از وي لازم

بمالـک  خرید و فروش میشد، به پیوست زمین از دست مالکی ها  زمینکشاورز هنگامیکه 
محل کـار خـود را تـرك کـرده و در      توانست میو هرگز ن تازه نفس دیگري منتقل میشد،

 جاي دیگر آزادانه بخدمت مالک دیگر بپردازد.
میان بردگان زمان گذشته و  اند، بنابراین، کشاورزان با این وضع یک نوع موجودي بوده

و نه قـانون   اند، کشاورزان عصر حاضر، نه از آزادي کامل کشاورزان امروز برخوردار بوده
، مالک گرفت می آنان اجرا میشد. زیرا که زمین را که در اختیار کشاورز قراردربارة بردگی 
ت و د. کشاورز هیچگونـه صـاحب نظـري نبـود. و همچنـین مقـدار تعهـدا       گرد میمعین 

خدماتیکه در مقابل آن میخواست بدون در نظر گرفتن قدرت و رضـایت کشـاورز مقـرر    
مالکین ملزم نمیدیـد. و فقـط    همینمود. و در این مورد خود را با مقررات و تصرفات سایر

از ایـن  کشاورزان رنجبـر بـوده اسـت.    هاي  ارزش بوده خواسته بی در نظر اربابان چیزیکه

در قرن سیزدهم نهضت مهاجرت باصطلاح غیرقانونی  ها نابسامانی گونهاینببعد در اثر 

این همان نهضتی است که در اورپا بنام کشاورزان، و کارگران کشاورزي شروع شد.  و 
فرار کشاورزان معروف است. در این هنگام مالکین بمقام چاره برخواسته اتحادیۀ تشـکیل  
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ریان را دوباره بحوزة کـار خـود برگرداننـد.    ي فراوان بکار بردند. تا فراها کوشش و ،دادند
قطعه که برسد صاحب همـان قطعـه رسـماً     کشاورزي بهر همه باهم قرارداد بستند که هر

 لحظه کـار را مشـکل   مالک آن شناخته شده و همان جانگهدارد و این قانون جز اینکه هر
کشـاورز  تر میساخت نتیجه نداشت و از طرف دیگر هر مالیکی متوجـه شـد کـه بوجـود     

و در اثر همین احتیاج اتحاد اربابان سـرانجام نپـذیرفت. و ایـن قـانون      ،احتیاج مبرم دارد
کشاورزان پیش برده، پایۀ آزادي را براي خود پـی ریـزي نمودنـد.     خود بخودباطل شده، 

و نتیجۀ افکار شان این شد کـه بجـاي    اره بفکر راه چارة دیگري افتادند،مالکین اینجا دوب
و گـروه زیـادي از    جبـاري مالیـات نقـدي تعیـین نماینـد،     اآن خدمات و کارهاي رایگان 

کشاورزان این قانون جدید را قبول کردند؟ و از شدت احتیـاج مـالکین و فرمـان روایـان     
بـاز  تیول استعفاده نمودند. و عاقبت با پـرداختن مالیـات نقـدي آزادي شخصـی خـود را      

خرید کردند. اگرچه این ظواهر فریبنده سست پایه تـا آخـر قـرن چهـاردهم بیشـتر دوام      
اجتماع فاسد تیـول کـم   هاي  نداشت. و لکن مهمتر از همه چیز این است که اصول و پایه

ي هـا  قـرن  کم رو بویرانی نهاده و قوانین آن یکی پس از دیگري متروك شد، همینطور در
 .)1( یدگرد میآینده هر روز ضعیفتر 

را از کتـاب دکتـر    که با تمـام تفصـیلاتش آن  این بود ارکان اساسی نظام فاسد تیول 
و با سـایر مظـاهر    کاملاً روشن شده،ها  صفحات خاطره براوي نقل کردیم تا صورتش در

باید دید کی و کجا در نظام اسلام تاکنون چنـین نظـامی پـا     ،زندگی اشتباه نگردد. بنابراین
 را گرفته است. بدوران گذاشته و گریبان مردم مسلمان

آن را  شاید عنوانیکه براي بعضی اهل بحث موجب اشتباه بوده و یا دشمنان بد اندیش
. ایـن  در اطراف دین اسلام نمودار سـازند هائی  دست آویز مینمایند. تا مگر از این راه شبه

 روه مالک و کشاورز تقسیم شـده اسـت،  است که اجتماع اسلامی در بعضی اوقات بدو گ

 .33 – 22ص  »النظام الاشتراکی«کتاب  -1
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مالـک مسـلمان بـامور    اي  عـده  زراعتیهاي  باین ترتیب که عدة کشاورز مسلمان در زمین
کشاورزي پرداختند. و لیکن این یک عنوانی بیش نیست، و هیچگونـه دلالـت بـر ادعـاي     

ندارد، زیرا که ممکن است بعنوان اجاره و یا مضاربه این عمل پوشالی این اشکال تراشان 
انجام گرفته باشد. اکنون براي توضیح بیشتري برگردیم اصول اساسی نظام تیول را مـورد  
بحث قرار بدهیم، تا در میان نظام تیول و چیزهائیکه در اجتماع اسلامی پدید آمده مقایسۀ 

اصول اساسی این نظـام اسـتعماري از چنـد     دقیق بعمل آوریم. بر همگان روشن است که
 چیز تشکیل یافته است.

پیروي دائم و تابعیت کامل کشاورزي از مالک نمودار پیکـرة حقیقتـی ایـن نظـام      -1
 است.

تعهداتی کـه کشـاورز در مقابـل اربـاب زمـین بـا دلخـواه وي بعهـده میگیـرد از           -2
 صـه خصوصیات رژیم تیول بود. و شـامل چنـدین عمـل اسـت کـه در ذیـل خلا      

 .شود می
 انجام دادن خدمات رایگان اجباري در مزرعۀ مالک هفته اي حد اقل یکروز. -الف
موقـع بخصـوص از قبیـل     علاوه برآن، انجام دادن کارهـاي رایگـان اجبـاري در    -ب

 کردن محصول و سایر لوازم آن.آبیاري و درو 
وصـی مالـک   و هدایا در اعیاد. و روزهائیکه بزندگی خصها  کشتقدیم کردن پیش -پ

 .دهد مینیاز هدیه  بی بستگی دارد، نادیده نماند که اینجا کشاورز فقیر بارباب غنی و
آرد نمودن گندم و جو بطور اجبار در آسیاب اربـاب (از بـردن نـام شـیرة انگـور       -ث

م که باید در کارگاهاه مخصوص ارباب بعمل آیـد، زیـرا کـه در قـانون     کنی می صرف نظر
 ).اسلام شراب حرام است

در نظام تیول تعیین حدود و مساحت زمین که در اختیـار کشـاورز قـرار میگیـرد.      -3
و  ،کنـد  مـی ن ارباب بمقتضاي طبع سرکش خود بدون نظـر و ارادة کشـاورز تعیـی   

 در مقابل آن از کشاورز میگیرد. خواهد میهراندازه مالیات که 
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در ایــن نظــام اربــاب کلیــه امــور داوري و قضــاوت و خلاصــه کارهــاي مربــوط  -4
و شرایط زمان و مکان  خواهد میبحکومت را در منطقۀ نفوذ خود آنگونه که خود 

. بجهت اینکه در نظام تیول قانون عمـومی وجـود   شود می عهده دار ،کند میاقتضا 
 ندارد.

ت کشـاورزان بطـور اجبـار    بنـابودي گذاش ـ  از خصوصیات تیول بود که وقتی رو -5
پـس  آمد خود بدست آوردند. را با پرداخت قسمت عمدة در آزادي شخصی خود

تاریخ اسلام در دست رس عموم قرار گرفته باید از بیان این حقایق تابناك اینک 
تا روشن شـود کـه    مطالب یک یک بحث و تحقیق نمایند، همۀ ایندربارة همگی 

 کی و کجا در این تاریخ چنین نظامی وجود داشته است؟.
و تابعیت دائمی موضوعی است کـه هرگـز اسـلام بیـرون از دایـره       اما موضوع پیروي

و ما در فصل سابق اصول و علل بردگی را کـاملاً   بردگی تاکنون برسمیت نشناخته است،
کـه در   طور تفصیل سخن گفتـیم، و گفتـیم  ن ببیان کردیم، و در وسائل آزادي از چنگال آ

اسلام بعنوان تیول بردگی وجود ندارد. بلکه، بردگان هرچه بودند از طریق جنگ بکشـور  
اسلامی وارد میشدند که اگر بطور رایگان آزاد نمیشدند، و یا با قانون مکاتبه طالب آزادي 

کشـور  جمـوع افراد و نسـبت بم  ارع بامور کشاورزي مشغول میگشـتند، خود نبودند. در مز
اما مراد از پیروي دائم در نظام تیول اروپائی اینگونـه بردگـی نیسـت.     ،عدد ناچیزي بودند

بلکه، مقصود این است که با بودن بردگان گروه دیگري نیـز بعنـوان کشـاورز و کـارگران     
 و لیکن در واقـع بردگـانی بودنـد.    اند، اگرچه در ظاهر بردة کسی نبوده اند. کشاورزي بوده

ند محـل کـار خـود را تـرك نمـوده و از      توانسـت  مـی زراعتی که هرگـز ن هاي  متعلق بزمین
 تعهدات ننگین آن شانه خالی کنند.

البته، اینگونه بردگی و یا پیروي دائمی کورکورانه چیـزي اسـت کـه تـاکنون در نظـام      
ي اسلام دیده نشده، زیرا که از روز اول اسلام هیچگونـه بنـدگی و عبودیـت را جـز بـرا     

و هرگز پیروي آفریده اي از آفریـدة دیگـر از اصـول     ،برسمیت نشناختهجهان  آفریدگار
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 ي سر از گریبان بردگی بیـرون آورد، اسلام نبوده است. بلی، هنگامیکه این مولود استعمار
و در محیط اسلامی چند روزي دیده شد بمناسبت پیـدایش یـک سلسـله علتهـا بـود کـه       
کنترل آن از ارادة اسلام بیرون بود. و بهمین جهت بردگی در اسـلام یـک امـر عارضـی و     

 ید،کوش ـ مـی تنش با تمام وسایل ممکنـه  یک رژیم موقتی بود که اسلام براي واژگون ساخ
یک نمود، و دولت اسلامی را براي مساعدت آنان آمـاده  حتی بردگان را نیز برعلیه آن تحر

 ساخت.
همگان واضح است که از نظر پیشرفت اقتصادي، اسـلام هرگـز بنـاي اقتصـاد      پس بر
حـال بردگـی کـه     اساس پیروي انسان از انسان دیگر پی ریزي نکرده بجـز در  خود را بر

ده و براي نجات از آن حـال  و معلوم گردید که در تحت کنترل اسلام نبو سابقاً اشاره شد،
برسـمیت شـناخت   آن را  غیرعادي آنروز راه چاره بروي وي بسته بود. بناچار چند روزي

کانون سینه بردگـان بثمـر رسـید. و نیـروي      و منتظر فرصت بود تا نخل انقلاب آزادي در
حفظ آن در میان این گروه محروم پدید آمد، و عاقبت اسـیران بردگـی بحـد بلـوغ آزادي     

 اکثر استفاده اسلام قرار گرفـت،  نگام آن فرصت بدست آمد و مورد حدیدند. در این هرس
 تا توانست آزادي رایگان در اختیار این گروه بیرون از صف ملت بگذارد.

برپایۀ آزادي عمل استوار کرده و با ایجـاد  بلکه، اسلام همیشه اصول اقتصاد خود را 
و  را تکمیـل نمـوده،   در میان افراد اجتمـاع آن قانون همکاري و خدمات اجتماعی متقابل 

جا که دید زندگی سعادتمند کسی  نظارت و نگهداري آن مأمور کرده تا هر دائماً دولترا بر
بگرداب افتاد و یا بعلت عوارض خارجی از کار باز ماند. در اسـرع وقـت بدسـت گیـري     

 آنان شتافته و بوظیفۀ خطیرخود قیام نماید.
ظـام  ز نظر پیشرفت روحی و هم از جهـت پیشـرفت اقتصـادي از ن   هم ا ،پس بنابراین

پنـاه  و پیش از آنکه مردم از فشار زندگی ببردگی تیـول   استعماري تیول جلوگیري نموده،
آگین اربابان تیول نجـات داده اسـت. و همچنـین تعهداتیکـه     رببرند، آنان را از چنگال زه

آن مجبور میدیدند. تـاکنون تـاریخ اسـلام    کشاورزان تیول خود را در مقابل اربابان بانجام 
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اسـلام   ،برسمیت نشناخته و هرگز چنین قانونی در اسلام پدید نیامده و از روزیکه اسـلام 
زیـرا کـه    انـد،  است کشاورزان در برابر اربابان زمین بانجام هیچگونه تعهدي ناچار نبـوده 

اصول اینگونه بردگی را اسلام از اول قبول نکرده است، و در نظام اسلام همیشـه روابـط   
یگانه رابطه اي که در میان مالـک و کشـاورز از    قرار بوده. آزادي میان مالک و کشاورز بر

و بمقتضاي قانون اجارة کشـاورز   است قانون اجاره و یا مضارعه است،نظر اسلام رسمی 
 در اداره کـردن آن عـاجز   و نیـروي جسـمی و مـالی وي    خواهد میرا که  زمینهر اندزه 

 و در مقابـل پرداخـت وجـه اجـاره آزادي عمـل داشـته       کنـد  میاز مالک اجاره  ماند، نمی
و یـا   را براي خـود برداشـت نمایـد،    با مخارج خود زراعت کرده و محصول آن تواند می

بـاین ترتیـب کـه کلیـه مخـارج       ،کنـد  مـی اینکه بمقتضاي قانون مضارعه با مالک شرکت 
کشاورزي بعهدة مالک بوده و همـه گونـه فعالیـت و کوشـش از طـرف کشـاورز انجـام        

د. سپس در آخر سال و هنگام برداشت محصول آزادانه مطابق آئین شـرکت سـود   گرد می
و در هردو صـورت هیچگونـه تعهـد اجبـاري و      ه را در میان خود تقسیم مینمایند،حاصل

ایگان و بیکاري و سایر خدماتیکه در نظام تیول معمول بوده است وجود ندارد. خدمات ر
بلکه، در هردو صورت میان مالک و کشاورزالتزام متقابل بـوده کـه در آزادي و حقـوق و    

 تعهدات لازم هردو جانب کاملاً مراعات گردد.
و همچنین در  در نتیجه در مرتبه اول کشاورز در اختیار زمین مورد اجاره و یا مضارعه

 اختیار مالک مورد نظر خود و در مرتبۀ دوم در توافق قیمت اجاره با مالک آزاد است. هـر 
حق دارد کـه از بسـتن قـرارداد منصـرف شـده و در       ،گاه آن را بنفع خود تشخیص ندهد

و همچنـین   مجبـورش کنـد،   توانـد  میو مالک ن ،زمین دیگر و با مالک دیگر قرارداد ببندد
تعهدات طرفین کاملاً بیکـدیگر بسـتگی داشـته و     کند میهنگامیکه نظام مضارعه را قبول 

 د.گرد میو سود زراعت بتساوي طرفین تقسیم  ،ضامن حفظ حقوق هردو جانب است
پس بر خلاف آنچه که در نظام استعماري تیول معمول بـوده میبینـیم در نظـام اسـلام     

و عطاهاي گوناگون در ایام عیـد و روزهـاي بخصـوص از    ها  هنیاز با هدی بی مالک غنی و
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. بویژه در ماه مبارك رمضان، ماهیکه در میـان مسـلمانان   نماید میکشاورزان خود دلجوئی 
باحتیـاج  داراي احترام است دوستان و رفقا بیش از سایر ایام یکدیگر را زیـارت کـرده و   

و منطقـی اسـت کـه بـا طبیعـت       و ایـن همـان امـر صـحیح     ،کنند می نیازمندان رسیدگی
دسـت خـود را بـاز کنـد و      ست، زیرا که اصولاً ثروتمنـد بایـد  موجودات جهان سازگار ا

باستقبال مستمندان بشتابد. فقیر چه وظیفـه اي  ها  کشو پیشها  نیاز باید با هدیه بی صشخ
 .کرد میٍ◌ دارد که بمالک ثروتمند هدیه بدهد. آنگونه که انسانیت اروپا اقتضاء

را اداره هـا   آن بضـاعت  بـی  در ممالک اسلامی معمول است که اشـخاص ها  اما آسیاب
. هرگز در دست مـالکین نبـوده کـه کشـاورزان را     کنند می کرده و از این راه کسب معاش

باجبار وادارند. و از اینجا پی میبریم که تاکنون هیچگونه تعهد و التزامی بصورت رایگـان  
سلام وجود نداشته، بلکه بعکس روابط آزادي کـه همیشـه بـر    اجباري (بیگاري) در نظام ا

 ه.استوار بوده بجاي آن بکار میرفت اساس احترام متقابل و مساوات کامل
و در منطقـۀ نفـوذ    ابان تیول در اروپا بعهده داشـتند، و اما التزامات و وظایفی را که ارب

ند، و بپاداش حمایت آنان را بکارهـاي ظالمانـۀ   کرد میخود بحمایت کشاورزان خود قیام 
درسـت بـر خـلاف آن در نظـام اسـلام اغنیـا و        و امیداشـتند. اجباري و بندگی ذلت بـار  

ثروتمندان بدون در نظر گرفتن پاداش داوطلبانه باین وظیفه قیام و باحترام عـالم انسـانیت   
و ته را تقـرب بخـدا   ایـن خـدمت شایس ـ   و پاداش ند،کرد میز فقرا و مستمندان حمایت ا

اظهار وفاداري در ستایش پروردگار خود قرار میدادند. و این یک فرق حساس و بزرگـی  
 و نظامیکه دور از اعتقـاد  ه،پایدار بود ه بر اساس اعتقاد و ایمان بخدااست در میان نظامیک

بدون ریشۀ ثابت بوجود آمده و بر اساس سودپرستی و منـافع مـادي تکیـه کـرده      بخدا و
دار شده که انسان ات، زیرا که در نظام اولی خدمات اجتماعی بصورت عبادت خدا نمواس

سو  و در دومی یک عمل تجاري بوده که از هر ،شود می ثر آن بپروردگار خود نزدیکدر ا
 ین سود را بدسـت آورد کـه سـرانجام غلبـه بـا     تر بزرگ با کمترین سرمایه خواهد میبشر 

 د.گرد میزورمند بوده و منافع صاحبان حق پایمال 
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 -و آن عبارت اسـت:  :کنم میسپس بسومین مرحله رژیم استعماري تیول عطف سخن 
مختاري و خودسري مالک در تعیین مساحت زمینی که در اختیـار کشـاورز قـرار     از خود

 خواهـد  می، و همچنین تعیین مقدار خدماتی است که در مقابل زمین از کشاورزان دهد می
 که هردو از خصوصیات بزرگی و خودسري ارباب و زبونی و بردگی کشاورز است.

در نظام اسلام که از اول بر پایـۀ دیگـري غیـر از    ها  آن که هیچکدام از دانند می و همه
ده است وجود نـدارد، بجهـت اینکـه در نظـام     آقائی ارباب و بردگی کشاورز پی ریزي ش
و  ،بقدرت مالی و آزادي او بستگی دارد کند میاسلام زمینی را که کشاورز از مالک اجاره 

 مالک جز وصول کردن قیمت اجاره داراي هیچگونه اختیاري نیست.
بنیـروي   ،کنـد  مـی و اما در قانون مضارعه مقدار زمین را کـه کشـاورز در آن زراعـت    

دست وي انجام وظیفه مینمایند، (که اغلب فرزندان خود  قدرت کارگرانیکه زیر جسمی و
کشاورز است) بستگی کامل دارد. و اینجا خدماتیکه از کشاورز مطلوب اسـت عبـارت از   
مقدار احتیاج زمین زراعتی است که مورد توافق طرفین واقع شده تـا وقتیکـه محصـولش    

 بثمر نزدیک شود.
شـته  سمتی ندا زمالک که بیرون از محیط قرارداد است، کشاورهاي  و اما در سایر زمین

یـم اسـتعماري تیـول و    و مهمترین فرقیکه در میـان رژ  و بهیچگونه خدمتی مجبور نیست.
در حقیقت این است که در رژیم تیـول دو نیـروي بـزرگ حکومـت و      ،نظام اسلام است

گی سیاسی و اجتمـاعی حـوزة   قضاوت در اختیار مالک است. باین معنی که در تنظیم زند
ي و مقـام  و بهواي نفس سرکش خود کرسـی داور  ،مالکیت خود خودسرانه نظارت کرده

امـا در نظـام اسـلام از اینگونـه رفتـار ظالمانـه و حکومـت         ،کنـد  مـی حکمرانی را اشغال 
 ،خودسرانه تاکنون اثري دیده نشده. و بلکه، موضوع آن از اصل منتفـی بـوده اسـت. آري   

هنگامیکه این نظام شوم بقارة اروپا سایه گسترده بود. براي هـیچ یـک از دولتهـاي اروپـا     
حتی قانون امپراطوري روم که بعداً یگانه پایـۀ   ،قانون عمومی بمفهوم قانون وجود نداشت

 يقانون گذاري اروپا شناخته شد، و این نابسـامانی و نبـودن قـانون صـحیح عمـومی بـرا      
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ري تیول باندازه خودسري داد که در حوزة نفوذ خود حکمران مطلـق  اربابان رژیم استعما
و بـا هوسـرانی خـود     ،العنان گشتند. و قوانین جابرانۀ فراوانی بنفع خود تصـویب کردنـد  

 احکام را اجرا نمودند که سرانجام قواي سه گانـۀ قـانون گـذاري و داوري و اجرائـی در    
منطقۀ نفوذ خود دولتی در دولت تشـکیل  بست در اختیار آنان قرار گرفت. و هر یکی در 

و مادامیکه به تعهدات نظامی و اقتصادي خود در وقت لزوم نسبت بدولت مرکـزي   ،دادند
 .کرد میند. حکومت مرکزي هیچگونه دخالتی در کارهاي ظالمانۀ آنان نکرد میوفاداري 

اینگونه ماجرا وجود نداست، زیرا که در عالم اسـلامی همیشـه    و لیکن در نظام اسلام
دولت مرکزي داراي قانون عمومی بود که در سراسر ممالک خـود در اجـراي آن نظـارت    

، کـرد  میکامل نموده و براي هر استانی استانداري و داور مستقلی با اختیارات لازم تعیین 
یت خود آزادانـه بوظـایف قـانونی    ر از حکومت مرکزي در حوزة مأمورا کسب دستوکه ب

نزده بود و از حکومت مرکـزي نافرمـانی    خود عمل مینمود. و مادامیکه خطائی از وي سر
کسی حق نداشت در کارهاي او دخالت کند، و حتی هنگامیکه (بنی امیه و بنـی   ،کرد مین

ر عباس شاغل مقام خلافت شدند) فساد در دستگاه حکومت اسلامی رخنه کرد. و از مسی
نگونه کـه زیبنـدة   قانونی منحرف شده بصورت سلطنت و ملک موروثی نمودار ساخت، آ

هـم سـایر    شـناخت. بـاز   نمـی  و هرگز اسلام چنین حکومت را برسمیت نظام اسلام نبود،
در همه جا  ،ارکان اسلام بقدرت خود باقیمانده و براي ادارة نظام خود مسلط بود. بنابراین

ئون اجتماعی از کوچـک و بـزرگ نظـارت داشـته و قـانون      و همه وقت دولت بر تمام ش
عمومی را در همه نقاط اسلامی مراعات و در کلیه مناطق مردم بتسـاوي در سـایۀ قـانون    

و اگر اختلافـات جزئـی در میـان مجریـانش      فات زندگی خود را برطرف مینمودند،اختلا
کـه بطـور    کـرد  مـی دیده میشد، از حدود اختلافات دانشمندان و مفسرین قانون تجـاوز ن 

طبیعی در همۀ قوانین جهان این اختلاف وجود دارد. بهمین جهت هیچوقت هواي نفـس  
لاجـرا  کشاورزان در نظـر اسـلام قـانون لازم ا   دربارة مالک و ارادة خصوصی ارباب تیول 

نبوده، بلکه، اراده و قانون الهی که بصلاح عموم است. در حق همۀ افراد مسـاوي و یـک   
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با نفـوذ بـراي اینکـه هـردو      پناه و مالک بی نه اینکه تنها کشاورز شود می ◌ٍ نواخت اجراء
انین بطـور  بردگـان و صـاحبان بـرده نیـز قـو     دربارة در نظر اسلام یکسانند. بلکه،  آزادند،

گرچه بردگی نیـز از مـوارد اسـتثنائی اسـت کـه بشـر بواسـطۀ         اجرا شود، یکنواخت باید
پیدایش عوارض خارجی اجباراً مملوك بشر دیگر بشمار آمده. بلی، جاي ترتید نیست که 

ن رااودر پارة اوقات در مناطق اسلامی پیش آمدهاي بـرخلاف انتظـار اتفـاق افتـاده کـه د     
و قدرتی برخلاف وجـدان و قـانون    بخاطر خوشنودي مالک زمین و یا صاحب شخصیت

و لیکن اینگونه موارد را همه جا و همه وقت نباید بعنوان قـانون کلـی و    اند. داوري کرده
نظام عمومی سند قرار داد، بجهت اینکه با تصدیق خود اروپائیـان حقیقـت تـاریخ اسـلام     

آویز نمـوده   . چنانکه عاقلانه نیست این موارد اتفاقی را دستدهد میبرخلاف آن گواهی 
هـاي   مانند نظام اسلام را که همیشه در تاریخ بشریت نقش بی و سایر صفحات درخشان و

مهمی را ایفا کرده است. مهمل بگذاریم، زیرا چه بسا دیده شده کـه داور اسـلامی بـدون    
هیچگونه غرض بنفع مرد فقیري که داراي هیچگونه قدرتی نبوده رأي داده، آنهم نـه تنهـا   

 نفر مالک عادي و یا استاندار با نفـوذ و یـا وزیرصـاحب قـدرتی بلکـه، علیـه      برعلیه یک 
اوج قدرت و عظمت بوده، و با وجود این هرگز  شخص شاغل مقام خلافت که در نهایت

انتقام جویان قرار نگرفتـه اسـت. و همچنـین     ،از مقام داوري معزول نگشته و مورد انتقام
را تیـره   الک اروپا بوده و قسـمتی از تـاریخ آن  نهضت فرار کشاورزان همانگونه که در مم

ساخته تاکنون در بلاد اسلامی دیده نشده، زیرا کـه کشـاورزان مسـلمان از اول در نقـل و     
نه تنها از مزرعه بمزرعۀ دیگري. بلکه، از اقلیمی با قلیم دیگر در داخـل   ،انتقال آزاد بودند

آزادي عمـل آنـان جلـوگیري     از توانسـت  میکشورهاي اسلامی هیچکس و هیچ قانونی ن
دیگري ترجیح داده و محیط معینی را مسـکن انتخـاب    تا مگر خود منطقه اي را بر نماید،

ند. چنانکه عادت کشاورزان مصـري اینگونـه بـود، و لـیکن بجـز مصـریان سـایر        کرد می
 و در ،پرداختنـد کشاورزان کمتر بعلاقۀ زمین و مسکن پی بردند. و بیشـتر بنقـل و انتقـال    

آنان هیچگونه مانعی از موانع کشاورزان اروپائی وجود نداشت، براي اینکـه از اول   راهسر
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در ممالک اسلامی آزادي کامل و در کشورهاي اروپائی بردگی و پیـروي کامـل از اربـاب    
 .کرد میتیول و تعهدات طاقت فرساي آن حکومت 

م مـال طبیعـی   از طرف کشاورزان بوسیلۀ تقـدی  اما از بدست آوردن و خریدن آزادي
 است، که در عالم اسلامی خبري از آن نبوده و علتش هم خیلی ساده و روشن است، زیرا

دیگر احتیاجی بخریدن آن نبوده  ،نظام این گروه از اول آزاد بودنددر این  دانند می که همه
بـراي  ها  آن است، و بعلاوه دنیاي اسلام شامل قطعات زیادي از بلاد کوچک بود که سکنۀ

ي عمومی خود را بار کارهاي تجارتی بـري و بحـري و   ها نیازمنديخود استقلال داشته و 
نـد. و  کرد مـی همچنین با ایجاد صنایع گوناگون که در آن زمان معمول بود بخوبی تـأمین  

چیزهائی است که بطور طبیعی و واقعاً چهـره تاریـک و مـلال آور    ها  این بدیهی است که
 را بگوشه فراموشی میکشیدند.نظام استعماري تیول 

ن دهمانطور این رژیم مرگبار در قرون وسطی در اروپا سایه گسترده بود، و باعث افزو
ي ها جنگ گاهی بوسیلۀ ظلمت فکري و جهالت روحی شده بود، ادامه داشت. تا اروپائیان

 رزه بـا و راه مبـا  از نزدیک با روح اسلام آشنا شدند،دیگر در نبردهاي اندلس صلیبی و بار
ت ر نهض ـدر عص ـاز خواب غفلت بیدار شده و خـود را   استعمار را از مسلمانان آموختند،

 دادند، و تازه بچاره جوئی پرداخته از تاریکی نظام تیول بسوي روشنائی بسیج شدند. قرار
همینطور میبینیم که نظام شوم تیول هرگز در عالم اسلامی مادامیکـه اسـلام حکومـت    

که نظام درخشـان اسـلام بوسـیلۀ قـوانین روحـانی و اقتصـادي و        دیده نشد، زیرا کرد می
همچنین با عقاید پاك و نیروي قانونگذاري خود بچنین نظـام ظالمانـه اجـازه نـداده و در     

سلطنتی هاي  مقابل تحریکات آن هیچوقت ساکت نه نشسته و آن نمونه هائیکه از خانواده
، بـا آن همـه قـدرت و دیکتـاتوري کـه داشـتند بـازهم        بنی امیه و بنی عباس نمودار شـد 

نتوانست بصورت یک قانون کلی و نظام عمومی در اجتماع اسلامی نمایان شود. بلکه، در 
محـدود مانـد. چـرا حقـاً بایـد اعتـراف کـرد کـه ایـن نظـام           ها  آن محیط کوچک خاندان

د اسـلامی دیـده   جدید در اواخر حکومت دولتهاي عثمانی در اکثر بلا استعماري در عصر
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شد؟ و یا بهتر بگوئیم: هنگامیکه منابع اعتقاد پـاك و ایمـان بدرسـتی در میـان مسـلمانان      
افتاد، مانند سلاطین ترکهاي عثمانی و هائی  خشک شد و حکومت اسلامی بدست خانواده

مختلـف   خودسر در بـلاد هاي  امثال محمد علی پاشا و فرزندانش در مصر و سایر خانواده
 ابر تیره در افق اسلامی پدید آمـد، از اسلام بجز نام چیزي یاد نگرفته بودند. این عربی که 

تـا هنگامیکـه روح ناپـاك و     الـک اسـلامی را در تـاریکی فـرو بـرد،     و بتدریج فضاي مم
ایـن   وفانش بر ممالـک اسـلامی سـرازیر شـد،    سودپرست اروپائی طغیان نمود و امواج ط

در نتیجه با انواع نیرنگها روح نیکوکاري و تعـاون را در اجتمـاع    تاریکی رو بفزونی نهاد.
مسلمانان فاسد و دوباره بروح بردگی و ربونی در مقابل اغنیا تبدیل کرد. تا عاقبت ذلت و 

و رجال بـا نفـوذ   ٍ◌ تفتیش عقاید با دست امراءهاي  ملت از نو در محکمهٍ◌ بردگی فقراء
 رژیم استعماري با تمـام وسـائل اروپـائی در هـر     ارباب تیول آغاز گردید. و هنوزهم این

 نقطه از جهان که پاي انقلاب اصلاحات بآنجا نرسیده زنده اسـت. امـا خوشـبختانه همـه    
و اسـلام در   غان اسـتبداد هرگـز از اسـلام نبـوده،    که این وضع ظالمانه و این ارم دانند می

که حکومت کنـد و   شود می مقابل آن هیچگونه مسؤلیت ندارد، زیرا وقتی مسئول شناخته
واضح است چیزي که امروز در این بلاد حکومت دارد قوانین و دستورهاي اروپائی است 

و  اند. که یک عده از نوکران و شاگردان مکتب استعمار از دانشگاههاي اروپا ارمغان آورده
 مانند بردگان که بذلت بردگی میچسبند.اند  چنان محکم باین قوانین کافره چسبیده

یم از این بحث یکرشته حقایق سودمندي را بدست توان می خاتمه با مطالعه دقیق ما در
آوریم. و اینک نتیجۀ این مبارزات را که امروز در جهان کنونی با شدت ادامه دارد. از این 

 حقایق استخراج کرده و بطور خلاصه در چند جمله در این صفحه نمایان میسازیم.
پیدایش نظام اسـتعماري تیـول   بدیهی است که موضوع مالکیت فی حد ذاته علت  -1

و هیچگونه ارادة انسانی در وي دخالت نداشته تا اجتماع را بپـذیرفتن ایـن    نبوده،
رژیم شوم وادار بسازد. بلکه، اصول مالکیت یـک راه عاقلانـه و یـک نـوع رابطـۀ      

بهمین دلیل میبینیم مالکیـت در   خردمندانه در میان مالک و غیرمالک بوده است، و
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عالم اسلامی بوده، اما کوچکترین اثري از رژیم تیول نبوده است، زیرا که این نظام 
ي فراوان خود همیشه در میـان تـودة مـردم    ها کوشش درخشان با نظریات دقیق و
 ایجاد کرده که هیچوقت با تیول سازگار نیست.هائی  یک سلسله روابط و علاقه

تیـول قـرار    شن است که هنگامیکه اروپا تحت سیطرة رژیم ناپایـدار همگان رو بر -2
گرفت، نه براي این بود که تیول یک تحول واقعی اقتصادي اجتناب ناپذیر اسـت.  
ناچار باید کاروان بشریت از این وادي پرخطر بگذرد. بلکه، اروپا باین گـودال پـر   

ثابـت در  و عقیـدة   ازیر شد که یک نظام صحیحاجبار سر خطر بدانجهت بطوراز 
را بطورکامـل تنظـیم نمایـد. و     آنجا وجود نداشت، تا روابط زندگی و افکار مردم

اگر در آن سرزمین چنین عقیده و نظامی یافت میشد. چنانکه در عالم اسلامی بود 
. و مانـد  مـی اقتصادي و روابط اجتماعی مردم هرگـز بیـنظم و سـامان ن   هاي  علاقه

افکـار   قهري و نیروي اجباري بـر همچنین تحولات اقتصادي بصورت یک قدرت 
 .کرد میغالب و از پیش رفت بسوي آزادي جلوگیري ن مردم

ت ریالیستی بعنوان تاریخ عمومی بشریواضح است تحولات اقتصادي که نظریۀ مات -3
 :که بترتیب عبارت است کند میدر پنچ قسمت بجهان معرفی 

 کمونیستی:   از نخستین دورة -1
 :دوران بردگی -2
   :پیدایش رژیم تیول -3
 :سیستم سرمایه داري -4
شروع دوران کمونیستی دوم، در واقع این مراتب فقـط در تـاریخ اروپـا حقیقـت      -5

و بجز اروپا تاکنون اجتماع دیگري بآن نگرویده است. اما سایر نقـاط جهـان    ،دارد
راهۀ تاریک اجباري بگذرد، زیرا که مـا دیـدیم کـه     بی لازم نیست که حتماً از این

نظام اسلام در دوران تاریخ خود هرگز بوادي تیول قدم نگذاشت، و از این جهـت  
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کـوي تاریـک کمونیسـتی     سـر از  مجبور نیست که در آخر سیر خـود نیز میدانیم 
 درآورد.

 





 
 
 

 اسلام و قوانین کیفري

 یکی از موارد اعتراض روشنفکران امروز قوانین کیفري در اسلام اسـت؛ در ایـن بـاره   
میشـد،   ند: آیا آن قوانین وحشیانۀ که آنروز در صـحراي سـوزان عربسـتان اجـراء    گوی می

چگونه در جهان امروز قابل اجراست؟ آیا رواست که دست بشـري بخـاطر ربـع دینـاري     
مروز که قرن درخشان بیستم است و علم ثابت کرده که مجرم و گنهکاریکی بریده شود؟ ا

بـاین بیمـاري    او راعدالتی و نابسامانی اجتماع فاسد  بی از قربانیهاي مفاسد اجتماع است.
نیست که دسـت کیفـر بسـویش     هرگز روا .»و باید علاجش کرد«جان سوز دچار ساخته 

در قوانین کیفري در اسـلام.  دربارة دراز شود، این است شمه اي از گفتار روشنفکران 
که در افریقاي شمالی چهـل   دهد میکه چگونه این قرن بیستم اجازه  پاسخ آنان باید گفت

 هزار نفر بشر بیگناه را بخاك و خون آغشته سازند!!؟
 طر ارتکـاب جـرم بکیفـر و   که یک مجرمی را بخا دهد میاما همین قرن بیستم اجازه ن

قرن بیستم بعقیدة شما داراي یکبام و دو هواست. واي  مجازات برسانند؟ و بعبارت دیگر:
. سـازد  میرا از حقیقت دور ها  آن بحال مردم از این الفاظ فریبنده و خوش ظاهر!! چه قدر

تا در میان امواج متراکم  خشان بیستم را بحال خود واگذاریم،هم اکنون باید تمدن قرن در
جـرم و کیفـر در نظـام اسـلام ادامـه      دربـارة  گناهانش سرگردان بماند و ما گفتار خود را 

بدهیم؛ بلی، در غالب اوقات جرم یک نوع تجاوز علنی است که از فـرد باجتمـاع متوجـه    
فکر علاج جـرم و اجـراي مجـازات یـک وثیقـه      ها  ملت د. و بهمین جهت در نظرگرد می

فـرد و اجتمـاع پـارة تـن      ان فرد و اجتماع، و بعبارت دیگر:ی و اتصالی است در میموروث
ح جامعـه  وجهی کوشید و در اصلاترین  باید بعاقلانهها  آن یکدیگرند، در علاج بیماریهاي

طرفدار فرد ماننـد دول سـرمایه   هاي  ملت و روي همین اصل متفاوت است،ها  ملت نظریۀ
محـور زنـدگی    او راي فـراوان بکـار بـرده و    ها کوشش دداري دنیاي غرب در تقدیس فر
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را در پایمـال کـردن حـق اجتمـاع بکـار       هـا  کوشـش  چنانکه همان ،دهند می اجتماع قرار
. و کنـد  می، براي اینکه قوانین اجتماعی همیشه آزادي فرد را تحت شرایطی کنترل برند می

و بهمین لحاظ این دولتها دلسوزي  ،شود می سرانجام دامنۀ این نظریه بجرم و کیفر کشیده
کـه مجـرم در اصـل     کننـد  مـی  شخص مجرم دارند، باین ترتیـب اسـتدلال  دربارة عجیبی 

عدالتیهاي اجتماعی یکی از قربانیهاي اوضاع فاسد شـده   بی جنایتکار نبوده بلکه، یا در اثر
و اضـطرات   روانی منحرف گردیده، و یا بناراحتیهاي  و یا در اثر پیدایش یک رشته عقده

 سته خـودش را کنتـرل کنـد. و بهمـین دلیـل ایـن دولتهـا تـا        ناعصاب گرفتار شده و نتوا
سعی دارند  ند. و بخصوص در جرائم اخلاقیکوش میند در تخفیف کیفر گنهکاران توان می

را از دائـره مجـارات   ي اخلاقـی  هـا  جـرم  حتی نزدیک است که که بیشتر تخفیف بدهند،
 بیرون ببرند.
ن پزشکی علم روانشناسی و فلسفۀ تحلیلی پاي بمیدان میگذارد، و از نظر روادر اینجا 

را در ردیـف بیمـاران    را آزاد بگـذارد و مجـرم   تا مگر جـرم  ،کند میباین مسئله رسیدگی 
 روحی و عصبی معرفی نماید.

تنها قهرمان این انقلاب تاریخی فروید بود (که بپدر روانشناسی معروف شـد) در نظـر   
غریزة جنسی است که سرمنشأ آن خفقان اجتمـاع و فسـاد   هاي  قربانی ناراحتیوي مجرم 

ت تـا در مسـیر   را آزاد گذاش ـ اخلاق و فشاردین و کنترل غرایز جنسی است کـه بایـد آن  
زشـگی از فلسـفۀ   و سپس معظم مؤسسـات روانشناسـی و روان پ   طبیعی خود روان شود.

ن که ماننـد وي فقـط غریـزه جنسـی را     خواه آندسته از روان پزشکا فروید پیروي کردند،
نـد و در هـردو   وه دیگري که در اصـول بـا او مخالف  و یا گر دانند می مرکز و کانون حیات

از خـود   ت که از او اراده سلب گردیده است،صورت مجرم در نظر آنان یک مخلوقی اس
هیچگونه اختیاري ندارد. بلکه، از تأثیر اجتماع و علل مخصـوص کـه از اوان کـودکی در    

ایـن   ،. بنـابراین شود می پرورش یافته اندك اندك و بتدریج این بیماري عارضها  آن میان
در قـاموس   روانی مینامیم. و بعبارت روشـنتر: را جبریۀ  قوم بمذهبی ایمان دارند که ما آن
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ان موجودي است اسـیر غریـزة جنسـی و در برابـر ایـن نیـرو هیچگونـه اراده و        اینان انس
اختیاري از خود ندارد. بلکه، بطور اجبار زمـام ایـن اشـرف مخلوقـات در دسـت غریـزة       

درست بعکـس ایـن عقیـده     ها کمونیست اجتماع پرست!!هاي  ملت اماشهوات اسـت،  

زندگی و موجود مقدس اسـت، بطوریکـه   ایمان دارند که فقط اجتماع محور ها  آن دارند،
کیفـر  ها  آن خلاف آن قدمی بردارد. و بهمین جهت در نظر هیچگاه شایسته نیست، فرد بر

و مجازات فردیکه برعلیه اجتماع اقدامی بکند شدیدتر و گاهی هم شکنجه و اعدام است، 
باب یـک رشـته علـل و اس ـ    ها جرم ایمان دارند که سرمنشأ همۀ ها کمونیست و بخصوص

نـد: زیـرا   گوی می نه پریشانی عصبی و روانی. آنطوریکه فروید و پیروانش ،اقتصادي است
د، و دیگر ممکن نیست کـه  گرد میاجتماعیکه اقتصادش پریشان شود همه چیزش پریشان 

نیز مجازات مجـرم جـایز    ها کمونیست نهال فضائل در آن بارور شود، و باین دلیل در نظر
 ۀ شـوروي کـه بعقیـدة   اما در خود روسـی  ها کمونیست ظریۀنیست. این است خلاصۀ ن

من نمیدانم. پس چرا در این سرزمین اصلا جرائم اقتصادش عادلانه است،  ها کمونیست
؟ و نیـز نمیـدانم   شـود  مـی  تشکیل و زندانها بناها  ، و براي چه منظوري دادگاهآید می پدید

؟ و سـپس مـالنکفی   کنند می چرا پزشگان یهودي را بکشتن رهبران حزب کمونیست متهم
رفع اتهام نموده، و کسانیکه چنین تهمتی بر پزشگان یهودي بسته بودنـد  ها  آن پیدا شده از

حال شکی نیست که هردو نظریه داراي مقداري حق و حقیقـت و   بمجازات میرساند. بهر
که علل و شرایط زندگی فرد در تربیـت و   دانند می مقداري باطل و گزاف است، زیرا همه

روانـی نیـز گـاهی    هـاي   و همچنین عقـده  ین شخصیت وي داراي اثري عمیق است،تکو
انسان در  ،، اما با وجود اینسازد میرا بارتکاب جرم واداشته و اخلاقش را منحرف  انسان

عور همـه گونـه قـدرت و ش ـ    برابر این عوامل یک موجود مسلوب الاراده محض که فاقد
کـه در تجزیـه و   ین عیب روان پزشگان تر بزرگ مطلب این است که ،جان باشد نیست.

این است که آنان با تجربیات نـاقص خـود نیـروي     اند، لیل نفس انسانی زحمتها کشیدهتح
و هرگز نیروي ضابطه و قدرت کنتـرل   ،دهند می قرار محرکه را در وجود بشر مورد دقت
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اصـیل و  ٍ◌ این فورمولهـا جـزء  صورتی که  منظور ندارند، دررا  و انرژیهاي نگهدارندة آن
اصل اساسی نفس بشریت است، یک امر عارضی و بیرون از حقیقت نهاد انسـان نیسـت.   

و پـس از   ط نماید.که ترشحات بدن خود را ضب کند میواقعاً آن نیروئیکه کودك را وادار 
رسیدن بسن معین از ادرار کردن در بستر خودداري کند. گرچه کسی هم از حالش اطلاع 
نداشته باشد، همان نیروذات بشر، و یـا ماننـد ذات اوسـت. ایـن همـان نیـرو اسـت کـه         

تا نتواند دائم به پیروي از شـهوات سـرکش روان    کند میکنترل  او راانفعالات و تصرفات 
 دانند می طوفانی هوا و هوس اطاعت نماید، و از جانب دیگر همههاي  شود و یا از انگیزه

که علل و شرایط اقتصادي در تکوین افکار و اعمال بشر داراي اثـر انکـار ناپـذیر اسـت.     
صحیح است که گرسنگی و محرومیت و تنگدستی همشیه بشر را بارتکاب جـرم و گنـاه   

، و از اعماق وجود انسـان  دهد می ، و بسقوط اخلاقی و کجرفتاري سوقشکند میتحریک 
نگزانـد، و بارتکـاب جـرم    پی و شدیدي را نسبت باجتمـاع برمیا و بغضهاي پی درها  کینه

. اما اعتقاد اینکه فقط عوامل اقتصادي تنها چیزیست کـه روش و  سازد میبیشتري آماده تر 
مبالغـه آمیـز   ، غلط و گزاف است، و این گفتار دهد میاعمال بشر را تحت تأثیر خود قرار 

ي پی درپی در اتحاد جماهیر شوروي کـه بعقیـدة   ها جرم را واقیعت زندگی مردم و وقوع
رهبران کمونیزم فقر و گرسنگی در آنجا پست خود را بعـدالت اجتمـاعی واگـذار نمـوده     

. پس وقوع جرم و وجود مجرم که در سرزمین کـانون عـدالت   کند میاست، جداً تکذیب 
در اینجـا یـک    ،بلـی  است حتمی و غیر قابـل انکـار اسـت.    ها کمونیست اجتماعی ادعاي

اگر ادعاي شـما صـحیح اسـت، پـس حـدود       یم بپرسیم:توان می ، و ماماند میقی سئوال با
چیست؟! آیا سزاوار کیفر اسـت تـا مجـازاتش کننـد؟ و یـا       خود مسئولیت مجرم از جرم

و اسلام نیز موضوع جرم و کیفر را از این جهت مورد بحث و  ،نیست؟ تا آزادش بگذارند
و  ،کنـد  مـی ا بدون بحت حکیمانه تصویب ن، و هیچگاه قوانین کیفري ردهد میدقت قرار 

نظیر در این بـاره   بی ملاحظه اجرا نکرده است. این نظام بی همچنین هیچ قانونی را تاکنون
سـابقه اسـت، یـک نظریـۀ حکیمانـه       یب نظریۀ مخصوص دارد که در میان نظامهاي جهان
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ایست که گاهی با نظریۀ دولتهاي طرفدار فرد و گاهی بارأي دول طرفدار اجتمـاع موافـق   
و بهمـۀ علـل و مناسـبات     ،میزان عدالت و انصـاف در دسـت اوسـت   است، و لیکن دائم 

و  محیط آشنائی کامل دارد، و بسوي جرم و گناه در آن واحد از طرفی با دیدة فرد مجرم،
از طرف دیگر با چشم اجتماع مظلوم مینگرد. و سپس در میان این دو نظـر و بـا ملاحظـۀ    

، که هم با دانش نماید میظالم و مظلوم و کیفیت وقوع جرم یک مجازات عادلانه تصویب 
صحیح موافق و هم با منطق سالم سازگار است. هرگز تابع نظریۀ کج و پیرو هوا و هوس 

مـانع از   خـود بخـود  م قوانین را براي مجازات مقرر میـدارد کـه   ملل و افراد نیست. اسلا
قوانین کیفري اسلام در نظـر نـاظران سـطحی و بـدون      ،وقوع و ارتکاب جرم است. آري

دربـارة  رحمانه اي دارد، اما در هنگام اجرا همـۀ جوانـب کـار را     بی فکر و دقت دورنماي
و تا یقین حاصل نکند که مجرم بدون مجوز مرتکـب جـرم    جرم و مجرم در نظر میگیرد،

. مثلاً ببریدن دسـت  دهد میرا کیفر ن شده و شبهۀ اضطراري در کار نبوده هرگز گناهکاري
اگـر در ایـن میـان شـبهه اي      ،بلکه ، اما دست هر دزدي را که نمیبرد.دهد میسارق فرمان 

، کند میمجازات ن او راهرگز  باشد که سارق از فشار فقر و گرسنگی مرتکب سرقت شده
م قابـل اجـرا   ، اما ایـن حک ـ دهد میو همچنین مجازات زن و مرد زناکار را سنگباران قرار 

همسـر قـانونی باشـند. و    یکی اینکه زن و مرد زناکار هردو داراي  نیست مگر با دو شرط:
چهار نفر شاهد عادل با شرایط مخصوص در یک دادگاه باتفـاق کلمـه برعلیـه     دوم اینکه:

چهار نفرعادل با یک جملۀ اتفاقی بـدون کـم و زیـاد     نان گواهی بدهند، و بعبارت دیگر:آ
دهنـد کـه در هنگـام ارتکـاب عمـل       کوچکترین حرفی در محضر داور اسـلامی گـواهی  

اسلام در تمام مراحل قوانین کیفـري ایـن   و بهمین قیاس  اند. مشروع غریزة جنسی دیدهنا
نکات را مراعات کرده است، و هم اکنون ما این مسئله را از یـک اصـل صـریح اسـلامی     

اتفاق افتـاد. و بـا وجـود     زمان عمر بن خطاب ار میدهیم که در مورد بحث و دقت قر
 بزرگ اسلام و فـوق العـاده در اجـراي قـوانین     دانشمندان و فقهاياز  یکی اینکه عمر 

در این باره متهم بسازش نمایـد، و   او راگذشت بود، بطوریکه ممکن نبود کسی بتواند  بی
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هر سو زندگی مـردم را   و تنگدستی ازدر عهد خلافتش در یک سال قحطی که گرسنگی 
قت از فـرط  . حکم سرقت را اجرا ننمـود، بعلـت اینکـه شـبهۀ اجبـار بسـر      کرد میتهدید 

 داري نمـود. بهمین جهت از اجراي حکم سرقت خودبیچارگی و گرسنگی موجود بود، و 
: در دلالت باین مطلب رسـاتر و در اثبـات ایـن    شود می و دیگر داستانیکه در ذیل خلاصه

گروهی از جوانان ابـن    ند: در زمان خلافت عمر بن خطابگوی می اصل روشنتر است.
حاطب ابن ابی بلتعه شتر مردي را از طایفۀ مزینه دزدیند. و پس از کشـف سـرقت دزدان   

و آنـان نیـز بـدزدي اعتـراف نمودنـد، یکـی از        ،حاضر کردنـد   را نزد عمر بن خطاب
  اشاره کرد، وقتیکه عمر بـن خطـاب  ها  آن مسلمانان بنام کثیر ابن الصلت ببریدن دست

بحاضرین کرد و گفـت: بخداونـد    ، حکم این قاضی را نقض نمود. و سپس رومتوجه شد
چاره  بی و گرسنه و ،را بکار وامیدارید ها جوان قسم اگر نبود اینکه من یقین دارم شما این

نگهمیدارید. حتی اگـر یکـی از آنـان بخـوردن حرامـی اقـدام کنـد از فـرط گرسـنگی و          
م، و لـیکن بـا اجبـار!    کرد میرا قطع  ها دست ایند. مسلماً گرد میدرماندگی بر وي حلال 

کرد و گفت: بخداوند قسم اکنـون کـه    رو بابن حاتبکرد؟ و پس از این بیان  توان می چه
را قطع نکردم و چون تو باعث شدي که آنان دزدي بکنند،  ها جوان با این دلیل دست این

ان بستانم کـه تـا زنـده اي    را از تو چن خسارت آن ،و من نتوانستم حکم خدا را اجرا کنم
ارزیـد؟ گفـت:    مـی  ناراحت شوي!! و بعد از آن از صـاحب شـتر پرسـید: شـترت بچنـد     

چهارصد درهم، بابن حاتب گفت: برو هشتصد درهم باین مرد بپرداز. بنابراین، بـا توجـه   
، و آن این است که آن آید می باین داستان تاریخی یک اصل روشن و تأویل ناپذیر بدست

د، گاهی مانع از اجـراي قـانون مجـازات اسـت، و     گرد میکه موجب ارتکاب جرم علتهائی
بلکه تعطیل قانون مجازات در این گونه موارد خود عمل بگفتار پیامبر روشن ضمیر اسلام 

از اجـراي قـوانین کیفـري    ها  با وجود شبهه«که  فرماید میاست، زیرا این رسول هوشمند 
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سیاست اسلامی را در تصویب و اجراي قـوانین کیفـري   . پس وقتیکه )1(»دست باز دارید
نظیر در  بی م، بیک حقیقت مسلمی میرسیم که در درجۀ اول این نظامکنی می بدقت بررسی

دور نگهداشتن اجتماع از علل فساد و اسباب جرم دقتهاي لازم را بکار بـرده اسـت، و بـا    
از وقـوع جـرم تصـویب     حکیمانه قوانین کیفـري را بـراي جلـوگیري   هاي  این پیش بینی

 کسـانیکه بـدون مجـوز مرتکـب جـرم     دربارة . و اطمینان دارد که اینگونه مجازات کند می
، عادلانه است. روي این حساب اگر در اجتماع بحرانی پـیش آیـد کـه نتوانـد از     شوند می

وسائل اجبار بجرم و جنایت جلوگیري کند، و یا یک نوع شبهه اي پدیـد آیـد کـه نتـوان     
حقیقت را بدست آورد. در این مورد بهمین لحاظ مجازات ساقط و قوانین کیفري تعطیـل  

، و یا نسبت بدرجۀ اجبار و حـدود  کند میجرم را آزاد د. و بناچار داور اسلامی یا مگرد می
. مثلاً اسلام در توضـیع  نماید میمسؤلیت مجرم تخفیف داده، بکیفر سبک تري محکومش 

د که بنیان فقر اجتماعی را ویران سازد. چنانکه در زمان کوتاه کوش میثروت آنقدر عادلانه 
اند، و دولـت را مسـئول کفالـت و    خلافت عمر بن عبدالعزیز در اجتماع اسلامی فقري نم

و با قطع نظر از دین و آئین و جـنس و رنـگ و زمـان و    . دهد میسرپرستی افراد قرار 

و دولت ناچار اسـت بـراي افـراد    مکان همه بشر را در زندگی اجتماعی یکسان میداند، 
ز انجـام  اجتماع خود کارهاي آبرومندانه ایجاد نماید. اگر دولت از ایجاد و یا بعضی افراد ا

کار ناتوان شدند باید از خزانه دولت هزینه زندگی آنان پرداخت گردد. و بـا ایـن ترتیـب    
هـم در   لازم بـاز هـاي   ، و با همۀ ایـن پـیش بینـی   کند میاسلام از وقوع دزدي جلوگیري 

جرمی که اتفاق میافتد تا تحقیق و بررسی کامل و اطمینان حاصل نکند که مجـرم مجبـور   
. و میـزان  شناسد می، و نیز اسلام نیروي غریزة جنسی را برسمیت کند مینبوده مجازاتش ن
را در وجود انسان بخوبی میداند، اما در آرام ساختن این غول خطرنـاك   فشار و اصرار آن

از راه مشروع از طریق قانونی اقدام کرده همیشه اسیران شـهوت را بـازدواج تحـریص و    

 . »قبسات الرسول«نموده است. نگا: فصلی را بهمین عنوان در کتاب عبد االله بن عباس این را روایت  -1
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از  آمد از بیـت المـال و بعبـارت دیگـر:    ؛ و اگر بودجۀ ازدواج کسی کسر کند میتحریک 
صندوق وزارت دارائی میپردازد، و باین ترتیب در آنجام مراسم ازدواج با مردم همکـاري  

و همچنین اسلام در پاك نگهداشتن اجتمـاع از وسـائل فریبنـده شـهوت انگیـز       ،نماید می
و بـا   ،بـرد  مـی  ي فراوان بکـار ها کوشش دهد میرا بسوي بدکاري سوق  شیطانی که انسان

ي بزرگ که بتواند این نیروي پرجنب و جوش را نجـات داده  ها هدف تعیین و نشان دادن
با مشغول ساختن اوقـات  ، و کند میو بسوي خیر و سعادت ابدي متوجه بسازد راهنمائی 

و باین ترتیـب   ،دهد میرا دلداري  را بستایش و تقریب پروردگار انسان کاريفراغت و بی
حکیمانه از موجباتیکه جرم را قانونی و مجازات را تعطیل و مجرم را تبرئه کند جلوگیري 

، مگر کند میاحتیاطی بکیفر بزه کاران اقدام نهاي  هم با همۀ این پیش بینی ، و بازنماید می
مشـروع  نون و هتـک احتـرام اجتمـاع بعمـل نا    آنکه یقین بداند که مجرم براي شکستن قا

بادرت کرده و فقط براي سقوط در عالم حیوانی و فرورفتن در منجلاب شهوات جرم را م
و باز هم این گنهکار را بمجازات نمیرساند مگر اینکه چهارنفر شاهد بـا   انجام داده است،

ایـن   رسـد  مـی شرایط بخصوص بجرم او گواهی بدهند. بلی، امروز یگانه چیزیکـه بنظـر   
است که احوال اقتصادي و اجتماعی و اوضاع اخلاقی کنونی همـه جـا و در همـه وقـت     

. و بعبـارت  سازد مینزدیکتر  را از ازدواج دور و بفساد و جرم و جنایت نزدیک و جوانان
ازدواج مشروع گرانتـر از   با وضع کنونی بدست آوردن حلال مشکل تر از حرام و :آسانتر

ین یک حقیقتی است مسلم و انکار ناپذیر، و لیکن اسلام تجزیـه  مشروع است، و احرام نا
و راه  و مسلمان شد و یا همه را تـرك کـرد  یا باید بهمۀ قوانین آن عمل کرد  ،بردار نیست

 ،حال هنگامیکه این نظام تابناك زمام حکومت را بدسـت بگیـرد   دیگري پیش گرفت، بهر
را بپرتگاه سقوط میکشاند در محیط حکومتش،  ها جوان هرگز این وسائل جنون انگیزیکه

بشـر را مرتـب و مـدام در شـهوت زارهـاي سـوزان        نونهـالان و این زنان شهوت باریکه 
وجود نخواهنـد داشـت. و هرگـز ایـن      کنند می بندوباري سرگردان بی مینشانند و در عالم
نخواهند شـد، و  فیلم نمایان هاي  بدنهاي عریان و شهوت را در صحنه ستارگان سینماها با

 



 237 اسلام و قوانین کیفري

جنـون آمیـز در   هاي  رسوا و این خوانندگان و نوازندگان رسواتر و این فتنههاي  این مجله
این فقر جان سوز و این تهی دسـتی   پذیرائی نخواهند بود!!!؟ و همچنینسرراه بشر آماده 

 سازد میرا از نعمت ازدواج و از تأسیس سازمان خانواده محروم  توان شکن که جوانان ما
ز ممالک اسلامی بیرون خواهد رفت. واضح است که در ایـن زمـان عـدالت آمیـز یعنـی      ا

زمان حکومت اسلامی فقط و فقط از مردم فضـائل انسـانیت و خیـر و سـعادت مطلـوب      
نیز بر کسب فضائل اخلاق و رسیدن بمقام عـالی انسـانیت   ها  آن است. و بدیهی است که
و مجرمین در غیر از محیط عذر، قوانین کیفري بـا  گنهکاران دربارة تواناتر خواهند بود، و 

سـایر کیفرهـا،    شدیدترین وجهی اجرا خواهد شد. و بهمین ترتیب است رفتار اسـلام بـا  
 ،کند میفساد کوشش هاي  براي مراعات احتیاط، اول در دور نگهداشتن اجتماع از آلودگی

بنابراین، کـدام  از مجازات مجرمین دست نگهمیـدارد.  ها  و سپس هنگام پدید آمدن شبهه

یا کدام نظـامی را عادلانـه تـر و    نظامی در جهان تا باین درجه از عدالت رسیده است؟ 
در اجـراي قـوانین    هـا  مسـلمان  منصفانه تر از اسلام سراغ دارید؟ واقعـاً آن اروپائیهائیکـه  

و  ،داننـد  مـی  ن قوانین را وحشیانهمسترسند براي آنکه آنان ایها  آن کیفري از خرده گیري
بعلـت اینکـه همـان     ،کننـد  مـی  احترامی بی فرد احساس حقارت ودربارة ها  آن در اجراي

پائیان هنوز هم در مسئله جرم و کیفر بطور دقیق و از روي حقیقت بـا منظـور اسـلام    ارو
که مانند قوانین مجازات عصر تمدن خود همیشه خطا  کنند می آنشا نیستند؛ و چنان گمان

د، و روي اصل همین پندار غلط در نظر خود مجسـم  گرد میبوده و در بوته آزمایش اجرا 
ه اسـت، و در آنجـا دائـم    که در اجتماع اسلامی همیشه یک قتلگاه خطرناك آمـاد اند  کرده

شۀ دیگر نفس شخصـی ثـالثی   ، و در گوبرند میو دیگري را دست  زنند می زیانهیکی را تا
کـرده اسـت، امـا     در زیر خروارها سنگ بشماره افتاده و نالـۀ جـان سـوزش فضـا را پـر     

مطلـب ایـن اسـت کـه      ،جان که این پندار نادرست است. دانند می خوشبختانه امروز همه
قوانین کیفري اسلام بجهت سخت گیریهائیکه در اثبات جرم بکار برده شده کمتر بمرحلۀ 

، و بهترین شاهد گفتار ما این است که بخوبی میدانیم در ممالک اسلامی حد رسد میاجرا 
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سرقت در ظرف چهارصد سال بیش از شش بار اجرا نگردیده و از اینجا بدست میـآوریم  
که تصویب اینگونه قوانین براي پیش بینی و جلوگیري از وقوع جرم و اجراي کیفر بـوده  

که آشـنا شـدن مـا بسـلیقۀ      است. همانطور منظور گردیدهها  آن بۀ ترساندن درو بیشتر جن
مخصوص اسلام در دور نگهداشتن اجتماع از وسائل جرم و فساد قبل از آنکه مجرمـی را  

، که در مـوارد خیلـی   سازد میکیفر دهد ما را بیش از پیش بعدالت اسلامی آشنا و امیدوار 
ایـن  ایق انکـار ناپـذیر دیگـر    اجرا کرد، پس با توجـه بـاین حق ـ   توان می کم این حدود را

دلیلی ندارنـد کـه از تطبیـق و اجـراي احکـام اسـلامی        فرنگیان و فرنگی مآبان هیچگونه
کیفر باشند، و جـز اینکـه در نظـام     خود همه گنهکار و مجرم و سزاوار بترسند، جز اینکه

رتکـاب مفاسـد   را با اسلام مجوزي نیست که جـرم و جنایـت را قـانونی بسـازد، و آنـان     
نهادي خود اصرار و پافشاري قدام بجرم و نشان دادن بداین قوم در ا ،آري ریک نماید.تح

زیرا ممکن است بعضیها گمان کننـد کـه از    آید می دارند. بلی، در این مورد شبهه اي پیش
این بیان معلوم است که هیچ یک از قوانین کیفري در اسلام قانون واقعـی نیسـت. بلکـه،    

کـه ایـن پنـدار     مگـوئی  میپاسخ  در و مجازات است، ارزش واقعی ندارد، دورنماي قانون
صحیح نیست، زیرا که وجود این قوانین براي ترساندن افرادیکه در ارتکاب جـرم مجـوز   
عاقلانه ندارند، و با وجود این در نهاد خود تمایل بجـرم و جنایـت احسـاس و در نفـس     

هرجـا   ،زم و ضروري است. بنابراینلا کنند می خود عشق و علاقۀ مخصوص بفساد درك
که وسائل تحریک بجرم و فساد آماده بود و این اشخاص با آن وسائل روبرو گردنـد؛ اول  

و قبـل از اقـدام بجـرم     ،دهنـد  مـی  در خاطر خود یک رشته مراجعـات پـی درپـی انجـام    
، و کنند می ر خلوتگاه فکر بسیجرا د کیفر و مجازات و رسوائیهاي ناشی از آنهاي  اندیشه

نفس سرکش خـود   انجام از ترس مجازات و رسوائی از اقدام بگناه منصرف شده، و برسر
. بلی، حق مسلم هر اجتماعی این است که سازند میپیروز و این دشمن داخلی را مغلوب 
از  .و همه را در پرتو عنایت خـود میپرورانـد   رود میمادامیکه در راه خیر و سعادت پیش 

رواح خود و بعرض و ناموس و بدارائی و ثـروت خـود   م و ستمکاران بادست درازي ست
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و  دست تجاوز بسـویش دراز نخواهـد شـد.    آسوده باشد، و اطمینان حاصل کند که هرگز
قلـی  بعلاوه بدیهی است که اسلام هرگـز از عـلاج کجرفتـاران و آنانکـه بـدون مجـوز ع      

وقت جرمی را کشف کـرده  داري نکرده است، و هر هیچوقت خود شوند می مرتکب جرم
حرافات روحی و را بچنگال گرگ ان و هیچگاه مردم ،مجرم را بدون مجازات آزاد نساخته

این است خلاصه داستان قوانین کیفري در اسلام، که جوانان روشن  اخلاقی نسپرده است.
ا رهـا   آن و بعضی قانون دانان بـراي اینکـه اروپائیـان    ترسند میفکر امروز از دورنماي آن 

!!، آیـا  کننـد  مـی  از دیدن سایۀ این قوانین حکیمانه فرار ،بوحشیت و انحطاط نسبت ندهند
انـد   این جوانان روشن ضمیر و تحصیل کرده و این قانون دانان عالی مقام تاکنون توانسـته 

را  هـا  پرسش را بخوبی درك کنند!!؟ البته، پاسخ این حکمت و فلسفه این تشریع درخشان
 جستجو کرد.ها  آن دباید در ضمیر خو
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د کـه مـا   خواهی ـ میند: آیا شما گوی می روشنفکران امروز در مقام اعتراض به مسلمانان
مقیـد  افکار و وجدان خود را تعطیل و تبعید کرده و خود را بـا اوضـاع کهنـه و فرسـوده     

و ارزش خود را از دست داده و با زندگی جدید  ،سازیم که در محیط امروز پذیرفته نبوده
د باز هم با آداب و رسومی بسازیم که بـراي  خواهی میو منطق صحیح سازگار نیست؟ آیا 

غیر از محیط ما بوجود آمده؟ و با زندگانی مردم محیط خود سـازگار بـوده، و مأموریـت    
و وظیفه خود را بپایان برده است؟ و امروز در ردیـف وسـائل ارتجـاع     خود را انجام داده

و ترقی بشمار آمده؟ و از وسائل سلب آزادي بشر محسـوب   تمدن قرار گرفته و از موانع
 د؟.گرد می

امـروز بـا یـک    صـورتی کـه    در دنیاي کنونی باز هم شما بتحریم ربا اصرار دارید؟ در
 از آن توانـد  مـی هرگز اقتصاد جهـان مترقـی ن  ضرورت شکست ناپذیر اقتصادي است که 

جمع و تقسیم زکات بر مستمندان محلی علاقه دارید؟ و حال آنکه  نیاز بماند، باز که بر بی
 و همۀ مستمندان محل ،موضوع زکات علاوه براینکه بشخصیت و آبروي فقرا لطمه میزند

در نتیجه همیشه خـود را در  ، کند میکه فلان ثروتمند در باره آنان بذل و بخشش  دانند می
و در مقابل قدرت و نفوذش ستایش خواهند کـرد و بـا    ،مقابل آن کوچک و حقیر شمرده

 قوانین و نظام دولتهاي مترقی امروز سازگار نیست!!.
و میگسـاري قمـار و قماربـازي هنـوز هـم اصـرار        می و همچنین براي برچیدن بساط

لس شب نشـینی و رقصـهاي دسـته جمعـی     میورزید؟ و از اختلاط زن و مرد تشکیل مجا
اجتناب دارید؟ و هنوز هـم رفاقـت و دوسـتی پسـران و دختـران جـوان را ننـگ و عـار         
میدانید؟ و حال آنکه همۀ این مسائل از لوازم ضروري اجتماعی بوده و ممکن نیست بشر 

 ـ   بی امروز از آن ک رشـته  نیاز باشد، و از لذائذ آن بهره برداري نکند، زیرا که ایـن امـور ی
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بسوي ترقی و بناچار باید پیش بیایـد و یـک سلسـله جبـر تـاریخ       ،جهش و جنبش است
د، واي بر شما اي مسلمانان چـه سـیر معکـوس و عقـب گـرد      گرد میاست که بعقب بر ن

این بود خلاصۀ داسـتان یـاوه   عجیبی را پیش گرفته و مردم بیخبر را بسویش میخوانید. 

 تـوان  می ما گفتار این گروه روشنفکر را داراي دو عنواناسرایان شبهۀ ارتجاع در اسلام. 
فرض کرد، از طرفی صحیح و درست و از طرفی غلط و نادرسـت بـاین ترتیـب صـحیح     

و لیکن غلط است که ربا یک ضرورت شکست ناپـذیر   ،است که اسلام ربا را حرام کرده
اقتصادي است، بر همگان واضح است که امروز در عالم دو نظریه بزرگ اقتصادي وجـود  

عبـارت از نظریـۀ   هـا   آن و انـد؛  پایه ربا پی ریزي نکرده دارد که سازمان خود را از اول بر
ه در اصول و فـروع بـاهم   با آن همه اختلافهاي فاحش ک ،اسلام و نظریۀ کمونیستی است

دارند، با یک فرق بزرگ که نظام کمونیستی امروز همـۀ نیـرو و قدرتیکـه بتوانـد نظـام و      
را بکـار  هـا   آن اقتصادیات خود را اجرا کند در دست گرفته و براي پیشرفت مقاصد خـود 

و با وجود ایـن هـر روز رو    ،انداخته و اسلام هنوز همۀ نیروي خود را بسیج نکرده است
 .رود میتکامل ب

بحکم طبایع موجودات جهان و بمقتضاي دلیل هائیکه امـروز در آن انقلابـات و    ،آري
انجام بآن قدرت عالمگیر خود خواهـد  اسلام سر شود می مختلف عالم دیده مبارزات نقاط

رسید، و همۀ این مبارزات دامنه دار و این انقلابات پـی درپـی از یـک جنـبش جدیـد و      
 .دهد میعمومی اسلامی نوید 

اولـین فرصـت    و بدیهی است هنگامیکه اسلام حکومت رسمی خود را آغاز نماید، در
کرد، زیرا که ضـرورتهاي اقتصـادي   اساس غیر از ربا استوار خواهد اقتصادیات خود را بر

 صـویب قـوانین ربـا ناچـار گـردد، چنانکـه امـروز       را عاجز کند تـا بت  آن تواند میهرگز ن
را از ها  آن و این ضرورتهاي ضرورت نما اند. نظام خود را با ربا توأم نساخته ها کمونیست

ده کـه  ربا از اول یک امر ضروري نبو ،پیش رفت مقاصد خود عاجز ننموده است. بنابراین
بار آن شانه خالی کند. بلکه، فقط ضرورتی است در عالم سرمایه دنیاي امروز نتواند از زیر
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بدون ربا پایدار بماند و با وجود  تواند میزیرا که این رژیم استعماري بخیال خود ن ،داري
کتـر شـاخت امـرور برعلیـه     این دانشمندان بزرگ اقتصادي در دنیاي سرمایه داري مانند د

ند: و رسماً اعلام میدارند که نتیجۀ حتمی ربا در جهان این است که گوی می نظام ربا سخن
نباشـته و رفتـه رفتـه مجمـوع     سرانجام و بامروز زمان ثروت در دست عدة کمی از مردم ا

دگـی  بشر از آن محروم گردد، و در اثر تورم ثروت میلیونها نفر بشر ببنـدگی و بر  اجتماع
طبقۀ ممتاز ثروتمند و سرمایه دار درآیند، و ما بدون خوانـدن علـم اقتصـاد مصـداق ایـن      

یکی از بزگترین  ،آريم. کنی می بردگی شوم را در دنیاي سرمایه داري امروز بخوبی درك

سـرمایه  هـاي   معجزات اسلام این است که اصل ربا و احتکار را که محکمترین پایـه 

زیـرا آن  هزار سال پیش از پیدایش نظام سرمایه داري قدغن کرده اسـت،   ،داري است
را هـا   ملـت  خداي که این دین را فرستاده و آن خالقیکه این نظـام را وضـع نمـوده همـۀ    

و همان خداي دانا و توانا بخوبی میداند قطع نظر از اینکه ربا موجب بروز  ،یکسان میدید
اسـت عاقبـت چـه زیانهـاي جبـران      هـا   ملت قیکینه و انگیزش دشمنی و اختلافات اخلا
 ناپذیري در عالم اقتصادي خواهد داشت.

عجب از عجبتر این است که یک نویسنده مسلمان مصري در یکی از مجلات هفتگـی  
خود صورتی که  !! درکند میبراي اینکه اسلام در تحریم ربا پافشاري نموده و از آن انتقاد 

و  ،کنـد  مـی غیر ربا استوار است با آغوش بـاز اسـتقبال    او از آئین کمونیستی که براساس
روزي از اسلام انتقاد کرده که عالم سرمایه داري از ترس عواقب خطرناك ربا کـم کـم و   
بتدریج خود را بکمونیستی نزدیک سـاخته و بلکـه، بنرمـی و نهـانی تبـدیل بکمونیسـتی       

عنوان کرده خـودش از  د. پس روي این اصل موضوعیکه این نویسنده روشن فکر گرد می
روي فهم و ایمان بآن نگرویده است. بلکه، فقط غرضش این اسـت کـه از روي شـهوت    
نفــس و بــدون اراده صــحیح آنهــم یورشــی باســلام بــرده و از ایــن راه خــود را بقافلــه  

 روشنفکران امروز رسانده باشد.
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خود را در هم یکی از عجایب روزگار این است که یکنفر وزیر مسلمان که جوانی  باز
بـراي جلـب خوشـنودي سـرمایه داران      ،صورت دین و در لباس مسلمانی گذارنده است

 بیگانه و خوش آیند اربابان سرمایه دار، در مقام رفع تهمت جمود فکري از اسـلام چنـین  
اکنون دیگر آنوقت فرا رسیده که اسلام برگـردد، و ربـا را در جهـان قـانونی و     «د: گوی می

ا ما بتوانیم خود را با تحولات نوپدید تمدن روز که با ربا پایه گـذاري  رسمی اعلام کند، ت
و بـا ایـن ترتیـب    ». شده هم آهنگ سازیم، و از کاروان تمدن بشریت امروز عقب نمـانیم 

رضایت سرمایه داران و خوشنودي اربابان خود را با غضب پروردگار قهار بدسـت آورده  
. کنـد  میینطور از تحولات اقتصادي استقبال است، و اگر این شخص بگفته خود مؤمن و ا

مسلماً نادانترین مردم است که تاکنون بتحول اقتصادي گرویده است. بلی، واقعاً امروز ربا 
زیرا که امروز اقتصـادیات مـا بطـور     ،نسبت بوضع ما مسلمانان یک ضرورت ذلت زاست

ي باین صورت ننگ بار کلی بوامهاي سنگین بیگانگان تکیه کرده است، اما تن دادن اجبار
 ي خیـالی چیـز  هـا  پیشرفت تا مدت عمرش بگذرد چیزي، و ایمان آوردن بآن تحولات و

دیگري است، و اگر آن روز فرا رسد و مسلماً هم خواهد رسید که اقتصاد ما در همه عالم 
استقلال پیدا کند و بتواند روي پاي خود بایستد و روابط مـا بـا سـایر دول و ملـل عـالم      

تایش، در چنین روزي بخواسـت  براساس آزادي متقابل باشد نه براساس ذلت کرنش و س
اقتصاد خود را روي قواعد اسلام بپا داشته و ربا را حرام خواهیم سـاخت، و عاقبـت    خدا

اوضاع اقتصادي را بدنیاي آینده ترین  روزي بجهان و جهانیان پیشرو و رهبر شده و مترقی
ضوع زکات در فصل گذشته بتفصیل در باره آن سخن گفتیم، اما مونشان خـواهیم داد.  

بطوریکه دیگر مجال شبهه و تردید در اوصاف آن نماند، در آنجـا گفتـیم کـه آیـا زکـات      
و یا یک حق قانونی ملی است کـه   شود می احسان است که از طرف ثروتمندان بفقرا داده

مأمور ساخته است، فقط شـبهه   دولت از جانب پروردگار قانون گذار اغنیا را بپرداخت آن
ند: چرا باید زکـات در محـل   گوی می ی بودن زکات است. و بعبارت دیگردر اینجا در محل

 سیم شود و بدولت مرکزي حمل نگردد؟خود تق
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آري، انسان به سفاهت و نادانی اینگونه مردم روشنفکر باید بخندد!! زیرا آنـان وقتیکـه   
اي غرب متمـدن امـروز بـدر آورده از خوشـحالی در     میبینند یک نظامی سر از گریبان دنی

پوست نمیگنجند، و براي بزرگ داشت آن از تعجـب دهنهـا را تـا بنـاگوش بـاز کـرده و       
صـورتی کـه    ، درداننـد  می تحولات غلط تمدن جدید را یک الهام شکست ناپذیر آسمانی

عقب ماندگی  فکر رمز بی همان نظام از طریق اسلام وارد شده و بخیال همین روشنفکران
 و انحطاط و جمود فکري جامعه معرفی گردیده است.

ي نظام اداري در امریکا عدم مرکزیت کامـل، و  ها پیشرفت آخرین تحول و بهترین

باین ترتیب که هر جمهوري متحده است. هاي  مختاري عالی محلی در همه ایالت خود
را  حـدود خـود آن   دهکده داراي یک وحدت سیاسی و اقتصادي و اجتماعی است که در

با شهرستان و شهرستان را با استان و استان را با حکومت مرکزي ایـالات متحـده مربـوط    
محلی دهستان با نسبت معـین  هاي  ، و در این واحدهاي استقلالی مالیاتیکه انجمنسازد می

د، تا در رفع احتیاجـات خـود محـل    گرد میبصندوق دارائی محل پرداخت  اند، مقرر کرده
تعلیمات فرهنگی و امور بهداشتی و وسـائل مخـابراتی و سـایر خـدمات اجتمـاعی      مانند 

و پس از برداشت این مخارج اگر چیزي اضافه ماند، بحکومت شهرسـتان   ،بمصرف برسد
 ، و در صورت کسـر بودجـه نیـز از همانجـا کسـري را جبـران      دهد میو یا استان تحویل 

تـا همـۀ    کنـد  مـی ور اداري را عمـلاً توزیـع   و این نظام بسیار عالی است، زیرا ام کنند می
ي واحدهاي کوچـک  ها نیازمندياز  تواند میبارسنگین بعهده حکومت مرکزي که مسلماً ن
 جهـت دور افتـادگی آنطوریکـه اهـل محـل     بو دور افتاده اطلاع دقیق بدست بیاورد، و یا 

ه بآنجـا رسـیدگی نمایـد. جـاي شـگفت اسـت ک ـ       توانـد  مـی ند حکومت مرکزي نتوان می
روشنفکران تحصیل کرده ما امروز بـراي ایـن نظـام از تعجـب و خوشـحالی در پوسـت       

 و در نظر آنان خیلی تازگی دارد. ،نمیگنجند
کـه   زیرا ال پیش باین نظام رسید و عمل کرد.اسلام عقب مانده هزار سصورتی که  در

اسلام یگانه نظامی است که اخذ و مصرف مالیات را محلی قرار داد، و اضـافه از مخـارج   
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محلی را بصندوق دارائی ملی که بنام صندوق بیت المال خوانده میشـد ارسـال و کسـري    
، و این همان اصلی است کرد میملی تأمین هاي  محلی را نیز از همین اندوختههاي  بودجه

عمل و نگهداري عدم مرکزیت در نظام حکومت مقرر کرده اسـت،  که اسلام براي توزیع 
و همان است که روشنفکران امروز برعلیـه آن لبـور میچیننـد، زیـرا در نظـر آنـان اسـلام        

 موجب انحطاط و باعث عقب افتادگی است.
اما قـانون  آري، شب پره بجهت ضعف باصره از دیدن نور خورشید ناراحت است. 

ي گذشته مفصل بیان کـردیم، در آنجـا گفتـیم کـه در نظـام      ها صلف توزیع زکات را ما در
را بصورت نقد و یا جنس بایـد بمصـرف اهـل زکـات      اسلام لازم و حتمی نیست که آن

برسانند، هیچ مانعی ندارد که پس از تأمین زندگی کسانیکه در اثر ناتوانی و پیـروي و یـا   
مانهاي نها و مـدارس و سـاز  طفولیت از انجام کـار عاجزنـد. بصـورت تأسـیس بیمارسـتا     

اگر ما اسلام را در اجتماع حاضر اجرا و تطبیق  ،بنابراین خدمات اجتماعی بمصرف برسد.
کنیم بخوبی پیداست که بجز ایجاد و ادارة همان واحدهاي کوچک محلی که بـا توابـع و   
حدود خود بترتیب بمراکزاستانها و دولت مرکزي و بهمۀ عالم اسـلامی و سـرانجام بهمـۀ    

و در این صورت ما ملـت   م،د، چیز تازه اي انجام نداده ایگرد میاین جهان پهناور پیوسته 
ي ملـل جهـان کـه روشـنفکران امـروز را بتعجـب و       ها پیشرفت اسلامی بهمۀ تحولات و

 حیرت انداخته پیشرو و پیش قدم و از همه بهتر و زودتر بترقی و تمدن نزدیک شده ایم.
و میگساري و قمار و قماربازي و اختلاط زن و مرد را بدون تردید و واقعـاً   می اما

گرچـه زنـان و   اصرار دارد، ها  آن از اول قدغن کرده است، و باز هم در تحریماسلام 
مردان روشنفکر امروز هر اندازه هم ناراحت باشند و بدیهی است که رشته بحث و جدال 
در این باره بدرازا میکشد و لیکن ما مسئله را از نزدیکترین مأخذ خود مطرح میسـازیم؛ و  

ه در پارلمان کشور فاسق فرانسه که هنـوزهم از مسـتی   رسوائی شراب بس است کدربارة 
باده هوشیار نگردیده است یک بانوي نماینـدة پارلمـان لایحـۀ تحـریم مسـکرات و بـاده       

همـان   ،!! آريخواهـد  میرا از نمایندگان  گساري را بپارلمان تقدیم و فوریت تصویب آن
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باده پیمـا و سرمسـت عصـر    زنان و مردان هاي  یاوه سرائی یک شاهد زنده تاریخی در رد
 جدید تمدن ما را بس.

، امـا  کـنم  مـی من در اعماق ضمیرم نسبت به مسکرات کوچکترین احترامی احسـاس ن 
حال یک اجتماع مریض و یا یـک شـخص    همین اندازه میدانم که اصل میگساري نمودار

گروهـی  که در اثر آن  رسد میبیمار است، زیرا اجتماعی که اختلاف طبقاتی آن بحد اعلا 
مسـلماً   انکش و خارج از اندازه زندگی کند،در عیاشی و خوشگذرانی و فسق و فجور رو

اینگونه زندگی نیازمند بیک رشته سرور و شـادکامی مصـنوعی خواهـد بـود و در مقابـل      
فقـان آور  خهـاي   ذلـت  زندگی طبقه دیگري توأم با محرومیت کـافرکیش و یـا همـدم بـا    

مرئی و ناهاي  احتیاج مبرمی باین سرگرمیخواهد بود، و بدیهی است که چنین زندگی نیز 
انسان بتواند اندکی خود را از این فشـار  ها  آن بیاري راه زنان کاروان عقل و شعور دارد تا

از فشار سـیاه روزي و بـدبختی ننگـین زنـدگی      :آسوده بسازد، و بعبارت واضح تر ننگین
انی خود را از عالم انسانیت دور کند!! در اجتماعیکه بـراي بدسـت آوردن لقمـۀ    اندك زم

را از کـار بیانـدازد، در اجتماعیکـه سـپاه      ي بیفایده ظالمانه مشـاعر انسـان  ها کوشش ینان
از همه جانب بانسان حمله آغازد و افکار پریشـان نسـبت بحـال و    ها  و تلخکامیها  غصه

تاریکتر بسازد، و محرومیت از حقوق بـا همـه وسـائل و ابـزار      او راآیندة تاریک زندگی 
سـاعت صـداي خوفنـاك و     لازم در اطرافش حلقه بزند، و براي گرفتن انتقام شیطانی هر

زندگی در گوش انسان طنین اندازد. البته، این عوامل شخص محـروم را   وحشت بار فشار
زیـاد  هاي  ارها و رهگذرها مدتبراي تفکر در دورنماي یک زندگی ایده آلی در سایه دیو

 .سازد میبتوقف و نشستن طولانی غم رنگ ناچار 
 ،بخوبی پیداست که اینگونه اجتماع بشراب و باده و سایر مواد مخدره پناه خواهد بـرد 

تا براي رهائی از افکار پریشان زندگی در عالم خیال و اوهاي نقشۀ یک عالم خالی از این 
 دت کوتاهی خود را در آنجا مشغول بسازد.را طرح کرده و مها  بدبختی
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میگسـاري و بـاده   هـا   یـک از ایـن بهانـه    که هیچ پرده باید گفت بی ی، با وجود اینول
خـود دلیـل بـر بیمـاري      مـی  پیمائی را قانونی نخواهد ساخت، بجهت اینکه وجود بـاده و 

اسـلام   ،آري .فساد نیز خـود آن رهبـر مبـارزه اسـت    اجتماع است و براي برانداختن این 
روزي که شراب را اکیداً قدغن کرد ایـن بهانـه هائیکـه بصـورت دلیـل و برهـان بشـر را        

نادیده نگرفت. بلکه، اول براي از بین بـردن ایـن    کند میبمیگساري و باده نوشی تحریک 
 ،دلیل نما اقدام و پس از آن تحـریم مسـکرات را رسـماً اعـلام نمـود. بنـابراین      هاي  بهانه

تمدن جدید روش معالجۀ بیماریهاي داخلی اجتماع را از اسلام فرا گیرد؛ سزاوار است که 
تا بداند که اسلام چگونه با نظم صحیح اقتصادي و اجتماعی و تربیت روحی و فکري 

تمدن امروز بجاي اینکـه اسـلام   . سازد میهستی سوز را نابود ي ها مرض و جسمی این
تعلیمات حکیمانه را از آن یاد بگیرد و در راه بهبـود و  را بباد انتقاد و ناسزا بگیرد باید این 

 علاج بیماران خود بکار ببندد.
از زنـان و  اي  عده خردان و بی مسئلۀ قمار بر همگان روشن است که در جهان بجزاما 

آن راضی نبوده و نخواهد بود، و بهمین جهت احتیاج نـداریم کـه    ی ازکس سرمردان خود
گوئیم: بلی، یگانه چیـزي کـه باعـث انگیـزش بحـث وجـدال       در بیان رسوائی آن سخن ب

 هست و در اطرافش سخنها بدرازا باید گفت: مسئلۀ اختلاط زن و مرد است. مرتب از هر
و عقب افتادگی زندگی کنـیم؟   کی ما در حال تاکه  رسد میغم رنگی بگوش هاي  لهسو نا

خـود مـانع از پیشـرفت کـار خـود       کـی  تان و ترقی را بروي خود ببندیم؟ راه تمد کی تا
بایـد  پـرده   بی ، در جواب آنانشود می باشیم؟ و از این قبیل سخنهاي پریشان فراوان گفته

زیـرا آنجـا مهـد تمـدن و      شکست ناپذیر فرانسـه سـلام برسـانید!   بگویم: از ما بتمدن 
یکدیگر انداختـه  سرزمینی است که عاشق و معشوق در هر رهگذري دست عشق بگردن 

سرزمینی است که شـیفتگان عشـق ماننـد علفهـاي      اند، مغز درهم فرو رفتهنند بادام دوو ما
هرزه بهم پیچیده و غرق در بوس و کنار شده، از خرمن عشق بهره بـر میدارنـد. و هرگـز    

، عجبتر اینکه پلـیس فرانسـه   سازد میتماشاي رهگذران متمدن صفاي محفل آنان را تیره ن
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 دهـد  مـی از مزاحمت رهگذران آنان را حراست کند، پاس  در آن عشقگاه پاس میکشد، تا
که مبادا باین عاشق و معشوق متمدن قبل از انجام شیرین کاریهاي خود گزندي برسـد!! و  
فنون بازي آنان ناتمام بماند! تمدن در این سرزمین بحدي رسیده که واي بحـال کسـانیکه   

که این ناظر بلا فاصـله از طـرف    زیرابسوي اینگونه عاشقان بیدل با دیده انکار نظر کنند، 
 جامعۀ متمدنین با حقارت و بدبینی سرکوب خواهد شد.

پـرده   بـی  سرزمینی که ملت در آنجاهمچنین سلام ما بر آن تمدن نوپدید آمریکا باد؛ 
د: و هرگز در زنـدگانی خـود سـرگردان و دو دل نیسـت،     گوی می پرده سخن بی زندگی و

که غریزه جنسی یک امـر ضـروري بیـولژي اسـت، و بهمـین      اند  مردم آنجا چنان پنداشته
سو همـوار و   آمیزش جنسی را از هري ها راه جهت ضرورت غریزه را برسمیت شناخته و

در آن اجتمـاع   اند، آسان نموده و نگهبانی و سرپرستی اجتماع خود را بدست غرایز سپرده
زش هم آمی ـست، همـه جـا بـا   تري را پسري رفیق ابهشتی!! هر پسري را دختري و هر دخ

هم بتماشاگاهها رفته و بتفریحهاي نهانی پرداختـه و  ، باشوند می کرده باهم داخل و خارج
یکدیگر را از فشار ضرورت جنسی آسوده ساخته، و از زیـر بارسـنگین شـهوت خـود را     

، تا دیگر جسم و جان و اعصاب جوان امریکـائی در زیـر فشـار ناراحـت     دهند می نجات
نیاز و سرشار از نشاط از تفرجگاه برگشـته هـر    بی آزاد و رسد مینگردد، و چون فردا فرا 

یک بکار خود مشغول شده و براي پیشرفت زندگی بشـریت بکـار و کوشـش میپردازنـد     
 .سازند میو اندوخته  کنند می تولید

راز و نیاز میپردازند و بهمین ترتیب ملت متمدن امریکـا  ه کار خود رفته ب سپس باز پی
همه روزه به ترقی و تمدن خود مشغول است، تا خدا میداند که بکجا خواهد رسید!! بلی، 
صحیح است که تمدن در قاموس اهل تمدن امروز جز این نیست، اما پوشیده نمانـد لازم  

فرانسه همان ملتی که دیدیم و شـنیدیم روزي کـه   بتوضیح نیست که ملت متمدن و رشید 
ذلیلاً نه پشت خـود   ،دولت نازي آلمان نخستین ضربت را بر پیکر تن پرورش حواله کرد

اسـتعداد و وسـائل جنگـی آن     که را خم نمود، و بذلت و خواري تن داد نه براي این بود
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شخصیت  بی عیاش و ناقص بود. بلکه، براي این بود که ملت فرانسه یک ملت تن پرور و
بود، نتوانست از حریم خود دفاع نماید، ملتی بـود کـه در مـنجلاب شـهوات و رسـوائی      

آواره ساخته بـود، در میـدان نبـرد از فـرو      او راتاچانه فرو رفته و تجملات فریبنده تمدن 
شـهرزیباي پـاریس   هـاي   ریختن ساختمانهاي آسمان خراش و از ویران شـدن رقاصـخانه  

را فـرو ریـزد و جنگیـدن بـا     هـا   آن که بمبهاي مخرب دشـمن  ترسید می ،ي، آرترسید می
 و با از دست رفتن وسائل عیاشی و تن پروري تمام شود.ها  دشمن بقیمت ویرانی کاباره

آیا این همان تمدن نوپدید نیست که روشنفکران بیفکـر روز مـا را از جـان و دل    

ند: آن امریکائی که گوی می ها که چه دانند نمیو اند  و یا فریب خوردهبسوي آن میخوانند، 
در نظر غفلت زدگان مترقی ستاره تمدن و ترقی نمـودار شـده چنـدي پـیش در یکـی از      

معلوم شد که سـی  شهرها سرشماري کرد و در کار دوشیزگان محصل دقت بسزا نموده. 

و ایـن نسـبت در میـان     محصلین مدارس متوسـطه آبسـتن هسـتند،   وهشت درصد از 
که هرچـه سـطح    و دانش سراها کمتر از مدارس متوسطه است، زیراها  لین دانشکدهمحص

ئل جلـوگیري  ند از وساتوان می رفته تجربه بیشتر اندوخته و بهتر معلومات دانشجویان بالا
آیا این همان تمدن است که روشنفکران عصر حاضـر مـا را   نمایند.  از آبستنی استفادة

فریـب   و یا یک قافلـۀ هبري این دعوت را بعهده دارند، بسوي آن میخوانند و افتخار ر
 که خود نمیفهمند. ندگوی می سخنی رااند  خورده

و  ،بلی، نجات دادن اعصاب از زیر بارسنگین غریزة جنسی یک هدف بس عالی اسـت 
اسلام نیز کاملترین عنایت خود را در این باره مبـذول داشـته اسـت، زیـرا پـیش از آنکـه       

نادرسـت کشـف کنـد اسـلام بخـوبی      هـاي   امریکائی متمدن این هدف عالی را با تجربـه 
را همین انـدازه از   که مشغول شدن دختران و پسران غرب بمسائل جنسی آنان دانست می

، و در نتیجـه از کـار   کند مییدان تاریک غریزه جنسی زندانی داشته و در م کار و تولید باز
و کوشش و از پیش رفت زندگی سعادتمند باز میمانند، تا وقتیکه پیروزانه از ایـن میـدان   

گشتند دیگر بشر سالم نیستند. بلکه، دوباره فـردا همـان    گردند و وقتی هم که بر ننگین بر
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و نه انتظار بپایـان خواهـد رسـید، و بـا ایـن       شود می خواهند بود و سرانجام نه فردا تمام
ترتیب بشر متمدن امریکـائی در مـنجلاب شـهوتهاي حیـوانی سـقوط و از محـیط پـاك        

 بشریت بیرون شده است.
اما آن هدفیکه در نظر طرفداران متمدن امروز صحیح و شایسته است که همـه وسـائل   

آلودة بشر را آلوده و دختـران و  تماع ناآن اجسالم در بدست آوردن آن بکار آید، و در اثر 
کوي و بر زن چنان آزاد بگذارند تا مانند چهارپایان براي خـاموش   پسران جوان را در هر

نمودن سوزش شهوت در هـر رهگـذري روي هـم بپرنـد و کـام دل بسـتانند، هرگـز راه        
انون را صحیح این کاروان نبوده و تا ابد هم نخواهد بـود، و تـاکنون هـیچ عـاقلی ایـن ق ـ     

 تصویب نکرده است.
همه تولید مهم آمریکـا ایـن همـه هـرج و مـرج       پس بنابراین، وقتیکه دیدیم نتیجۀ آن

باید اول بدانند که آن فقط  دانند می را یک روش صحیح اخلاقی است و اسیران غفلت آن
یک تولید مادي و آنچنان مهم نیست، زیرا ممکن است روزي برسد که انسـان مصـنوعی   

عروسک پلاستکی بجـاي   نیاز نماید. و بعبارت دیگر: بی هباره بشر را از انسان زند در این
عروس واقعی استخدام شود که هـم ارزانتـر و هـم بشـر را از دسـت مـادر زنهـا آسـوده         

 .سازد می
و اما در پیشرفت افکار عالی و اصول انسانیت چه عرض کنم!!؟ ملـت آمریکـا همـان    

، کنـد  میملتی است که هنوزهم با سیاه پوستان بومی هم وطن خود آنگونه وحشیانه رفتار 
سـابقه اسـت اسـتعمار     بـی  و سیاه چهرگان را با بدترین نوع بردگـی کـه در تـاریخ بشـر    

متمدن است کـه در تمـام نقـاط جهـان همـه قضـایاي       !! ملت امریکا همان ملت نماید می
واضح اسـت آن سـقوط و تنـزل     ،شناسد میزدیک و دور عملاً برسمیت استعماري را از ن

شخصیت را که در شهوترانی و پرستش غریزة جنسی نمودار است، و آن تنزل اخلاقی که 
رنـدگی و  و ببندگی کشیدن بشریت نمایان اسـت بـا اوصـاف د   ها  ملت در استعمار کردن

حیوانیت فرقی نتوان گذاشت، و این دو صفت ناستوده را از یکدیگر جـدا نتـوان شـمرد،    
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که هردو تنزل شخصیت و سقوط انسانیت است، چگونـه ممکـن اسـت کـه متمـدن       زیرا
نمایان عصر حاضر بآن پناه ببرند،؟ اما آن بجهت و سروریکه هنگام خودنمائی زن با بـدن  

واقعاً یک نوع سبک مغزي و خودسري اسـت   دهد میاع دست عریان و نیمه عریان باجتم
سـوختگان  متوجه نموده و افکار و ضمایر جگرسو سوخته دلان عیاشی را بخود  که از هر

، و بدون تردید اینگونه شادکامی در این جهـان متمـدن   سازد میهوسرانی را مشغول خود 
پر از طعامهاي گوناگون بهتـر از  رنگارنگ هاي  که سفره دانند می فراوان وجود دارد و همه

 سفرة یک رنگ و مکرر روزانه است.
که هدف اصلی بشریت از اول بالاتر از ایـن بـوده و بـراي     پرده باید گفت بی یکن،و ل

ي منظور را تعیـین و بیـان کنـیم، اینـک بایـد      ها هدف توضیح بیشتري ناگزیریم که حدود
این است که فقط دائـم از شـادکامی و    ها هدفترین  بدانیم که آیا مهمترین مقاصد و عالی
ي زندگی را نادیـده بگیـریم؟ و بـازهم بایـد     ها هدف سرور زودگذر بهره برداریم و سایر

را  ببینیم که تاکنون از قدیم و جدید کسی را سراغ داریم کـه لـذت و محبوبیـت شـهوت    
ایـن اسـت   که در نظر مردم محبوب و خوش آیند نیست!! و اگر جز  انکار کند؟ و بگوید

کـه شـادکامی و کـامرانی     دانند می همه اند؟ لذت آور نامیدهها  را در قاموسها  آن پس چرا
متمدن غربی در قرن بیسـتم بدسـت آورده باشـند. بلکـه،     هاي  ملت ارمغان تازة نیست که

متمدن یونان و ایران و روم کاملاً بآن آشنا بوده و در ایـن مـنجلاب   هاي  ملت پیش از این
چـه شـد؟   هـا   فرو رفته بودند، سپس هیچ میدانیم که سرانجام آنهمه شـهوت رانـی  تاچانه 

هر یک از این دولتها که در دوران قدرت و عظمت خود در ایـن گـرداب ناسـتوده     ،آري
بغرقاب افتادند عاقبت از کار وکوشش و از تولید و بهره بـرداري بـاز ماندنـد و از دیـدن     

دیدند، و بارزترین نمونۀ آن در سرزمین فرانسـه  روح پرور زندگی محروم گرهاي  شکوفه
دیده شد و خلاصه در هر نقطۀ عالم در مدار تاریخ بشر کـه زنـدگی بـا فسـاد و شـهوت      

این سنت دیرین و لایزال خـدائی   ،پرستی توأم گشته نتیجه همین بوده است و بس!! آري
 نخواهد رسید. است، در این ستاره خاکی که هرگز دست تغییر و تبدیل بآن نرسیده و
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این نیرو و قدرت مادي را تـازه بدسـت آورده   بلی، دنیاي غرب تازه بدوران رسیده، 
نیروي علم و صنعت، نیروي کار و کوشش و تولید تازه نصیبش شده و این بـاد غـرور و   

د، تـا روزي کـه بانحطـاط    گـرد  مینخوت شهوت و شهوت پرستی مرتب بدماغش دمیده 
آن در غرقاب انحطاط فرو رفته و بقیه نیـز در حـال و در راه    برسد و هم اکنون قسمتی از

و لیکن ما مسلمانان امـروز داراي هیچگونـه نیـرو و قـدرتی      .انحطاط و سقوط اسـت 

که این شرایط و مناسبات اجتماعی و سیاسی هستی سوز کـه متجـاوز از    نیستیم زیرا

اجـازه نـداده تـا     دو قرن است ما را احاطه کرده هرگز بصلاح ما نبوده و هیچوقـت 

از افتـادن   ،بنـابراین  و در پیشرفت مقاصد خـود بکوشـیم.   ،بتوانیم قدرتی بدست آریم
بگودال شهوات از راه تقلید بنام تمدن و ترقی چه سودي میبریم، و یا بنام فرار از تهمـت  
ارتجاع و جمود فکري چه فایدة بدسـت میـآوریم؟ تـاکنون از ایـن افکـار جـز مسـتی و        

و مسلماً هرچه با این آلـودگی پـیش بـرویم عـلاوه براینکـه       ،دي نبرده ایمسرگردانی سو
هرچـه   ،سودي نبرده ایم در منجلاب فساد و در غرقاب بدبختی بیشتر فرو خواهیم رفـت 

تیزتر و عنان گسیخته تر برویم زودتـر بهلاکـت خـواهیم رسـید!، بـدیهی اسـت کـه هـر         
 آداب و رسـوم خـود بخوانـد تحـت هـر      نویسنده و هر متفکر آزادي که ما را بـآزادي از 

ن و خدمت گذاران اسـتعمار  راوآعنوانی و بهر نامی که بخواند، بطور یقین او یکی از پیام 
آگاه و بدون اراده ایـن  باستعمار دعوت کند و یا بطور نا است، خواه از اول بقصد خدمت

خود استعمار و استعمارگران این نویسندگان و صورتی که  مأموریت را بانجام برساند، در
هـا   ملـت  و ارزش خدماتی را کـه در گمـراه سـاختن    ،شناسد میاین آزادفکران را بخوبی 

را بـا  ها  ملت بهتر از خود آنان میداند و همه کس میداند که چگونه جوانان دهند می انجام
، و بهمـین  سـازند  میبحث و گفتگو در باره بهجت و سرور و عیاشی و شادکامی مشغول 

و هـا   جهت پاداش بسزائی از طرف استعمارگران نسبت بنوع و مقدار خدماتیکه در مجلـه 
و یا در سـازمانهاي دولتـی بکرسـی مینشـانند دریافـت       ،کنند می و کتابها منتشرها  روزنامه

میدارند، و این خدمت گذاران از دو حـال بیـرون نیسـتند یـا از اهـل مکـر و حیلـه و از        
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قصـد آنـان خـدمت باسـتعمار      اند، سرسپردگان استعمارند و یا غفلت زده و فریب خورده
نـد: بوضـع   گوی مـی  د، گاهیگرد میو لکن در خارج کردارشان بنفع استعمار انجام  ،نیست

زنان متمدن غربی با دقت نگاه کنید، ببینید چگونه در جامعـه از یـک مقـام پسـتی بمقـام      
از آن ذلت جان سوز بدر آمده و خود را بکـاروان بشـریت    و چگونه اند، ارجمندي رسیده
مـا در سـابق از ایـن آزادي تحـت      .دهنـد  می خود را بطور شایسته انجامرسانده و وظیفه 

م کـه مسـلماً بیـرون    کنـی  مـی  عنوان زن در اسلام بتفصیل سخن گفتیم، و اینجا نیز اضـافه 
و ظاهر شدن آن در مظـاهر   جستن زن از محیط زندگی خانوادگی براي بدست آوردن کار

اندوخته و جرئت بیشتري داده و بر احساسات و طنازي او هائی  اجتماعی براي وي تجربه
افزوده است، و بطور یقین اگر بکارهاي مهم و با ارزش مادري و بتربیـت فرزنـدان خـود    

تـا ایـن حـد     توانسـت  مـی رسید، و هیچگـاه ن یمهرگز باین اندازه پرروئی ن ،مشغول میشد
 طنازي و دلربائی کسب نماید.

پرسـیم کـه آیـا     مـی  همۀ این مطالب صحیح است اما ما از روشنفکران و طرفداران زن
واقعاً ایـن جرئـت و خودنمـائی چیـزي برهسـتی و شخصـیت زن افـزوده اسـت؟ و یـا          

از جهتی در ظاهر بالا برده؟ و لکن بهمان نسبت واقعاً از جهـات دیگـري    او راشخصیت 
آیـا ایـن جسـارت و     :رزشهاي زیادي را از دستش گرفته است؟ و بازهم بتکرار میپرسیما

را بارزش و آبروي اجتماعی زن بخاطر وي افزوده است؟ و یـا بخـاطر    خیره سري چیزي
این است که با نشان دادن اندك سودي سرمایۀ هسـتی را از دسـتش بگیـرد. بلـی، جـاي      

از مـرد رفیـق شایسـته و یارصـدیق اسـت،      گفتگو نیست کـه زن در عـالم غـرب بـراي     

و در آسان نمـودن  کامیابی او با جان و دل استقبال  يها نیازمندياحساسات عاشقانه و 
ایسـته  ، اما با وجود این از انجام وظیفۀ یک همسر شکند میپارة مشکلات با وي همکاري 

تمدن پرسـتان روز  تبداران هاي  نکارکردن این حقیقت نالهمهربان عاجز است و در او مادر
و طرفداران سینه چاك جامعۀ زنان بیفایده است، زیرا اینک حقـایق آمـار رسـمی کشـور     

صدق گفتار ما شاهد است که در آنجا مطابق آمار رسمی دولت نسبت طلاق به  آمریکا بر
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و از  ،دهـد  مـی چهل درصد بالغ گردیده و البته این نسبت بزرگ از آیندة خطرناکی نویـد  
، گرچه در اروپا نسبت طـلاق  کند میبط زناشوئی و سازمان خانوادگی حکایت انحلال روا

از امریکا کمتر است ولی رفیق گرفتن و عاشق جستجو کردن یک کار معمـولی و رسـمی   
پس اگر زنان امریکائی و یا اروپائی همه کـاردان و   در میان مردم اروپائی معروف است، و

ند در تشکیل یک خـانواده و رعایـت آن اسـتقلالی    ستتوان می شایسته بودند باین معنی که
هرگز اینقدر طلاق در امریکا و این همه فرار از خانه و خانواده و زناشوئی  ،بدست آورند

آن بتفصیل گفتگو کردیم دربارة و اما وظیفه درخشان مادري که در اروپا دیده نمیشـد،  

زیانهـاي جبـران   و گفتیم که مشغول شدن زن بکارهاي خارج از وظیفـۀ خـود چـه    

و آن همان است که زن امـروزي را بخـود مشـغول سـاخته و دیگـر      بردارد.  ناپذیري در
که او بوظایف مادري قیـام نمایـد، زیـرا زنیکـه از فشـار کـار خسـته و         دهد میفرصت ن

فرسوده شده دیگر در اعصاب خود تاب و توان انجام وظیفه مادري نخواهد یافـت، و در  
باز از روشنفکران امـروز   بیش از این نخواهد شناخت، در اینجا وجودش استقبال زحمات

که آیا مجموع سازمان بشریت با قطع نظر از عیاشـی و خوشـگذرانی تـاکنون در     میپرسیم
و  هـا،  این اختلاط سودي برده است؟ آیا راه یافتن چند نفر زن در پالمانهـا، وزارت خانـه  

شکلات جهانی را آسان نمـوده اسـت؟ آیـا    سازمانهاي دولتی در عالم چیزي از این همه م
 هـا،  مهمانخانـه  هـا،  هتـل  ها، تجارتخانه ها، شرکت جستن هزارها و میلیونها زن در کارخانه

داشته است؟ آیا  را از روي دوش این جامعه بر کافه رستورانها و در همه جا تاکنون باري
اداري در اجتماع وظیفـه   خطابه خواندن در پارلمانها و یا انجام دادن وظایف براي زن جز

اي نیست که در آنجام آن بکوشد؟ هنگامیکه زن بوظیفه درخشان مادري قیـام و فرزنـدان   
خود را یعنی زنان و مردان درستکار جامعۀ آینده را روي هدف صحیح تربیـت کنـد و از   
میان آنان خدمت گذاران صدیق وطن بجامعـۀ بشـریت تحویـل بدهـد، بشـر رسـتکار و       

را فاسـد و   قی پرورش بدهد، که هرگز انحرافات روحی و اخلاقی نتواند آنانفرزندان لای
 ،فرسوده بسازد، بازهم این مادر در اجتماع انسانیت وظیفه خود را انجام نداده است؟ آري
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بـه او و از بازشـدن دهـان تماشـا     حال خطا صحیح است که زن از کف زدن پارلمانیان در
و از تملق و چاپلوسی رهگذران و از بدرقـه کـردن    چیان تا بناگوش در سالونهاي رقص،

د، گـرد  مـی چشم چشم چرانان و اندام نیمه عریان او، سرمست و خمار و سرشار از نشاط 
این ندارد کـه یـک عـده کودکـان      اما این مستی موقت و این نشاط زودگذر نتیجه اي جز

عـدة نیـز عنصـر     بیمادر و محروم از عواطف بشریت در جامعه پیـدا شـوند و در اثـر آن   
 و کنترل شهوات اسـت از دسـت بدهنـد.    را که لنگرتوازن دوستی و محبت و درستکاري

عاطفۀ انسانی و نوع دوستی یگانه عاملی است کـه شـهوت فتنـه انگیـزي و خـوي       ،آري
، دهد میدرندگی را در نهاد بشر تعدیل و حس آلام خود پسندي و خودخواهی را تسکین 

 بکـارد، روح  در نفـوس بشـر   توانـد  میحبت را جز مادر کسی نبدیهی است که این بذر م
پایان مادر است که بفرزندان بشریت هستی و شخصیت میبخشد، پس مـا حـق نـداریم     بی

از لذتهاي زندگی و کسب شخصیت فردي  او راو  ،این اندازه در باره زن سختگیري کنیم
محروم بسازیم، آخر کی و کجا عوامل زندگی بما اجازه داده که همگی چه زن و چه مرد 
خودسرانه و مطابق دلخواه خود از لذائذ زندگی بدون قیـد و شـرط کامیـاب شـویم و بـا      

انون ق ـ پسند خاطر و هواي نفس خود، همه جا اظهار وجود و ابراز شخصـیت بنمـائیم، و  
وقتیکه بشـر بنـدة حلقـه بگـوش حـس خودخـواهی و        ،آري .طبیعی عالم را برهم بزنیم

ملاحظـه دائـم در    بی خودکامی شود و عنان گسیختگی و بیبندوباري را شعار خود سازد و
پی شهوت پرستی روان شود و بخواهد در همه جا همۀ لذتهاي جهان بـدون حسـاب در   

هـاي   ر وضع اجتماعی و سرنوشت زندگی با چـه حادثـه  اختیار او باشد، هیچ میدانیم که د
ي هـا  نسـل  بنـدوباري چـه   بـی  تلخی روبرو خواهیم شد؟ آیا نه چنین است که در اثر این

حس و اراده از ما بیادگار خواهد مانـد؟ مسـلماً باعـث     بی بدبخت و ناتوان و چه فرزندان
همـه تلخکـامی و    ل آنبدبختی و بیچارگی نسل آینده خودسري و انحراف ما بوده و وبـا 

بدبختیها بعهده وجدان ما خواهد بود؟ آیا اجتماع آن نسل تیره روزگـار از زنـان و مـردان    
تبه کار تشکیل نخواهد شد؟ آِیا داستان مساوات حقوق زن بـراي ابـد در عرصـۀ زنـدگی     
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بحال بشریت سودمند است؟ آیا سزاوار است که بعضی افراد زنان تا عمر دارد در کامرانی 
ي آینـده از همـه   ها قرن و ها نسل خوشگذرانی و عیاشی افراط کند؟ و سایر افرادش در و

چیز محروم بماند؟ آیا این براي اسلام عیب است که بشریت در نظـر حکیمانـه آن ماننـد    
یک رشته زنجیر ناگسستنی و افراد بشر در نظـرش یکسـان اسـت کـه زمـانی بزمـانی، و       

بهره برداري از محصول انسانیت در گذشـته و آینـده    گروهی بگروهی فرونی ندارد، و در
را فـداي شـهوت رانـی و    اي  عده و حال همه را یکسان شرکت داده و هیچوقت سعادت

 .سازد میهوسبازي دیگران ن
بلکه عیب اسلام بود اگر استفاده از لذائذ را تحت همه عنوانها در همه ادوار براي بشر 

 مینمود، تا هیچوقت بشر نتواند احتیاجـات خـود   فطري جلوگیريهاي  تحریم و از جنبش
خلافی را انجام بدهد؟ در فصل آینـده  چنین کار تواند می ا واقعاً اسلامآی را برطرف سازد.

 نیز در این باره بتفصیل سخن خواهیم گفت.

 





 
 
 

 اسلام و تمدن امروز

نـد:  گوی می از راه اعتراض بمسلماناناند  روشنفکران از وقتیکه با تمدن امروز آشنا شده
د دوبـاره بعهـد   خواهی ـ مـی سال بعقب برگردانید؟  را هزار د ماخواهی میآیا  ها مسلمان اي

چادرنشینی و بیابان گردي عودت بدهید؟ واقعاً که اسلام شایستۀ آن پا برهنه گان خشـن،  
سال پـیش اسـت، و بـا حـال بیابـان گـردي و       اعراب وحشی خونخوار هزاراوار آن و سز

روز عادت داشتند سازگار است، امـا بایـد ببینـیم در ایـن      چادرنشینی که بادیه نشنیان آن
روز از درکـش نـاتوان بـود در عصـر      عصر تمدن و در این روزگار ترقی که فکر بشر آن

ي فلـک  ها موشک عصر خلاصه در هواپیماي صوت شکن و بمبهاي اتمی و هیدروژنی و
پیما و اقمار کیهان نورد و سینماهاي سه بعدي باز هم اسلام لازم است؟ حقیقتاً که اسـلام  
یک دین جامد و بیخیر است، و با ترقی و تمدن نو بنیاد امروز ابداً سـازگار نیسـت، اگـر    

و  دور انـداختن از تمدن روز بهره برداریم بجـز  ما هم مانند سایر مخلوقات خدا  بخواهیم
با یگانی کردن اسلام چاره نیست، این شبهۀ جاهلانه یک فرد انگلیسی روشنفکر را بیـادم  

کشور مصر بعنـوان مستشـار و    آورد که مدت دو سال با فرستادگان سازمان ملل متحد در
 ،آري .کـرد  مـی زندگی کشاورزان مصري خـدمت   بردن سطحشناس کشاورزي در بالاکار

للی باین منظور بمصر آمده بودند که بکشـاورزان مصـري بفهماننـد کـه     این هیئت بین الم
را فقط براي رضاي ها  آن رب،سرمایه داران مغرب زمین و دولتهاي سرمایه داري جهان غ

و بخاطر خوشنودي پروردگار شرق و غرب دوسـت دارنـد!! و هرگـز بـراي تثبیـت       خدا
موده اند!! و چـون ایـن مهمانـان    نفر استعمار اقتصادي در این سرزمین قدم رنجههاي  پایه

ند!! با زبان صاحب خانه اي کـه از  دانست میخوانده بین المللی زبان ملت میزبان خود را ننا
صمیم قلب دوستش داشتند آشنا نبودند!! بناچار حکومت وقت مترجمـی میخواسـت کـه    

بختانـه یـا    شرساند، و رابطۀ الفت دوستان باشد. خورا بیکدیگر ب مطالب مهمان و میزبان
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بدبختانه قرعۀ فال بنام من بیچاره زدند، و از طرف دولت مصر با همکاري این روشـنفکر  
پرده آغاز سخن  بی وي برخوردم با صراحت لهجه ولیسی مأمور شدم، و از ساعتیکه با انگ

از صمیم قلـب   ،کردم، و فاش بدو گفتم که ما مصریان نه تنها شما را دوست نداریم بلکه
نقطه اي از مشرق زمین فرود آمده و بـویران   بیزاریم!! تا وقتیکه آرتش شما در هراز شما 

 کردن آنجا مشغول است ما هم در عداوت و دشمنی شما پایدارتر خواهیم بود! هـم شـما  
کـه بـدون    هم پیمان شمارا! زیراهاي  ملت را!! و هم را دشمن میداریم و هم امریکاي شما

اید! و بعلاوه از داستان فلسطین از دست شما دلـی پـر   جهت کشور مصر را تصرف کرده 
 آمیز شما بدانجا برسـد مـا  شهر و دیاریکه قدمهاي استعمار از خونابه داریم و همچنین هر

! وقتی آن مرد این سخنان ناشنیدنی را از من شـنید، مـدتی خیـره    سازد میرا خشمگین تر 
 آیا تو کمونیسـتی؟ گفـتم   :رسیدخیره بسویم نگاه کرد سپس برگشت بالحن خیلی آمرانه پ

من یک فرد مسلمانم و بخوبی میدانم کـه نظـام اسـلام خیلـی بهتـر از تمـدن        ،که هیهات
سرمایه داري شماست، در دنیاي غرب، و همچنین برتر از تشکیلات دامنه دار کمونیسـتی  

روز شما است در عالم شرق، و باز یقین دارم که اسلام بیمانندترین نظامی است که تـا ام ـ 
ي سـعادت و خیرزنـدگی را دارا اسـت و تمـام     ها راه که همۀ بدست بشریت رسیده، زیرا

، نزدیک بسه ساعت این گفتگو در میـان  کند میدردهاي بشر را با روح طبیبانۀ خود علاج 
 کنـی  می گاهی میبینم از اسلام حقی و حقیقتی را بیانو سرانجام گفت:  ،ما ادامه داشت

اما چکنم که نمیتوانم از فواید تمدن امروز محروم بمانم، زیرا خیلی مشتاقم که با هوا 

دلنـواز موسـیقی گـوش بـدهم     هاي  پیماهاي فلک شکاف سفر کنم و در رادیو بنغمه
از لذائز تمـدن امـروز بـاز میـدارد؟ در پاسـخم گفـت: مگـر        تو را  متعجبانه باو گفتم: چه

گردم و بـا آن   ه من بزندگی چادرنشینی و بیابان گردي برضاي اسلام شما این نیست کتاق
 خوانده.ااین بود خلاصه پندار این مهمان نابزار وحشیانۀ صحرا نشینی زندگی کنم!! 

اما بدیهی است که این یک شبهه جاهلانه است که اگر کسی اندك اطلاعی از تاریخ 
، آخر کی و کجا و کند میاعتنا نجوانمردانه ته باشد هرگز باین گونه مطالب نااسلام داش
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درچه تاریخی اسلام از پیش رفت ترقی و تمدن بشر مانع بوده است؟ واقعاً اسلام در 
محیطی پر از جهل و نادانی فرود آمده در میان ملتی نازل شد که از اول نیمی از آن در 

از  رحمی بمقامی رسیده بودند که قرآنکریم پر بی جهالت و نادانی و درشت خوئی و

عۡرَابُ ٱ﴿ د:گوی می ها آن دربارةرحمت 
َ
ْ حُدُودَ مَآ  ۡ� �َّ َ�عۡلَمُوا

َ
جۡدَرُ �

َ
شَدُّ ُ�فۡرٗ� وَنفَِاٗ�ا وَأ

َ
أ

نزَلَ 
َ
ُ ٱأ ٰ رسَُوِ�ِ  �َّ ُ ٱوَ  ۗۦ َ�َ اعراب بادیه نشین از نظر کفر « ]٩٦ة: التوب[ ﴾٩٧عَليِمٌ حَكِيمٞ  �َّ

ملتی سخت گیرتر و پافشارترند و سزاوارند که  هر و بت پرستی و ایجاد تفرقه و نفاق از
 .»حدود آنچه را که خدا بر پیامبرش فرستاده ندانند

ین معجزة اسلام است که از این ملت غلاظ و شـداد و از ایـن بشـر    تر بزرگ بنابراین،
خارج از صف انسانیت یک ملت برجسته در صفات آدمیت ساخت و بجامعه بشر تحویل 

وحشی ملتی ساخت که تنها برستگاري و خداشناسی خود قناعت نکردند داد، از این قوم 
انجام بآنجـا  و سـر  ،از آن محیط پست حیوانیت خود را بآفق عالی انسانیت رساندند ،بلکه

رسیدند که هر یک در مقام خود راهنمایان و رهبران برازندة عالم بشریت گردیدنـد، و در  
ناسی خواندند، و تنها ایـن موضـوع تـاریخی    همه نقاط جهان مردم را برستگاري و خداش

دلیل محکم و برهان روشنی است که در این دین بینظیر چه نیرو و قدرت فوق العـاده اي  
 نهفته است و چگونه مردم را بسوي پیشرفت تمدن و ترقی و تهذیب نفوس سوق مدهد.

شـر  و لکن اسلام تنها باین کردار جوانمردانه و شکست ناپذیر در داخل نفـوس ب 

خود این عمل یک اقدام حکیمانه اسـت، پـرارزش و سـزاوار    صورتی که  دراکتفا نکرده 
کـه آخـرین    زحمت و کوشش، و شایسته است که بروح و روان مردم آمیخته گردد، زیـرا 

اسـلام بـاین    ،آري همین یک عمل تهـذیب نفـوس اسـت و بـس.    هدف هر تمدنی فقط 
تهذیب عمیق در داخل نفوس که خود در افکار و وجدان بشـر تـأثیر بسـزائی دارد اکتفـا     

ي فـراوان  ها رنج بلکه تمام منابع تمدن را که مردم براي رسیدن بآن کوشش کرده و ،نکرد
بتهذیب نفوس ضـمیمه سـاخت،    دانند می ین سرمایۀ زندگیتر بزرگ را و حتی آن برند می

ار تمدن و ترقی را که در کشورهاي مفتوحه در مصـر و ایـران و در ممالـک    زیرا همۀ ابز
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پرستی و خداشناسی اسـلام مخـالف نبـود قبـول و     مادام که با عقیدة یکتا کرد میدا روم پی
امضا مینمود، و هرگز مردم را از رساندن خیر لازم براي بندگان خدا منصرف نمیسـاخت،  

علمی که در کشور یونان پدید آمده بود مانند علم طـب و سـتاره   هاي  و از آن همه جنبش
 آغوش باز استقبال نموده، و همه جاریاضی و طبیعی و شیمی و فلسفی با شناسی و علوم 

را برسمیت شناخت و هر روز صفحات جدید و درخشانتري بر آن علوم افزود، کـه  ها  آن
 ، و نیز همهکرد مین در طلب دانش همه حکایت از افکار عمیق و کوشش بیپایان مسلمانا

تاچه حد از صمیم قلب بعلم و دانـش علاقمنـد    ها مسلمان بارزترین دلیل است کهها  این
نمونه بارزو بطوریکه  ،ندبرد می بکار ها کوشش بوده و چه اندازه در تحصیل فضل و کمال

و این همان د، ندك زمانی در آندلس تازه مسلمان بخوبی نمایان ش ـدر ا ها تلاش نتیجۀ آن

سو با تمام قوا برعلیه پیروزیهـاي   جنبش علمی است که نهضت اروپاي نوبنیاد از هر

هم اکنون  درخشان علمی و صنعتی آن بسیج شد، و با وجود این حقیقت انکار ناپذیر

باید دید کی و کجا اسلام بروي تمدن سعادت مندانه بشریت شمشیر کشـیده و مـانع   

امـروز کـه   از پیش رفت آن شده است، اما مقام و موقعیت اسلام در برابر تمدن غربی 
 قبل از اسـلام، هـر  هاي  در همه جا معمول است مانند موقعیت آنست در برابر سایر تمدن

 مخالف نیست، آناش  عموم بشر در آنست و با قوانین حکیمانهآنچه قابل پذیرش و خیر 
د است غیرقانونی و و هر آنچه بضرر و زیان مردم و مایه شر و فسا شناسد میرا برسمیت 

پس با توجه باین حقیقت روشن پیداست کـه اسـلام هرگـز بشـریت را      مردودش میداند،
نخواهد کرد، و همچنـین بـا   بگوشه گیري و عزلت گزینی مادي و معنوي دعوت نکرده و 

که اسـلام   سایر تمدنها عداوت شخصی و ملی و دینی اظهار ننموده و نخواهد نمود، زیرا
این سر و آزاد، هاي  و شاخهها  بوحدت بشریت ایمان دارد و معتقد است که رگها و ریشه

 جهت با یکدیگر پیوند ناگسستنی دارد. از هر
اکنون که این حقیقت روشن شد دیگر جاي ترس و هراسی نیسـت کـه دعـوت حـق     
اسلام در مقابل آثار مضرة تمدن امروز مقاومت و در برابر بعضـی نیروهـاي زیـان آورش    
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خردان تحصیل کرده و روشـنفکران بیفکـر امـروزي در     بی مخالفت بنماید، چنانکه بعضی
که روي پوست تمام اند  شرط نکرده ها مسلمان ، و تاکنونکنند می این مورد اظهار ناراحتی

و کارخانجات و سـایر  ها  ابزار زندگی باید بسم اللّه نوشته شود، تا آنان در منازل و مزرعه
بلکه براي مسلمانان این افتخار بس است که همه  را بکار ببندند.ها  آن ن زندگی خودشئو

راه خدا اسـتخدام بکننـد، آخـر ایـن     وسائل زندگی را در جهان بنام خدا و بیاد خدا و در 
ن مخصـوص و یـا از   نیست که داراي دین و آئین و وط خود ممکن ابزار موجود در اصل

ایـن اسـت کـه در    هـا   آن ین هدف از بکار انداختنتر بزرگ ،بلکه .جنس بخصوصی باشد
تمام مراحل زندگی هر یک بسهم خود تأثیري داشته باشـد، تـا امـور حیـات اجتمـاعی و      
انفرادي بشریت سعادتمندانه پیش برود، مثلاً وسیله دفاعی در اصل یک مخلوق بشـري و  

را تـو در سـرکوبی مـردم     عنـوان  بـی  داراي هیچگونه عنوانی نیست، اما اگر همین وسیلۀ
 در نظـام بیگناه بکار ببري بطور یقین مسلمان نیستی، و از زمرة این گـروه بیرونـی؛ بلـی،    

بردن آن این است که یا براي دفاع از تجاوز دشمن مهـاجم و یـا   رمانند اسلام شرط بکا بی
براي احقاق حق و بزرگداشت نام خدا بکار آید، و همچنین سینما در اصـل یـک اختـراع    

ی مسـلمان باشـی و ایـن ابـزار     تـوان  می بشري است و داراي عنوان مخصوصی نبوده و تو
آلایش انسـانیت   بی پاك وهاي  هفرهنگی را در خدمت بعالم بشریت و در نشان دادن عاطف

ي ارزندة مردان زنده در راه خیر و سعادت کاروان فرزندان آدم ها کوشش واقعی و نمایش
مانان خارجی اگر همـین سـینما را   لو حوا استخدام کنی، اما مسلماً از صف پرعظمت مس

هـاي   در نمایش جسمهاي برهنۀ شهوتزا و شهوتهاي رسوا کننده و در نشان دادن انسانیت
که تنها عیب این فیلمهاي شهوت  آلوده بفساد اخلاقی و روحی و فکري بکار ببندي، زیرا

نابودي تهدید و فضاي ه کرده و اقتصاد عالم را ب را پر انگیز این نیست که بازارهاي جهان
از همه مهمتر ایـن اسـت کـه     ،بلکه .سازد میشهوات آلوده  غرائز انگیختن غباربر را با آن

ي پست و سفیهانه محصـور  ها هدف ارزش و این سرمایه جاودانی را در بی ر رازندگی بش
، که هرگز ممکن نیست سازگار با روح بشریت گردد، و همچنین دعـوت اسـلامی   کند می
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نقطۀ روي زمین  هیچگاه مانع از پیشرفت افکار بشر نبوده، افکاریکه از هر بشري و در هر
تجربـۀ   هـر  ،بنـابراین  هم خواهد بود. بوده و تا ابدظاهر شود در نظر اسلام داراي ارزش 

عاقلانه که براي تغذیۀ روح و تقویت نیروي بشر مفید و سازگار است در نظر اسلام بایـد  
ایـن فرمـان لازم    ،آري در راه سعادت مردم بکار اندازند. را آزمایش نموده و مسلمانان آن

صدورش تحصـیل علـم و دانـش را    صادر کرد، و با  صالاجراي جهانی را پیامبر اسلام 
 ـ مـی  ود، در این فرمان حکیمانهبراي همۀ افراد آدمی واجب ملی و همگانی اعلام نم  دگوی

و بدیهی اسـت علمـی   ». آموختن علم و فراگرفتن هنر براي اولاد آدم واجب است«که 
پس بخـوبی   بهمۀ علوم شامل است، و د و شرط استکه در این فرمان بیان شده بدون قی

 قـدمات آنسـت.  پیداست که دعوت پیامبر روشن ضمیر اسلام شامل همۀ علوم و ابزار و م
که ما از آن بترسیم!! که اسلام در مقابل پاره اي از مظاهر تمدن امروز قرار بگیرد،  ،هیهات

اگر تمدن تنها شراب و قمـار   ،آري بیشتري را بجامعۀ انسانیت برساند.و با این اقدام سود 
باده پیمائی و رسـوائی اخلاقـی و بکارانـداختن نیـروي ناپـاك اسـتعمار و        و قماربازي و

عنوانی که باشد مسلماً اسلام از آن بیـزار اسـت، و    تصویب قوانین بردگی است تحت هر
واقعاً در مقابل چنین تمدن خود سرنیرو پیاده کرده، و با تمام وسـائل موجـود برعلیـه آن    

زنده باد اسلام، و  بار نجات خواهد داد.را از آن پرتگاه مرگ مردم تواند می قیام نموده و تا

 کننده.تمدن نماي عالم گیر و رسوا ،مرگ بر این تمدن
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پزشکان دنیاي غرب از ند: اي مردم، بخود آئید و ببینید روان گوی می امروز روشنفکران
را افسرده و در اثر درك جـرم و   ند: دین نشاط زندگی انسانگوی می ند؟گوی می ها دین چه

و درك جـرم کیفـر یـک     .سـازد  میا دائم تیره پی بردن بعاقبت شوم گناه، محیط زندگی ر
که هـر خطـائی    کنند می معنائی است که فقط بر دینداران پیروز است، همیشه چنین گمان

بزند علاج ناپذیر است، و بجز با خودداري از لذتهاي گواراي زندگی و بـال   از انسان سر
جرم پاك شدنی نیست، و سرزمین اروپا نیز مدتی در اثر گرویدن بدین و آئین در تاریکی 

ارزش دیـن را پـاره    بی بیر عقل قیوددو گرداب جهل و نادانی فرو رفته بود، اکنون که با ت
د، و خود را از زیر بار مسئولیت ننگین دین رها ساخت، و تـا وجـدانش واقعـاً از قیـد     کر

دین آزاد شد، در میدان کار و تولید آزادانه این همه پیشـرفت کـه آثـارش در تمـام نقـاط      
تلـخ و  هـاي   جهان از دور و نزدیک محسوس و نمایان گردید!! آیا بـا دیـدن ایـن تجربـه    

د وجـدانهائی کـه بـا زحمـت     خواهی ـ میگردید؟ آیا  دین برد بسوي خواهی میشیرین باز 
فراوان و با چشیدن تلخیهاي زیاد از قید دین و آئین آزاد کرده ایم بازهم بزنجیر بکشـیم؟  

ناسـتوده را انجـام    ما متمدنین عصر حاضریم، ما پیشروان کاراوان تمدنیم، هرگز این کـار 
د خواهی ـ مـی یم، شـما  گـرد  مـی بعقـب بـر ن  زمان پیشرفتیم، هرگز که با عقربۀ  نمیدهیم، ما

زندگی شیرین این جوانان هوشمند مکتب تمدن را با گرویدن بدین تلخ و ناگوار بسازید، 
در دهید، هرچه دیدید و بهرچه رسیدید بگوئید: این حـلال و  ه را به و عمر گرانمایه آنان

بفـلان کـار کیفـر و    اقدام و در انجام فلان عمل ثواب و پاداش نیک و در  ،آن حرام است
 این خلاصۀ ایراد و خرده گیري روشنفکران است در این قسمت. عذاب است.

در  بگویـد:  خواهد میباره دین خود هرچه ما اکنون اروپا را بحال خود میگذاریم تا در 
که ما در ایـن فصـل    را تصدیق و یا تکذیب کنیم، زیرا این مقام براي ما مهم نیست که آن
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گونه یـاوه سـرائی و    تگو نداریم، فقط وظیفۀ ما این است که در مقابل هراز همۀ ادیان گف
 نشـاط  هرزه گوئی از حریم پاك اسلام دفاع نمائیم، و پیش از آنکه بگوئیم: اسـلام بسـاط  

قبـل آنکـه بـدانیم اسـلام      ، و بعبارت دیگـر: سازد مید یا نرا واژگون مسیاز زندگی انسان
، و پیروي از کند مین یا و کند میرا دچار بحران اختناق  فطري شخص مسلمانهاي  غریزه

سزاوار است کـه اول بـا    شود میو یا ن شود می آئین اسلام موجب افسردگی روح مسلمان
که فهمیدن آن براي مـردم تحصـیل کـرده و     حقیقت معناي احتناق غرائز آشنا شویم، زیرا

 جربه.روشنفکر خیلی مشکل است، تا چه رسد بمردم عادي و کم ت
براي روشن شدن مطلب باید بدانیم که اختناق غرایز این نیست که انسان از انجام 

انداختن نیروي نشاط زندگی خودداري نماید، چنانکه اکثر ل غریزه و از بکارااعم
اختناق یکنوع عارضه روحی و کسالت  ،بلکه اند. روشنفکران امروز داراي این عقیده

که انسان اصول و مقتضیات غرایز و تحریکات نشاط  کند میداخلی است و هنگامی بروز 
آمیز نیروهاي فطري را زشت و ناپاك بداند، و در دادگاه وجدانش چنان حکم کند که این 

و یا فکر بشر را بخود تحریکات فطري حتی جایز نیست بصفحه خاطر هم راه بیابد، 
یست مربوط بحس ابدیهی است که اختناق باین معنی یک مسئله  مشغول سازد.

آگاهی، و علاجش بسیار مشکل است، حتی انجام دادن عمل غریزه نیز لاشعوري، و ناخود
از علاج این بیماري جانسوز عاجز است، زیرا شخصیکه مبتلاي باین مرض است چنین 
میپندارد که عمل غریزه یک کار زشت است، و سزاوار شأن آدمی نیست که کار زشت از 

انسانی است که  پسندد. نمی ر عالم جز اختناق چیزيت که دوي سربزند، شخصی اس
هم خود مرتکب همان عمل گردد، و  همه چیز را واژگونه میبیند، گرچه روزي بیست بار

اینگونه عوارض روحی و انقلاب درونی همیشه در نهادش  ،چون داراي این پندار است
و بدیهی است که این  .خص بیمار و اعمالش دائم مانع استآماده است، و در میان ش

هم در عالم خود آگاهی و هم در محیط ناخود آگاهی خواه ناخواه این ها  واکنش
اضطرابات روحی و انحرافات روانی را پرورش داده و همه چیز را در نظر انسان مبتلا 
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م؛ خود گوئی میپوشیده نماند که این تفسیر را ما از خود ن اك خواهد ساخت.پلید و ناپ
پدر روان شناسی عصر حاضر است، شخصی است که همۀ جهات زندگی  فروید که

را در  را در جستجوي اینگونه مباحث بپایان رساند، و عمر گرانمایه خود علمی خود
تحقیق اینگونه مطالب فدا کرد، و چون بعقیده فروید دین است که بساط نشاط عالم 

موده، و غریزه زندگی نشاط بشریت را واژگون ساخته و روح بشر را از سیرش منحرف ن
د: گوی می چنین )1(از کتاب خود  82آمیز را در نهاد انسان میمیراند، زیرا فروید در صفحه 

آگاهی، و م در میان اختناق و لاشعوري و ناخودواجب و لازم است که ما فرق بگذاری«
ك فرق است در میان در بستن نیروي غرائز و بعبارت دیگر:میان خودداري و بکار ن

نکردن و انجام ندادن عمل غریزه و درك نمودن و خودداري کردن از آن از روي فهم و 
بدیهی است که صورت دوم فقط حبس نیروي فعاله و منتظر خدمت نمودن  و ».آگاهی

ناپاك  اختناق عبارت است: از کارمندان عالی رتبه غریزة حیوانی است، اکنون دانستیم که
داري، از نیروي شهوات و تعطیل نمودن غریزه اي، و فقط خودستن تحریکات و پلید دان

فعالیت غرایز تا وقت معین، اختناق نیست. لازم است که در باره اختناق غرائز در اسلام 
گفتگو کنیم. این نکته قابل انکار نیست که در میان همۀ ادیان و نظامهاي جهان هیچ دین 

تهذیب اصول و تحریکات آن در فکر و  و آئینی در برسمیت شناختن غرایز فطري و در
 :فرماید میوجدان بشر صحیح تر و روشن بیان تر از دین اسلام وجود ندارد. قرآن کریم 

هََ�تِٰ ٱللِنَّاسِ حُبُّ  زُّ�نَِ ﴿ هَبِ ٱمِنَ  لمُۡقَنطَرَةِ ٱ لۡقََ�طِٰ�ِ ٱوَ  ۡ�َنِ�َ ٱوَ  لنّسَِاءِٓ ٱمِنَ  لشَّ ةِ ٱوَ  �َّ  لۡفِضَّ
نَۡ�مِٰ ٱوَ  لمُۡسَوَّمَةِ ٱ ۡ�َيۡلِ ٱوَ 

َ
براي بشر حب شهوات خوش آیند  « ]14آل عمران: [ ﴾ۡ�َرۡثِ ٱوَ  ۡ�

مزین گردیده، مانند زنان و فرزندان و اي فطري آفریده شده و بصورت زیباو خوش نم
رپایان فراوان و گشتزارهاي انباشته از طلا و نقره و مرکبهاي مخصوص و چهاهاي  گنجینه
یک امر ها  آن در این میان همه شهوات را بسیج کرده و اعتراف دارد که .»نگیزنشاط ا

 .Three Contributions to the Sexuel theory)( بنام -1
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که بطوری ،واقع و یک عمل انجام شده است و براي مردم مزین و خوش آیند گردیده
 ،آري کرد. جاي اعتراضی در آن نیست، و هرگز احساس کنندگان شهوات را نباید ملامت

یت با اشاره و اهد داد که کاروان بشردرست است که اسلام هیچگاه اجازه نداده و نخو
سو روان شود، تا آنجا که افراد بردگان حلقه بگوش  مشروع بهرفرماندهی شهوات نا

که با این وضع آشفته مسلماً  دیوشهوت گردیده و عنان اختیار از دست بدهند، زیرا
ت زندگی گوارا نخواهد بود و بطور یقین بشریت از احراز نیروي طبیعت و قواي فطر

خود ناتوان خواهد بود، آنچنان طبیعتی که هدفش پیشرفت دائم است و همیشه بالاترین 
تابناك  مقام زندگی مقصود اوست. بلی، هنگامیکه این طبیعت پرعظمت و این اصل

مشروع شهوانی و کامرانی آزاد، مانند بردگان دست بسینه و فطرت در مقابل لذتهاي نا
را از دست داده، و بتدریج تا ابد در منجلاب  واي خودگوش بفرمان ایستاده دیگر همه ق

حیوانیت سقوط و در غرقاب شهوات دست و پا خواهد زد، البته اسلام بمردم اجازه 
که در عالم حیوانیت سقوط نموده و بزندگانی حیوانی خو بگیرند، و لکن فرق  دهد مین

و بعبارت دیگر فرق  آگاهی،و میان اختناق غرائز بطور ناخود بزرگی است میان این معنی
است میان اینکه انسان از اول اصول غرائز را پلید و ناپاك بداند و میان اینکه براي رسیدن 

اعتنائی و  بی بهدف و عظمت و اشتیاق بعالم قدس و تقوي باحساسات شهوانی اندکی
ر همگان روشن است که راه و روشن اسلام د مدتی از فرامین شهوت سرپیچی نماید، بر

باره رفتار با نفس انسانیت از اول اینست که همۀ شهوات را از نظر اصول کلی برسمیت 
که  خواهد مینبشناسد، و چون در بکار انداختن تحریکات غرائز عنایت کامل دارد، هرگز 

این نیروي نشاط آمیز فطرت در کنج تاریک زندان لاشعوري و ناخودآگاهی محبوس 
تن آن در حدود مقررات عاقلانه براي بهره برداري و بماند، و پس از برسمیت شناخ

کامیابی از لذتهاي شهوات، راهی مقرر نموده و براي اجراي برنامۀ عملیات غرائز اجازه 
رسمی تصویب کرده و با کمال دقت در کارش راهنمائی لازم مبذول میدارد، و در همه 

، و فرد و اجتماع نماید میجا و همه وقت از وقع در ضرر فردي و اجتماعی جلوگیري 
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زیانیکه از افراط در شهوت پرستی متوجه  ،البته در نظرش داراي احترام یکسان است، نیز
را پیش از وقت طبعی  د این است که نیروي زندگانی و نشاط انسانی خودگرد میفرد 

ترین  نابود سازد، و بطوري اسیر دیوشهوت شود که شغل رسمی او شهوت پرستی و عالی
انجام همۀ کردارش در اندك زمانی تبدیل بعذاب دائمی شهوترانی گردد، و سر مقصدش

آرام نمودار شود، که دائم براي  بی در مان شده و بصورت یک اژدهاي گرسنه و بی و درد
اینست  رسد میناحیۀ شهوترانی باجتماع بلعیدن شکارش آمادة پیکار است، و زیانیکه از 

که علاوه بر ویران ساختن کانون خانواده و از هم گسیختن روابط اجتماع عمومی و 
تبدیل نمودن آن باجتماعات کوچک و متفرقه که هرگز هدف مشترکی ندارند، و هیچگاه 

ربط  بی کریم از اینگونه اجتماعاتهمانسان که قرآن پدید نمیآید.ها  آن طۀ اتحادي میانراب

ٰ ﴿ :فرماید مید، گوی می هدف سخن بی و سُهُم بيَۡنَهُمۡ شَدِيدٞۚ َ�ۡسَبُهُمۡ َ�يِعٗا وَقُلُوُ�هُمۡ شَ�َّ
ۡ
 ﴾بأَ

ي آنان پراکنده و ها دل را متحد و یگرنگ میپنداري و حال آنکه از دور آنان« ]14الحشر: [

نماي یک اجتماع سالم و در واقع دور . و بعبارت دیگر:»از هدف مشترك دور است
و از بین بردنشان بسیار دشمن جان یکدیگرند، بطوریکه دست یافتن بآنان خیلی سهل 

ملت فرانسه  ،آري افتاد. لت عیاش و خوشگذران فرانسه اتفاقچنانکه براي م آسان است،
در هدف عالی  جهانآفریدگارآن نیروي سرشار و آن قدرت نشاط آمیز زندگی که 

خلقت براي رسیدن اجتماع بشر بهدفهاي فراوان زندگانی آفریده است، در یک هدف 
ناچیز نابود ساخت، و در همین حدودیکه از این زیانهاي هستی سوز جلوگیري کند 
اسلام استفاده از لذائذ پاکیزه و مشروع را جائز میداند، و بلکه بالاتر از این بشر را با 

که  ، زیراکند میبراي بهره برداري از خرمن نشاط زندگی دعوت  فرمان بس آشکار
اند  قرآنکریم در توبیخ و ملامت کسانیکه از لذلتهاي مشروع زندگانی چشم پوشیده

مَ زِ�نَةَ  قُلۡ ﴿: فرماید می ِ ٱمَنۡ حَرَّ ِ  لَِّ�ٓ ٱ �َّ خۡرَجَ لعِبَِادِه
َ
يَِّ�تِٰ ٱوَ  ۦأ الأعراف: [ ﴾لرِّزۡقِ ٱمِنَ  لطَّ

را که خداي هائی  (اي پیامبر هوشمند ما بآنان) بگو: کی حرام کرده آن همه زینت« ]32
کی حرام کرده آن همه روزي پاکیزه را که ان براي بندگان خود آفریده است، مهرب
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ۡ�يَاٱوََ� تنَسَ نصَِيبَكَ مِنَ ﴿ :فرماید میباز  »مخصوص بندگان خداوند است؟ ُّ�﴾ 
جاي دیگر  .»را از لذتهاي دنیا فراموش کن بهره و قسمت خود« ]77القصص: [

ْ مِن طَيَِّ�تِٰ مَا رَزقََۡ�ُٰ�مۡ ﴿ :فرماید می گوارا که هاي  از روزي« ]160الأعراف: [ ﴾ُ�وُا

ْ ٱوَُ�وُاْ وَ ﴿ .»دبشما داده ایم بخوری ُ�وا بخورید و بیاشامید « ]31الأعراف: [ ﴾وََ� �ُۡ�فُِوٓا ۡ�َ

بلکه با صراحت لهجه و بیان روشن باحساسات جنسی اشاره  »ولی اسراف نورزید
که مدار بحث و گفتگو از اختناق غرائز در ادیان است، در این باره بس است که  کند می

اي مردم، از دنیاي شما سه چیز خیلی خوش آیند من «: فرماید میپیامبر بزرگ اسلام 

در این بیان  .)1(»نماز استو دیگري بانوان و روشنائی چشم من در  ،است: یکی عطر
رایحه روي زمین ترین  حساسات جنسی را با عطري که پاکیزهاحکیمانه پیامبر اسلام 

است هم طراز شمرده و همچنین بمقام نماز که بهترین ستایش پروردگار و نزدیکترین 
همین بیان  ساخته، بازهم آن سفیر کبیر خدا با وسیله تقرب آفریده بآفریدگار است نزدیک

هنگامیکه مرد با همسرش مشغول عمل غریزة جنسی است در «: فرماید میشیرین 

در اینجا مسلمانان از فرط تعجب از جنابش  »برد می نیک پاداش پیشگاه آفریدگارش
را خالی  اي برگزیدة خدا، مگر یکی از ما وقتی کیسه زهراگین شهوت خود :میپرسند

آیا همان کیسه را اگر در حرام «: فرماید میبازهم پاداش نیکو دارد؟ در پاسخ آنان  کند می
همینطور اگر از راه مشروع با «همه گفتند: چرا؟ فرمود:  »گناهی نداشت؟ کرد میخالی 

 پرده بی همین دلایل روشن و بمقتضاي .)2(»همسر مشروع خود کنار بیاید اجر خواهد برد
اختناق غرائز و واژگون ساختن نشاط زندگانی در نظام اسلام بوجود که  مگوی می

 کند میزیرا وقتیکه یک جوان مسلمان در خود احساس نیامده و تا ابد هم نخواهد آمد، 
او که رغبت جنسی در وجودش سرشار شده و بحرکت درآمده، هیچ مسلمانی احساسات 

 مسند احمد و سنن نسایی.  -1

 صحیح مسلم.  -2
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، و همچنین در نهادش موجبی نیست که احساسات نشاط آمیز را ناپاك کند میانکار ن را
بلکه فقط یگانه خواسته اسلام از این جوان این است  آن فرار بکند،بداند، تا سرانجام از 

را بدون اینکه بنیان نشاطش را ویران سازد و در منجلاب اختناق  که شهوات خود
با هوشمندي و ارادة نفوذ ناپذیرش ضبط  ،آري .فتارش کند محفوظ و مضبوط نگهداردگر

فعالیت نیروي  د، و بعبارت دیگر:نماید که در عالم لاشعوري و ناخودآگاهی محبوس نمان
 غریزه جنسی را بطور موقت تعطیل و بوقت مناسبی محول کند، و قبل از وقت هدز و

باین معنی با نابود نسازد، تا استفادة بهتري بتواند ببرد، و ضبط و خودداري از شهوات 
اعتراف خود فروید هم اختناق نیست و هیچگونه فشاري نیز باعصاب انسان وارد نمیآید، 

هاي  چنانکه در اختناق میآمد، و اینگونه خودداري هیچوقت موجب پدید آمدن عقده
است که دعوت بخودداري از شهوت و بدیهی  وحی و اضطرابهاي روانی نخواهد شد.ر
غریزة جنسی بوقت مناسب از طرف اسلام زورگوئی نبوده و هرگز مشروع و نگهداري نا

را از لذتهاي سرشار دنیا محروم نماید، زیرا اینک یگانه  مقصود اسلام این نیست که مردم
که  دگوی می غیر اسلام، این شاهد زندهشاهد ما تاریخ است، چه در اسلام و چه در 

و شخصیت خود قادر  گز بر حفظ آبروهواتش عاجز بوده هرتاکنون هر ملتی از کنترل ش
که هیچ ملتی در انقلابات جهانی و بحرانهاي  دهد میتجربۀ تاریخی نشان  نبوده است.

گرفته و در  بین المللی پیروز و پایدار نگشت، مگر آنکه افرادش بر تحمل سختیها خو
از لذتهاي گوارا ند ستتوان می اند، و فشارهاي طاقت فرسا صبور و بردبار بوده ها رنج مقابل

نشاط آمیز چشم بپوشند؛ و یا بوقت مناسب و فرصت آیندة محول نمایند، هاي  و کامرانی
بر  ها سال هر وقت که مصلحت و ضرورت اقتضا کند ساعتها و روزها و ماهها و بلکه

و حکمت را بخوبی کنترل کنند،  ند غرائز خودستتوان می اعصاب خود مسلط بوده و

ین آزمایش تر بزرگ ماًلام از همین وادي سرچشمه میگیرد که مسلتشریع روزه در اس

امروز زنان و مردان روشنفکر و باصطلاح خودشان آزاد زنان و آزاد  مردانگی است،

باز  تعجب تابناگوش دهانآنانکه براي خارهاي شکوفه نماي تمدن جدید از فرط مردان، 
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 بیشرمانه اند، کشف نمودهنوپدیدي را که یک حقیقت اند  چنان گمان برده اند، کرده
، کند مییز دعوت بدنهاي عز را بآزردن آدم که این خرافات چیست؟ که فرزندان ندگوی می

خرفات چیست که این اشرف مخلوقات را با گرسنگی و تشنگی شکنجه و این مز
 ،سازد می؟ و بمحرومیت از خوردنی و آشامیدنی و سایر لذتهاي خوشگوار معتاد دهد می

و  محسوس بمجاهدت و پایداري تحریضاه یک آفریدگار نادیده و خداي ناو در ر
ولی ما  که هیچگونه هدفی ندارد وا میدارد، موهومی زوربپیروي کورکورانه از فرمانهاي 

باید بپرسیم بندوباري و خودسري است  بی از مدعیان ترقی و از پیروان تمدنیکه پیکره
که انسان ناتوان از کنترل خود، در جهان چه ارزش دارد؟ و کسیکه بر اعصابش مسلط 
نباشد هرگز بحفظ شخصیت و هستی اجتماعی خود قادر نخواهد بود. آیا چگونه انسان 

بارزش واقعی بشریت پی ببرد؟ و حال آنکه  تواند می ؟ و چگونهرسد میبمقام انسانیت 
 اعصابش ناتوان و از حفظ هواي نفس خود عاجز است، و این بشر چند صباحی از کنترل

نبرد و در مبارزه با شر و فساد پایداري نماید؟ هاي  در میدان تواند می اراده چگونه بی
یاد و زهاي  که جهاد و مبارزه با فساد از قهرمانان این میدان محرومیت دانند می همه ،آري

آیا پیروان کمونیزم و کسانیکه رهبران و مبلغین آنان در  .خواهد میي فراوان ها فداکاري
ممالک مسلمان نشین مشرق روزه و سایر وظایف دینی را که افراد بشر را بضبط نفس و 

، سازد می، و براي تحمل در مقابل سختیها و تلخکامیها آماده دهد میکنترل اعصاب عادت 
بتحمل  ها کمونیست ا اگر خودآی ؟ند بفهمندخواه نمی، هنوز کنند می دائم مسخره

را با زجرهاي گوناگون در مقابل  مشقتهاي طاقت سوز عادت نداشتند و بدنهاي خود
ند در جنگ استالین گراد آن پایداري و فداکاري ستتوان می سختیها آماده نمیساختند

 را از خود نشان بدهند؟ و در اثر همین آزمایشها بود که آن فداکاري تاریخی شگفت انگیز
نسنجیده و از روي نادانی  ها کمونیست ،آري این جنگ از خود بیادگار گذاشتند. را در

و این تمرینهاي ورزشی را در باره خود قبول دارند، و  کنند می را مسخره خودشان
را بفداکاري و جان بازي وادار مینمایند با جان و  هنگامیکه رهبران رژیم کمونیست آنان
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 ، و چون دیگران از اوامر پروردگار جهان پیرويروند میمرگ  دل و آغوش باز باستقبال
را براي جان بازي و فدارکاري آماده  و با تمرینهاي حکیمانۀ مذهبی خود کنند می
سلمانان مکریمِ قرآن .گیرند میو استهزا قرار  مورد مسخره ها کمونیست از طرف سازند می

 ﴾َ�مٗا ۥَ�مٗا وَُ�حَرِّمُونهَُ  ۥُ�لُِّونهَُ ﴿ :فرماید می دل و دو رو چنین در باره اینگونه مردم دو
و سال دیگر حرام و ناگوارش  دانند می ایکسال امر خدا را حلال و گوار« ]٣٧ة: التوب[

د، گرد میوقتیکه امر از طرف دولت صادر  ها کمونیست جاي تعجب است که »میخوانند
، براي اینکه دولت یک روند میو با جان و دل باستقبالش  دانند می قانونی و حلالش

نیروي محسوس و وسائل شکنجه و کیفر سریع در اختیار دارد، و اما اگر همین فرمان از 
زیر پا گذاشته ئی و وقاحت رورطرف خداي دولت و آفریدگار ملت صادر شود با کمال پ

بنازم بمردم متمدن و روشنفکریکه دولت یکبام و دو هوا را در یک  .کنند می و استهزا
 .ترسند میو از عاقبت شوم آن ن دهند می کشور تشکیل

ت تشریع شده در اسلام مآیا کدام عبادتی بجز روزه که بمنظور ایجاد روح مقاو
وجود دارد، که وقت مردم را ساعتها با تمرینهاي عملی مشغول بسازد؟ آیا نماز وقت 
مسلمانان نمازخوان را چقدر میگیرد؟ آیا همۀ نمازهائیکه در ظرف یک هفته مسلمان 

اشغال  او رابیش از دیدن یک سئانس سینما و تماشاي یک حلقه فیلم وقت  خواند می
؟ نعمت و سعادت تقرب پروردگار و ساعت اتصال تواند می ؟ آیا چگونه انساننماید می

یدگاریکه بشر همه نیروي مادي و معنوي را از وي را فدا کند آن آفر بآفریدگار خود
او همۀ موجودات جهان آرامش دل و آسایش خاطر هاي  میگیرد و در پرتو لطف و عنایت

ي گوناگون است، آن بشریکه نفس ها هدف ؛ چرا؟ بشریکه قلبش کانونکنند می حاصل
و هر عمل زشتی را انجام  دگوی می خواهد میسرکشش منبع انحرافات است هرچه 

که دین دائم بساط عیش و  ندگوی می خنیکه کجروان عالم بشریتاما آن س، دهد می

در همه وقت و در همه حال در خواب و . سازد میرا واژگون  نشاط پیروان خود
 میدارد. را از زندگی نشاط آمیز باز بخشودنی آناناري با هیولاي خطاها و گناهان نابید
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دور است، و ها  که اسلام فرسنگها از این تهمتاند  بیخبر تاکنون نفهمیدهاین مدعیان 
که اسلام در تمام مراحل قبل از یادآوري عذاب و کیفر عفو و اند  تاکنون درك نکرده

آخر خطا در اسلام یک غول وحشتناك  .دهد میا در اختیار مسلمانان قرار رحمت ر
و همچنین یک تاریکی پرهراس  دور بسازد،را از میدان زندگی نشاط آمیز  نیست که مردم

را براي فرزندان آدم و حوا تیره و  و ظلمت عالم گیري نیست که همیشه آفاق جهان
و  الاي سرفرزندانش شمشیر بران نیست،تاریک نماید، هرگز خطاي آدم ابوالبشر ب

کریم در باره خطا و ده و نخواهد بود. قرآنطهیر از گناه نبوهیچوقت نیازمند بتقدیم فدا و ت

ٰٓ ﴿ :فرماید میآمرزش آدم یعنی نخستین خطا و اولین خطاکار با زبان ساده  ءَادَمُ مِن  َ�تَلَ�َّ
ّ�هِِ  از پروردگارش  )خطا و پشیمانی آدم پس از(« ]٣٧ة: البقر[ ﴾َ�َِ�تٰٖ َ�تَابَ عَليَۡهِ�  ۦرَّ

 باز بدرگاه خداپذیرفته گردید، و اش  کلماتی را فرا گرفت و بوسیله آن کلمات توبه
ایر گناهکاران نیز رفتار و با همین سادگی و بدون هیچ تشریفاتی اسلام با س »گشت

پایان  بی نند پدر از رحمتما شوند می مسلماً فرزندان او وقتیکه مرتکب خطا .نماید می
که خداي مهربان بطینت آنان از خودشان داناتر است، و بهمین  بهره مندند، زیرا خدا

از حدود قدرت از  جهت بیرون از محیط قدرت از آنان تکلیف نخواسته و خارج

ُ ٱيَُ�لّفُِ  َ� ﴿ :فرماید میکریم شیرین سخن کشد. قرآنهیچکس حساب نمی َ�فۡسًا إِ�َّ  �َّ
و  »کند میرا بیرون از طاقتش بانجام وظیفه مأمور ن هیچکس خدا« ]٢٨٦ة: البقر[ ﴾وسُۡعَهَا

همه فرزندان آدم خطاکارند و «: فرماید مینیز در این باره چنین  پیامبر حکیم اسلام
که آیات رحمت و  دانند می کریم بخوبی. آشنایان قرآن)١(»بهترین خطاکاران توبه کارانند

یک آیۀ را ها  آن آمرزش و توبه و بازگشت در آن فراوان است، اما ما براي نمونه از میان
عمیق تر است، در این آیۀ  ان خدپایا بی م، زیرا که دلالتش بر رحمتکنی می انتخاب

ّ�ُِ�مۡ وجََنَّةٍ عَرۡضُهَا ﴿ :فرماید میخوشبیان چنین  ْ إَِ�ٰ مَغۡفرَِ�ٖ مِّن رَّ َ�َٰ�تُٰ ٱ۞وَسَارعُِوٓا  لسَّ

 سنن ترمذي.  -1
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�ضُ ٱوَ 
َ
تۡ للِۡمُتَّقَِ�  ۡ� عِدَّ

ُ
ِينَ ٱ ١٣٣أ اءِٓ ٱينُفِقُونَ ِ�  �َّ َّ اءِٓ ٱوَ  ل�َّ َّ  لۡعَا�ِ�َ ٱوَ  لۡغَيۡظَ ٱ لَۡ�ظِٰمِ�َ ٱوَ  ل�َّ

ُ ٱوَ  �َّاسِ� ٱعَنِ  ِينَ ٱوَ  ١٣٤ لمُۡحۡسِنِ�َ ٱُ�بُِّ  �َّ نفُسَهُمۡ ذَكَرُواْ  �َّ
َ
وۡ ظَلَمُوٓاْ أ

َ
َ ٱإذَِا َ�عَلُواْ َ�حِٰشَةً أ َّ� 

ْ ٱفَ  نوُ�هِِمۡ وَمَن َ�غۡفرُِ  سۡتَغۡفَرُوا نوُبَ ٱِ�ُ ُ ٱإِ�َّ  �ُّ ْ وهَُمۡ َ�عۡلَمُونَ  �َّ ٰ مَا َ�عَلُوا َ�َ ْ وا  ١٣٥وَلمَۡ يُِ�ُّ
وَْ�ٰٓ�كَِ 

ُ
تٰٞ َ�ۡرِي مِن َ�ۡتهَِا جَزَاؤُٓ  أ ّ�هِِمۡ وجََ�َّ ٞ مِّن رَّ غۡفِرَة نَۡ�رُٰ ٱهُم مَّ

َ
جۡرُ  ۡ�

َ
ۚ وَنعِۡمَ أ َ�ِٰ�ِينَ �يِهَا

، بسوي آمرزش از )اي بندگان گنهکار خدا(« ]136 -133آل عمران: [ ﴾١٣٦ لَۡ�مِٰلِ�َ ٱ
و  ها آسمان وسعتجانب پروردگارتان بشتابید، بشتابید بسوي بهشتی که وسعتش مانند 

آنان که در گشایش و زکاران و پاکدامنان آماده گردیده. زمین است، بهشتی که براي پرهی
] مردم در  برند، و از [خطاهاىِ کنند، و خشم خود را فرو مى تنگ دستى انفاق مى

آنان کسانی هستند که چون کار زشتی گذرند و خدا نیکوکاران را دوست دارد.  مى
اي آمرزش را یاد کرده و بر خود ستم روا میدارند فوراً خدادربارة ا مرتکب شدند و ی

این  تواند می آري، جز خداي بزرگ کی .کنند می شان طلب عفوگناهان خود از پروردگار
 شت اصرارر زگناهان را بیامرزد؟ و نیکوکارانی هستند که از روي علم و دانش بکردا

پاداش این گروه خوشکردار از طرف پروردگار آمرزش بیپایان و باغهاي  .ورزند نمی
بهشت است که از زیر درختهاي آن نهرهاي فراوان جاري و آنان در آن بهشت جاودان 

 .»دران نیکوکاراپاداش فرمان بر ،خواهند بود، و چه نیکو پاداشی است
بندگان خـود، کـه هرگـاه    دربارة بار خدایا! چه بزرگ است دریاي رحمتهاي بیکرانت 

 .برد می گنهکاران را بکام خود فرو امواج بیپایانش بتلاطم درآید گناه
پایانت را بالاي سربندگان یکسان میبیند از  بی بار خدایا! انسان عاجز هنگامیکه رحمت

و بـراي چـه ایـن ابرهـاي     که کی؟ و کجـا؟   رود میفرط تأثر عنان اختیار از کفش بیرون 
انـد   گناه و غرق در اعمـال زشـت خـویش    سایه بان است، آنانکه غرق دررحمت بر آنان 

پـاك و پـاکیزه خـدائی کـه نـه تنهـا از بنـدگان         انـد.  چگونه مستوجب این همـه آمـرزش  
بلکـه رضـایت و    ،گنهکارش توبه پـذیر اسـت و نـه تنهـا از خطـاي خطاکـاران میگـذرد       
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پرهیزکاران و نیکوکاران میرسـاند، پـاك   درجه ترین  را بآنان عطا و با علی خوشنودي خود
 آفریدگارا!

ــا کنــــی محــــروم  ــتان را کجــ  دوســ
 

ــر داري      ــمنان نظـ ــا دشـ ــه بـ ــو کـ  تـ
 

آیا پس از مشاهدة این همه لطف و رحمت و شنیدن این همه  !خوانندة گرامی
تردید است؟ و با این جهان آفریدگارنویدهاي رحمانی بازهم در آمرزش و بخشایش 

پایان کی و کجا هیولاي عذاب و کیفر نفوس بشر را از سعادت دور  بی همه بشارتهاي
خداي مهربان با عنایت مخصوص و  ،؟سازد میرا واژگون  کرده و بساط نشاط انسان

و همۀ احترامات را در یک کلمه پرارزش  کند میآرامش بیپایان از بندگان خود پذیرائی 
باین حقایق روشن دیگر احتیاجی بدلیل ، گرچه با توجه سازد مینام دارد نمایان توبه که 

را تصدیق نماید، اما با وجود این یک حدیثی از گفتار حکیمانه  و برهان نمانده که گفتۀ ما
که در این باره این سخن با عظمت شاهد گرانبهائی است،  م، زیراکنی می پیامبر اسلام یاد

 خداید کرد میگناه نبخدائی قسم که جانم در دست اوست اگر شما مردم «فرمود: 
ند، و طلب آمرزش کرد میآفرید که گناه  می میچید و از نو مردمی بساط هستی شما را بر

اینگونه بشر  ،پس بنابراین .)١(»آمرزش میساخت را غرق در مینمودند تا خداي رحیم آنان
را بیامرزد و از خطاي  و اینگونه بخشش و آمرزش ارادة ذاتی پروردگار عالم است، تا آنان

این بحث را بپایان  کلام خداخطاکاران بگذرد. و با ذکر یک آیۀ شگفت آمیز دیگر از 

ا﴿ :فرماید میمیرسانیم چه خوش  ُ ٱَ�فۡعَلُ  مَّ ُ ٱبعَِذَابُِ�مۡ إنِ شَكَرُۡ�مۡ وَءَامَنتُمۡۚ وََ�نَ  �َّ َّ� 
کیفر دادن شما چه حاجت است؟ اگر شما خدا را با « ]147النساء: [ ﴾١٤٧شَاكرًِا عَليِمٗا 

 .»که خداي مهربان خودشاکر و دانائی است زیرا ،سپاسگذار و مؤمن باشید
را در  خود دوست دارد آنـان صورتی که  را با عذاب کردن مردم چه کار، در آري، خدا

 دریاي رحمتش غرق نماید.

 صحیح مسلم. -1
 

                                     



 
 
 

 اسلام و آزادي فکر

 دله با من گفت: تو آزادفکر نیستی؟یکی از روشنفکران در حال مجا
 گفتمش: چرا؟

 گفت: آیا بوجود خدا ایمان نداري؟
 گفتم: چرا؟

 گفت: براي او نماز میخوانی و روزه میگیري؟
 گفتم: بلی.

 که تو آزادفکر نیستی. پاسخم داد: نگفتمت
 بار دیگر گفتمش: چرا؟

 پاسخ داد براي اینکه تو بچیز موهومی ایمان داري که تاکنون موجود نگشته!!
گفتم: شما به چه ایمان دارید و بعقیدة شما آفرینندة هستی و زندگی کیست؟. و خالق 

 جهان چه نام دارد؟
 پاسخم داد طبیعت!!.  

 گفتمش: طبیعت چیست؟.
یک نیروي لطیف و نهانی که داراي حدود و داراي مظاهر و آثـاري اسـت    ،دادجوابم 

 درك نماید. تواند می حواس بشر
وي م که مرا از ایمان بنیروي پنهانی باز میداري تـا نیـر  دانست میگفتم: من تاکنون چنان 

ن اما حالا که مطلب تبدیل نیروي پنهانی با نیـروي پنهـا   آشکار و معلومی را نشانم بدهی.
افیـت را  و ع کنم میدیگري است، پس چرا خدائیکه من در پرتو عنایتش احساس آرامش 

از دست من میگیري و بجاي آن خداي دیگري نشانم میدهی کـه   در سایۀ ایمان باو میابم.
در نظـر   ،جوابم را بگویـد، و نـه قـادر اسـت صـداي نالـۀ مـرا بشـنود؟ آري         تواند می نه
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استان آزادي فکر است و بعقیدة آنان آزادي فکـر مسـاوي   روشنفکران بیفکر این خلاصه د
دینی مخالف و بهیچ کـس تحـت هـیچ     بی دینی و کجرفتاري است، و چون اسلام با بی با

 بگمان روشنفکران امروز مانع از آزادي فکر است. دهد میعنوانی اجازة کجرفتاري ن
را آرمـان مقـدس   تقلید بیگانگـان  اگر از این بوزینگان طوطی صفت که در همه جا 

دینی و کجرفتاري در عالم اسلام چه لزومی دارد؟ با خط غبغب و  بی بپرسی دانند می خود
دینـی در اروپـا رواج    بی !!، صحیح است کهکنند می بالاکشیده بسوي اروپا اشارههاي  شانه

دارد اما مربوط بیک رشته علل و اسباب مخصوص محلـی اسـت، هرگـز بحسـاب دیـن      
در همه جا تکرار شود، زیرا آن رنگ مخصـوص کـه کلیسـاهاي     تواند میننیست، نباید و 

از یـک طـرف و    کـرد  مـی اروپا بعقیده مسیحیت داده، و بـر پیـروان دیـن مسـیح تلقـین      
سختگیري از پیشرفت نهضت دانش و آزردن و سـوزاندن دانشـمندان و تحمیـل نمـودن     

ر، م قانون آسمانی از طرف دیگدروغها و خرافات و اوهام بر مردم مسیحی، بنام دین و بنا
و  کلیسـا و فـرار از دیـن وادار میسـاخت،    هـاي   کردن گفتـه مردم آزادفکر اروپا را بانکـار 

ی سـیرطبیعی بشـر   سرانجام مردم اروپا را در دوراهی پر از حیرت سرگردان گذاشت، یک ـ
و دیگري ایمان بحقایق علمی و تجربی، و چون راه خداشناسـی و فطـرت    در ایمان بخدا

فکـر   خود بخـود  ،ذاتی بشر از طرف کلیسائیان دچار بحران اوهام و خرافات گردیده بود
را از ایـن   مـردم  سـت توان مـی  طبیعت پرستی در آن محیط پرغوغا یگانـه راهـی بـود کـه    

ن راه را انتخاب کردند و عملاً بکلیسـا و  هما گرفتاري نجات بدهد، و عاقبت اروپائیان نیز
را که بوسیله آن ما را غلام زرخرید و بنده حلقـه   بگیرید خداي خودکلیسائیان گفتند: 

کمرشکن و دیکتاتوري هسـتی سـوزي را   ي ها مالیات بگوش خود ساختید، و بنام او

و قـانون آسـمانی بـراي مـا      م و خرافاتی را بنام دین خدابما تحمیل نمودید، و اوها

آنچه امروز بایـد بـاو ایمـان داشـته باشـیم      برگزیدید، ما دیگر با آن خدا کاري نداریم، 
اینست که مقابل یک آفریدگاري زانو بزمین زده و ببندگی او اعتراف نمائیم و رهبانیت را 

ي دست پیشه خود ساخته و از این مولود کلیسائی نجات بیابیم، و بزودي بخداي نوظهور
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ین مزایاي خداي اولی را داراست، و هرگز کلیسائی نـدارد کـه   تر بزرگ بیعت میدهیم، که
را استثمار کرده و بنده رسمی خود سازد، این خدا را دیگر بر مـردم تعهـدات    بتواند مردم

ایـن   زاد اسـت. اخلاقی و تشریفات فکري نیست، و بشر در پرتو عنایتش از همـۀ قیـود آ  
 دینی در سرزمین اروپا. بی ستان پیدایشاست شمه اي از دا

 دینی داریم؟ بی اما ما مسلمانان در اسلام چه احتیاجی باین
در عقیده ما اشکالی وجود ندارد که افکار مردم را سرگردان نماید، ما ایمان بخدائی 
داریم که همه کائنات از وي پدید آمده و بازگشت عالم هستی بسوي اوست، نه شریکی 

ساده و روشنی  کسی را بالاي سخنش سخنی است، یکتاپرستی ما یک فکردارد و نه 
 و آنانکه ایمان بهاست که تاکنون هیچکس در آن اختلاف نداشته است، حتی طبیعیون 

و همچنین در اسلام رجال دینی وجود ندارد آنطور که رجال کلیسا در  .دینی دارند بی
که دین اسلام یک دین ملی و همگانی است، همه باندازه  سرزمین اروپا بودند، زیرا

، برند میقدرت و توانائی و استعداد، و بقدر عمق فکر و وسعت روح خود از آن استفاده 
کسی را بمقدار ارزش عملش ارزشی است و گرامیترین آنان در  همگی مسلمانند، و هر

ر پاکدامن مهندس باشد یا آنان است، خواه این بشترین  پیشگاه پروردگارشان پاکدامن
و دین در میان این شغلها یک حرفۀ آموزگار، کارگر باشد یا مخترع یا صنعتگر، 

و بهمین جهت تمام عبادتها در مخصوصی نیست تا کسی بتواند بنام خود بثبت برساند. 
و اگر تشریفات و واسطه  بدون توسط رجال دین انجام میگیرد،اسلام بدون تشریفات و 

اما جنبه فقهی و از گناهان نابخشودنی است،  ،باشد نه تنها عبادت نیست بلکهدر میان 

که  زیراتشریعی اسلام واضح است که باید عدة مخصوص در آن تخصص پیدا کنند، 
، و لکن ماند میپایدار ها  آن راتی است که نظام حکومت اسلامی بافقهه یک رشته دستو

ونه تسلط و هستند بعنوان متخصض داراي هیچگن که در همۀ بلاد اسلامی یاین متخصص
فقط بعنوان مستشاران و قانون دانان دولت اسلامی انجام  ،بلکه امتیاز طبقاتی نیستند
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 دانند می خود را از دانشمندان بزرگ عصر . آنان کسانی هستند با آنکه خودکنند می وظیفه
 و داراي هیچ عنوانی نیستند، ندناراحت نیستند که بنام دانشمند یا بنام دیگري شناخته شو

مگر در حدود قانون؛ مثلاً دانشگاه الازهر در مصر یک مرکز بزرگ علمی و دینی است، 
اما داراي هیچگونه نیرو و عنوانی نیست تا بتواند دانشمندانی را بسوزاند و یا شکنجه و 

از مردم از افکار بعضی  تواند می ین قدرتش این است کهتر بزرگ آزارشان بدهد. بلی،
نمودار بسازد، و  دهند می دین انتقاد نماید، و خطاي آراء کسانی را که بخطا حکمدربارة 

 که سایر مردم نیز همین طورند، و این قسمت کاملاً آزاد است، زیرا این دانشگاه بزرگ در
ین ند از فهم و افکار و آراء دینی دانشمندان این دانشگاه انتقاد کنند، براي اینکه دتوان می

اسلام یک دین همگانی است و در افکار کسی یا در احتکار کسی و یا در انحصار عنوان 
کسی که بهتر بفهمد و در اجراي قوانین آن استادتر باشد  مخصوصی نیست؛ بلکه، هر

باید توجه داشت وقتیکه اسلام زمام حکومت بدست  ،دیگران خواهد شده مقدم بر

نده نخواهند ور و ملخ در ادارات دولتی پراگمانند مو عمامه داران ها  بگیرد عمامه

و در اصول نظام حکومت چیزي تغیر نخواهد کرد، مگر کیفیت آنکه براساس قوانین شد، 
اسلام اداره خواهد شد، اما بازهم دائره مهندسی در دست مهندسین مسلمان، و کرسی 

مندان اقتصادي اداره پزشگی در اختیار پزشگان آزموده بود، و امور اقتصادي را دانش
خواهند کرد. بشرط اینکه اقتصاد اسلامی در جامعۀ مسلمانان حکومت کند، و سایر امور 
اداري نیز طبق قوانین اسلامی اجرا گردد، بر همگان روشن است که تاکنون نه در عقیده 

صحیح هاي  اسلامی و نه در نظامش چیزي مانع از پیشرفت علم و دانش و اجراي برنامه
که تا بحال  زیرا و بهترین شاهد ما تاریخ است، بود.ی نبوده و تا ابد هم نخواهد علم

نشنیده ایم که دانشمندي بجرم کشف یک حقیقت مجهول در عالم اسلام سوخته و یا 
د: خداي گوی می آزار دیده باشد، واضح است هرگز علم صحیح با عقیدة مرد مسلمان که

و تاکنون هیچگونه  ،دم بوجود آورده مخالف نبودهدانا و توانا همۀ موجودات را از ع
اسلام بشر را  نه اسلام دیده نشده، و نخواهد شد.مخالفتی از ناحیه دانش یا دعوت حکیما
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و زمین با دقت کامل نظر کنند و در کیفیت بناي  ها آسمان که در خلقت کند میدعوت 
بهتر بشناسند و در اثر شناسائی عظمت  فکرها را بکار وادارند، تا خدا رامحکم عالم 

 آفریدگار هر روز اسرار جدیدي را کشف نمایند، و تاکنون عدة زیادي از دانشمندان
آفریدگار تواناي دین دنیاي غرب از این راه و از طریق بحث صحیح علمی بوجود  بی

دلائل  با دیدن این همه شواهد، و با وجود این همه ،بنابراین اند. رهنمون شدهجهان 
؟ و چه عاملی است که کند میدینی دعوت  بی را به روشن، آن چیست که در اسلام مردم

د؟ چیزي نیست جز اینکه بگوئیم: فقط گرد میباعث کجرفتاري فرزندان آدم و حوا 
شهوت تقلید کورکورانه و پیروي از دزدان ناموس بشریت و استعمارمداران سیاست 

 ،آري ان گذاشته است.دو در بیراهۀ جهل و نادانی سرگر را از راه بدر کردهاي  عده طلب
این مردم بوزینه صفت میخواهند در جهان آزاد باشند و برخلاف عقاید و عبادات مذهبی 

را خوار و  را با خرافات خود سیاه کنند، مردم روز کتابها بنوسیند، و صفحات جراید هر
بندوباري عادت  بی دعوت نموده و بهزبون بشمارند، و جامعه را بفرار از دین و آئین 

اهند آیند مطابق دلخواه خود هرچه میخوبدون اینکه تحت فرمان قانونی در بدهند، و
نمایان امروز اینطورند، اما باید آخر دید براي چه؟ آنچه مسلم بگویند:!! بلی، این روشنفکر

چنانکه  ،ح از این دعوت شیطانی منظور نیستصحی ه وناست یک هدف عاقلااست این 
پندارند، بلکه این دعوت در سرزمین پرآشوب اروپا براي  می احمقان عاقل نماي امروز

بدست آوردن هدف دیگري، وسیله بود براي آزادساختن مردم از پرستش اوهام کلیسائی، 
بهانه بود و براي نجات یافتن از فشار مردمان کلیساساز و دین پرداز دست آویز بود، 

داراي آزادي کامل بود باز هدف دیگري  دابشر در سایۀ ایمان بخ روي همین اصل اگر
که مقصود اساسی این  گفت توان می دست میآورد؟ چرا! فقطکه باید ب ماند میباقی 

پیروان استعمار برهم زدن تشکیلات اخلاق و ایجاد هرج و مرج غریزة جنسی و گل آلود 
و از آسانترین  ،کردن اقیانوس آرام اجتماع است، تا بتوانند بهدفهاي شخصی خود برسند

راهی ناموس بشریت را شکار بکنند، و جز این مقصودي ندارند، و بطور یقین این جان 
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پرده پوشی از پیروي شهوات مگر براي اند  است، و آزادي فکر را عنوان نکرده مطلب
که آزادفکرند، البته  کنند می اینان در حال بردگی و عبودیت چنان خیال ،آري شیطانی.

شهوت پیروي نماید، زیرا خود  م هیچگاه مجبور نیست که از بندگانکه اسلا دانند می همه
و هیچ نیروئی را در ، کند میت از آزادي از شهوات دعوت را همه جا و همه وق آن مردم

. این روشنفکران شناسد میجهان جز نیروي آزادي بخش پروردگار توانا برسمیت ن

که دولت در  زیرا ند: اساس حکومت در نظام اسلام دیکتاتوري است،گوی می بیفکر
این نظام داراي تسلط و قدرت دامنه داري است، و بدتر از همه این است که این قدرت 
را بنام دین و بنام یک آئین مقدس که در اعماق نفوس و قلوب مردم داراي احترام 

اکنون میبینیم که این  ،بنابراین نفوذ شکست ناپذیر است بدست آورده.مخصوص و 
یکتاتوري و خودسري رسیده و بزودي بر همۀ شئون زندگی دولت از رهگذر آسانی بد

 مردم پیروز گردیده و طبقه عوام و مردم بومی که همه جا اکثریت جامعه را تشکیل
، و باین شوند می کورکورانه از تصمیمات دولت پیروي کرده و در برابرش رام دهند می

و د، گرد میانجام نابود شته و سرترتیب آزادي فکر در جامعه اسلامی دچار بحران گ

بنام یاغی مورد تکفیر قرار  کنند می کسانیکه بقصد جلوگیري از تجاوز حکومت قیام

این خلاصه تهمتی است که آزادفکران بیفکر امروز بر !! شوند می گرفته و با بدنامی رسوا
از ، یا للعجب من نمیدانم که اینان این گفتار تعجب سوز را سازند میپیکر اسلام وارد 
؟ آیا از زنند می و چگونه این تهمت نا جوانمردانه را بر دین اسلام اند؟ کجا بدست آورده

مۡرهُُمۡ ﴿ :فرماید میین کلام با صداي رسا زبان قرآنکریم میفرمایند؟ و حال آنکه این شیر
َ
وَأ

و مشورت یکدیگر  اشور کار مسلمانان در میان خود با« ]38الشوری: [ ﴾شُورَىٰ بيَۡنَهُمۡ 

خلاف گفته ناجوانمردانۀ آنان همه جا عدالت را شرط حکومت و و بر »انجام میگیرد

ِ  �َّاسِ ٱ�ذَا حَكَمۡتُم َ�ۡ�َ ﴿ د:گوی می زمامداري میداند آشکار ن َ�ۡكُمُواْ ب
َ
النساء: [ ﴾لۡعَدۡلِ ٱأ

گاه بحکومت و زمداري رسیدید در میان مردم عادلانه حکومت کنید و از طریق  هر« ]58
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که یکی از زمامداران اسلامی  ندگوی می یا از زبان ابوبکرصدیق  »انصاف بیرون نروید
نافرمانی  ر میفرمود: اگر بر خدا و پیامبرشدر زمان حکومتش مکرصورتی که  است در

یا از  ،دن شما ندارم و دیگر از من پیروي نکنیدگر کردم من حق اطاعت و زمامداري در
اگر از من کجی و  ،که در زمان زمامداریش اعلام کرد دنگوی می  بقول عمر بن خطا

در این اثنا یکی از حضار  ،ردید هدایتم کرده و بدرستی وادارم کنیددرستی احساس کنا
این شمشیر کج کنیم با بخدا اگر تو کجی و نادرستی احساس د: گوی می برخاسته

 بدرستی و راستی وادارت میسازیم.
زیادي بنـام دیـن    چرا؟ از حق نباید گذشت بدون شک در جهان طغیانها و تجاوزهاي

اسـت، و لکـن   ننگین آن در بعضی بلاد اسلامی موجود هاي  هم نمونهحادث شده و هنوز
و سـتمها و  که دین تنها وسیلۀ است که تحت عنوانش این ظلم  بگوید تواند می چه کسی

فکـران امـروز    این طغیان و تجاوزها بحقوق مردم انجام میگیرد؟ در این جـا بایـد از آزاد  
 کشور پهناور شوروي بنام دیـن آن  بپرسم که آیا هیتلر بنام دین طغیان کرد؟ آیا استالین در

اتحـاد جمـاهیر   هاي  و روزنامهها  همه بحقوق بشر تجاوز نمود؟ پس از مرگش همۀ مجله
و نوشـتند کـه    تـاتور تمـام عیـار بـود و همـه گفتنـد      فاش کردند که او یک دیکشوروي 

و همچنـین حکومـت    ،حکومت استالین حکومت زور و سرنیزه بود، و نباید تکرار شـود 
ژنرال فرانکو و ژنرال مالان در افریقاي جنوبی و چیانکاي چک در چین ملـی و مائوتسـه   

این قرن درخشـان کـه    ،آري؟ کنند می ادتونک در چین کمونیست بنام دین این همه بید

هـاي   دیکتاتوريترین  بیشرمانههاي  را از قید دین و آئین آزاد ساخته شاهد صحنه خود

تابناك و فریبندة فراوانـی  هاي  این اشخاص در این قرن آزادي تحت عنوانتاریخ است!! 
آوري را مرتکب ننگ هاي  تکه از جهت احترام در میان مردم کمتر از دین نبوده چه جنای

، هـیچ انسـان   کنـد  میدر خاتمه اشتباه نشود اینجا کسی از دیکتاتوري طرفداري ن اند. شده
آزادفکر و هیچ بشر روشن ضمیري استبداد را نمپسندد، امـا طبـع سـالم و پایـدار و فکـر      

کجا حقیقتی بود  که در مقابل حق و حقیقت باید رام شد و هر کند میروشن چنین اقتضا 
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و هـوي و هـوس را کنـار بایـد      ،یرفت، همه جا فرمـان از دیوشـهوت نبایـد بـرد    باید پذ
واقعاً باید اذعان نمود که هر حقیقت زیبا را براي رسیدن بهدف خصوصی دست  .گذاشت

و براي پیش بردن مقاصد شخصی فسادآلود در پشت پـردة حـق    ،آویز کردن ممکن است
قـلاب کبیـر فرانسـه بنـام آزادي     کـه در ان  داننـد  مـی  سنگر اختیار نمودن آسان است، همه

آیا صحیح است  جنایتها را انجام دادنـد. ترین  را مرتکب شدند و ننگین ها جرم ترین فجیع

خیانتکار مرتکب خیانت شدند آزادي را در جهان لغـو  اي  عده بجرم اینکه بنام آزادي

 انـد،  دیدهها  و شکنجهاند  گرفتار شده ها سال بیگناهان زیادي در زندانها و بنام قانون ،کنیم
! آیا معقول است که قـانون را در  اند؛ بر سردارها رفتند، تیرباران گردیده اند، سرها فدا کرده

عالم غیرقانونی اعلام کنیم، و حقیقـاً بنـام دیـن طغیانهـا و سـتمها در روي زمـین بوقـوع        
ر صورتی صـحیح  دین دٍ◌ پیوسته، آیا وجود این معنی دلیل بطلان دین است؟ چرا؟ الغاء

و عاقلانه است که وجود دین و اصول تعالیم و نظامش باعث ظلم و طغیان و فساد گردد، 
اسلام صادق است؟ اسلامیکه دربارة و واقعاً موجب بدبختی مردم شود!، اما آیا این مطلب 

بلکـه در میـان    ،عدالت بشمار آمـاده هاي  نه تنها در میان پیروان خود از مشهورترین پیکره
و در بسـیاري از قضـایاي   هـا   دوست و دشمن باین نام معروف است، حتی در اکثر حادثه

 دشمنانش چنان عادلانه رفتار کرده که دشمن را مبهوت ساخته است.دربارة تاریخی 
بنابراین، پس راه مبارزه با طغیان و دیکتاتوري الغاء دین نیست و هرگز دین مـانع  

طریـق مبـارزه بـا    ترین  بلکه یگانه راه علاج و عاقلانهار نبوده است؛ از پیشرفت این پیک
استبداد و دیکتاتوري این است که ملتی با ایمان و جامعه اي با فضیلت و تقوي در سـایۀ  

ي آینـده  هـا  نسل بشناسند، و دهد میدین پرورش بدهیم، تا ارزش آزادي را که دین نشان 
ي پـاك و ضـمیرهاي   هـا  دل ند، تا با نیروي سرشـار و را براي نگاه داري از آن آماده بساز

سـتمگران را در جـاي خـود    را از ارتکـاب ظلـم و سـتم بازدارنـد، و      ها حکومت روشن
ماننـد   بـی  براي رسیدن باین هدف عالی نظـامی ماننـد نظـام    کنم میو من گمان ن بنشانند،

اسلام یگانه نظامی است که مبارزه با حکومت ظالم و پیکـار  اسلام وجود داشته باشد، 
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با دولتهاي استعماري را از وظایف لازم ملت قرار داده و همه را براي ارشاد زمامـدار  

و این معنی بخوبی از بیان پیـامبر مبـارز اسـلام پیداسـت،     کجرفتار موظف نموده است، 

ا مشاهده کردید باید در تغیـرش  هر یک از شما مسلمانان که کار ناشایستی ر«فرمود: 

پیشـگاه زمامـدار    کلمه عدل و سخن عدالت پـرور در «: فرماید میهم باز. )1(»بکوشند

 .  )2(»ین پیکارها و از بهترین جهادها بشمار استتر بزرگ از ستمکار نزد خدا

ي فـراوان میبریـد!! اي   هـا  رنـج  پس اکنون اي کسانیکه براي رسیدن بهدف آزادي

راه رسیدن باین هدف عالی ایـن نیسـت   د!! کاروان تمدن میدانی را پیشرو کسانیکه خود

تربیـت  را بیهـوده فـرض کنیـد، بلکـه یگانـه راه آن       نمائید و آئین خداٍ◌ که دین را الغاء

و تزریق کردن روح گرم و پرشور انقلاب برعلیه بیدادي و بیـدادگري  ها  ملت صحیح

از جور و جفا گریزان است، انقلابیکـه سـتمکاران را در    خود بخودهمان روحیکه است، 
 .کند میجاي خود نشانده و کجروان را براستی و درستی هدایت 

اوي است با روح و حقیقت و یقین بدانید که جان این پیکار و حقیقت این انقلاب مس
بـا  ت این دین و اساس این آئین آسـمانی مبـارزه بـا اسـتعمار و پیکـار      یعو واقدین خدا 

 ستمکاران است.

 بخاري و مسلم. -1

 ابوداود و ترمذي.  -2
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و کارگردانان مرام  .استها  ملت د: دین افیونگوی می این عقیدة کارل مارکس است که
ن نشین مشرق زمین این گفته را مانند یک شـعار مقـدس   ونیستی در کشورهاي مسلماکم

 را با وضع دین اسلام منطبق سازند. که آن کنند می تکرار کرده و کوشش
مارکس و سایر کارگردانان ابتدائی رژیم کمونیستی ممکن اسـت بمناسـبت پـاره     ،آري

ت در ایـن انقـلاب ضـد    ش ـاي شرایط و علل مخصوص محلی که در آن محیط وجود دا
روبرو گردیده بودنـد   ها کمونیست روز دینی معذور باشند، و با آن وضع ناهنجاري که آن

با انقلاب کمونیستی نظام که همزمان  هار نمایند، زیراحق داشتند که چنین عقیده اي را اظ
، و پانمایان شده بـود ادوار تاریخ اروترین  بصورت ننگینتیول در سرزمین اروپا  جهانسوز

، کـرد  مـی شدیدترین وجهـی خودنمـائی    خصوص در روسیه شوروي بااین وضع ننگبار ب
سال هزاران نفر بشر از شدت گرسنگی جان میداد و میلیونها مـردم بینـوا    بطوریکه در هر

 با بیماري جانسوز سل و سایر بیماریهاي هستی سوز تلف میشدند و قربانیان شـدت سـر  
و این وضع دلخراش زندگی عموم مردم آنجا را تشکیل میداد  ما نیز بهمین اندازه میرسید.

غارتگران نظام شوم تیول و یغمـاگران اسـتعمار    تکرار میشد، و حال آنکه مه ساله همو ه
ند، و از دسترنج زحمتکشان بینوا کرد میهمه جا و همه وقت با خون رنجبران بیپناه بازي 

گونه ناز و نعمتی که بخـاطر   در خوشگذرانی و عیاشی و فسق و فجور بسر برده و از هر
ردم کـه پیـک خیـالی از گوشـه خـاطر سـتمدیدگان       بشر راه یابـد اسـتفاده مینمودنـد، ه ـ   

هر لحظـه کـه    ،و بلکه کرده باطراف تاریکشان نگاه کنند. میگذشت، و میخواستند سربلند
همه جور و جفا که از یغمـاگران تیـول میدیدنـد اندیشـه نماینـد، و       آندربارة میخواستند 

زندگی وحشتناك آینده را در ضمیر خود مجسم سازند، فوراً کشیشان و رجـال پرعاطفـۀ   
دینی بسراغ آنان شتافته، و با زبان نرم و لطیف میگفتند: اي برادران! و اي فرزندان گرامی! 
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خت گونـۀ چـپ را نیـز از وي دریـغ     اگر کسی بصورت راستت یک ضربه سیلی نوا

و همینطـور کشیشـان دیـن    مدار، و هر کس روپوشت را برد پیراهن را نیز باو واگذار. 
را از انقـلاب   ساز و رجال کلیسا پرداز بنام دین در میان ملت بـراه افتـاده اعصـاب مـردم    

 غافــل میســاختند، و بــا یــادآوري احســاس درك رنــجبرعلیــه ســتمکاران فرســوده و از 
ي اخروي که بگمان آنان خدا براي کسانیکه در برابر ستم و ستمکار صبر کننـد و  ها متنع

بشقاوت و بیرحمی آنان رضایت بدهند و عده داده، خونگرم ملـت را تخـدیر و از بـروز    
و آرزوهـاي دور  ها  انقلاب و اظهار ناراحتی جلوگیري مینمودند، و هر وقت که این وعده

کـه هـر کـس     را بکار میانداختنـد، فـاش میگفتنـد    ربۀ تهدیدگر نبود حرو دراز بهشتی کا
و کلیسـا و رجـال    ن شود مانند این است که با خدانسبت به تیولگر و آقا بالاسرش نافرما

 دین و رهبران کلیسا نافرمانی کرده است.
ترین ین بهره بـرداران و از بـا نفـوذ   تر بزرگ در اینجا باید بگوئیم که خود کلیسا نیز از

زارع میلیونها برده در اختیار داشت که بحساب کلیسا در م ـ غارتگران نظام شوم تیول بود،
خیلی ساده و طبیعی بود که کلیسا نیز مانند یک  ،بنابراین کشاورزي بکار گماشته میشدند.

قیصر با نفوذ در صف قیصرها و اشراف قرار گرفته و برعلیه مردم رنجبر و ملت زجردیده 
که همۀ مالکین تیول سپاه واحد و اردوي مشترکی را تشکیل داده، و برعلیه  قیام کند، زیرا

ملت ستم کشیده میجنگیدند، و بهمین دلیل روزي که انقلاب بپا شـد و انقلابیـون پیـروز    
انصـاف و   بـی  یک از خونخواران رحم نکردند، اشراف غارتگر و قیصرهاي شدند، بر هیچ

گـاه تطمیـع و   قـلاب یکسـان اعـلام گردیدنـد. و هر    نرجال بیدین کلیسا در قانون کمیته ا
انسانی برعلیه ستمدیدگان بکار ضدهاي  ؤثر نبود عقوبتها و شکنجهتهدید و وعده و عید م

اعتنائی با قوانین خـدا مـردم را تأدیـب     بی دین و باتهام بیدینی و میرفت، و بنام خروج بر
ملت بشـمار میآمـد، و در    ند، و بهمین دلیل در کشور روسیه دین دشمن سرسختکرد می

خریـداران   ،اسـت هـا   ملـت  آن محیط تیره این گفتار کارل مارکس که میگفت: دین افیون
در ممالک مشرق زمـین مسـلمان نشـین     ها کمونیست زیادي پیدا کرد، و روي همین اصل
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کـه در   کننـد  مـی  اشـاره  ،منحرف از دیناي  حرفه انی نمایانبروش و رفتار یک عده روح
کـه دائـم    و براي خوشنودي ستمگرانی اند، کسب خوشنودي صاحبان نفوذ همت گماشته

، دائـم  زننـد  مـی  رنجدیده قیام و با قدرت خائنانه خود تیشه بر ریشۀ آنانهاي  ملت برعلیه
براي صابران بـر ظلـم    بهواي بهشتی که بگمان آنان خداوندرا ها  ملت با زبان چرب و نرم

هاي دنیا و از حقـوق  ، تا جنایتکاران و سیه دلان از لذتسازند میه امیدوار و ستم آماده کرد
 اکثر استفاده را ببرند.ستمدیدگان حد

هر عصر ملک فاروق را برخ مـردم میکشـند   بعضی از رجال جامع از ها کمونیست مثلاً
 ند؛کرد میته کارهاي ناستوده اقدام که این روحانی نمایان تبهکار بیک رش

 فاروق جفاکار را میبوسیدند. ملک دست -1
 آستان میسودند.   در پیشگاه ستمکارش پیشانی چاکري بر -2
 ند.  خواند میظل اللّه  او را -3
 .  ندکرد میعافیت طلب  و همه وقت براي وجودش از خدا همه جا -4
 تأویل مینمودند. همراهانش فاروق و ملک یل خود آیات قرآنکریم را بنفعو با م -5
 ند.  کرد میبراي خوشنودي او آثار و تعالیم گرانبهاي اسلام را پایمال  -6
در میـان ملـت اسـتوارتر میسـاختند، و از      او رابدین وسیله قدرت و نفوذ و مقام  -7

 زحمتکش برعلیه فروق یغماگر جلوگیري مینمودند.  هاي  انقلاب توده

از دین و یاغی ارج ند خکرد میاعتراض  را که بر ملک فاروق و همراهانش کسانی -8
باین حقیقت یک شبهۀ دیگري را  ها کمونیست سپس ند.خواند می بر فرامین خدا

ناستوده  که خلاصۀ مفهومش این است که خود اسلام باین کار کنند می اضافه
 ازگار است،کاملاً س ها نابسامانی ، و روح این دین با اینگونهدهد میدستور 

لَ  وََ� ﴿ کهکریم این است ند که بیان قرآنگوی می ْ مَا فَضَّ ُ ٱَ�تَمَنَّوۡا َ�عۡضَُ�مۡ  ۦبهِِ  �َّ
ٰ َ�عۡضٖ  براي بعضیها بیش از  را که خداهائی  آرزوي فضیلت« ]32النساء: [ ﴾َ�َ

نَّ َ�يۡنيَۡكَ إَِ�ٰ مَا مَتَّعۡنَا  وََ� ﴿ د:گوی می و نیز ،»نپرورانید دیگران داده در سر َ�مُدَّ
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زَۡ�جٰٗا مِّنۡهُمۡ زهَۡرَةَ  ۦٓ بهِِ 
َ
ِ ٱأ ۡ�يَاٱ ۡ�َيَوٰة ُّ�  ٰ�َ�ۡ

َ
طه: [ ﴾١٣١ِ�فَۡتنَِهُمۡ �يِهِ� وَرزِۡقُ رَّ�كَِ خَۡ�ٞ وَ�

زودگذر دنیا که براي آزمایش هاي  ي شاداب و آن پیروزيها نعمت بآن« ]131
پروردگار که روزي  گروه نافرمان در اختیار آنان قرار داده ایم چشم ندوزید، زیرا

بنابراین، اسلام نیز مانند سایر ادیان  .»تر است و نعمت بیپایانش بهتر و جاویدان
 زحمتکش.هاي  ملت افیونی است براي تخدیر اعصاب

هـم  بود که بیان شد و لیکن شـبهۀ دیگـري    ها کمونیست تا اینجا خلاصۀ داستان شبهۀ
 م بیان کنیم:خواهی میهست که ما 

کـه آیـا ایـن روش ننگـین کـه از یکعـدة        این باره گفتگـو کنـیم  م اندکی در خواهی می
سرمیزند از اصول آسمانی اسلام است؟ آیا واقعاً اسلام این رفتـار  اي  حرفه روحانی نمایان

 ایـن مردمـان  خائنانه را بآنان آموخته است؟ و یا اینکه اینگونه اعمال خود دلیل بر بیدینی 
از دین صحیح و راه راست روگردانند، مثل آنـان  این است که آنان است؟ دلیل براي  حرفه

نیز مثل سایر شعراي مزدور و نویسندگان و گویندگان خـائن اسـت کـه همیشـه پیشـانی      
بندگی را در پیشگاه یغماگران ناموس بشریت بخاك مذلت میمالند، و همه جا سـعادت و  

له بتوانند ته کاسـۀ  ، تا بدین وسیسازند میرا با شقاوت و تبهکاري آنان آلوده  کرامت خود
 مشروع دزدان آدمیت لقمۀ بردارند.یسند و از لذتهاي زودگذر خوان نارا بل آنان

و این مردان روحانی نما اي  حرفه من یقین دارم که جرم و گناه این دین فروشان ،آري
 نان و مزدوران دیگر مرتکبو بدتر از جرم و جنایاتی است که خائ تر بزرگ بمراتب

و بیش از آن فجایعی است که از شعرا و نویسندگان و چاکران رسمی اجانب  .شوند می
 ست، هر صبح و شام آیات قرآنکریم را تلاوتکه در دست آنان کتاب خدا سرمیزند، زیرا

را  و بهتر از دیگران بحقیقت دین اسلام آشنائی دارند، و موقیعت مسئولیت خود کنند می
این آیات و احکام خدا را بثمن بخس میفروشند، و  از همه بهتر درك مکنند، و با وجود

 اند، ن دل مردم بینوا سرشتهکه خمیرش را با خو ود این معامله لقمۀ نانی میخورنداز س

ُ�لُونَ ِ� ُ�طُونهِِمۡ إِ�َّ ﴿ :فرماید میاین پست فطرتان دربارة کریم قرآن
ۡ
وَْ�ٰٓ�كَِ مَا يأَ

ُ
 ﴾�َّارَ ٱأ
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و لیکن من باز  »انباشته نمیکنند در شکمهاي خود جز آتش سوزان راآنان « ]١٧٤ة: البقر[
م: و از گفتۀ خود دلشادم که در اسلام طبقۀ ممتازي بنام گوی می و فاش کنم میتکرار 

علیه اسلام  ند: دلیل برگوی میاي  حرفه رجال دین وجود ندارد و مسلماً هرآنچه این رجال
 بحساب اسلام نمیتوان آورد.نیست، و هرگز روش خائنانۀ آنان را 

ین مصیبت ملت مسلمان از نادانی و ناآشنائی از تر بزرگ مطلب این است که ،جان

جهل و نـادانی هرگـز از احکـام و قـوانین     صورتی که  درحقیقت دین خود پدید آمده، 
بعکس اسلام همه جا و همـه وقـت از علـم و     ،بلکه م نبوده و تا ابد هم نخواهد بود.اسلا

 ستقبال کرده و از جهل و نادانی بیزار است.دانش ا
ند: اعصاب پیروانش را گوی می که بدیهی است که براي رفع این تهمت از حریم اسلام

همه جنبش هائیکه برعلیه ستمگران برپا گردیده و  همین اندازه بس که این کند میتخدیر 
هـاي   واقعاً یک رشته جنـبش در اطراف کاخ یغماگران طینین انداخته اگر با دقت نظر کنی 

دینی است، آن نهضتی که ملک فاروق خطرش را از نزدیک احساس کـرد و رهبـرانش را   
وجهی کشت، و زندانها را براي سرکوبی آنان آمده ساخت، و پیش از ترین  با ناجوانمردانه

 ، و لـیکن خوشـبختانه خواسـتۀ خـدا    فرا رسیدن بـلا میخواسـت از آن جلـوگیري نمایـد    
همین یکداستان تاریخی براي رفـع ایـن    ،آري رادة ملک فاروق صورت گرفت.رخلاف اب

 تهمت خائنانه بس است.
آزادي کـه در ممالـک   هـاي   م بگویم که همۀ این نهضـت توان می اما من با جرأت

نهضـت و  مشرق زمین مسلمان نیشین پدید آمده از حقیقت اسلام الهام گرفتـه اسـت.   
و انقلابیکـه برعلیـه   انقلاب ملت مصر را برعلیه فرانسه دانشمندان دینی رهبري نمودنـد،  

رهبـر   عمر مکـرم یـک   ی بنامعلی پاشا صورت گرفت رهبرش مرد بزرگتجاوزات محمد
 برجسته دینی بوده، و آن شورشیکه در خاك سودان برعلیه دولت استعماري انگلستان برپا

همچنـین نهضـت    بزرگ و زعیم دینی انجـام گرفـت، و   انشمندشد برهبري مهدي کبیر د
علیه دولت ایطالیا و نهضت ضد فرانسـوي در افریقـاي غربـی همـه     ملت مسلمان لیبی بر
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شد و در هر نقطه اي که  و خلاصه در هر مکانی که نهضتی بپا .است نهضتهاي دینی بوده
دین اسلام یـک نیـروي آزادي   انقلابی براي آزادي بوجود آمد خود بهترین دلیل است که 

بخش شکست ناپذیر است، نه دعوت برگوشه نشینی و ذلت گزینی است و نـه تـن دادن   
 بخواري و ستم هر ستمکار است.

ما در این باره بآنها قناعـت نمیکنـیم،    ،اما ین حقایق تاریخی قابل انکار نیست.اگرچه ا
 ـ مـی  بلکه در مناقشۀ این شبهۀ جاهلانۀ کمونیستی که د: دیـن اسـلام مخـدر اعصـاب     گوی

زحمتکشان و مانع از مطالبۀ عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه ثروت است بگفتگوي خود 
ین دست آویزهاي کمونیسـتی اسـت کـه در    تر بزرگ که این نهضت از زیرا ،ادامه میدهیم

 همه جا برخ مردم میکشند.  
 اند. بنفع خود دست آویز نموده ها کمونیست و اهل تفسیر در شأن نزول آیه اي که

لَ  وََ� ﴿ ُ ٱَ�تَمَنَّوۡاْ مَا فَضَّ ٰ َ�عۡضٖ  ۦبهِِ  �َّ و  ها نعمت (آرزوي آن ]32النساء: [ ﴾َ�عۡضَُ�مۡ َ�َ
نید) دو قول ارسر نپرو براي بعضی از شما بیش از دیگران داده در که خدافضیلتهائی را 

 ه که میگفت: چرا جهاد در راه خداگردیدزنی نازل دربارة یکی اینکه  اند: نقل کرده
و قول دوم  اند. سربازي و فداکاري محروم شده مخصوص مردان است، و زنان از فضیلت

تهذیب و راهنمائی دربارة که  ت، این استکه پیش دانشمندان تفسیر پسندیده تر اس
بردن رنج آرزوهاي بیهوده  کار و کوشش کشیده و بدون افرادي نازل شده که دست از

، و قرآنکریم از این آرزوي بیهوده شود میغافل از اینکه نابرده رنج گنج میسر ن داشتند.
ردن هرگز نشستن و درآمد مردم را حساب ککه بیکار مردم را نهی کرده است، زیرا

ر بیکاهاي  بتدریج آتش خانمان سوز حسد در کانون سینه ،و بلکه .کند میزندگی را اداره ن
و بدیهی است که حسد یک حس منحرف و بنیان  شعله ورگشته جهانی را میسوزاند.

که بدون کار و  دانند می آینده و بذر افشان فساد بیکاري است، و همگان يها عداوت گزار
 کوشش هیچوقت سودي نمیتوان برد.
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 ـ مـی  ،کنـد  مـی کار و کوشـش دعـوت    بنابراین، این آیه بشر را بسوي مـردم  اي : دگوی
بجاي اینکه بیکار بنشینید و آرزو تولید نمائید کار بکنیـد تـا بفضـیلت برسـید،      آرزوپرور!

 .زیرا تنها راه رسیدن بسعادت و بهروزي کار و کوشش است

نَّ َ�يۡنيَۡكَ إَِ�ٰ مَا مَتَّعۡنَا بهِِ  وََ� ﴿ :دگوی می اما آیۀ دیگري که بر پیامبر زَۡ�جٰٗا مِّنۡهُمۡ  ۦٓ َ�مُدَّ
َ
أ

ۡ�يَاٱ ۡ�َيَوٰةِ ٱزهَۡرَةَ  بثروتهاي انباشته و لذتهاي سرشاري که بهرة بیدنیان « ]131طه: [ ﴾�ُّ

، آن یک دعوت حکیمانه است بسوي بزرگی و بلندهمتی، »قرار داده ایم چشم ندوز
و بدبختی، زیرا بدیهی است که این  پا گذاشتن کاخهاي ذلت براي زیردعوتی است 

، پس خطاب سازند میهمیشه بزرگ نمایان  محروموسائل صاحبان خود را در نظر مردم 
است، براي کوچک نشان دادن مقام  آیه بطور یقین متوجه شخص پیامبر در این

 هثروتمندان با نفوذ و بیدین که وسائل زندگانی فراوانی در دست آنان انباشته گردید
گرچه این مشرکان بیخرد در ظاهر جاه و جلالی دارند و داراي  اي برگزیده من! د:گوی می

زیرا نیروي شکست ناپذیر حق  ،مقامی هستند هشیار باش تو و مقام تو بالاتر از آنهاست
حق همیشه پیروز و  ،ولی د.گرد میشکوه با اندك تحولی نابود در اختیار تست آن مقام و 

 پاینده است.
میبینیم که این آیه در بیان حقیقت دیگر است، غیر از آنست که کوتـه نظـران    ،بنابراین

ند کـه پـس از   دانست میل اینکه از اینجا معلوم است که مفسرین صدر اسلام مث اند، فهمیده
جوانمردانـه  و پیروانش این تهمتهاي نا ،سال مرام کمونیستی در جهان پیدا خواهد شدهزار

روز پیش از وقوع حادثه قیام کردند دامن همت بکمـر زدنـد و   آن را باسلام خواهند بست.
ــا ــن تهمته ــد،  ای ــاك اســلام دور کردن ــه  را از حــریم پ ــن تفســیرهاي سیاســی را ک  و ای

ا از مسیرش منحـرف  ر ي کوته نظر امروز دست آویز نموده و میخواهند حقها کمونیست
پـروا اظهـار داشـتند و     بی را بنازم بچنین بزرگ مردانی که آراء خود سازند رد کردند،

و بدین وسیله مشت محکمی بدهان یاوه سرایان کمونیست و غیرکمونیست نواختنـد،  
را با این یـاوه گویـان ادامـه میـدهیم و چینـین       گفتگوي خود با وجود این همه شواهد ما
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مردم را بسکوت در مقابل امر واقع شده و عـدم  ها  آن م که این آیات و نظایرکنی می فرض
، اما باید دید کی و کجا ایـن  نماید میمشروع دیگران دعوت متها و کامرانیهاي نابنعتوجه 

 دعوت صحیح است و چگونه باید از آن پیروي کرد.
زیرا یا باید همه قوانین و فرامین اسلام را پذیرفت، و یا همه را نادیده گرفت و یا همه 

م کـه ایـن   کنی می فرض ،آري حق دانست، و یا همه را باطل شمرد.دعوت اسلامی را باید 
میتهاي جانسوز صبر کنند و دعوت مخصوص بفقرا و محرومین است باید در مقابل محرو

 ترازو است. ثروتمندان چشم ندوزند این یک کفۀبثروت 
هـم   و آن رسـد  میدر مقابل آن از طرف دیگر نغمۀ دعوتی مانند آن یا شدیدتر بگوش 

ایـن همـه    پرسـت! د: اي ثروتمنـدان دنیا گوی ـ می نیز متوجه ثروتمندان و اغنیا است، بآنان
و میبینـیم اغنیـا را در    .انفـاق کنیـد   انباشته نسازید، اندکی هم در راه خداثروت را رویهم 

 ،بنـابراین . کند میوجهی بمجازات آخرت تهدید  صورت خودداري از انفاق با شدیدترین
م خواهیم دید که هردو کفۀ این اگر ما این مسئله را در وضع موجود مورد دقت قرار بدهی

میزان متوازن و متعادل است، انفاق اغنیا در کفه اي و حفظ شخصـیت و فـرار از ذلـت و    
خودداري از کینه و حسد از فقرا در کفه دیگـر اسـت، و بـا ایـن میـزان متـوازن اجتمـاع        

، و با نفس و روح سالم و اقتصاد صـحیح  دهد میاسلامی بزندگی سعادتمندانۀ خود ادامه 
که در نتیجـه نـه    میدارد در محیط زندگی آزاد قدم بر، و کند میثروت را براي همه توزیع 

و نـه در میـان فقـرا محـروم و      شـود  مـی  مشروع پیدار میان اغنیا عیاش و خوشگذران ناد
 ـگرد میدرمانده یافت  ق و چگـونگی آن  اره انفـا د، و ما در فصل گذشته بطور تفصیل در ب
را که در عصر حاضر قابل اجرا و مناسب با وضع امـروز   و طرق مختلف آن سخن گفتیم،

است بیان نمودیم و گفتیم که با عنوانهاي مختلف ممکن است انفاق را از صورت احسان 
دیگـر   نوع پـروري سـعادتمندانه داخـل نمـود.    خارج ساخت، و در باب تعاون انسانی و 

کـه اگـر اجتمـاعی باینصـورت اداره      مگوئی میو لیکن همین اندازه  ،احتیاج بتکرار نیست
شود، دیگر ظلمی پیدا نخواهد شد، تا از مظلومین و ستمدیدگان در مقابـل آن سـکوت و   

 



 295 هاست؟ آیا دین افیون ملت

بردباري خواسته شود، و همچنین محرومیـت اقتصـادي نخواهـد مانـد تـا محـرومین در       
 ور شوند.برابرش بمحرومیت کشیدن مأم

تکـالیف   اما هنگامیکه اغنیا از پرداخت حقوق و انفاق واجب خودداري نمایند و همـۀ 
 خدمات اجتماعی را بعهده ملت فقیر واگذارند.

و ستم دعوت کند، و  ا را ببردباري و تحمل اینگونه ظلمدر اینصورت کیست که فقر
را  جفاهمه جور و  و اینمحرومین را باجبار وادارد که به بیچارگی و محرومیت بسازید، 

کار ناستوده از اسلام سرمیزند؟  آیا این بدانید. خود سرمتحمل و ستمگران را آقا بالا 
اسلامیکه مردم مظلوم راضی از ستم و ستمگر را بعاقبت خطرناك در دنیا و آخرت تهدید 

، و خلوت گزیدگان از مبارزه با ستمگران را با نوید عذاب و آتش سوزان هشیار کند می

ِينَ ٱ إنَِّ ﴿ :، این قرآنکریم است که بگوش جهانیان میرسانددهد می  لمََۡ�ٰٓ�كَِةُ ٱتوََفَّٮهُٰمُ  �َّ
ْ كُنَّا مُسۡتَضۡعَفَِ� ِ�  ْ �يِمَ كُنتُمۡۖ قَالوُا نفُسِهِمۡ قَالوُا

َ
 ٱظَالِِ�ٓ أ

َ
�ضُ  �ضِ� ۡ�

َ
لمَۡ تَُ�نۡ أ

َ
� ْ ِ ٱقَالوُٓا َّ� 

وَٮهُٰمۡ جَهَنَّمُۖ وَسَاءَٓتۡ مَصًِ�ا 
ۡ
وَْ�ٰٓ�كَِ مَأ

ُ
ۚ فَأ ْ �يِهَا مِنَ  لمُۡسۡتَضۡعَفِ�َ ٱ إِ�َّ  ٩٧َ�سِٰعَةٗ َ�تُهَاجِرُوا

وَْ�ٰٓ�كَِ  ٩٨َ� �سَۡتَطِيعُونَ حِيلَةٗ وََ� َ�هۡتَدُونَ سَبيِٗ�  لوۡلَِۡ�نِٰ ٱوَ  لنّسَِاءِٓ ٱوَ  لرجَِّالِ ٱ
ُ
ُ ٱعََ�  فأَ ن  �َّ

َ
أ

ُ ٱَ�عۡفُوَ َ�نۡهُمۡۚ وََ�نَ  ا َ�فُورٗ�  �َّ آن مردمیکه در دنیا بخود ستم « ]99 -97النساء: [ ﴾٩٩َ�فُوًّ
آنان را مأمورین که جان عزیز کردند (و زیر بار جور و جفاي ستمکاران رفتند) هنگامی

: ندگوی می ، فرشتگان خداگیرند میعتاب قرار از طرف آنان مورد سرزنش و  گیرند می خدا
ند: ما گوی می را چگونه گذراندید؟ با سرافکندگی شما در دنیا کجا بودید و زندگی خود

 تحمل ظلم و ستم اي جزبیچارگانی بودیم و در جهان کاري از ما ساخته نبود، (چاره 
کم وسعت بود، مگر دنیاي بزرگ براي  سخ میشنوند که چرا مگر زمین خدایم!) پانداشت
تنگ شده بود؟ چرا بنقطۀ دیگري مهاجرت نکردید، (و چرا از محیط ستم خود را شما 

بیرون نبردید تا با تجدید قوا با ستم و ستمکار پیکار کنید و شاهد پیروزي را بدست 
مکان براي آنان جهنم سوزان ترین  شایسته دوزخند،آورید)، هان اینگونه مردم سزاوار 

(آنان بیچاره نیستند)، بیچاره  اند. است، وه چه بدعاقبت و مکانی براي خود اختیار کرده
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ي چاره بروي ها راه آن مردان و زنان و کودکانی هستند که نیروي مبارزه ندارند و همۀ
که او  زیرا ،از آنان بگذرد بهمین جهت جاي امید است که خداوند آنان بسته است و

 .»بخشنده و آمرزنده است
و  ،و با توجه با این حقیقت تابناك پرواضح است که اینگونه زندگی سراسر جرم است

در جهـان ایـن    هـا  جـرم  ینتـر  بزرگ ،آري آن پذیرفته نیست.دربارة هانه اي هیج غذر و ب
اینکـه او ضـعیف و   است که انسان بفشار ستم تن بدهد و با ستمکار مباره نکنـد، ببهانـۀ   

اینگونـه   د.گرد میضعیف در مقابل قوي پایمال قوي و توانا است و طبعاً ناتوان و ستمکار
که خود راضی باین زنـدگی   ستمدیدگان را قرآنکریم ستمکاران بر نفس خود مینامد، زیرا

صـورتی   براي آنان منظور داشته روگرداننـد، در  ایانی که خداپ بی شده و از سعادتننگین 
براي رسیدن بیک زندگی سعادت آمیز و در راه مبارزه برعلیه سـتم تـا سـرحد امکـان     که 

 اند. بپایداري از طرف پروردگارشان دعوت شده
نـه اینکـه   بدیهی است که دعوت بر مهاجرت خود یکنوع مبارزة مخصوصی است 

را بـراي   اجتماع بشـر  ،بلکه کردن است.شدن با ظلم و ستم فرارروبرویگانه راه نجات از 
سـخن خـواهیم   هـا   آن دربارةدیگري هست که در آیندة نزدیک هاي  و وظیفه ها راه مبارزه

ما بیان این نکتـه اسـت کـه اسـلام کسـانی را کـه بزنـدگی         گفت: در این جا فقط منظور
بـا شـدیدترین    کنند می شده و ستم ستمکاران را با سکوت خود تصویبمظلومانه راضی 

، تا حدیکه بیچارگان حقیقی که از شدت نـاتوانی قـدرت   کند میوجهی ملامت و مؤاخذه 
آنان نیز وعدة آمـرزش  دربارة ي چاره بر روي آنان مسدود است ها راه بر مبارزه ندارند، و

 ،و رحمت پروردگار آنان را امیدوار سـاخته  صریح نداده است، بلکه فقط با یادآوري عفو
است. و لیکن مقصود  غذرشان پذیرفته و ناتوانی آنان بهترین گواه بیگناهیصورتی که  در

که پروردگـار   !هیهات از آنان نگذرد. یمانه این نیست که ممکن است خداحکاز این تعبیر
بزرگ و با اهمیت نشـان دادن مطلـب    دگانش ستمی روا دارد، بلکه منظوربندربارة رحیم 
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نجا که قدرت هسـت  است، تا کسی از مبارزه کوتاهی نکند هر اندازه هم ناتوان است تا آ
 گرچه با یک فریاد باشد. باید مبارزه کرد،

ي چاره حتی راه فرار از محیط سـتم بـروي آنـان    ها راه اما بیچارگان واقعی آنانکه همه
را سـتمی   در آن محیط تنها گذاشت، تـا بطـور اجبـار هـر    بسته است در نظر اسلام نباید 

ملت اسلامی همگی مسئولند که از حـریم آنـان دفـاع کننـد تـا از چنگـال        تحمل نمایند.
 ستمکاران تبه دل نجاتشان بخشند.

چنین سرزنش  کنند می قرآنکریم در این باره کسانی را که از این پیکار ملی شانه خالی

ِ ٱلَُ�مۡ َ� تَُ�تٰلُِونَ ِ� سَبيِلِ  وَمَا﴿ :نماید می  لوۡلَِۡ�نِٰ ٱوَ  لنّسَِاءِٓ ٱوَ  لرجَِّالِ ٱمِنَ  لمُۡسۡتَضۡعَفِ�َ ٱوَ  �َّ
ِينَ ٱ خۡرجِۡنَا مِنۡ َ�ذِٰهِ  �َّ

َ
المِِ ٱ لۡقَرَۡ�ةِ ٱَ�قُولوُنَ رَ�َّنَآ أ هۡلهَُا وَ  لظَّ

َ
نكَ وَِ�ّٗا وَ  جۡعَلٱأ ُ اَ مِن �َّ  جۡعَلٱ�َّ

 َ نكَ نصًَِ�ا  ا�َّ ُ و براي  ،نمیجنگید در راه خداچه باعث شده که « ]75النساء: [ ﴾٧٥مِن �َّ
ران و خاطر زنان و مردان بیچاره و اطفال بیگناه پیکار نمیکنید، آنان نیز برادران و خواه

را از این دهکده  ند: بارخدایا! ماگوی می را میخوانند و فرزندان شما هستند که خدا
 .»نجات بدهستمکاران 

 شـود  میخانۀ گروهی از بشر کم یا زیاد وارد ن پس بنابراین، هیچگاه ظلم و ستم از در
قدر پذیرائی نمایند که که آنان ساکت بنشینند، و از آن مهمان ناخوانده با صبر و سکوت آن

از اینگونه مردم سست عنصر  پروا باید گفت که هرگز خداوند بی آنان راضی شود.از  خدا
ي فراوان نکشند و با ظلم و ستم مبـارزه نکننـد و از   ها رنج راضی نبوده و نخواهد بود، تا

ستمدیدگان درمانده با فداکاري و از خودگذشتگی دفاع مردانـه ننماینـد، خـداي توانـا از     
 آنان خشنود نخواهد شد.

نیست، مربوط بامور اجتماعی  که این آیات اصلااند  در ضمن بعضیها چنان پنداشته
باین ترتیب که مربوط بهنگامی است که گروهی از  مخصوص است. ها مسلمان بعقائد

ترك یکتاپرستی و و آنان را به اجبار ب ،میان مشرکین و کفار گرفتار شوند مسلمین در
مذهبی و ستایش اسلامی جلوگیري نمایند، این وادار و از انجام شعائر شرك دادن بخدا
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سفانه باید متأ .دهد میراي نجات چنین گروهی فرمان آنان نازل شده و بدربارة آیات 
اجتماعی  نظر از اینکه این مورد نیز امور گفت که این پندار صحیح نیست، زیرا قطع

در نظر اسلام میان شعائر مذهبی و اجراي قوانین اجتماعی و برنامۀ اقتصادي و  .است
 از فروع عقیده و از یک سرچشمه سیرابها  این مۀسیاسی هیچگونه فرقی نیست، ه

، و بازهم در نظر اسلام فرقی نیست در میان کسانیکه مانع از اجراي احکام و شوند می
اسلامی هستند، ظاهراً و واقعاً کافر و بیدین باشند، و یا اینکه در ظاهر مسلمان هاي  برنامه

نزَلَ ﴿ :دگوی می قرآنکریم فاشکه  ایمان باشند، زیرا بی و در واقع کافر
َ
وَمَن لَّمۡ َ�ُۡ�م بمَِآ أ

ُ ٱ وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ  �َّ
ُ
حکم نمیکنند  آنان که مطابق قانون خدا« ]٤٤ة:المائد[ ﴾٤٤ لَۡ�فِٰرُونَ ٱفَأ

 .»کافرند
د که مال ثروت نباید در دست اغنیا بازیچۀ حکومت و باعث تشـکیلات  گوی می اسلام

دولت گردد، اسلام همه جا دولـت را مـأمور و مسـئول نگهـداري و پرسـتاري از رعیـت       
را بکـار و   ؟ بهر طریقی که امکان پذیر است یا با ایجاد کـار آبرومندانـه بایـد آنـان    کند می

را از صندوق  کار بطور مستقیم زندگی آنان کوشش وادارد و یا باید در صورت ناتوانی از
هـاي   کارمنـدان دولـت تضـمین   دربـارة  دارائی ملی تأمین نماید. پیـامبر هوشـمند اسـلام    

بیـان  هـا   آن قسمتی از ي گذشتهها فصل سفارش نموده که در مخصوصی را بدولت اسلام
ي ملـی  کسانیکه کارمند موسسات خصوصـی و سـازمانها  دربارة و همین تضمینها  ،گردید

و بـدیهی   آنـان نیـز رعایـت شـود.    دربارة باید ، و بدون فرق نماید میهستند کاملاً تطبیق 
هـا   آن است که همۀ این وظایف حکیمانه جز و عقیدة پاك مردم مسلمان است که تا همه

را در کرة زمین اجرا نکنند مسلمانان واقعی نیستند، و آیـات مـذکور کـه از ظلـم و سـتم      
 ـ  مظلوم نما و آن کسانی را که بخودحکایت داشته و حکم ضالمان  ن سـتم روا داشـته و ت

 ، بهمین جریان ناظر است.نماید میبیان اند  کوتاهی کرده بذلت داده و از مبارزه با فساد
هم بگفتگوي خود ادامه داده و مسئله را قایق کتمان ناپذیر بازاین ح پس از بیان همۀ

، شود می دهم که مردم بخاطر همان معناي خیالی که از این آیات استفاکنی می اینطور فرض
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آرزوي « :فرماید میچون این آیات  و بگویند: اجتماعی بردارند دست از مبارزه با فساد
و بمال و منال و جاه و جلال مردم چشم  فضل خدا دادة دیگران را در سر نپرورانید

 واگذاریم. وظیفۀ ما این است که در گوشه اي بنشینیم و اجتماع را بحال خود »تندوزید
، نتیجه این است که آید می گار تیره پیشزآنگاه معلوم است که چه نتیجۀ بد و چه رو

تا در میان  ،پرست و سود جوانباشته گردددنیااي  عده ي سرشار جهان در دستثروتها
را در آتش محرومیت ابدي  خود مانند گوي چوگان دست بدست بگردانند، و تودة مردم

ي بآسانی این محرومیت چنانکه در نظام شوم تیول و رژیم فاسد سرمایه دار بسوزانند،
همگان روشن است که اینگونه رفتار زشت از کارهاي ناپسند است، و  و بر .آید می پدید

زیرا که مخالف فرمان پروردگار جهان  ،نماید میرا بنام منکر بجامعه معرفی ها  آن اسلام
ث تشکیلات : نباید ثروت در میان ثروتمندان وسیلۀ حکومت و باعفرماید میاست که 

که ثروتمندان سودپرست همۀ این  آید می هم این نابسامانی پیشدولت آنان بشود، و باز
ثروتها را روي هم انباشته و احتکار کنند و یا در خوشگذرانی و عیاشی خود بمصرف 

قرآنکریم با زبان  ظر اسلام نیز منکر و ناستوده است،برسانند، اگر احتکار پدید آید در ن

ِينَ ٱوَ ﴿ :فرماید می، دهد میشیوائی به محتکران مژدة عذاب  هَبَ ٱونَ يَۡ�ِ�ُ  �َّ ةَ ٱوَ  �َّ  لۡفِضَّ
ِ ٱوََ� ينُفِقُوَ�هَا ِ� سَبيِلِ  ۡهُمفَبَ  �َّ ِ�ّ  �ٖ�ِ

َ
کسانیکه زر و سیم « ]٣٤ة: التوب[ ﴾٣٤بعَِذَابٍ أ

 »بآنان بعذاب دردناك بشارت بده کنند می خودداري راه خدا اندوخته و از انفاق در
نباشد مجازات و عذاب معنائی  منکر و ناستوده در پیشگاه خدا واضح است تا کاري

هم منکر و از کارهاي گردد بازمشروع اغنیا معمول ارد، و اگر عیاشی و خوشگذرانی ناند
مشروع نازل شده یم عیاشی و اسراف و خوشگذرانی ناتحردربارة زشت است و آیاتیکه 

را با کفر و فسق و فجور معرفی  و همۀ این آیات عیاشان ،جداً در قرآنکریم فراوان است

ٓ ﴿ :فرماید میچنین ها  آن ، در یکی ازنماید می رسَۡلۡنَا ِ� قرََۡ�ةٖ مِّن نَّذِيرٍ إِ�َّ قَالَ مُۡ�َفُوهَآ  وَمَا
َ
أ

رسِۡلۡتُم بهِِ 
ُ
ٓ أ نفرستادیم  پیامبرما بهیچ دهکده و دیاري « ]34سبأ: [ ﴾٣٤َ�فِٰرُونَ  ۦإنَِّا بمَِا

و در آیۀ دیگر  ».مگر اینکه عیاشان آنجا گفتند: ما بدانچه شما مأمور شده اید کافریم
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ٓ ﴿ :فرماید می ْ �يِهَا فَحَقَّ عَليَۡهَا  �ذَا مَرۡناَ مُۡ�َ�يِهَا َ�فَسَقُوا
َ
ن �ُّهۡلكَِ قَرَۡ�ةً أ

َ
ٓ أ رَدۡناَ

َ
 لۡقَوۡلُ ٱأ
رَۡ�هَٰا تدَۡمِٗ��  هرگاه خواستیم دهکده اي را ویران و هلاك « ]16 الإسراء:[ ﴾١٦فَدَمَّ

بسازیم عیاشان و خوشگذرانان آنجا را بحال خود واگذاشتیم تا در سرزمین خود 

عذاب بر آنان  ق عذاب و کیفر گردیدند، پس از آنفسق و فجور شدند و مستحمشغول 

و  »مانده استتاریخ بیادگار هاي  هم در گنجینهشد و چنان ویرانش کردیم که هنوز نازل
را بدستۀ دست راست و دست چپ  آیۀ دیگر پس از آنکه در روز قیامت مردم هم درباز

صَۡ�بُٰ ﴿ :فرماید میرا اینطور اعلام  ، دست چپیهاکند میو میانه رو تقسیم 
َ
مَالِ ٱ وَأ مَآ  لشِّ

صَۡ�بُٰ 
َ
مَالِ ٱأ إِ�َّهُمۡ   ٤٤باَرِٖ� وََ� كَرِ�ٍ�  �َّ  ٤٣وَظِلّٖ مِّن َ�ۡمُوٖ�   ٤٢ِ� سَمُوٖ� وََ�يِٖ�   ٤١ لشِّ

ْ َ�بۡلَ َ�لٰكَِ مُۡ�َ�َِ�  و اصحاب شمال، چه اصحاب شمالى « ]٤٥ -٤١ة: الواقع[ ﴾٤٥َ�نوُا
در میان ها  آن شود)! داده مىها  آن (که نامه اعمالشان به نشانه جرمشان به دست چپ

اى که  سایه .دودهاى متراکم و آتشزا!و در سایه  بادهاى کشنده و آب سوزان قرار دارند،
پیش از این (در عالم دنیا) مست و مغرور نعمت ها  آن نه خنک است و نه آرامبخش!

 . »بودند
زه با فسـاد و ظلـم اجتمـاعی جـز     بنابراین، ممکن نیست که از بازنشستن مردم از مبار

و محکـم  وشـن  رهـاي   منکر و ناستوده نتیجه گرفت، و دیدیم کـه قرآنکـریم بـا دلیـل    کار
 را بعذاب دردناك و مجازات شدید محکوم کرد. بکارانکارهاي زشت را تقبیح و نا

که  آزرمانه متهم ساخت بی ا این تهمتاسلام را ب توان می اینصورت چگونه پس در
، و براي جلب رضاي کند میرا بسکوت و خوشنودي از کارهاي زشت دعوت  مردم

آنکه ، و حال دهد میپروردگار در مقابل ظلم و ستم بسکوت و گوشه نشینی فرمان 

ِينَ ٱ لُعِنَ ﴿ :فرماید میاست که  گوینده خدا ٰ لسَِانِ دَاوُ  �َّ ٰٓءِيلَ َ�َ ْ مِنۢ بَِ�ٓ إسَِۡ�  دَ ۥَ�فَرُوا
ْ َ�عۡتَدُونَ  بنِۡ ٱوعَِيَ�  َ�نوُا ْ وَّ ْ  ٧٨مَرَۡ�مَۚ َ�لٰكَِ بمَِا عَصَوا نكَرٖ َ�عَلُوهُۚ  َ�نوُا َ� يتَنََاهَوۡنَ عَن مُّ

 کسانیکه از بنی اسرائیل کافر شدند (و بر« ]٧٩ -٧٨ة: المائد[ ﴾٧٩َ�ئِۡسَ مَا َ�نوُاْ َ�فۡعَلُونَ 
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یامبر و عیسی بن مریم پردة بیدینی کشیدند) با زبان داود پ دین و آئین خداحقایق تابناك 
هاى خدا و انبیا] سرپیچى  لعنت شدنشان براى این بود که [نسبت به فرمانلعنت شدند. 

از اعمال زشتى که انجام ها  آن کردند. ] تجاوز مى داشتند و همواره [از حدود الهى
 ».دادند! نجام مىکردند چه بدکارى ا دادند، یکدیگر را نهى نمى مى

میبینیم که در این آیه سکوت در مقابل کارهاي زشـت و خـلاف قـانون و خـودداري     
قرار داده که موجب خشم و غضب  بیدینی و کفر بخداهاي  از نشانهنکردن از کردار بد را 

و نفرین و مجازات شدید پروردگار است، خداوند مـرتکبین اینگونـه اعمـال را بـا زبـان      
مردم ملعون معرفی کرده اسـت، و بعـلاوه پیـامبر مبـارز اسـلام نیـز چنـین        ترین  برجسته

اگر کار زشتی را دیدید باید در تغییر و اصـلاح   ها مسلمان هر یک از شما«: فرماید می

سـخن حقـی    ر پیشـگاه خـدا  د: بهترین جهادها دگوی می و در بیان این معنیآن بکوشید؛ 
د، و این کارهاي ناستوده که در اجتمـاعی یـا   است که در مقابل زمامدار ستمکار گفته شو

 کنـد  مـی او را زمامدار ظالم معرفـی   با رضایت رهبر اجتماع و یا با فرمان وي انجام بگیرد
تا پاي جان ایستادگی و مبارزه  راه خدا و در افراد در برابرش براي رضا خدا که باید همۀ

 کنند.
کـه بگویـد: اسـلام     دهـد  میبا توجه باین حقایق روشن دیگر کدام عقلی بخود اجازه 

هـاي   ، و در مقابل محرومیتسازد میمسلمانان را به تسلیم و رضایت از ظلم و ستم وادار 
، چرا؟ مگر عقل منحرفی باشد که نتواند حقایق را آنگونه که کند میاجتماعی بسکوت امر 

را  وب هواي و هوس و شهوات نفسانی باشد که نتوانـد خـود  هست درك نماید، و یا مغل
 از زندان دیونفس آزاد نماید.

با این بیان روشن شد آیاتیکه در اول بحث عنوان گردیـد فقـط و فقـط نـاظر قسـمت      
 کاران است، و متوجـه چیزهـائی اسـت کـه هـیچکس     ا رب جلوگیري از آرزوي حسرت با

را تغییر بدهد، نه دولت و نه اجتماع و نـه یکـی از افـراد بشـر و بعبـارت      ها  آن تواند مین
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بیکاري را از بافتن قماش آرزوي خام که خود مقدمۀ انگیـزش  هاي  رساتر کارگران کارگاه
 و حسدها است باز میدارد.ها  کینه

 م:کنی می اکنون براي روشن مطلب مثالهائی را بعنوان نمونه یادآوري
توجـه بکسـی و یـا باجتمـاعی داده و     م که شخصی یک هدیۀ قابـل  کنی می فرض -1

چنان کسب شهرت نموده که همه را بحیرت واداشته!! و انسان دیگـري   سیله آنوب
یـه کـردن   براي بدست آوردن چنین شهرتی دائم در آتش حسرت میسوزد، امـا ته 

آیا از دولت براي فرونشاندن ایـن آتـش جانسـوز     وسایل براي وي ممکن نیست.
کـه دولـت بایـد بـا جلـوگیري از ایـن        گفت توان می آیاچه کاري ساخته است؟ 

شود و یـا بایـد    مانع حسرت جگرسوز از بروز کینه و حسد در نهاد چنین بیماري
 جات خصوصی خود چنین هدیه را بـراي آن بسـازد تـا آرزوي   در یکی از کارخان

 رآورده شود.پایانش ب بی
م که انسانی خوش خط و خالی در دنیا هسـت؛ آنقـدر زیبـا و نیـک     کنی می فرض -2

در ها  با آتش عشق خود میسوزاند و چشمها  را در کانون سینه ها دل منظر است که
، و انسان دیگري هـم هسـت کـه از نعمـت زیبـائی و      کند میبدرقه  او راهمه جا 

جمـال  بهره است، لیکن دائم در آتش حسرت میسوزد و همیشـه آرزوي   بی جمال
چه  تواند می آیا براي فرونشاندن این فتنه دولت ند.ارزیباي دیگري را در دل میپرو

زیبـا  گرفته و با کمـال احتـرام تقـدیم نا    او راکار بکند؟ آیا ممکن است که زیبائی 
 تصویب برساند؟تقسیم آن قانونی ب بمساوات و تواند می بکند و یا

م زن و شوهر مهربانی با کمال صفا و صمیمیت از زندگی شیرین کنی می باز فرض -3
که موجب روشنائی  کنند می فرزندانی تربیت فادند، و در این کانون وخود بهره من

چشم و سرمایۀ سعادت پدر و مادرند، و در مقابل آنان زن و شوهر دیگري هستند 
که در دفتر اقبال آنان آئین وفا و محبت نوشته نشده و یا برخلاف پیشـرفت طـب   
 امروز از آوردن فرزند عاجزند!! آیا اگر همۀ قـدرتهاي روي زمـین بسـیج شـوند،    
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که اینگونه پـیش   دانند می دیل به آسایش نمایند، و همهند این ناراحتی را تبتوان می
که تاکنون نه پیشرفت اقتصادي توانسـته   ها در محیط زندگی بشر فراوان استآمد

گرهی را از این مشکل بگشاید، و نه از بسط عدالت اجتماعی کاري ساخته است، 
بتوانـد   مربـوط نیسـت تـا    که اینگونه کارها اصلا بامور اقتصادي و اجتمـاعی  زیرا

بنابراین، این مشکل لاینحـل را بجـز دعـوت برضـایت و تـن دادن       علاجش کند.
پایـان   بـی  آسان بسازد؟ و عقده گشاي آن غیر از اطمینان بلطف تواند می بقضا چه

را با میزان خود میسنجد، نه با میزان معمولی روي  پروردگار است که بندگان خود
، بلکـه در میـدان   دهـد  میآسمانی پاداش ي ها نعمت زمین، و بمحرومیت زمینی با

اقتصادي و اجتماعی نیز دانشمندان اقتصاد و کارشناسان جامعـه سـرگردانند، و در   
 مقابل پروردگار جهان از پیشرفت خود عاجزند.

که اجراي مساوات مطلق در مهد زمین از همۀ جهـات امکـان    بگوید تواند می هان کی
هناور تاکنون حقوقها و کارمزدهـا بتسـاوي قسـمت    پذیر است؟ در کدام نقطۀ این جهان پ

و پستها در میان بشـر یکسـان تقسـیم    ها  شده؟ و یا در کجاي دنیا تا بحال مقامها و درجه
 گردیده است؟.

پس بر فرض که کارگر کوشائی در اتحاد جماهیر شوروي شب و روز کوشش نمایـد  
اوضاع عقلی دراین باره با وي تا بلکه بمقام مهندسی برسد، و مهندس مشهوري گردد، اما 

ي عاقلانـه را از دسـت داده اسـت،    هـا  فرصـت  سازگار نیست و برخلاف انتظارش همـه 
تحصیل نکده، دانشگاه ندیده، تجربه ننموده، و آزمایش نداده تا بآن مقام برسد و یا اینکـه  

ي کارگري در این کشور آن اندازه قدرت جسمی ندارد که پس از انجام دادن عمل اجبـار 
خود اضافه کار بکند، و مزد اضافه کاري بگیرد، و لیکن بـا وجـود نـاتوانی خـود بـازهم      

 را و با دریافت مزد بیشتري زندگی خـود  دهد میبکارگر دیگري که خدمت اضافی انجام 
ایـن  دربـارة  تی آیا دولـت مسـاوات خـواه کمونیس ـ    حسرت میخورد. نماید میبهتر تأمین 

بکند؟ و چگونه ممکن است که زندگی آمیخته با حسرت  تواند می نفر کارگر چه کاريدو
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 که دائم با زهر کشندة کینه و حسد جگـرش سـوراخ سـوراخ    و آزار این کارگر مریض را
این تیره روزي را بـه بهـروزي مبـدل     تواند می سعادتمند بسازد؟ و با چه تدبیري شود می

 سازد؟
داشته باشد تا در پرتـو لطفـش بـا آرامـش      پایان خدا بی نکه ایمان بنیرويبشر بدون ای

 تواند می خود بهره برداري نماید چگونههاي  را انجام بدهد و از زحمت کامل وظیفۀ خود
 را علاج کند؟. ها مرض اینگونه

 آیا با سلاح آتشین و زور سـرنیزه بهتـر  اکنون از طرفداران مساوات حقوق میپرسیم: 
 ت نیروي داخلی و تقویت ایمان بخداوند توانا.علاج کرد و یا با تحریک رضای توان می

هاي  بلی، این است حقیقت دعوت اسلامی که بشر را براي بدست آوردن خواسته
، و برضایت و اغماض از کارهائیکه از محیط خواند میمشروع خود بکار و کوشش 

لم و امید دارد. اما هنگامیکه ظ اختیارش بیرون و تغییرش براي کسی امکان پذیر نیست و
و براي همه ممکن  رسد می، ستمیکه از دست بشري به بشر دیگر فرا آید می ستم پیش

خود اوست جلوگیري نمایند، در  مانندبارزه کنند و از تجاوز بشري که هاست که با آن م
د و اینصورت خدواند هرگز از مردم خوشنود نخواهد شد مگر اینکه همه باهم دست اتحا

کاخ ستمکاران را واژگون نسازند  ستم و ستمکاري بپا خیزند و تا برعلیه هرگی داده، یگان

وَمَن يَُ�تٰلِۡ ِ� سَبيِلِ ﴿ :دگوی می اینگونه مردم مبارزدربارة دست از پیکار نکشند، قرآنکریم 
ِ ٱ جۡرًا عَظِيمٗا  �َّ

َ
وۡ َ�غۡلبِۡ فَسَوۡفَ نؤُۡ�يِهِ أ

َ
 کسیکه در راه خدا« ]74النساء: [ ﴾٧٤َ�يُقۡتَلۡ أ

پیکار کند بکشد و یا کشته گردد پیروز و یا مغلوب شود ما پاداش بزرگی در اختیارش 
 .»قرار خواهیم داد

 هم افیونها  پس با توجه باین حقایق انکار ناپذیر معلوم است که اگر در دنیا همۀ دین
 اسلامیکه از روز اول کارش انقلابدین اسلام افیون نبوده و نخواهد بود. باشند ها  ملت

 گونه ظلم و ستم را بخـود  و هر دهند می و مبارزه و پیروزي است و کسانیرا که تن بذلت
 نخواهد بود.ها  ملت هرگز افیون، کند میند با اشد مجازات محکوم پذیر می

 



 
 
 

 ي غیرمسلمانها ملیت اسلام و

غیرمسلمان در قانون اسلام بحثـی اسـت کـه    هاي  ملت تاحترام و موقعیدربارة بحث 
ند: راهی است بس تاریک و گوی می همیشه در اطرافش کنجکاویهاي فراوان بوده است، و

مسلمان فتنه و س اینکه مبادا میان مسلمان و غیرباریک و صعب العبور و اغلب مردم از تر
اما من کسی هستم که  این باره اجتناب میورزند. فتگو درآشوب حادث شود از بحث و گ

نه تنها بـا وجـدانم روشـن     ،پرده سخن گفتن هراسی ندارم بی بصراحت لهجه معتادم و از
بیانم، بلکه با دیگران نیز همینطورم با همین صراحت بیان هم دوست دارم کـه از بـرادران   

کـه چـرا از حکـم اسـلام      سـم صول انسانیت با مـا برادرنـد بپر  هم وطنم و از آنانکه در ا
که قـوانین اسـلام    ترسید می؟ و یا ترسید میآیا از نارسابودن دلایل اسلام ؟ ترسـید  می

 امروز قابل اجرا نباشد؟.
 :فرماید میاسلام که خیلی ساده و روشن است اینک قرآنکریم است که هاي  اما دلیل

ُ ٱَ�نۡهَٮُٰ�مُ  �َّ ﴿ ِينَ ٱعَنِ  �َّ وهُمۡ  ّ�ِينِ ٱلمَۡ يَُ�تٰلُِوُ�مۡ ِ�  �َّ ن َ�َ�ُّ
َ
وَلمَۡ ُ�ۡرجُِوُ�م مِّن دَِ�رُِٰ�مۡ أ

ْ إَِ�ۡهِمۡۚ إنَِّ  َ ٱوَُ�قۡسِطُوٓا  کند میخداوند شما را منع ن« ]٨ة: الممتحن[ ﴾٨ لمُۡقۡسِطِ�َ ٱُ�بُِّ  �َّ
دین نجنگیدند و شما را از وطن خود بیرون نراندند دربارة که با کسانیکه با شما 

که خداي  آنان نیز مراعات نمائید، زیرادربارة خوشرفتاري کنید و عدالت اسلامی را 
 .»مهربان عدالت را دوست دارد

حِلَّ لَُ�مُ  ۡ�َوۡمَ ٱ﴿ :دگوی می رفتار با اهل کتابدربارة و نیز 
ُ
يَِّ�تُٰۖ ٱأ ِينَ ٱوَطَعَامُ  لطَّ َّ� 

وتوُاْ 
ُ
َّهُمۡۖ وَ  لۡكَِ�بَٰ ٱأ مِنَ  لمُۡحۡصََ�تُٰ ٱوَ  لمُۡؤۡمَِ�تِٰ ٱمِنَ  لمُۡحۡصََ�تُٰ ٱحِلّٞ لَُّ�مۡ وَطَعَامُُ�مۡ حِلّٞ ل
ِينَ ٱ وتوُاْ  �َّ

ُ
غذاي اهل کتاب براي شما حلال و غذاي « ]٥ :ةالمائد[ ﴾مِن َ�بۡلُِ�مۡ  لۡكَِ�بَٰ ٱأ

و همچنین زنان پاکدامن مسلمان و زنان پاکدامن اهل کتاب  ،شما براي آنان حلال است
 .»براي زناشوئی شما بیمانع هستند
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روا  د، هرچه براي خـود گرد میفقهی اسلامی هم با این دو جملۀ روشن بیان ٍ◌ و مبدء
ست، و هر آنچه براي ما ناپسـند اسـت بـراي آنـان نیـز ناپسـند       میداریم براي آنان نیز روا

ا مسلمانان اسلام همه جهاي  وجه باین حقیقت بخوبی پیدا است که دلیلمیدانیم، پس با ت
کـه مربـوط    و در حقوق و وظائفی کند میعادلانه با دیگران تحریص را به نیکوئی و رفتار

بلکـه متعلـق بـامور اجتمـاعی و      ،مانان نیسـت لبعبادت پروردگار و فرائض خصوصی مس
هبود ب، و بعلاوه در سازد میعدالت مأمور موطنان اجتماع است بمساوات و بسط حقوق ه

و نشسـتن  روابط مسلمان و غیرمسلمان با تصویب قوانین سودمند دید و باز دید برادرانـه  
بدیهی است که اینگونه روابط حسنه جـز در میـان رفقـا و     د.کوش میدر سرسفرة یکدیگر 

حکیمانـۀ ازدواج  د، و زینت بخش همۀ ایـن امـور رابطـۀ    گرد میدوستان صمیمی برقرار ن
 است که از طرف اسلام بیمانع اعلام گردیده است.

اما بحث قابل اجرا بودن قوانین اسلام را با اوضاع کنونی چه بهتر که بعهـدة یـک   

نام این مـرد   ،مرد مسیحی اروپائی که متهم به پیروي از آئین اسلام نیست واگذار کنیم

و با قلم سه نفر بنام حسن ) إلى الإسلام ةالدعو(و کتابی که نوشته بنام (سیرت اورنولد) 

ابراهیم حسن، عبدالمجید عابدین، و اسـماعیل نحـراوي، بزبـان عربـی ترجمـه شـده در       
د: ممکن است که مـا از روي روابـط دوسـتی کـه در     نویس میاین کتاب چنین  48صفحۀ 

مـل  ین عاتـر  بـزرگ  میان مسیحیان و مسلمانان عرب برقرار شده بود بدست بیـاوریم کـه  
محمـد   که خود گرویدن مردم بدین اسلام قدرت بازو و زور سرنیزة مسلمانان نبوده، زیرا

را  پیامبر هوشمند اسلام با بعضی از قبائل مسیحی عـرب همپیمـان شـد و حمایـت آنـان     
شخصاً بعهده گرفت و در انجام شعائر مذهبی آزاد شان گذاشت، بطوریکـه بـراي رجـال    

داد تا آزادانه از حقوق و نفوذ سـابق خـود بهـره بـرداري      کلیسا و کشیشان مسیحی اجازه
 نموده و با کمال آرامش و امنیت بوظایف مذهبی خود قیام کنند.

ردیم و بیـان ک ـ  د: و از این مثالهائیکـه در گذشـتۀ نزدیـک   گوی می چنین 51در صفحۀ 
در قـرن اول هجـرت مسـلمانان پیـروز بـراي      ایکـه   گفتیم از آن بساط اغماض و مسامحه
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یم تـوان  مـی  ي آینده نیز ادامـه داشـت؛ بخـوبی   ها نسل عربهاي مسیحی گسترده بودند و تا
دریابیم که واقعاً این قبایل مسیحی کیش عرب که از آئین خود دسـت کشـیدند، و بـدین    
اسلام گرویدند با اختیار و اراده و کمال میل و آزادي خودشان بود، و هیچگونه فشاري از 

میـان ملـت    حاضـر در عصرانیکه در یحمسـی دیـد، و هـم اکنـون    انان وارد نگرطرف مسلم
 از نزدیک شاهد اینگونه گذشتهاي جوانمردانه هستند. کنند می مسلمان زندگی

د: هنگامیکه ارتش پیروز اسـلام بفرمانـدهی ابوعبیـده بـوادي اردن     گوی می 53در صفۀ 
ان آمیزي بمسـلمان محبت هاي  رسید، در صحراي فحل اردو زد، مردم مسیحی این بلادنامه

مـا محبـوب تـر از مـردم رومیـد، گرچـه        مسلمانان پـیش  داشتند که شمانوشتند و اظهار 
رومیان با ما همکیش و هم آئینند، شما براي ما وفادارتر و مهربان ترید و از حریم ما بهتـر  

 د، حکومت شما عادلانه تر از حکومت مسیحی است.کنی می از همکیشان خود دفاع
ئیکه از ها جنگ د: همینطور نیروي ادراك مردم در خلالنویس میچنین  54و در صفحۀ 

ان عـرب  ارتش مسـلم  ها جنگ میلادي طول کشید بیدار شد و در همان 639 تا 633سال 
تاریخی دمشق در پیمان شهر 637بیرون کردند تا وقتیکه در خود رومیان را بتدریج از بلاد

صلح با مسلمانان معروف شد، و بدین وسیله هم از غارت و کشتار آسوده گردیـد و هـم   
که در مقابل آن پیمان خیلـی   از شرایط رومیان بود بعهده گرفت آسانترشرایط مناسبی که 

کی پـس از  ی گد، بیدرنبمقاومت خود ادامه بده شام نتوانست سایر بلادناچیز بود، دیگر 
و  و خواستار پیمانی نظیر پیمان دمشق شدند، در نتیجه شهر حمـص یگري سقوط نموده د

پیمانهـائی امضـا کردنـد و تحـت حمایـت حکومـت        و بعضی از شهرهاي دیگر نیز منبج
دس را ق ـاسلامی قرار گرفتند، و اغلب در این پیمانها شرایطی نظیر شرایط پیمان بیـت الم 

پراطـوري  دولت روم از مسـلمانان ایـن بـود کـه ام     پذیرفتند، و از طرف دیگر عمده ترس
مسیحیان را بپیروي از دین اسلام و ترك دیـن مسـیحی مجبـور     فاتح مسلمان در این بلاد

مسلمانان در پـیش گرفتنـد و آن وفـاداري کـه نسـبت      ایکه  سازد، اما آن رفتار جوانمردانه
و مذهبی بمـردم مسـیحی    بپیمانهاي خود نشان دادند، و بعد از پیروزي کامل آزادي دینی
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روابـط  دادند، موجب شد که روابط با مسلمانان در نظر اهل شامات بهتر و محبوب تـر از  
از واردشدن یک ارتـش  با دولت روم و هر دولت مسیحی گردد، و آن ترس و هراسی که 

را بحماسـه   زدوده شد و جاي خود ها دل ند کم کم ازکرد می خود پیش بینی فاتح در بلاد
این است داستان گواهی یک مـرد  و ابراز احساسات دوستانه بنفع مسـلمانان داد،   سرائی

 مسلمانان.دربارة مسیحی و خارج از دین اسلام 

؟ ترسند میبنابراین، اکنون چه باعث شده که مسیحیان از حکومت و داوري اسلام 

شاید از تعصب مسلمانان برعلیـه  ؟ کنند می چرا نسبت بحکومت اسلامی اظهار ناراحتی
، در اینصــورت معلــوم اســت کــه آنــان معنــاي تعصــب را تــاکنون ترســند مــیمســیحیان 

پس براي روشن شدن مطلب مثالهائی براي نمونـه از مـدار تـاریخ در اینجـا      اند، نشناخته
 شاهد مثال میآوریم تا معناي تعصب کاملاً روشن گردد.

بمنظور تفتیش عقاید سازمان بسیار دامنه داري  پس از پیروزي مسیحیان در اسپانیا -1
ین هـدف از تشـکیل ایـن سـازمان فقـط      تـر  بزرگ در این کشور تشکیل دادند، و

پرونده سازي و محکوم کردن مسـلمانان بـود، و بهمـین جهـت در ایـن سـازمان       
نوع عذابها و شکنجه هائیکه تاکنون تاریخ بشریت نظیرش را کمتـر  ترین  بیشرمانه

براي سرکوبی مسلمانان بکار میرفت، در یکطرف مردمی را زنده زنـده  دیده است 
آدم سوزي میگداختند، و در طرف دیگـر ناخنهـاي عـدة دیگـري را     هاي  در کوره

میآوردند، و در گوشۀ دیگـر  وشه اي چشمهاي عدة بیگناهی را دردند، در گیمیکش
بود که مسلمانان انسانی براي این ضدهاي  رگ میزدند، همۀ این شکنجهگروهی را 

 را بترك دین خود وادارند و به پیروي از کیش مسحیت مجبور بسازند.
آیا در شرق اسلامی آثـاري از ایـن    :بپرسیم مسیحیانما در اینجا حق داریم که از 

آیا در طول این مدتی که در میان مسلمانان ضدانسانی تاکنون سراغ دارید؟ هاي  شکنجه
کترین ناراحتی از ایـن قبیـل رفتـار ناسـتوده بشـما رسـیده       زندگی کرده اید تا بحال کوچ

است؟ اما هنوزهم کشتارگاههائی براي نابودي مسلمانان در هر کشور اروپائی و مستعمرة 
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د، مانند کشور یوگسلاوي و البانی و روسیۀ شوروي و در کشورهاي گرد میاروپائی آماده 
و هندوسـتان. گـاهی بنـام تصـفیۀ      افریقاي شمالی مانند کشور سـومالی و گینـه و مالایـا   

سازمانهاي کشوري و گاهی بنام بسط عدالت و برقراري نظـم و آرامـش مسـلمانان را در    
 .سازند میناستوده و ضدانسانی خود هاي  این قربانگاهها فداي تعصب

همۀ این شواهد زنده را نادیده میگیریم، و فقط یک سـند کوچـک    اما با وجود این، ما
کـه   زیـرا  در این مورد یک شاهد ارزنده است، یک ارائه میدهیم که واقعاًاز یک کشور نزد
و ایـن  زمانی با ما روابط تاریخی و جغرافیائی و فرهنگی و دینـی دارد.   این کشور از دیر

ایـن   و همانگونه که معلوم استاست،  یوپی)ت(ا مظلوم همسایۀ نزدیک ما حبشه کشور
 مسـلمان و مسـیحی تشـکیل   اي  عـده  را و سـکنۀ آن  ،کشور تابع کلیسـاي مصـري اسـت   

 نشـان  آن از مجمـوع اهـالی   % 55را  هـا  مسلمان تعدادها  ، بعضی، و در آمارگیريدهند می
را  و تعداد کم میزان، و ما هم در این بحث همان دهند می % نشان 65ها  بعضی و دهند می

در کشور حبشه حتی یک مدرسۀ دولتی نیسـت کـه بـراي     :مثلاً مورد گفتگو قرار میدهیم
سه احکام دین اسلام را فـرا  تربیت فرزندان مسلمانان اختصاص داشته باشد که در آن مدر

براي فراگرفتن زبان و  ،نه تنها براي این منظور دبستانی تاکنون تأسیس نگشته بلکه گیرند،
 لمانان بـا بودجـۀ خـود تأسـیس    و آن مدارسیکه مس ـ ،لغت عربی نیز مدرسه وجود ندارد

 ي گزاف و عـوارض سـنگین تصـویب   ها مالیات فوراً از طرف دولت حبشه آنقدر کنند می
و این  ،دگرد میمنجر بتعطیل  خود بخودکه  باندازه اي تحت فشار قرار میگیرد، و شود می

جدیـد  فشارهاي ضدفرهنگی همینطور ادامه دارد تا دیگـران را از فکـر تأسـیس مدرسـۀ     
 فرهنگی نیز این فشارها تکـرار چنین نسبت بانتشارات و سایر امور، و همسازد میمنصرف 

، و تا این عصر نزدیک تا زمان جنگ ایطالیا با حبشه آئین رسمی این کشـور ایـن   شود می
رسـید از پرداخـت وام    هر مسلمانی که بیک نفر مسیحی بدهکار میشـد و در سـر   بود که

محسـوب و در  خـود  بدون هیچ دادگاهی بردة طلب کـار   بخود خود ،ماند میخود عاجز 
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نـاگون معـذب   گوهـاي   دولتیان خرید و فـروش میشـد، و بـا شـکنجه     چشم دولت وجلو
 که آخر این هم از خانوادة بشر است. گفتید، و کسی نمیگرد می

حبشـه یـک   هـاي   نها و وزارتخانهدر تشکیلات دولتی و سازما خود بخودبدیهی است 
ي یک سوم از افراد این کشور ها نیازمنديمسلمانی را براي نظارت و ادارة امور و رفع نفر

طرف، از طرف دیگـر خـود دولـت    درمان از یک  بی همۀ این دردهاي ند،کرد میانتخاب ن
بلکـه کلیسـاي    ،حبشه هم اگر میخواست کاري بکند کوچکترین اختیاري از خود نداشت

فرمـانی کـه از کلیسـا صـادر میشـد دولـت        اشت و هرتمام امور آنجا نظارت د مصري بر
 حبشه در اجراي آن مجبور بود.

پس باز جا دارد که بپرسیم: آیا مسیحیان در عالم اسلامی در طول تاریخ چنین فشاري 
هم نزدیک سـاخته  را با آیا با این روابط جغرافیائی که با روابط طبیعی و دینی ما اند؟ دیده

آنان با آنان رفار شود؟ ؟ حاضرند که مانند خودشوند می اضیبمثل رخود مسیحیان بمقابله 
این همان تعصب عالم سوزي است کـه از بـرادران مسـیحی     ،بدیهی است که نه؛ بنابراین

در میـان  هـا   سایر کشورهاي مسلمان تاکنون اثري از ایـن تعصـب   سرمیزند، اما در مصر و
 ؟.ترسند میپس از چه  شد،هم دیده نخواهد  مسلمانان دیده نشده و تا ابد

که هستی واقعی انسان فقط هستی اقتصادي اسـت، و ایـن    ندگوی می ها کمونیست بلی،
آیـا در عـالم اسـلامی تـاکنون      صحیح باشد بازهم از آنان میپرسـیم: فرض اینکه  سخن بر

آیا اسلام بآنان حق مالکیت و حـق تصـرف و حـق     اند؟ مسیحیان از این حق محروم شده
مسیحی و ساکن یک نفر بشري حناانباشتن ثروتهاي بیکران نداده است؟ اینک براي نمونه 
ببـاغ او وارد شـد، بـراي     کـرد  مـی مصر است. هنگامیکه ملک فؤاد از پورت سعید دیـدن  

ورود  رد، و بـراي ک ـ کیلومتر راه درختان بارور پرتقال را قطع 25عبور موکب فؤاد تسهیل 
پس اگر حق مالکیت او محدود بود این همـه ثـروت را    ان احداث کرد.مهمانان خود خیاب

از کجا اندوخته است، و همچنین حـق تعلـیم و تربیـت و حـق اسـتخدام در سـازمانهاي       
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آیا تاکنون  اختیار آنان قرار گرفته.دولتی و حق ترفیع مقام همه جا و همه وقع برایگان در 
 دینی در اینگونه امور دخالت کرده باشد؟.شده که یک عنصردیده 

قبول نداریم که هستی انسان هسـتی اقتصـادي    ها کمونیست بعلاوه ما این مطلب را از
است، بلکه ما معتقدیم که هستی انسان از هسـتی اقتصـادي و روحـی و معنـوي تشـکیل      
یافته، و همه اجزاء ترکیبی با یکدیگر هم بستگی و هم آهنگی کامل دارنـد، اینجـا بـازهم    

راسـم مـذهبی و   انجـام م دربـارة  میپرسیم: آیا تاکنون از طرف مسلمانان نسبت بمسیحیان 
 تـوان  مـی  ستایش پروردگار فشار و موانعی ایجاد شده است؟ چرا موارد بسیار کوچکی را

 نام برد.
اما هرگز این موارد بخود مسلمانان مربوط نیست، بلکه اگر با دقت بنگریـد در پشـت   

و تا جان دارند باینگونـه آتشـهاي    اند، پردة این اختلافها استعمارگران انگلیسی صف بسته
مسـلمان  یراسلام در میان مسلمان و غ ند: در مسئله جزیهگوی می ،زنند می امنیت سوز دامن

بلکـه ایـن    ،امتیاز قائل شده است، و ما در پاسخ این تهمت از خود چیزي اضافه نمیکنـیم 
هاي  نویسندة مشهور مسیحی مذهب که سابقاً هم بگفته(سیرت اورنولد) را بعهدة  جواب

د: جزیـه  گوی ـ مـی  ب خود چنـین کتا 58وي در صفحۀ  :واگذار مینمائیموي اشاره کردیم 
که مرد بوده و قدرت پرداخت داشته باشند،  شود می که گفتیم: از کسانی دریافت همانطور

د که اگر مسلمان بودند بخدمت احضـار  گرد میدر مقابل خدمت سربازي از آنان دریافت 
میشدند، و مسیحیان بـا پرداخـت مبلغـی بعنـوان جزیـه خـدمت سـربازي را بـاز خریـد          

 هم مسلمان بودند همینطور بـود و همـه   که اگر ند، و از نظام وظیفه معاف میشدندکرد می
 ـ  کرد میکه در ارتش اسلام خدمت  مسیحیانی دانند می د، ند از پرداخت جزیـه معـاف بودن

نزدیکی  در طور رفتار شد، آنان یک طایفه مسیحی بودند کهمه همینچنانکه با طایفه جراج
همه جا آنان را یاري کنند، و  شهر انطاکیه مسکن داشتند و با مسلمانان پیمان بستند که در

در میدانهاي نبرد دوشادوش مسلمین با دشمنان اسلام پیکار کنند، و در مقابل از پرداخـت  
 انند سربازان مسلمان قسمتی ببرند.معاف و از غنایم جنگی مجزیه 
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مسـلمان  صـورتی کـه    د: از طرف دیگر کشاورزان مصـري در گوی می 59و در صفحۀ 
بودند با پرداخت مبلغ معینی از خدمت سربازي آزاد شدند، پس بـا توجـه بـاین حقیقـت     

صف ارتـش   فه سربازي دربلکه بکنوع انجام وظی ،مسئلۀ جزیه مسئلۀ تفرقه و امتیاز نبوده
و  ،از پرداخت جزیـه معـاف بـود    کرد میکه هرکس خدمت سربازي را قبول  اسلام است

و غیرمسلمان امتیـازي داشـته   جزیه میپرداخت، بدون اینکه مسلمان  کرد میهرکس قبول ن
 باشند.

ي کمونیست هیچگاه ساکت نخواهنـد  ها شیطان اما با وجود این، من یقین دارم که

ملتی را با زبـان خـود بـا     بلکه همیشه مانند مور و ملخ در جهان پراکنده شده هرنشست، 
 بکارگران که میرسند :، مثلاًسازند میآرزوي مخصوص نوید داده و بآیندة خوشی امیدوار 

در آینـده نزدیکـی    ،بپذیریـد  گفتـیم  ند: شما اگر بحرف ما گوش بدهیـد و هرچـه  گوی می
کارخانجات را ملی کرده و شما را صاحب کارخانه خواهیم سـاخت!، و بکشـاورزان کـه    

ند: اگر از برنامۀ پیروي نمائید این زمینهاي پهناور را در میـان شـما تقسـیم    گوی می میرسند
 و در میان محرومین اجتماع و دانشجویان ما را مالک آب و خاك خواهیم نمود،کرده و ش

بیائید برنامۀ اصـلاحی مـا    ؟ند: چرا ساکت نشسته ایدگوی می شوند می ضاعت که ظاهرب بی
تا شما را بمقصـود خـود برسـانیم، و از فشـار محرومیـت جانسـوز نجـات         ،را اجرا کنید

و هنگامیکه با جوانان عزب و آنان که از طرف محرومیـت غریـزه جنسـی در    بدهیم، 

ند: با ما همکاري کنید تـا  گوی می ند،گوی می سخنن آنان با زبا شوند می عذابند روبرو

نه قـانونی   ،در آیندة نزدیکی براي شما اجتماعی بسازیم که آزادي عمل داشته باشید

 در آن دخالت نماید و نه از طرف آداب و رسوم کهنه مورد اعتراض قرار بگیرد.

ا ما همکار و هـم  بند: گوی می دوستانه میخوانند،هاي  نیز ترانه مسیحیان پس در خفا با

که اسلام دینـی   آهنگ باشید تا براي همیشه سازمان نظام اسلام را ویران بسازیم، زیرا

است که مردم را باختلاف عقیده وامیدارد، اگر آن بناشـد دیگـر هیچکسـی در عـالم     

 اختلاف نخواهند داشت.
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 ـ  چه کلمۀ نفاق آمیز بزرگی است !اي شگفتا  نمـا ن دشـمنان دوسـت   که از دهـان ای
عجبا بجز دروغ در سخندان خود سخنی ندارند. برهمگان روشن است کـه   ،آید می بیرون

هرگز اسلام نفاق انداز نبوده و هیچوقت در نظام و رفتارش مردم را باختلاف عقاید وادار 
، اسلام یگانه نظامی است که همۀ حقوق زندگانی را بدون فرق و امتیاز برایگـان  سازد مین

شته است، اسـلام یگانـه دینـی اسـت کـه اولاد آدم و حـوا را همیشـه        در اختیار همه گذا
سپس بشر را در اصول عقاید  .نماید میانیت بوحدت اجتماعی دعوت براساس اصول انس

انتخـاب نمایـد و بلکـه بـا رضـایت و       خواهد میعقیده اي را که  کاملاً آزاد میگذارد، هر
در خاتمـه مـن یقـین دارم کـه هـم       د پیروي کند.حمایت و نظارت آن از دین و آئین خو

مسیحی و برادران شریک در انسانیت ما خود به آئین مسیحیت راغب تر و با حفظ  انوطن
روابط تاریخی با برادران مسلمان حریص تر و بحفظ مصـالح و منـافع خـویش داناترنـد،     

ن تهمت شیطانی فریب بخورند و چنیهاي  آنان آگاه تر از آنند که با این افسونها و دسیسه
 ناجوانمردانه را باسلام و اسلامیان ببندند.
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کجاسـت آن اسـلامیکه از آن داسـتانها     اي مسـلمانان، «نـد:  گوی مـی  ران امروزروشنفک
د؟ کی و کجا این دین با وضع صحیح در جهان اجرا گردیده؟ شما که دائم از یک گوئی می

نظام خیالی سخن میرانیـد کـه در اصـل خـود خیلـی روان و جالـب اسـت، امـا تـاکنون          
د: در این عالم جامۀ عمل بقامت خود نپوشـیده؟ و هرگـز در ایـن    گوئی میآنطوریکه شما 

که کی  که هر وقت از شما میپرسیم است؟ زیراسیارة خاکی بصورت واقعی اجرا نگردیده 
عصر زنـدگی   زمانی در م عملاً اجرا شد در پاسخ بجز اندكو کجا این نظام ملکوتی اسلا

یـد  توان مـی  ط عصر خلفـا را راشدین نشان نمیدهید!! و یا بهتر بگوئیم: فق ◌ٍ پیامبر و خلفاء
رفتـه و دسـت    بـن خطـاب  ند فوراً بسراغ زمان عمـر  د؛ هر وقت از شما میپرسنشان بدهی

بدامن عصرش میزنید، بخصوص در مـدت خلافـت و شخصـیت وي صـورت اسـلام را      
 فتش مانند یک ستارة درخشان نمـودار میسـازید، در  را در دوران خلا جلوگر ساخته و آن

ي روي هـم  هـا  تـاریکی  م جـز ظلمتهـا و  کنی می وقتی در اطراف اسلام کاوشصورتی که 
انباشته چیزي نمیبینیم!! از یکطرف غول خون آشام تیول و از طرف دیگر هیولاي ظلـم و  

 ».هکرد میرا تهدید  مردم معکوس زندگی رافتادگی و سیاستبداد و عقب 
د: گوئی مید، گوئی میشما از حق ملت در تأدیب و اصلاح زمامداران خود سخن  ،آري«

اما بجز انـدك زمـانی در    اسلامی همیشه باز است، ود دست ملتدر اصلاح زمامداران خ
عهد خلفاي راشدین کسی این خواب طلائی تعبیر شد، و کی بملت اختیـار داده شـد تـا    

چه رسد بتأدیب و اصلاحش، و همیشـه   را آزادانه انتخاب نماید؟ تا حاکم سرنوشت خود
یان مردم برداشته شده؟ و از توزیع عادلانۀ اقتصادي دم میزنید؟ آخر کی امتیاز طبقاتی از م

کی روابط بشر با یکدیگر نزدیک گردید؟ حتی در زمـان خـود خلفـا تـا برسـیم بتوزیـع       
کـه بـراي   وظیفه حتمی دولت در نظام اسلام اینست  :دگوئی میاقتصادي عادلانه؟ شما که 
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پـس جـرم هزارهـا و میلیونهـا مـردم مسـلمان        ،بنابراین .کار ایجاد بکند کشور افرادهمۀ 
چیست؟ مردمیکه با گدائی و دست درازي پیش این و آن زندگی کـرده و در محرومیـت   

د: گوئی ـ میو از حقوق زن در اسلام دم میزنید  ،برند میرا بسر  نومیدي مزمن روزگار خود
شته، اما کی زن اسلام آن حقوقی که در عالم براي زن لازم است برایگان در اختیارش گذا

مسلمان تاکنون باین حقوق دست یافته است؟ کی و کجا این آداب و رسوم ظالمانه و این 
. اسـتفاده نمایـد   قاقتصادي بزن اجازه داده که از ایـن حقـو  اوضاع خفقان بار اجتماعی و 

د: تربیت اسلامی نفوس بشـر  گوئی مید، کنی می نظیر اسلامی بحث بی شما مرتب از تربیت
و بجـاي آن تقـوي و پاکـدامنی و خداشناسـی را      ،شیطانی پـاك نمـوده  هاي  آلودگیرا از 

بودیعت میگذارد که سرانجام روابط دولت و ملت و ارتباط طبقات مختلف بشر براسـاس  
خیـر و سـعادت جامعـه قـدم      هـم بنفـع یکـدیگر در راه    شده و همه بـا تعاون پی ریزي 

 ».نددار برمی
را بـرخ مـا میکشـید ایـن      کوتاه و اتفاقی که همیشـه آن اما تاکنون بجز در یک مدت «

برنامۀ ملکوتی اجرا نشده!! کی و کجا تقوي و پاکدامنی و خداشناسی از خوردن و پایمال 
 نمودن حقـوق فقـرا و بیچارگـان جلـوگیري کـرده اسـت؟ و کـی ایـن فضـایل اخلاقـی          

چـه   اه کـرده؟ و در ي استعماري زمامداران ستمکار را از منافع و آزادي ملت کوتها دست
را از چنگال درندگان استعمار رها ساخته است؟ شما از یـک رشـته   ها  ملت زمانی گریبان

د که تـاکنون در عـالم پایگـاهی نداشـته، مگـر در همـان       کنی می خواب و خیالهائی گفتگو
بلکه ایـن   ک نظام عادلانه شایسته نبوده است،کوتاهی که هرگز براي تشکیل یهاي  فاصله
شخصی بود که دیگر در تاریخ بشـر قابـل تکـرار    هاي  کوچک یک رشته سلیقههاي  قطعه

 ».نیست!!
و دیگران که همه جـا دنبـال بهانـه     ها کمونیست این است خلاصۀ داستان ادعاي

بلکه کم کم این یک شبهۀ بسیار قوي و دامنـه داري شـده کـه در میـان خـود      ند، گرد می
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عده مسلمانانی که درس تاریخ اسلامی را فقط بوسـیلۀ   مسلمانان نیز ریشه دوانده، البته آن
 اند. استعمارگران در دانشگاه استعمار فرا گرفته و از آنجا فارغ التحصیل شده

 بطور روشن از یکدیگر تفکیـک کنـیم:   چیز باید دو موضوع را اینجا بیش از هرما در 
آن. هـاي   یکی خیالی و اعتباري بودن اصـل نظـام، دیگـري خیـالی بـودن اجـراي برنامـه       

و مدعیان دیگر میپرسـیم کـه آیـا نظـام      ها کمونیست براي روشن شدن مطلب از ،بنابراین
اسلام بمقتضاي طبیعت خود یک نظام اعتباري است؟ و چـون بعناصـر خیـالی و اصـول     

 قابل اجرا نیست، و یا بعکـس از نظـر طبیعـت و    اعتباري تکیه کرده در محیط زمین عملاً
کامل در  اساس یک نظام عملی و قابل اجرا است؟ اما تاکنون بواسطۀ علل و موانعی بطور

راه کـج بـوده و یـا رهـروان کـج       جرا نگردیده است؛ و بعبارت دیگـر: طول تاریخ خود ا
پـس اگـر نظـام     .میان این دو صورت خیلی روشن اسـت  و بدیهی است که فرق اند، رفته

اسلام ذاتاً خیالی و اعتباري بود دیگر امیدي باجراي آن نبود، هراندازه هم فرض کنیم کـه  
 ،ید، زیرا جز در عالم خیال وجـود نداشـت  گرد میمحیط و شرایط زمان و مکان مساعدتر 

 و بدیهی است که نظام خیالی فقط در محیط خیال باید اجرا گردد.
اما اگر موانع خـارجی از  اگر این نظام یک نظام واقعی و عملی باشد چنانکه هست 

اجراي آن جلوگیري کرده باشد، با فرض اول خیلـی فـرق دارد و امیـد اجـرا و تطبـیقش      
قابل اجـرا خواهـد بـود،     خود بخودهمیشه موجود است، هر وقت آن موانع برطرف شد 

اسلام سازگار است، اولـی   دو قسمت با وضع پس در اینصورت باید دید کدام یک از این
 یا دومی.

بعقیدة ما فهمیدن این معنی بقدري ساده و آسان اسـت کـه هـیچکس در آن اختلافـی     
که فقط یک مرتبه اجرا شدن اسـلام در تـاریخ بشـریت خـود دلیـل       نخواهد داشت، زیرا

ول اعتبـاري  و هرگز بعناصر خیـالی و اص ـ  ،محکمی است که آن یک نظام قابل اجرا بوده
تکیه نداشته است؛ بدلیل اینکه بشر همان بشر است، در ساختمان او فرقی پدید نیامـده و  

ٍ◌ و یـا عـدم اجـراء   ٍ◌ تأثیري در اجراء تواند میآنچه نابود گشته زمان است، و زمان هم ن
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بـار دیگـر نیـز     دآن داشته باشد، و بدیهی است که هر امري که در جهان یکبار حادث ش ـ
که در صدر  دستان کاروان تمدن امروز بگویند بلی، ممکن است که تهی .ممکن است

اسلام مردم در پیشرفت اخلاقی و فکري بمقامی رسیدند که بشریت امروز از رسـیدن  

که این نظریه نیز با عقیدة آنان مخالف اسـت،   متأسفانه باید بگوئیمبمثل آن عاجز است، 
تحولات اقتصادي دائم بشریت را با سرعت  که عقیدة این گروه این است که تطور و زیرا

، و روي همین اصل باید بشر امروز مترقی تـر و  دهد میکامل بسوي ترقی و تکامل سوق 
 آماده تر از بشر صدر اسلام باشد.

تـاکنون   ي راشـدین و عصر خلفا صبپرسند که چرا زمان پیامبر اسلام اما اگر اینطور 
یک سـئوال بسـیار منطقـی و     جز در اندك زمانی در عهد عمر بن عبدالعزیز تکرار نشده؟

چـه در تـاریخ قضـایاي     خش نیز در صفحات تاریخ موجـود اسـت،  عاقلانه است، و پاس
 خصوصی اسلام و چه در تاریخ عمومی بشریت.

هیم؛ مطلـب  بنابراین، براي ما لازم است که بحث خود را بدو مطلب مهم اختصاص بد
که اسلام در بدو تـاریخ خـود بـراي     العاده و آن جنبش عجیبیاول اینکه آن سرعت فوق 

تـرین   در اندك زمانی بعـالی  زندگیترین  را از پست و یک دفعه مردم ،بشریت ایجاد نمود
بلکه آن نیز خود یکی از معجزات درخشان  ،مقام انسانیت رسانید، یک حرکت عادي نبود

نظیـر احتیـاج    بـی  چون این جنـبش اسلام است که در محیط زندگی بشر بوجود آورد، و 
و مردان شایستۀ اسلامی داشت و  ،وان بتهیۀ وسائل و تربیت شخصیت قهرمانان آزمودهفرا

عمـاق وجـود و   بود که بخوبی بتوانند این فـروغ تابنـاك را در ا  هائی  نیازمند به شخصیت
اعمال ارزندة خود نمایان سازند، و لیکن اسلام بطور ناگهانی و بـا سـرعتی سـریع تـر از     

بطوریکـه   ،حرکت خیال در عالم منتشر گردید و از تهیه کامل این وسائل سـبقت گرفـت  
از آن  یک از بخشهاي تاریخی نه پیش از اسلام و نـه بعـد   نظیرش در مدار تاریخ در هیچ

این نیز یکی دیگر از معجزات درخشان اسلام است که در تحت  ،آري شده.تاکنون دیده ن
 یـک از تفسـیرهاي مـادي و اقتصـادي نمیگنجـد، بطوریکـه همـۀ مـادیون و         قانون هـیچ 
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هـاي   ملـت  ي جهان در تاریخ بشر از بیان آن عاجزند، و این سرعت ناگهـانی ها کمونیست
که هنوز اکثر آنان بـا روح   جلب نمودر مدت خیلی کم بدور خود زیادي را مانند آهنربا د

اسلامی تربیت نیافته و بحقیقت نظام اجتماعی و اقتصادي و سیاسـی ایـن نظـام آسـمانی     
اننـد  آشنا نگشته بودند، و آنروز ایجـاد یـک سـازمان عـالی تربیتـی کـه بتوانـد همـه را م        

 ا ورود ایـن العرب تربیت کند براي اسلام ممکن نبود، و ب ةمسلمانان صدر اسلام در جزیر
کشـور اسـلامی    تعـداد مسـمانان   تازه نفس بحوزة اسلام و با پیوسـتن آنـان بـر   هاي  ملت

و لیکن اصـول تربیـت اسـلامی     را عوض نمود، وسعت پیدا کرد، و نقشۀ جغرافیائی خود
مسـلمان نفـوذ نکـرد، در نتیجـه تربیـت      ایسته بود در اعماق نفـوس مـردم نو  که ش آنطور

 مسلمان هم آهنگ نشـد، و بهمـین جهـت    توسعه کشورهاي تازه اخلاقی در میان مردم با
بیراهه رفتن از حوزة اخلاق و تربیت اسلامی براي مردم کاري بسیار ساده و آسان بـود، و  

ي جبار بنی امیـه و بنـی عبـاس و سـایر دولتهـاي ظـالم عثمـانی و        ها حکومت زمامداران
زیادي حکومت اسلامی را دسـت   دیگران با استفاده از این فرصت بآسانی توانستند مدت

آویز نموده، و براي پیشرفت مقاصد ناپاك خـود مسـلمانان را از مزایـاي سرشـار اسـلام      
 محروم بسازند.

که آن جنبش ناگهانی اسلامی نسبت بتحـول و پیشـرفت سـادة    مطلب دوم این است 
از  آگـاهی را بطـور ناگهـانی و ناخود   کـه اسـلام مـردم    بشریت یک امرطبیعی نبود، زیـرا 

که آنروز  نظیر عدالت اجتماعی رسانید بی اممنجلاب پست عالم بردگی نجات داده بآن مق
هم نسبت بنظامهائیکه بشریت تاکنون تجربه براي بشر غیرمترقبه بود، و هنوز چنین تحولی
را از  این سرعت را باور کند، همانطوریکه از جهات اخلاقی مـردم  تواند می کرده بسختی

ده، و بسـطح اخـلاق انسـانیت    س و از چنگـال دیوشـهوات نجـات دا   گرداب هوي و هو
که در تمام ادوار تاریخ چشمها از دیدن چنین مقامی خیره اسـت، و بـاین ترتیـب     رسانید

مـروز  و ا ،مردم ناگهان دیده گشودند و مشاهده کردند که دیروز در چه حال پستی بودنـد 
که هیچوقت انتظارش را نداشتند، از این جهت بـود کـه آن   اند  بچه مقام ارجمندي رسیده
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را بیش از  انسان ،و یارانش نمایان شده بود وحانی که در شخصیت بیمانند پیامبرجنبش ر
عادي نیـز  بشـر میشد که از ، و همین نیروي ملکوتی باعث برد می قدرت معمولی بشر بالا

 نظیر معجزات سر بزند. کارهاي
ند کـه مـا بـراي    گوی می نیست که تهی دستان بازار تمدن اما معناي این سخن آن

و یـارانش   صرسیدن بآن مقامی همه جا و همه وقت بوجود شخص پیـامبر اسـلام  

کنـیم، و   تا آنچه مسلمانان صدر اسلام عملاً بدست آورده بودند، ما هم احـراز نیازمندیم، 
اي مـا  رسیدن بـآن مقـام بـر   یارانش در اجتماع ما نیستند دیگر  و چون امروز پیامبر اسلام

اسلام یک رشته اخلاق شخصی و بسـته بوجـود پیـامبر و     ممکن نیست، و بعبارت دیگر:
 یارانش بود و با رفتن آنان آن اخلاق هم نابود گردید.

م: این سخن کاملاً غلط است، زیرا آن اسلامیکه سیزده قرن پـیش در  گوئی میدر پاسخ 
از  پـس  ،و روابط اجتماعی معجـزه حسـاب میشـد   اداره سیاسیت دولت و نظام اقتصادي 

فراوان در تاریخ بشریت باز امـروز  هاي  گذشت این تاریک زمان و پس از اندوختن تجربه
اگـر   ،بنـابراین  اکنون بکـار پرداختـه اسـت.    جهان در حدود قدرت خود هماکثر نقاط  در

بزرگ اخلاقی هاي  امروز نخواهیم اسلام را در محیط واقعی زندگی قطع نظر از شخصیت
اخلاق بشر عنایت مخصوصی دارد و هیچوقـت در میـان   دربارة اجرا کنیم (اگرچه اسلام 

آسـا  ی معجزتهذیب اخلاق و اجراي عملی فرقی قائل نیست) ما هرگز بآن جنبش ناگهـان 
که آنان در صـدر اسـلام هـیچ     زد نیاز نخواهیم داشت، زیرا که آنروز عربهاي مسلمان سر

الوان پر از  نداشتند، وقتیکه اسلام را دیدند مانند قحطی زدگان که چشمشان بسفرةتجربه 
غذاهاي گوناگون بیفتد هجوم آوردند، در آن محیط تاریک که درندگان استعمار اخـلاق و  

نـد ناگهـان سـتارة درخشـان اسـلام را دیدنـد و بـدون        برد مـی  ناموس بشریت را بغارت
 مدند.هیچگونه ملاحظه در اطرافش گرد آ
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را بحقیقـت   بروز ما فراوان روزهاي  اما ما که مانند آنان نیستیم، گذشت زمان و تجربه
یـروز شـده ایـم، و آن    دتر از مـردم  ناتر ساخته، بطوریکه امروز نزدیکاسلام نزدیکتر و آش

 سعی و کوششی که براي رسیدن باین هدف عالی لازم است امروز آسانتر انجام میگیرد.
را از گوشـه و کنـار   هائی  است که براي روشن شدن مطلب بعضی نمونهدر اینجا لازم 
 جهان ارائه بدهیم.

 را در دنیاي کنـونی بـا انتخـاب عمـومی تعیـین      آن ملتهائیکه زمامداران خود :مثلاً -1
تنفـر خـود وادار باسـتعفا    و هر وقت از آنـان انحرافـی دیدنـد باظهـار انزجـار و       کنند می

نزدیکتر و شبیه تر بصـورت حکومـت مسـلمانان صـدر اسـلام      از جهات عملی  مینمایند.
از معجـزات   یکـی  -رضی االله عنهما-ابوبکر و عمر است، و همین عمل در زمان خلافت 

جهـت آمـاده تـر اسـت دیگـر احتیـاجی        اسلام شمرده میشد، اما امروز که وسائل از هـر 
و لـیکن  دارد،  قـرار  ما شیرین نیست، اگر بخواهیم در دسترستلخ و هاي  بچشیدن تجربه

متأسفانه آن تخم آزادي را که ما کاشتیم محصولش را دیگران برداشتند و بنفـع خـود   

اکنون من نمیدانم اینگونـه آزادي  ، ندبکار انداختند، زحمت کشیدیم و نتیجه را آنان برد
کام ما شـیرین تـر اسـت؟،    و در  گلیس و امریکا بدست بیاوریم ممکنرا از طریق تقلید ان

صـورتی کـه    درم از تحصـیلش عـاجزیم؟!!.   کنی می چرا هنگامیکه بنام اسلام مطالبهپس 

 آزادي میوة اسلام بوده و در هر فصلی موجود است. دانند می دوست و دشمن
تضمین و تأمین احتیاجات کارمندان دولت و کارکنان مؤسسـات ملـی و شخصـی     -2

بلکه آن نیز یکی از قوانین درخشانی اسـت کـه خـود پیـامبر      ،یک قانون نوپدیدي نیست
را بـاجرا   تصویب کرده است، و در قرن بیستم زمامداران حزب کمونیست آن ص اسلام

با زور سرنیزه و فشار دیکتاتوري اجرا نمودنـد، و لـیکن    ها کمونیست اگرچه« اند. گذاشته
 .»را میخواسـت  کمـال آزادي آن اسلام بدون اعمال زور و ابراز قـدرت دیکتـاتوري و بـا    

بنابراین، اگر بخواهیم این قانون را اجـرا کنـیم بـدون مـانع و در دسـترس مـا اسـت، در        
اینصورت نمیدانم چرا باید از دولتهاي کمونیستی یاد بگیریم و بنام قانون کمونیست اجـرا  
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کنیم؟ و بنام اسلام نگیریم؟ و بنام اینکه یکی از قوانین متین اسلام است بکار نبریم، آخـر  
چه عیبی دارد که بنام اسلام و بعنوان مسلمان عمل کنیم، و مانند تشنه گـانی نباشـیم کـه    

 ند.گرد میکوزه پر از آب گوارا بدست در اطراف دشت و بیابان دنبال سراب 
اندوختۀ بشریت امروز ما را بـیش از پـیش بقـانون    هاي  بهپس بخوبی پیداست که تجر

که باید و شاید هنوز دست ما بدامن اسلام کامل اسلام نزدیکتر ساخته، گرچه آنطور نظام 
یم چـرا وقتیکـه ایـن نظـام     دانسـت  مـی نرسیده است، و با این حساب چه خـوب بـود کـه    

د، در نظـر مـردم یـک نظـام     گـرد  مـی بنام قانون اروپائی اجرا  و درخشان از راه اروپا وارد
یـک نظـام خیـالی و     شـود  مـی  اجرا عملی و قابل اجرا است!! و اما هر وقتیکه بنام اسلام

آیا داستان یک بام و دو هوا قانونی است کـه در پارلمـان   د. گرد میقابل اجر اعلام غیر

 زه بتصویب رسیده و ما خبر نداریم؟تمدن امروز تا
و خلاصۀ این مسئله باید اینطور مطرح شود که آیا این نظـم اجتمـاعی و اقتصـادي و    
سیاسی در اصل ممکن و قابل اجراست یا نه؟ پس اگر در هر نظامی ممکن و قابـل اجـرا   

اسلام یگانه نظـامی اسـت کـه تـاکنون     صورتی که  چرا در نظام اسلام نباشد؟ در باشد می
را کرده است، و با توجه کامل معلـوم اسـت کـه آن یـاوه     عملاً این قوانین را در جهان اج

ارزش  بـی  اندازه غلـط و  بی کنند می و دوستانشان در این باره ابراز ها کمونیست سرائیها که
اساس علمی پـی ریـزي شـده،    نظام نوظهور امروزي در همه جا براست، آنان معتقدند که 

بـدیهی   و احساسات انسانی استوار گردیده. اساس عواطفبرخلاف نظام اسلام که بر

در ایـن مـورد بسـیار مشـکل اسـت، زیـرا کـه        است که کنترل احساسـات و عواطـف   
که قوانین اسلام هرگـز بـا عواطـف گـرم و احساسـات       دانند می خردمندان جهان بخوبی

زودگذر سازگار نیست، مـثلاًَ زمامـداران اسـلام هنگامیکـه در کـاري بـا مـردم مشـورت         
ند و جنبۀ فقهی و قانونی موضـوع را از همـه جهـات مـورد شـور و تفسـیر قـرار        دکر می

نـد،  کرد مـی میدادند، نه در عالم خواب و خیال بودند و نه باحساسات گرم مـردم اعتمـاد   
 همگان یکسان اجرا نمایند.دربارة بلکه با کمال دقت میخواستند قانون را 
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در اداره کردن اجتماع بشر  خواهد مینآري، روح مطلب این است که اسلام همیشه 
بتهذیب نفوس و  کند میفقط بقانون تکیه کند، بلکه با وجود اینکه قانون تصویب 

پاکیزگی اجتماع بیش از پیش ارزش قائل است، تا بلکه افراد بتوانند در محیط ما فوق 
رار بگیرد، مل انجام شده ققانون زیست نمایند، و همیشه قانون از نظر اخلاقی در مقابل ع

که اجتماع بخواهد قانونی را اجرا کند با فرمان ضمیر و فرماندهی داخل نفوس هر وقت
اجرا نماید، نه از ترس قدرت و نفوذ زمامدار فقط، و اتفاقاً این سیاست پاکترین و 

در عالم بشریت بکار بست، و واضح است که  توان می سیاستی است کهترین  حکیمانه
میشه زنده و آماده است، و در همه وقت و همه جا قابل اجرا است، باین ترتیب قانون ه
بعضی از  گفت آور است.ش ات و عواطف مردم تکیه داشته باشد،بدون اینکه باحساس

مسلمانان را بیش ها  اینگونه شبههٍ◌ که با القاء کنند می حاضر چنین گمانعصرنویسندگان 
فکري اسلام . و بهمین جهت هر وقتیکه با رهبران دهند می از پیش در بن بست قرار

زیرا  ،با ما سخن نگوئید  که از زمان خلافت عمر بن خطاب ندگوی می شوند می روبرو
از کمال ها  تاریخ تکرار نخواهد شد. و بدیهی است که اینگونه شبهه در که آن عصر دیگر

و مانندش کاري نداریم،   غزي است، زیرا که هرگز با شخص عمربدفکري و سبک م
تربیت هاي  اسلام و از بارزترین نمونه گونه شخصیتها خود از دست پروردگاناگرچه این

اسلامی بودند، لیکن همیشه ما بقوانین اسلام نظر داریم و باسلاح برنده بسراغ دشمن 
م اتفاق افتاد که دست دزدي را نبریدند و این حک  میرویم، مثلاً در زمان خلافت عمر

بستگی نداشت، بلکه صریح قانون این است که اگر شبهه اي در میان   بشخص عمر
کم باشد که این دزد از فشار اقتصادي و یا اجتماعی از روي ناچاري اقدام بدزدي کرده ح

 که چون حضرت عمر ما حق نداریم بگوئیم ،بنابراین د.گرد میوي اجرا ندربارة سرقت 
  این حکم را صادر کرده از خصوصیات شخصیت وي بوده و دیگران نمیتوانند، زیرا

با «فرموده:  ص ، پیامبر اسلامکرد مینیز از یک اصل ثابت اسلامی پیروي   که عمر
پس اگر این قانون را امروز ما  »حدود خودداري نمائیدٍ◌ وجود شبهات از اجراء
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بگوید که شما نمیتوانید بآن عمل کنید، زیرا  بخواهیم اجرا کنیم هیچ نیروئی حق ندارد
 را یکبار اجرا کرد و امروز زنده نیست، و همچنین براي تأمین عدالت آن  عمر

اسلام بزمامدار حق داده که مازاد اموال اغنیا را در  ،اجتماعی و جلوگیري از احتکار
ن قانون در زمان ف برساند، و اتفاقاً ایاج در راه تأمین زندگی فقرا بمصرصورت احتی

حکم داد که اغنیا و ثروتمندان از   اجرا گردیده، عمر  خلافت عمر بن خطاب
اندوختۀ خود احتیاج ضروري فقرا را باید تأمین نمایند، چنانکه دولت انگلستان در 

 ي تصاعدي را بتصویب رسانید.ها مالیات حاضر براي تأمین همین منظور قانونعصر
د، نه گرد میاین یک متدي است که در همه جاي دنیا بصورت قانون اجرا  ،بنابراین

بصورت اراده و اقدام شخصی که بوجود شخص معین بستگی داشته باشد، تا دشمنان ما 
اجرا شده بجز در زمان وي قابل اجرا نیست،  بگویند: چون حکم در زمان عمر 

 آن  مت آنجا نبود، زیرا که عمرمامدار حکوز نانکه در انگلستان اجرا شد، و عمر چ

َ�ۡ َ� يَُ�ونَ دُولَ� ﴿ :فرماید میرا از یک اصل ثابت اسلامی استفاده کرده بود، قرآنکریم 
غۡنيَِاءِٓ ٱَ�ۡ�َ 

َ
تصویب کردیم) که ثروت  قوانین را براي این اینگونه«( ]7الحشر: [ ﴾مِنُ�مۡ  ۡ�

 .»نگردد زورگویان دست بازیچه در میان ثروتمندان شما
صول محاکمات حکام و استانداران و رسیدگی به ثـروت و  ا در زمان خلافت عمر 
تـا   ،اجرا کرد (و بعبارت امروزي قانون از کجا آوردة) را عمر دارائی آنان مقرر گردید 

معلوم گردد که دارائی آنان مال ملت است یا مال خودشان، و این یک قانونی است که در 
و غیـر آن بسـتگی نـدارد و نیـز       و هیچگاه بشخص عمر ،جرا نمودا توان می هر وقت

را باید از بودجـه بیـت المـال نگاهـداري      راهی باین قانون عمل کرد که بچه سر  عمر
بعهده بگیـرد، زیـرا    او راوظیفۀ دولت است که سرپرستی و مخارج  و بعبارت دیگر: ،کرد

بلکه پدر و مادر مجرمند و در هیچ نقطۀ عالم فرزند را بجرم پدر و  ،که بچه گناهی نکرده
مادر گناهکار مؤاخذه نمیکنند، و این یک قانون حکیمانه ایست که اروپا و امریکا در قرن 

هرگز بشخص مجـري   در اجراي اینگونه قوانین ،بنابراین یشناسند.را برسمیت م بسیتم آن
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با روح قانون و حقیقت اصول اسلامی با مخالفین خود بلکه  ،نظري نداریم گذارو یا قانون
سـخن   بگفتگو میپردازیم، و علت اینکه اغلب از زمـان زمامـداري عمـر بـن خطـاب      

و احکـام   ،م، این است که در عصر وي اکثر قوانین اسلامی زمینۀ اجرا پیـدا کـرده  گوئی می
نه بعنـوان   ،مکنی می ن یاداسلام بدون نظر اجرا گردیده و از وي نیز بعنوان یک مجري قانو

اینکه چون داراي صفات شخصی بود و کارهـائی را بعنـوان شخصـیت خـود انجـام داد،      
ارزنـده اي بودنـد و در   هاي  اگرچه همه زمامداران و مجریان قوانین اسلامی نیز شخصیت

نـد، و هـیچ مـانعی    کرد مـی تصرفات و اعمال و کردار خود همیشه با روح اسلام حرکت 
و  ،گو بپردازیمو  فکر امروز بگفتبرازنده با نویسندگان کج نیست که با همین شخصیت 

نظیـر   بـی  ساختن شخصـیتهاي رزش را ندارد که ما را از نمودارگفتار این یاوه نویسان آن ا
م نـی ک می را بعنوان نمونه تربیت اسلام بجامعۀ بشر معرفی دارد، ما آنانباززمامداران اسلام 

ارزنده را براي هاي  که با آن همه قدرت باز در مقابل قانون چگونه زانو میزدند، این نمونه
م که براي مسلمانان سرمشق زندگی باشد، تا بـراي رسـیدن بمقـام آنـان     کنی می آن معرفی

کوشش نمایند، اگر بآن مقام رسیدند بخیـر و صـلاح همـۀ عـالم بشـریت اسـت، و اگـر        
را همین اندازه بس است که بجاي اینکه دستگدائی بسوي دولتهـاي   ننتوانستند برسند آنا

چـۀ قـوانین بیگانگـان را    ینکه در تصویب قوانین کشوري دفتربیگانه دراز کنند!! و بجاي ا
با آئین ارزندة زندگی بزرگان خود و بقوانین حکیمانۀ اسلام عمل کـرده و  ورق بزنند، 

و بعلاوه در این مـورد یـک غلـط بـزرگ     برازندة اسلامی الهام گیرند، هاي  از شخصیت
کـه اساسـاً اسـلام بجـز در زمـان خلفـاي        کند میصحیح نمائی وجود دارد، چنان وانمود 

راشدین نبوده است، البته این یک شبهۀ فریبنده است که عدة زیـادي از مسـلمانان را نیـز    
 فریفته است.

خلفا جز در انـدك زمـانی در عهـد خلافـت      عصر لی، صحیح است که اسلام پس ازب
بصورت واقعی و بطورکامل اجرا نگردیده است. این مطلبـی اسـت    عمر بن عبدالعزیز 

که انکار نتوان کرد، اما معناي آن این نیست که بعد از آن دیگـر اسـلامی در عـالم وجـود     
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 یا جزئـی فقـط  نداشت، و در آن عصرها بساطش برچیده شد، زیرا آنچه فاسد شد کلی و 
فاسد گشـت   ها حکومت اگرچه ، نه خود اسلام.و زمامداران مسلمان نما بودند ها حکومت

بحال خود بـاقی مانـد، و بـا     زمامداران فاسدهاي  رج از پایتختاما اجتماع اسلامی در خا
کمال صمیمیت همه جا با روح و حقیقت اسلام که آمیختـه بـا روح تعـاون و همـدردي     

را ادامه داد، و نگذاشت که اجتماع مسلمانان بدوگروه برده و آقا تقسیم  است زندگی خود
گردد، بلکه بیش از پیش تحت لواي مشترك برادري و تعاون با یکدیگر نزدیک شـدند، و  

و بهمین جهت قانون عمومی اسلامی در همه  ر میان همه برادرانه تقسیم کردند.را د کارها
ند، و در همه جا اجرا گردید، و در ایـن مـدت هرگـز    نقاط عالم اسلام بحال خود باقی ما

 دادگاه ویژه بنفع تیولگران تشکیل نشد، چنانکه در بحران تاریخ آزادي اروپا تشکیل شد.
بـا دشـمنان    هـا  جنگ اما آداب و رسوم حکیمانۀ اسلامی در تمامحکومتها فاسد شد؛ 

الدین ایوبی شاهد ایـن   ید، حتی خود صلیبیون بویژه در عهد صلاحگرد میاسلام مراعات 
هم وفـاداري مسـلمانان بتعهـدات بـین     و لـیکن بـاز  فاسد شد؛  ها حکومت مطلب بودند؛

هم بـاز فاسـد گشـت؛    هـا  حکومـت  جهان ضرب المثل گشت،هاي  ملت المللی در میان
مسلمانان در مقام علم دوستی و فرهنگ دوستی ثابت قدم ماندند، بطوریکه همـین معنـی   

اسپانیا و سایر نقاط اسلامی کعبۀ آمـال دانـش جویـان فنـون مختلـف      عالم اسلامی را در 
و لیکن اسلام همان اخگر فروزان در فاسد شد؛  ها حکومت و خلاصهجهان ساخته بود، 

را سرمشق ترقی علـوم خـود    جهان باقی مانده تا اروپا از خواب غفلت بیدار گشت، و آن
از آن اسـتفاده کـرد، و بـراي رسـیدن      قرار داد، و در نظم تشکیلات و سازمان اداري خود

ي فراوان بکار برد، اگرچه بعد از آن همـه سـودها کـه از    ها کوشش بمقام ارجمند اسلامی
وجود اسلام برد بازهم پست فطرتی و تعصب نارواي صـلیبی وادارش سـاخت تـا اختـر     

 خـود از نهضـت  هـاي   فروزان اسلام را در اسپانیا خاموش کرد، و پس از آنکه در نهضـت 
است در تخریـب اسـاس و زشـت     اسلامی پیروي و بهره برداري نمود، هنوزهم که هنوز

 د.کوش میکردن اصول آن در آفاق جهان وانمود
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پس با توجه باین حقایق درخشان پیدا است که اسلام یک نظام خیالی بـآن معنـی کـه    
بشـریت  ند نیست، بلکه یک نظام عملی و قابـل اجـرا اسـت کـه عـالم      گوی می دشمنانش

را در جهان اجرا نموده است، و همان بشر امروز بمراتـب در اجـراي آن    تاکنون یکبار آن
تواناتر از بشر سیزده قرن پیش است، زیرا آن تجربه هائیکه در طـول تـاریخش اندوختـه    

 را نزدیک ساخته است.ها  بیش از پیش فاصله
 ،اسـت نظام کمونیستی  هباین تهمت ناجوانمرداننظام ترین  شایستهپوشیده نماند کـه  

را بسوي نظام کمونیزم متوجه سازیم و حقیقتاً این رژیم فاسد  و سزاوار است که واقعاً آن
را خیالی بنامیم، زیرا که این ملت اعتراف دارنـد کـه تـاکنون بعـالم پربرکـت کمونیسـتی       

 پـا بلکه هنوزهم در میان امواج متراکم تحولات گونـاگون اقتصـادي دسـت و     اند، نرسیده
، و آنروز درخشان خواهد آمد که دنیاي کمونیستی از نظر تولید اقتصـادي بمرتبـه   زنند می

کمال خواهد رسید، و جهان زیر پـرچم حکومـت عـالمگیر و دادگسـتر کمـونیزم متحـد       
خواهد شد!! و آنروز روزي است که نظام واقعی کمونیستی در عالم اجرا و همه دردهـاي  

زشک کاردان درمان خواهد کرد، و جهان و جهانیـان را تـا   جانسوز بشریت را مانند یک پ
ابد از چنگال بحرانهاي ناجوانمردانه امروز که همه جاناشی از کسر تولید اقتصادي اسـت  

 نجات خواهد بخشید.
متأسفانه یا خوشبختانه فاش باید گفت که این یـک نظـام خیـالی بـیش نیسـت و      

زیرا که یگانه پایگاه ایـن نظـام    نیامده و تا ابد هم نخواهد آمد، تاکنون در جهان بوجود
شته عوامـل خیـالی و بلکـه عوامـل     ملکوتی فقط عالم خیال و نیروي بنیان گزارش یک ر

حکومت خیالی جز در پایتخت خیال تشکیل نخواهـد  و بدیهی است که  ممکن است،نا

 زیـرا مکـن نخواهـد شـد،    و بهمین دلیل سـازمان چنـین نظـام ملکـوتی در عـالم م      ،شد

که در صحنه خیال پایه اي بیش نیست!!  بی ین مؤسس آن یک رشته تصورهايتر بزرگ

ممکن است که بشر روزي در عالم از احتیاجـات زنـدگی   د: گوی ـ می میکشد وها  نقشه

 بینیاز گردد، چنانکه در روز اول زندگی بود.
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را آمـاده و   ي خـود هـا  نیازمنديد و بشر همۀ از اینکه بفرض آنکه آنروز فرا رسغافل 
ري از نـو آغـاز   هم فردا بآن قناعت نخواهد کرد، و بلکه زندگی نوین دیگحاضر ببیند، باز

طلبی د، زیرا که در اندك زمانی امتیازهم این نظام قابل اجرا نخواهد بوخواهد نمود، و باز
در عـالم  و بعلاوه اگـر ایـن آرزوي خـام    را باطل خواهد ساخت،  و ابراز شخصیت آن

باطل کند بطور یقـین بصـلاح    او راجامعۀ عمل بپوشد، و امتیازخواهی و اظهار شخصیت 
بشریت خواهد بود، زیرا که بشر تاکنون جز از طریـق امتیـازخواهی و هنرنمـائی و ابـراز     

کـه از یـک    این همان نظام خیالی احمقانه استو خلاصه شخصیت پیش نرفته است، 

و براسـاس نظریـات علـوم تجربـی و      ،قلب مادي آکنده از جاه طلبی سرچشمه گرفتـه 

 ي محسوسات ندارد.رااوو کوچکترین نظري بعالم محقایق آزمایشی پیریزي شده، 
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ند: بر فرض اینکه بپذیریم که اسـلام داراي همـه اصـول صـحیح     گوی می ها کمونیست
د کـه  و آئین همۀ اجتماعات بشریت است اما باید قبول کرها  ملت زندگی بوده، دین همۀ

نـوین اقتصـادي بجـاي آن اجـرا     تعطیل شـد، و قـوانین    فقه اسلامی در محیط کوچکتري
ها  و جلادهندة اندیشه ها دل چرا ما اسلام را بعنوان یک عقیده پاك کننده ،بنابراین گردید.

نگیریم؟ ما معتقدیم که اسلام در باره تهذیب قلوب و تنویر افکار بهترین عقیده اسـت، و  
مسائل نوین اقتصادي بحال جامعۀ امروز مفید نیست!! پس چرا بجاي آن رژیـم  دربارة اما 

که در نظام دولت و قوم اجتماع  اقتصادي کامل بکار نبندیم ک نظامکمونیستی را بعنوان ی
بجز مسائل اقتصاد بچیـزي بسـتگی نـدارد؟ در اینصـورت هـم آداب و رسـوم و عـادات        

را در عـالم اقتصـاد   هـا   نظـام  تـرین  و هم آخرین و تـازه  شمرده ایممذهبی خود را محترم 
و  اسـلام دربـارة   هـا  کمونیسـت  فریبنـدة این است خلاصۀ گفتـار  بدست آورده ایـم،  

 کمونیستی.
 حاضـر بـا آن بـازي   در عصر هـا  کمونیست ناپاکی است که این یک شبهۀ پلید و ،البته

، زیرا که اول خوش رقصی خود را در کشورهاي مشرق زمین با جنـگ علنـی بـا    کنند می
ادنـد،  پارازیتهـائی انتشـار مید   د و مرتب در اطراف و اکنـاف اسـلام  اسلام آغاز کرده بودن

در این مورد بیش از پـیش پایـداري کردنـد و آن جنـگ علنـی       ها مسلمان وقتی دیدند که
باعث شد که اسلام را بهتر شناخته و صفوف خود را در مقابـل هـر بیگانـه اي مـنظم تـر      

دست بمکر و حیله زدند، و از راه فریبنده تري وارد شدند، و بعنـوان  ها  آن بسازند، بناچار
مونیستی با دین اسـلام مخـالف   که هرگز رژیم ک مبارزه بس بمسلمانان چنین گفتند اعلام

و در  یک نظام عدالت اجتماعی واقعی اسـت، زیرا که نظام کمونیزم در اصل خود  نیست،
 ي همۀ افراد ملت را تأمین نماید.ها نیازمندياین نظام عادلانه دولت باید بناچار 
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آري، همین ؟ سلام از عدالت اجتماعی بیزار استگفت که ا توان می بنابراین، آیا
 ربی در این دیار پیش گرفته بودند،استعمارگران غ ها کمونیست راه تزویر را پیش از

همان  استعمارگران غرب نیز اول ناجوانمردانه و آشکار بطرف اسلام هجوم آوردند،  و
هشیار شدند، و جوانمردانه از حریم خود دفاع کردند، و  ها مسلمان یورش باعث شد که

لیکن خواستۀ استعمار این نبود که این ملت هشیار گردد، وقتیکه دیدند بعکس مقصود 
خود نتیجه گرفتند، بناچار براي جبران این شکست از راه تزویر وارد شدند، و چنین 

که فقط میخواهند تمدن جدید هرگز مخالفت با اسلام نیست، بل ها غربی که مقصود ندگفت
گفت: اسلامیکه خود پدر تمدن است  توان می آیا شرقی وارد کنند.هاي  ملت ا در میانر

ید مسلمان باشید، باین توان می از تمدن جدید بیزار است؟ شما که در سایۀ تمدن بهتر

و ، معنی نماز بخوانید و روزه بگیرید و مجالس دعا و محافل ختمهاي مؤثر برپا دارید
دوستانه درویشی تشکیل بدهید و هاي  خلاصه (صوفی مآبی براي شما بس است)، حلقه

غرب نیز استفاده نمائید، تا سرانجام مسلمان متمدن باشید، هاي  ملت با این حال از تمدن
آنان یقین داشتند وقتیکه مسلمانان بتمدن غربی گرویدند، دیگر مسلمان صورتی که  در

را ها  آن این تمدن ناپاكند که در اندك زمانی دانست میبخوبی  حقیقی نخواهند بود، و

و بدون کوچکترین توجهی کوچکی فشرده و ناتوان خواهند ساخت، هاي  ملت در
اسیران و بردگان عالم غرب خواهند شد، و اتفاقاً این نیرنگ فریبنده پیشتر برد و 

سرانجام در این مدت و در سایۀ این مسلمانان مدتی زیاد اسیر این تمدن پلید گردیدند، و 
جز اسلام، و بلکه  تند که با همه چیز آشنائی داشتنداز مسلمانان پرورش یافاي  عده تمدن

در نتیجه تمدن زادگان جهان غرب  آن گریزان بودند اسلام بود و بس. تنها چیزیکه از

شن و نه یک محیط تاریکی براي ملت مسلمان بوجود آوردند که نه چراغ هدایتی رو

و با همان خدعه را تکرار  ها کمونیست راهنما و قانونی در کار بود و امروز هم
شما باید در دین خود پایدار بمانید نماز بخوانید و  !ند: اي ملت مسلمانگوی می بلندآواز

روزه بگیرید و مجالس ذکر و دعا بپا دارید و طریقۀ صوفیگري ( درویش مآب باشید) 
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این است که  ی شما کاري نداریم، فقط مقصود ماما هرگز با عقائد مذهب ،پیش بگیرید
خدمتی انجام بدهیم، و سیستم نوین اقتصادي کمونیزم را باجتماع شما بارمغان بیاوریم، و 

نوع اقتصاد آشنا سازیم، شما که بهتر میدانید این سیستم چیز تازه اي ترین  شما را با مترقی
اسلام است که امروز با دست و ي از حقیقت درخشان نیست، و بلکه خود پاره ا

 اند، را آزمایش کرده اروپائی نیز آنهاي  ملت تواناي دانشمندان اروپا تنظیم شده وفکر
 حت و اطمینان کامل آن را بپذیرید،جاي نگرانی نمانده است، و شما نیز با خیال را دیگر

این سیستم اقتصادي را بپذیرند،  ها مسلمان که اگر دانند می و بدیهی است که آنان بخوبی
برهم  دیگر نمیتوانند مسلمان باشند، بلکه در اندك زمانی بساط آنان را رژیم کمونیستی

گرفته ایم و با این سرعت که پیش میرویم  سرعت که ما قرارخواهد زد، زیرا در این عصر
 با پذیرفتن پیشنهاد ،بنابراین هد ساخت.زودتر از آنچه تصور شود از هستی ساقط خوا

مسلمانان بطور ناگهانی و بدون اینکه توجه کنند از مسیر خود منحرف و از  ها کمونیست
محیط اسلام بیرون خواهند رفت، عجب اینجا است که با وجود این خطرهاي بزرگ 

زیرا در نظر آنان چنین نمودار است که  اند، گروه زیادي فرفتۀ این خدعۀ پرتزویر شده
را آسان ساخته، و از فشار بحث و تحقیق و  این نظام شوم همۀ مشکلات آنانپذیرفتن 

مانند بندگان حشیش و حلقه ها  آن سعی و کوشش نجات خواهد داد، غافل از آنکه
ي مشغول و خوابهاي بگوشان افیون در عالم چرت و حلسه، در ملکوت اعلاب جهانگرد

اصول عامۀ  که از نظر مبدأ یم بگوئیموانت می خوش وقتیم و بلی، ما خیلی طلائی میبینند.
یک  باین معنی که اسلامبراساس قوانین همگانی خود پیش برود،  تواند می اسلامی بخوبی

احتیاجات نوپدید ملتش را مادامیکه مخالف  تواند می است،ا نظام عملی و قابل اجر
آن قسمت از قوانین نظام  تواند می اصولش نباشد با خوشروئی بپذیرد، و بعلاوه بخوبی

کمونیزم را که بصلاح اجتماع تشخیص بدهد و با اصول خود سازگار بداند بپذیرد و اجرا 
نیست با فکر اسلامی سازگار که هیچگاه رژیم کموکند، اما حقیقت مطلب این است 

 پاره اي از جزئیات روي موافق نشان گرچه در خارج درو تا ابد هم نخواهد بود،  نبوده
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و برهمگان روشن است اجتماع مسلمانی که داراي بهترین نظامهاي جهان است،  .دهد می
 راهه تاریک بی مسیرش منحرف شود، وو از  از نظام خود دست برداشته تواند میهرگز ن

را انتخاب نماید، گرچه در بعضی موارد توافق اتفاقی هم ها  نظام کمونیزم و یا سایر

وَمَن لَّمۡ َ�ُۡ�م ﴿ :فرماید میداشته باشد، زیرا که خداي توانا با بیان روشن بهر مسلمانی 
نزَلَ 

َ
ٓ أ ُ ٱبمَِا وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ  �َّ

ُ
را بکار  کسانی که حکم خدا« ]٤٤ة: المائد[ ﴾٤٤ لَۡ�فٰرُِونَ ٱفَأ

کم نراند کافر حکس بمانند حکم خدا این غیر از آن است که بگوید: هر و »نبندند کافرند
، اما نه است (زیرا ممکن است در دنیا احکامی صادر گردد و مطابق با احکام الهی باشد

بلکه براي اغراض دیگري صادر گردیده و  ،ست صادر شدهبمنظور اینکه حکم خدا
کمونیست باشیم و مسلمانی یم توان می آیا :روي این اصلتصادفاً مطابق درآمده است) 

خردمندان آسان است)  را از دست ندهیم! (پاسخ این پرسش با اندك توجهی بر خود
اجرا کنیم  ندگوی می ها کمونیست را آنطور که رژیم اقتصادي کمونیزم بدلیل اینکه وقتی ما

بدیهی است بناچار از دو جهت فلسفی و علمی با اسلام مخالف خواهد بود و هیچ راهی 
 آن گفتگو کنیم:دربارة قسمت باید ش نیست، اما از جهت فلسفی در چندبراي ساز

واضح است که رژیم کمونیست فقط براساس فلسفۀ مادي استوار است و بخـارج   -1
آنچـه حـواس   وسـات ایمـان نـدارد، و هر   عـالم محس  از محیط حواس و بیرون از

ظاهري از درك آن ناتوان باشد در نظر فلسفه کمونیسـتی اوهـام و خرافـات و یـا     
قت عالم در محیط مادیـت  که حقی دگوی می از حساب خارج است، انگلس حداقل

خارجی را نمایـان  ماده نیست که ظواهر عقل جز«ند: گوی می مادیون محدود است.
 ،یـک اصـل مسـتقل نیسـت    اند  آنچه روح نامیده«ند: گوی می روحدربارة  .»سازد می

بناچـار   ،پس اگر ما این رژیم را بپذیریم» بلکه در واقع قسمتی از نتایج ماده است
کـه دائـم    دي محدود هم زیست خواهیم بـود با گروه کمونیست در یک فضاي ما

یق غیرعلمی ي عالم مادي را جز حقارااوعالم روحانی را جز اوهام و خرافات و م
فلسفۀ اسلامی هرگـز حاضـر نیسـت در ایـن     صورتی که  ، درشناسد میبرسمیت ن
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ایـن   ،آري محبـوس بمانـد.   سـازد  میت را لکه دار محیط تنگ و تاریک که سعاد
نظیر که جسـمش در محـیط    بی محیط تاریک مادي بشر را از صورت یک موجود

بصورت یک پدیدة مادي و ست بیرون و ها آسمان زمین، و روح و افکارش برفراز
مطالـب  که یگانه هدفش در زندگی فقـط اشـباع همـان     سازد میارزش  بی حیوانی

را خلاصـه  هـا   آن بزرگ عالم کمونیزم کارل مارکساساسی سه گانه است که رهبر
و تحت عنوان تأمین غذا و تهیۀ مسکن و اشباع غریزة جنسی بیان نمـوده  کرده 

نی بگوینـد: مـا وقتیکـه سیسـتم اقتصـادي      در این مورد ممکن اسـت کسـا  است، 
را مقیـد و ملـزم    کمونیستی را بکار ببندیم دیگـر چـه احتیـاجی داریـم کـه خـود      

محفوظ داشته و را  یم عقاید خودتوان می زیرا که ،بپذیرفتن این فلسفۀ مادي بدانیم
و فرستادگان او و روحانیات خود پاي بنـد بمـانیم و موضـوع اقتصـاد یـک       بخدا

سـفی نـدارد، در پاسـخ آنـان     هستی استقلالی است هیچگونه ربطی بـا مطالـب فل  
، زیرا که آنان دانند می این فکر را غلط و غیرممکن ها کمونیست که خود مگوئی می

نظـام اقتصـادي اسـت بـا      نظام اقتصادي و عقاید و افکار و فلسفه اي که همراه با
ند: نظـام اقتصـادي فقـط    گوی می ، باین ترتیب کهدانند می یکدیگر مربوط و پیوسته

هرگـز ممکـن    ،پـس بنـابراین   د.گرد میها  عقائد و افکار و فلسفهآمدن باعث پدید
نیست یک نظـام اقتصـادي کـه براسـاس فلسـفۀ مـادي خـالص اسـتوار اسـت (          

یک فلسفۀ روحانی بوجـود آورد و یـا بـا     اند) همانگونه که انگلس و مارکس گفته
بفلسـفۀ ماتریالیسـتی    ها کمونیست :یک فلسفۀ روحانی دیگري ائتلاف نماید، مثلاً

و متناقض پشـتیبان  مخالف امورکه فقط انقلاب و کشاکش ایمان دارند و معتقدند 
تحول و پیشرفت و ترقی عالم اقتصاد بشـریت اسـت، بـاین ترتیـب کـه بوسـیله       

هاي کوچک و پی درپی تحولاتی پدید آمده که سیستم اقتصـادي را بوجـود   انقلاب
آورده، و بشریت را با رعایت ترتیب از دوره اشتراکی نخستین بعـالم بردگـی و از   
بردگی بدوران تیـول و از آنجـا بعـالم سـرمایه داري و از سـرمایه داري بمحـیط       
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و سرانجام بسوي کمال کمونیسـتی کـه    ،پربرکت دومین مرحله کمونیستی رسانده
را  ، آنان میخواهند اصول سیسـتم اقتصـادي خـود   کند میهنوز متولد نشده رهبري 

در میـان ایـن   هـا   آن بگواهی این منطق ماتریالیستی بجهانیان ثابت کنند، و بعقیـدة 
و  برقـرار اسـت.   سـتنی سرشـته رابطـۀ ناگ  رژیم اقتصادي و این فلسفۀ جدلی یک 

 سـیر در خـط   خـدا ه هرگز مجال فرستی نمانـده کـه   ه در این فلسفبدیهی است ک
عنوانی باشد، واضح است که پیامبران و کتب آسـمانی نیـز در ایـن     بشریت داراي

مسیر داراي عنوانی نخواهند بود، زیرا که بگمـان کمـونیزم هیچگـاه امکـان پـذیر      
نیست که ادیان بر تطور و تحولات اقتصادي سـبقت بگیرنـد، بلکـه فقـط باعـث      

نجا است که و از ای .باشد میخود همین تحولات اقتصادي  پیدایش ادیان در وقت
ارزش اسـت، و بعـلاوه ایـن همـان فلسـفه       بـی  فلسفۀ کمونیستی در نظـر اسـلام  

تغییر ابزار تولیـد   ماتریالیستی است که همۀ اسباب تطور و وسائل ترقی را فقط در
مادیات میداند و از بیـان حقیقـت درخشـان اسـلام نـاتوان اسـت، در ایـن مـورد         

آن تغییریکه در وسائل تولیـد پـیش از   پس  :بجاست که از پیروان کمونیزم بپرسیم
در جزیرة سوزان عربستان و در همۀ نقاط عـالم پدیـد آمـد و     صپیدایش اسلام

کـه از رژیـم    جدید اسلام گردید چـه بـود؟ آنـروز    باعث برانگیختن پیامبر و نظام
 ،بنـابراین  چنین مأموریتی را بانجام برساند. کمونیستی در عالم نشان نبود، تا بتواند

نظریۀ اسلام و فلسفه کمونیستی را باهم آشتی  توان می با این همه اختلاف چگونه
با این حال چگونه عقاید مسلمانان متأثر نگردد، زیرا آنان ایمـان دارنـد کـه     داد، و

ي و راهنمـائی  را با دست پیامبرانش رهبرها  آن خداي بزرگ بندگانش را حافظ و
 ـ دانند می مسلمانان بخوبی .کند می ه اسـلام تـاکنون بضـرورتهاي اقتصـادي     ک

متـأثر  سرفرود نیاورد و تا ابد هم نخواهد آورد، یا للعجب چگونه عقاید آنـان  
از  یـک بناچـار در هر  ،یمپـذیر  می را نگردد، زیرا هنگامیکه نظام اقتصادي کمونیزم

حکم انقـلاب و سـتیزه یـک رشـته     که این نظام ب مراحل جهشهاي آن باید بگوئیم
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، و تنها محرك رود میدخالت ندارد پیش ها  آن در نقیض که هرگز خداضد و امور
 و رهبر این پیشرفت فشار ضرورتهاي اقتصادي است و بس.

قسمت دوم این است که انسان در اصطلاح فلسفۀ کمونیستی یک موجـود بـدون    -2
اراده است که در مقابل نیـروي مـادي و اقتصـادي کـوچکترین اراده اي از خـود      

در تولیدهاي اجتماعی که در میـان مـردم معمـول اسـت     «د: گوی می سندارد، مارک
که هیچ بشـري   کنند می روابط محدود اجباري زیست میبینیم که آنان با یک رشته

اسـتقلالی  وجود این آن روابط یـک رشـته امور   بینیاز باشد، و باها  آن از تواند مین
هیچگاه ترقـی فهـم   ندارد، و ها  آن هستند، و ارادة مردم هیچگونه تأثیري در وجود

انسان در قاموس اسـلام  صورتی که  در» مؤثر نیستها  آن در پیدایش بشر شعور و
 یک موجود ایجابی و داراي اراده است.

 :فرماید میو همین موجود با اراده خاضع و مطیع ارادة خداي بزرگ است، قرآنکریم 

رَ ﴿ ا ِ�  وسََخَّ َ�َٰ�تِٰ ٱلَُ�م مَّ �ضِ ٱوَمَا ِ�  لسَّ
َ
 هرآنچه در« ]١٣ة: الجاثي[ ﴾َ�ِيعٗا مِّنۡهُ  ۡ�

 .»و زمین است تحت فرمان شما قرار دادیم ها آسمان
ین نیروي روي زمین انسان است و همۀ تر بزرگ پس قرآنکریم با این بیان میرساند که

بشر را فرمـان بـردار    تواند مینیروهاي مادي و اقتصادي پیرو اردة اوست، و هیچ قدرتی ن
زیرا او هرگز بمقتضاي  معنی نظام درخشان اسلام است و بس،خود سازد، و مصداق این 

، و بعـلاوه هنگامیکـه مـردم    رود میپیش ن کند میتطور ناگزیري که قانون ماتریالستی بیان 
اسلام مسلمان شدند هیچگاه باین نکته پی نبردند که تحولات اقتصادي یـک نیـروي   صدر
دة انسـان نیسـت   او اجباري است، بناچار باید در برابـرش سـرفرود آورد (پیـرو ار    قهري

ند که آنان سازندة اقتصـادند، چنانکـه   کرد میبلکه فقط احساس  د)گوی می چنانکه مارکس
کـه   نددانسـت  مـی خداي بزرگ بتوسط پیامبر هوشمند براي آنان بیان کرده اسـت، بخـوبی   

، زیرا که در کمال سازند میدانه اسلام خودشان برقرار روابط اجتماعی را با رهبري خردمن
را آزاد نمودند و از رژیم فاسـد تیـول    آزادي و بدون خواستۀ فشار اقتصادي بردگان خود
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پا خصوصـاً  ها سال بود در ارواین نظام شوم استعماري صدصورتی که  در ،پیروي نکردند
را  قـوانین اقتصـادي کمـونیزم    عموم معمول بود، پس اگـر مـا  عالم اسلامی بطورو در غیر

که همیشه انسـان را منتظـر تحـولات     ر باید این فلسفه را نیز بپذیریمخود کابپذیریم بطور
اقتصادي میداند باین معنی که تطور و جهشهاي اقتصادي را پیرو ارادة انسـان نمیدانـد، و   

تغییـر آن بـا    کـه هیچگـاه انسـان در    را تابع جهشهاي اقتصادي میداند بلکه بعکس انسان
، زیرا بدیهی است که اجتماع ایـن دو فکـر   کند میاسلام فکر و کوشش نارادةخود یا ارادة
 غیرممکن است.

قسمت سوم این است که سابقاً ما در بحث مالکیت فردي بیان کردیم کـه ممکـن    -3
 ا کـرد. نیست هر نظام اقتصادي را از فلسفه اجتماعی کـه پشـتیبان آن اسـت جـد    

 را کـه  ا فلسفۀ کمونیزم را بپذیریم، بناچار باید فلسـفۀ اجتمـاعی آن  اگر م ،بنابراین
د: اصل در زندگی بشر اجتماع است، و فرد جز اینکه ماننـد گوسـفندي در   گوی می

 تگله است هیچگونه ارزشی ندارد بپذیریم، و این مطلب مخالف بـا اصـول تربی ـ  
پـس از   و عنایـت مخصوصـی دارد،   است که در بزرگ داشت تربیت فرد یاسلام

، بخوبی میدانـد  نماید میاو واگذار  اجتماعی را بعهدةتربیت و تهذیب اخلاق امور
را خـود   کـه کـار و محـل کـارش     زنده و داراي اراده و اختیار اسـت که او عضو 

را بسـوي درسـتی و    ، این حق را دارد کـه زمامـدار اجتمـاع خـود    کند میانتخاب 
دار ستمکار بترساند، و حق دارد که برعلیه زمامراستی هدایت کند، و از فرجام بد 

و با او بجنگند. بدیهی است که اسلام با این تربیـت عـالی    وقانون شکن قیام کرده
فـردي را اول در دانشـگاه اخـلاق    زیرا که هربهترین نگهدارندة اجتماع اسـت،  

رعایـت و نگهبـانی اخـلاق     پس از آزمـایش کامـل   و کند میاسلامی تربیت 

همگان واضح اسـت کـه از    فساد نگهدارد. و برتا از گزندا باو میسپارد، اجتماع ر
ارزش و در شـئون   بـی  نظر روانی و تجربی ممکن نیسـت کـه فـرد در اجتمـاعی    

جا که او بکشد این اجتماعی هرارادة دولت باشد، و در تمام امور بی اقتصادي پیرو
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کمونیسـتی روي یـک   روان گردد، و سرانجام حقیقت مطلب این است که فلسـفۀ  
ي در سرنوشت اجتماع بشر مؤثر د: فقط عوامل اقصادگوی می اصل پایدار است که

 عوامل مقدم تر است.اقل از سایراست و یا حد
اما فلسفۀ اسلام هرگز اهمیت اقتصاد را منکر نیست و منکر این نیست که اجتمـاع  

لاقـی و اجتمـاعی نائـل    تا بشر بفضائل اخبشر باید براساس اقتصاد صحیح اداره گردد، 
آید، و لیکن با وجود این معتقد نیست که حیات بشر فقط باقتصاد بسـته اسـت، و هرگـز    

 اصرار ندارد که بگوید: فقط تحولات اقتصادي حلال مشکلات اجتماع است.
هـردو در وضـع اجتمـاعی    م کـه  کنـی  مـی  جوانی را فـرض  نفراینک دو :مثلاً ،بنابراین

اما یکی بمقتضاي طبیعت جوانی خود غرق در شهوات است، و هیچوقت دست  یکسانند،
و دیگري یک انسان نیک نفسـی   ،در زندگی بد بگذارند تواند مینمیدارد، و ن از عیاشی بر

را براي رسیدن بمقام  است که بقدر معقول از شهوات دنیا قناعت کرده و بقیۀ نیروي خود
جـوان واقعـاً   آیـا ایـن دو   .دهـد  مـی اختصاص  صحیحعقاید نشرو صنعت و یا  عالی علم

 :مکنـی  مـی  هم فـرض ؟ و بازماند میکدام یک پایدارتر  یکسانند؟ آیا حیات اجتماع بواسطه
مردم  آبروي اجتماعی است که هرچه بگویدنفر شخصی را که یکی داراي شخصیت و دو

چنـین شخصـیتی   ، و دیگـري داراي  کننـد  مـی  ند و همه از فرمان او پیرويپذیر می از وي
 توانـد  مـی  آیا اقتصاد خود قرار میگیرد.بلکه همه جا مورد مسخرة دوستان و رفقاي  ،نبوده

و  م یک پایدارتر است؟ با ایـن یـا آن،  عدم شخصیت وي را جبران کند؟ آیا زندگی با کدا

ایـن نعمـت    نفر زنیرا که یکی داراي جمـال و زیبـائی و دیگـري از   دوم کنی می نیز فرض
بـراي وي آسـان بسـازد؟ آیـا      توانـد  می زیبائی راآیا اقتصاد مشکل نا بزرگ محروم است.

همـین جهـت فلسـفۀ    یا زیبـا؟ و ب  ،زندگی با روي خوش استقبال نماید از تواند می زشت
اقتصادي بخصوص اصول اخلاقی را با ارزش تـر از عوامـل اقتصـادي    اسلامی عوامل غیر
و اجتماع  ،اقتصادي هسته در زندگی بشر یک عده عوامل غیراست کمیداند، زیرا معتقد 

بیک رشته کوشش مثبت نیازمند است که کمتـر از کوشـش در تنظـیم    ها  آن بشر در تنظیم
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سـاخین رابطـه میـان خـالق و مخلـوق      نیست، و همچنین بایجاد و برقرار عوامل اقتصادي
را  انی اخلاقی را محکمتر و انسـان همت میگمارد، زیرا که رابطه یگانه وسیله ایست که مب

نجات داده و بسـوي عـالم   ها  از فشار ضرورت اقتصادي و از چنگال کینه توزیها و بدبینی
 .سازد میآزاد پر از خیر و برکت رهنمون 

از طرف دیگر فلسفۀ اسلامی یقین دارد که نیروي روحی انسان یک نیروي گرانبهـائی  
ارد، و بخوبی میداند که اگر باین نیرو توجه بیشتري است و در زندگی بشر تأثیر بسزائی د

عوامل دد، اثرش در اجتماع کمتر از سایربشود و در تربیت آن کوشش زیادتري مبذول گر
کـه بجـاي تمـام     رسد میحتی عامل اقتصادي نخواهد بود، بلکه در پاره اي اوقات بحدي 

 .آید می قوا بکار
 :مـثلاً  نـد پیـدا کننـد،   توان می حقیقتی را بخوبیمسلمانان در تاریخ خود مصداق چنین 

اسـلام برگشـته بودنـد    در زمان خلافتش با همان روح قوي در برابـر کسـانیکه از   ابوبکر 
عمـر  مسـلمانان حتـی   اکثرصورتی که  وبی آنان شتافت، درو بیدرنگ بسرک ایستادگی کرد

ند، آیا در این کار بچه نیروئـی اعتمـاد کـرد؟ بنیـروي     کرد میاقدامش را تأیید ن بن خطاب
مادي یا بنیروي اقتصادي؟ یا فقط بنیروي بشریت؟ همـۀ ایـن نیروهـا بطـوریقین در ایـن      

لیکن  شکست میدادند، زیرا که در جنگ ضررمادي و اقتصادي حتمی است، و او راجنگ 
پروردگـارش در ایـن   ابوبکر را با خـدایش مربـوط نمـود و از     آن نیروي عجیبی که روح

اقدام یاري جست و فقط این روح رابط بود که مخالفین را با او موافق سـاخت، و همـان   
 را در تـاریخ بشـر بیـک نیـروي مـادي و اقتصـادي       روح رابط بود که نیروي افکار مـردم 

عبدالعزیز بخوبی نمایان شد،  د، چنانکه مصداقش در شخصیت عمر بننظیر تبدیل نمو بی
ان این مکتب روحانی بود که اساس آن همه ظلم و ستم سیاسـی و اجتمـاعی   او از شاگرد

را که نیاکانش پی ریزي کرده بودند برهم زد، او با همین شخصیت روحی در مقابل سـتم  
را بجریان طبیعی برگردانـد، و آبـروي اجتمـاع را آنطـور کـه       ایستادگی کرد تا امور مردم

معجـزة تـاریخی    ن، تـا در زمـان زمامـداریش آ   شایسته یک اجتماع مسلمان بود بـالا بـرد  
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و بهمـین   تشکیل یک اجتماع بـدون فقـر گردیـد.    اقتصادي نمایان شد که سرانجام باعث
سلام هرگز جهت است که فلسفۀ اسلامی بنیروي روحی ارزش بیشتري قائل است، زیرا ا

اندوخته انسان آساي بشریت بدون استفاده بماند و نیروهاي ي معجزها فرصت خواهد مین
قدرت واقعی خود در حدودسمانی دست از کاربهدر برود، اگرچه هیچ زمانی این فلسفه آ

، دهـد  مـی را بهـدر ن  ي خـود ها فرصت برنمیدارد و در انتظار پیدایش این معجزات انسانی
 بلکه شعارش همیشه این است تا آنجا که ممکن است باید پیشرفت.

بنابراین، انسان هرگز مجبور نیست براي تنظیم شـئون اقتصـادي بـراه کمونیسـتی     

د برایگان گرد میو سپس آن نیرو و قدرتیکه از اصول اخلاقی و روحی برانگیخته پردازد، 
است کـه در  از دست بدهد، زیرا آن تورم اقتصادي که مقصود کمونیزم است مانند تورمی 

 متـورم  عضـو که سرانجام نه  شود می ب و کبد ظاهربدن مانند قل حساسٍ◌ بعضی اعضاء
را در انجـام آن آزاد  ٍ◌ اعضـاء سایررا بدرسـتی انجـام بدهـد، و نـه      وظیفۀ خـود  تواند می

بلی، من بخوبی میدانم از اینکه ما فلسفۀ اسلامی را با فلسفۀ کمونیسـتی اینطـور    میگذارد.
اصلا بمسائل نظري ایمان ندارنـد  ، زیرا که آنان یا شوند می مقایسه کردیم گروهی ناراحت

 دانند می ، و یا اینکه فقط مسائل عملی را قابل بحثدانند می را بیفائده و گفتگو در باره آن
اینکـه محسـوس و قابـل اجـرا      بشرط یز را ممکن است یکسان نمود،چند: همه گوی می و

سـازگار  اباشد، و بهمین جهت آنان متأسفند کـه چـرا اسـلام را در عمـل بـا کمونیسـتی ن      
 .اند؟ یافته

را تصدیق کنیم و اجـازه بـدهیم کـه جنبـۀ نظـري و       بدیهی است که ما نمیتوانیم آنان
عملـی   ارزش بشمارند، زیرا که جداکردن مسائل فلسـفی از مسـائل   بی فلسفی را این قدر

یسـت  را بموارد اختلاف عملـی اسـلام و کمون   واقعاً ممکن نیست، ولی با وجود این آنان
 م:کنی می اختلافی اشارهمتوجه ساخته و بیک رشته امور

را تولید و تربیت نسل بشـر میدانـد، و    اول این است که اسلام نخستین وظیفۀ زن -1
که زن از محیط وظیفۀ خود بیرون آید، و در کارخانجـات و   دهد میهرگز اجازه ن
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محیط کشاورزي بکار مشغول شود، مگر در حال ضـرورت و ناچـاري!! و زن در   
نظر اسلام هنگامی ناچار است که کسی را نداشته باشـد، پـدري یـا بـرادري و یـا      
شوهري نباشد که مخارج زندگیش را تأمین کنند، در اینصورت ناچـار اسـت کـه    

زن بایـد ماننـد مـرد     اما طبق قوانین اقتصادي کمونیزم ود بتأمین زندگی بپردازد.خ
 ساعات معینی را بکار بپردازد، قطع نظر از اینکه این فلسفۀ مادي فـرق زن و مـرد  

، خود اقتصـاد کمونیسـتی فقـط    کند میرا در انجام وظیفه و در هستی روانی انکار 
پایـان پـی ریـزي شـده اسـت، و ایـن        یب براساس تولید مادي و اندوختن مادیات

آرزوي طلائی هیچوقت برآورده نخواهد شد، مگر اینکه همـۀ افـراد مـرد و زن و    
ر مشغول شـوند، و زنـان   صغیر و کبیر در کارخانجات و کارگاهها و کشتزارها بکا

کـار بکشـند، و پـس از     ایام زایمان حق داشـته باشـند دسـت از   روز فقط در چند
را بعهده بگیرند، و درست مانند یـک  ها  پرورشگاها تربیت و نگهداري بچه زایمان

   .نماید میي با اشرف مخلوقات رفتار کارخانۀ جوجه کشی و جوجه پرور
ما اگر قوانین اقتصادي کمونیزم را اجرا کنیم باید زن بـدون تردیـد از وظیفـۀ     ،بنابراین

گیش بسوي کارگاهی روان شود، مخصوص خود دست بردارد، و هر زنی براي تأمین زند
و بدیهی است که در اینصورت یک رکن بزرگ فلسفۀ اسلامی را از دسـت داده ایـم کـه    

زن بایـد   کـه  این اصل استوار میدانـد  را بر همه نظام اجتماعی و اقتصادي و اخلاقی خود
را  خـارجی آن مرد باید امور داخلی خانواده را بعهده بگیرد، ووظیفۀ مخصوص ادارة امور

حالش بکـار   را بفراخور انجام بدهد تا همکار را در میان همۀ افراد تقسیم بکند و هم فرد
اگر کسی بگوید: دیگر زن لازم نیست در کارخانه کار کنـد، (البتـه ایـن     ،بنابراین بگمارد.

ند)، او در اینصورت از ارگان کمونیست خـارج اسـت،   گوی می ها کمونیست سخن را خود
ث افزودن تولیـد اسـت و بـدون تردیـد ایـن در زنـدگی یـک هـدف         و بحث ما فقط بح

 گرانبهائی است، و لیکن رسیدن بآن نیازمند بپذیرفتن رژیم کمونیزم نیست، زیرا که خـود 
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و حکومت اسلامی هرگـز  اند  این برنامه را از اروپاي سرمایه داري فرا گرفته ها کمونیست
 صنعتی نیست.کشاورزي و ابزاروسائل تولید ترین  مانع از بکاربردن مدرن

راسـاس دیکتـاتوري کامـل    که نظـام اقتصـادي کمـونیزم از اول ب   امر دوم اینست  -2
زیرا که رشتۀ کار در این رژیم فقط در دست دولـت اسـت، دولـت     استوار است،

را بکـاري وامیـدارد، بـدون در     کـارگري  و بطور اجبار هـر  کند میرا انتخاب  کار
را اي  حرفـه  رگر چه کاري ساخته است، و لیاقـت کـدام  گرفتن اینکه از این کانظر

بکار مشغول شود، آیا هواي محیط کار با وضع  تواند می دارد، و در کدام کارگاهی
مگـر اینکـه    ،رسد میکمال ناست یا نه؟ و این دیکتاتوري بحد مزاجی وي سازگار

باشـد، و  تمام اعمال و افکار و گفتار و کردار و اجتماعات مـردم مسـلط    دولت بر
اگر در یک قسمت آزادي را آزاد بگذارند بطوریقین بزودي بـآزادي کـارگران نیـز    
سرایت خواهد کرد، و این یک کاري است که هرگز دولت کمونیست بـآن اجـازه   

 نخواهد داد.
ند: چه ضـرري دارد  گوی می و کند میبلی، ببعضی حماسه سرایان احساسات غلبه 

و در توزیع کـار و   ،دکوش میو تا بصلاح عموم ملت م که این نوع دیکتاتوري را بپذیری
 سیم؟ پاسخش این است که ایـن پنـدار  را برسمیت بشنا آن کند میکارمزد با عدالت رفتار 

یک حزبی ماننـد   :غلط است و هیچگونه سازش با دیکتاتوري ممکن نیست، زیرا که مثلاً
باشـد و دیکتـاتور معاصـرش    احزاب ترین  حزب وطن که از نظر فرار از دیکتاتوري قوي

تا چـه   بیش از چند ماهی ساکت بنشیند تواند میدیکتاتورها باشد، آن حزب نترین  عادلانه
، اگرچه در این مدت هم آنطوریکـه شـاید و بایـد مقاومـت نکنـد و      ها قرن رسد بسالها و

 ـ   د، درنیرویش را برعلیه آن بسیج ندهد، و فقط در مبارزه بخورده گیري و انتقاد اکتفـا کن
را که ناشی از دیکتاتوري است اظهار  نارضایتی خود تواند می با این عمل فقطصورتی که 

نماید، پس اگر دیکتاتوري بحدي برسد که انتقاد و اظهار نارضایتی را هم براي یک حزبی 
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 ،ممنوع سازد و کسانی را که انتقاد کنند بزندان و حبس و تبعیـد و اعـدام محکـوم نمایـد    
 را حفظ کند؟ آن حزب هستی خود تواند می چگونه

اگر  ،بنابراین ري بدهند، اگرچه عادلانه هم باشد.که مردم تن بدیکتاتوهیهات، هیهات 
را بـا دیکتـاتوري و اجبـار پـیش ببـریم در       کسی بگوید: لازم نیست که اقتصادیات خـود 

قرادي عدالت  اینصورت خواستۀ او رژیم اقتصادي کمونیزم نیست، بلکه منظورش فقط بر
 اجتماعی و اقتصادي است و آنهم بدون گرویدن بکمونیستی ممکن است.

 اقتصادي کمونیزم را بکار ببنـدیم  امر سوم این است که اگر ما در محیط خود آئین -3
جهـان   یـا بـدون الهـام از مسـکو مرکـز      حال بیرون نیست؛ ضع سیاسی ما از دوو

ر هسـتی  و یـا هسـتی مـا د    را حفظ خواهیم کـرد،  هستی سیاسی خود کمونیستی
که سـرانجام داراي هیچگونـه هسـتی اسـتقلالی      روسیه شوروي ذوب خواهد شد

نخواهیم بود. اما صورت اولی هرگز روسیه پسند نیست و این همان مشکلی است 
در جهـان انگشـت نمـا سـاخته      او راشده و همیشـه  مارشال تیتو که گریبان گیر 

خود قوانین کمونیستی را آزادانه کشور است، زیرا که دولت و ملت یوگسلاوي در
و با وجود این همیشه میان دولت یوگسلاوي و  ،کنند می و بدون قید و شرط اجرا

بجهت اینکـه ایـن ملـت هرگـز      وي اختلاف و نارضایتی برقرار است.دولت شور
د، و اگر ما این نظـام را  ستی روسیۀ شوروي نابود سازهستیش را در ه خواهد مین

وضـع تیتـو   خود برسمیت بشناسیم بطور یقین وضع ما بمراتـب بـدتر از   در بلاد
 زیرا در آن صورت ما باید در مبارزه میان شرق و غرب بناچـار خـود   ،خواهد بود

را  خـود اینصورت نمیتوانیم اقتصاد کمونیستی و در غیر ،را بدامن روسیه بیاندازیم
 از گزند عالم سرمایه داري محفوظ بداریم.

را  شـدن هسـتی مـا در هسـتی روسـیه) دیگـر مـا       حـال نابود  (دراما در صورت دوم 
نمیگذارند مسلمان بمانیم، زیرا سابقاً گفتیم که اسلام و کمونیزم از نظـر اصـول فکـري و    
فلسفی باهم سازگار نیستند، و بدیهی است که ما نمیتوانیم از هستی خود چشـم بپوشـیم،   
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که  خواهد میاو  نون خداي بزرگ است،ملتها داشتن قارا که امتیاز ملت مسلمان از سایرزی
جـودیتی  را فداي هستی دیگران نکند، براي اینکـه آن یـک مو   هستی خوداین ملت ممتاز

جهـان   ،هستی خدادادي است که سایۀ عنایتش تـا جهـان   است مافوق موجودیت دیگران
است بیمه شده، یک معجون اقتصادي و اجتماعی و فکري و روانی است که محال اسـت  

 بهستی دیگران آمیخته گردد.
پیشـه  استعمارهـاي   ملـت  شدن در هستیو نابود مذاب باواضح است وقتیکه  برهمگان

 و یا از هم پیمان شدن بـا ایـن پیمـان شـکنان پرهیـز نمـوده و از هـر        ،غربی مبارزه کنیم
قرار بدهد سرپیچی کنیم، این مبارزه براي این نیسـت  ها  آن را تحت قیمومیت عنوانیکه ما

 نکـه برعلیه کمونیستی برانگیزد، چناط ساخته و زودتر با سرمایه داري مربو را هرچه که ما
دشـمن سرسـخت کمـونیزم    نمودن این معرکه ما را فقط میخواهند با محدود ها کمونیست

م که در دین ما بر هر مسلمانی لازم اسـت کـه   کنی می اما ما براي این مبارزه نمودار سازند.
و نگردانـد،  را در هستی هیچ بیگانـه اي مـذاب    از هستی خود دفاع کند، و استقلال خود

چـه کمونیسـت و چـه سـرمایه دار!! و جـرم کسـانیکه       بیگانه در نظر اسلام بیگانه است 
را در  کمتر از جرم آنـان نیسـت کـه هسـتی خـود      دانند می اردوگاه غربی را پناهگاه خود

 .سازند میاردوگاه کمونیستی نابود 
نیـروي   و از طرف دیگر کشور مصـر خصوصـاً و عـالم اسـلامی عمومـاً در میـان دو      

ي ارزش فراوان است، زیـرا  مخالف و متخاصم شرق و غرب یک مرکز بسیار دقیق و دارا
نظر جغرافیائی حد وسط قرار گرفته از نظر وضع عقیده اي و اجتمـاعی و  که از  همینطور

کـه   رب نیسـت بصلاح هیچکدام از عالم شرق و غ ـ اقتصادي نیز همینطور است، و هرگز
که در صـلح   یگانه عاملی ،بنابراین نیروي متخاصم باشیم.دو  امروز ما ضمیمۀ یکی از این

فقط تقویت این نیروي سوم است و فقط پایداري و استقلال این  و نجات عالم مؤثر است
صلح عمومی را در جهان برقرار سازد، بطوریکـه   تواند می پایان است که بخوبی بی نیروي

تا لنگر قواي نیروهاي متخاصم عالم گردد، و از بروز هرگونـه   ،از هیچ طرف پیروي نکند
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تجاوزي جلوگیري نماید، و باضافه در این مبارزات جهانی که مبارزة ملیت نمیتوان نامید، 
بلکه حقیقتاً مبارزة اصول و مبادي است، نباید ما با داشتن اصول ممتـاز دسـت از هسـتی    

 ربی را بپذیریم.و یکی از اصول شرقی و یا غ ،خود برداریم
زیرا که ما فاش میبینیم که نظام کمونیستی دائم در اشتباه است، ها  این بالاتر از همه

و سـپس   ،اول همۀ اقسام مالکیت را لغو و کارمزد همـۀ کـارگران را مسـاوي اعـلام کـرد     
و دید که اگـر مقـداري از مالکیـت     ،و تحت فشار واقعیات قرار گرفت ش پی بردباشتباه

فردي را آزاد بگذارد و نسبت بشایستگی افراد در کارمزد تفاوت قائل شود بصلاح اسـت،  
اسـلامی  مارکس روگـردان شـد و دو قـدم بفکر    و سرانجام با این اقدام از دو اصل بزرگ

 نزدیکتر گردید.
زمایشـهاي فـراوان   چگونه رواست که از اصل ثابت خود که بشریت پس از آ ،بنابراین

که هرچه با سرعت  برسانیم اهاشتبرا بکاروان  خودد، دست برداریم تا گرد میبسوي آن بر
 روان شود بخطر نزدیکتر است.

خطرنـاکی   هیهات که شخص خردمند و کسی که بهستی خود ایمان دارد بچنـین کـار  
اقدام بکند، واقعاً این اقدام یک شکست جبران ناپذیر داخلی است که بصورتهاي مختلف 

د، شکست جبران ناپذیري است که گرد میبسوي هر شوره زاري در جستجوي آب روان 
 .شوند میرا متحمل ن بجز عاجزان و درماندگان آن

 



 
 
 

 راه کدام است؟ و چگونه باید رفت؟

 رسید؟ توان می امروز چگونه و از چه راهی بحقیقت اسلام
اکنون که معتقد شدیم اسلام بهترین نظامهاي عالم است، و ایمان پیدا کردیم که 

ادت و بسط سیدن بسعموقیعت تاریخی و جغرافیائی و اوضاع بین المللی نیز براي ر
، اما باید دید امروز چگونه و از چه نماید میراه معرفی  یگانه اسلام را عدالت اجتماعی

 رسید؟ امروز در عالمیکه با فکر و فلسفۀ اسلام ستیزه توان می راهی باین هدف عالی
از داخل مانند  یاغیانند ، و گروهی از زمامداران سرکش مسلمان که در حکمشود می

دشمنان بیگانه با آن میجنگند و بلکه این دشمنان داخلی بمراتب خطرناکتر از بیگانگانند، 
چگونه بحقیقت اسلام رهنمون باید شد؟ راستی براي هر دعوتی در عالم یک راه بیش 

آخر این دین اصلاح پذیر  ،آري ست.نیست، و آن هم ایمان بدعوت و ایمان بهدف ا
آن ایمانیکه اولش را اصلاح کرد، و ما امروز با همان وضعی روبرو هستیم  نیست؛ مگر با

ین تر بزرگ که مسلمانان صدر اسلام روبرو بودند، اندك جمعیتی بودند و با
تاریخ روبرو شدند، از طرف چپ امپراطوري روم و از طرف راست هاي  امپراطوري

، آمادگی، فنون جنگی، سیاست امپراطوري ایران، و نیروي هردو از نظر افراد، و ثروت
لشکري و کشوري باندازه اي از قدرت مسلمانان زیادتر بود که بهیچ وجهی قابل قیاس 

باز هم معجزة اسلام نمایان شد، واقعاً هم یک معجزة  و با وجود این همه فرقنبود، 

بر امپراطوري  با آن همه فقدان وسائل عده کم زیرا که اینشگفت انگیز تاریخی بود، 
زرگ پایان کسري و قیصر پیروز شد، و در مدت کمتر از نیم قرن بعمر هردو امپراطوري ب

بزرگ جهان را بدست گرفت، و قدرت خود را در عالم پهناور  داد، و زمام هردو کشور
 ،بنابراین گسترش داد. اسلامی از شبه جزیرة عربستان گرفته تا آخرین نقطه آسیا و افریقا

آسا چگونه انجام گرفت؟ همۀ عقاید و تفسیرهاي مادي و ید که این پیشرفت معجزباید د
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آمیز چگونه بوجود آمد؟ تا بیان کنند که این ترقی اعجاز اقتصادي نیز چنین قدرتی ندارند
همان ایمانیکه هر سرباز ایمان است، بیانش کرد  توان می چرا؟ یگانه چیزي که بخوبی

دشمن و یا کشته  آیا میان من و بهشت جز کشتنبگوید: مسلمان را وادار میساخت تا 

و با این حماسه گرم و  کرد میاین جمله را تکرار فاصله اي هست؟  شدن در راه خدا
ۀ زفاف بخرامد، و یا پرشور بسوي میدان نبرد روان میشد، مانند دامادیکه بسوي حجل

ٓ إحِۡدَى  قلُۡ ﴿ ،کرد میشدن با دشمن خود را چنین معرفی هنگام روبرو هَلۡ ترََ�َّصُونَ بنَِآ إِ�َّ
آیا از مسلمانان جز دو فرجام نیک انتظار دارید؟ (یا  « ]٥٢ة: التوب[ ﴾ۡ�ُسۡنيََۡ�ِ ٱ

 .»)؟پیروزي بر دشمن و یا رسیدن بمقام افتخارآمیز شهادت
آري،  را بدسـت آورد. سپس خود را بر صف دشمن میزد، تا یکـی از ایـن دو افتخـار    

براي پیش بردن هـر دعـوتی   ایمان است و بس، و بجز ایمان یگانه راه این هدف مقدس 
راهی نیست، ممکن است کسـانی از روي دلسـوزي و اخـلاص و یـا از روي خیانـت و      

پیش برد،  توان می سلاح و ابزار بگویند: هر کاري را در عالم با ها مسلمان شکستن روحیۀ
درسـت اسـت کـه     ،بلـی  تا بتوانیم با دشمن روبرو شـویم. ؟ اما کو و کجا است آن سلاح

باسلحه نیازمندیم، و لکن این نکته را نباید نادیـده گرفـت کـه احتیـاج مـا در درجـه اول       
نیـاز بسـازد، مگـر نبـود کـه       بی ما را تواند میباسلحه نیست، و باید بدانیم که تنها سلاح ن

بـود؟ و بـا    هـا  ترین سـلاح  و بزنده ترین در جنگ جهانی گذشته داراي سریعا ملت ایطالی
وصف این هرگز روي پیروزي ندیده و در هیچ میدانی پایداري نکرد، سـربازان ایطالیـائی   

مقابـل دریافـت خلعـت و     و در ،نـد گرفت می همیشه هنگام فرار از سنگر از یکدگر سبقت
ند، واضح است کـه  کرد میبرنده را دو دستی تقدیم دشمن ي ها سلاح همان نعمت اسیري

بکسـر بودجـه ایمـان     بلکه این ملت پشت بسـنگر ساز و برگ جنگی آنان ناقص نبود، 

 و نیـز لازم بتـذکر اسـت کـه داسـتان     دچار شده و معنویت خود را از دست داده بود، 
؛ کـرد  مینفر تجاوز نبیاد آوریم که اغلب عددشان از صداز فدائیان جنگی اسلام را اي  عده

شب بیش از پنج نفر مأموریت نداشتند، و سـرانجام امپراطـوري کهنسـال روم را     و در هر
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طوري عاجز کردند که بناچار از میدان گریخت. این عدة از جـان گذشـته هیچگـاه داراي    
سـنگین ماننـد طیـاره و تانـگ و بمـب و      ي هـا  سـلاح  سلاح فوق العاده نبودند، مجهز بـا 

نداشـتند؛ امـا دائـم بـا یـک      مسلسل دستی هم نارنجک و توپهاي دورپرواز نبوده و حتی 
 اسلحه بنام ایمان مسلح بودند که از هر سلاحی برنده تر است.سلاح ضد
 نیز با روح همان عدة جان بکف زندگی را تکمیل کرده و در مکتـب  ها مسلمان و همۀ

میکشـتند و   ندکرد میجهاد  بودند، همه و همیشه در راه خدا درس فداکاري آموختهها  آن
 ــکشــته میشــدند،  ــر از گلس ــرد در نظرشــان بهت ــدان نب ــود و دامــن گلگــون می تان ب

و با این روح پر از نشاط امپراطور پیرجهان را بزانو درآورند، ترین لباسها بود، افتخارآمیز
لازم نیسـت و بـراي    هـا  فداکاريممکن است بعضی راحت طلبان بگویند: اکنون دیگر آن 

گونـه جـان   ته است، دیگر احتیـاجی بآن تمدن آراسهاي  از و با شکوفههمیشه راه پیروزي ب
امروز نه تنها  که این فکر اشتباه بزرگی است، انده است. در پاسخ آنان باید گفتبازیها نم

هموارتر اسـت، و بـراي رسـیدن بهـدف     بلکه راه دشوارتر و نـا  ،پیش پاي ما گلزار نیست
واضـح اسـت کـه بـراي هـر دعـوتی        بین و خون دل و اشک چشـم لازم اسـت،  عرق ج

 ،هدفی که ما در پیش داریم هدف عزتهدفی را جانبازیها میباید!، و آن  و هر ها فداکاري
 مگانی و گسترش عدالت اجتماعی استهدف سعادت ههدف شرافت و افتخار است!! 

ه و جانهـا بکـف نهـاده    ریخت ـ هـا  خون که از هر هدفی شایسته تر است، و باید در راهش
حال هم اکنون در موقیعتی قرار گرفته ایم که بناچار باید قربانیها بـدهیم، و آن  و بهر شود!!

قربانیها که در راه کوشش بهدف رسیدن باید داد بیش از آن نیست که در ساکت نشسـتن  
چیان شرق و غرب این است کـه  همیشه خواستۀ استعمار ،و تن بذلت دادن میدهیم!! آري

کسب ذلت و بدبختی و فقر و فلاکت و سیه روزي و نابودي بدهیم، آن قربانیها را در راه 
در راه  س چه بهتـر کـه بـرخلاف خواسـتۀ دشـمن     نه در راه کسب سعادت و نیکبختی، پ
 کسب افتخار و شرف جان فدا کنیم!!
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در زیـر   دادیم؟ هـزاران بشـر بیگنـاه از مـا     آیا غافلیم که در جنگ گذشته چقدر کشته
آیا عـرض و  رتش جنایتکار متفقین جان سپردند و بجائی نرسید، چرخهاي وسائل نقلیه ا

ي تجاوزیکـه  هـا  دست چهناموس ما در دست درندگان ناموس آدمیت کم دریده شد؟ 
عـوض  بلااندوختـۀ فرزنـدان مـا    بدامن معصوم ما دراز نگشت؟ آیا کم ذخیرة زنـدگی و  

بحقوق ما نکردنـد؟  آشکار و نهان که هاي  رفت؟ و همین پشت سر هم چه تجاوز بغارت
کـه در ایـن    منـت گـذارده گفتنـد    ا روبرو شدند بادي بغبغب انداختهو سپس وقتیکه با م

و جنگ عالم سوز از حریم شما دفاع کردیم، باید خسارت و حق دفـاع مـا را بپردازیـد!!    

دیروز بود که دولتهاي غربی میخواستند ما را در پیمان مشترك باصطلاح دفاعی وارد 

ي هـا  سلاح ي ما را بسیج نمایند تاها جوان از نفرهزار پانصداین اقدام دوستانه  و باکنند، 
پوسـتان آمریکـائی و یـا انگلیسـی     سفیدهاي  را پیش از آنکه بسینه برنده و زهرآگین خود

را بیغمـا ببرنـد، و بعنـوان     مـا هـاي   بیگناه ما آزمایش کنند!!، و اندوختههاي  برسد در سینه
مسلمانان دست تجاوز بسویش دراز نمایند، و سپس در خاتمـه جنـگ   حمایت از ناموس 

را در میدان نبـرد لگـدکوب کننـد، خـواه پیـروز باشـند و خـواه مغلـوب و          ماهاي  جنازه
 سرافکنده برگردند!!

اگر ناگزیر مرگ هستی سوز گلوي فرزندان آدم و حوا را خواهد فشـرد،   ،بنابراین
ي بمیـریم؟ چـرا نـیم میلیـون جوانـان مـا در راه       پس چرا باید در راه کسب ذلت و خوار

 پیروزي دشمنان همپیمان جان بسپارند؟ و در راه کسب افتخار و شرف فداکاري نکنند؟
حقیقت این است اگر ما در راه کسب استقلال یک وطن پرافتخـار اسـلامی    ،بلی، جان

اسـلامی نـه یـک نفـر     نفر قربانی بدهیم، در بلاد هزار و در راه اجراي احکام اسلام پانصد
یگانـه  م: کنـی  مـی  سرباز بیگانه و نه در روي زمین اثري از استعمار خواهد ماند، باز تکرار

و با داشتن ایمان هرگز  ،اسلامی ایمان است و بسه براي رسیدن بهدفهاي افتخارآمیزرا
زا نیازمند نخـواهیم بـود، مـا    آتشهاي  اپیماهاي بمب افکن و بمببسلاحهاي سنگین و هو

م، و بـراي جلـوگیري از نـابودي در جنـگ آینـده تـلاش       کنـی  مـی  ه از نفس خود دفـاع ک
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کردن دیگران بمغز مـا فشـار   گ و ستیز داریم و نه فکر استعمارمیورزیم، نه با کسی سرجن
و  مسلسل و توپ ک رشته سلاح معمولی از قبیل تفنگمیآورد!! و فقط در این فداکاري بی
نیز امـروز در دسـت رس مـا هسـت، هـر وقـت       ها  این نارنجک دستی نیازمندیم، و همۀ

مـرام کمونیسـتی از   امروز گروهی از مسلمانان با انتشار یم آماده بسازیم، توان می بخواهیم
را چـه ناراحـت کـرده    ها  آن روي ناراحتی و فشار زندگی از اسلام روگردان شده اند!! آیا

و کسـی بـا مـا کـاري      نداده ما نسبت باسلام تغییري رخ است؟ هنوز که در وضع زندگی
عمـوم  عالم صلیبی اسـت و یـا بطور   کند می زیرا آن عالمی که کمونزم با آن مبارزه ،ندارد

خـود کشـور روسـیه     مان عالمیکه دشمن رسمی اسلام اسـت، اسلامی است، هعالم غیر

کـه پـیش از   شوروي که رژیم کمونیستی از آنجا سرچشمه گرفته همان کشوري است 
، تـا  کرد میرا برعلیه دولتهاي مسلمان تحریک  مرام سیاه قبائل مرزنشین خودپیدایش این 

برانگیزد، باید دید اکنون در وضـع مـا و    ها مسلمان از این راه بتواند فتنه و آشوبی در میان
و  از روز اول مرکز مـرام صـلیبی بـود،    یا آنان چه تغییري رخ داده است؟ و عالم اروپا که

 نسبت بمسلمین چه تغییري پدید آمده؟ هنوز هم هست در وضعش
با  ، زیرا که عداوت مردم صلیبی مرامهیهات که در وضع ما و یا آنان تغییري پیدا شود

موقیعـت را داریـم کـه    ما فطري و تغییر ناپذیر است، بدیهی است که هم اکنون ما همـان  
وم) داشـتند.  ران و راسلام در مقابل دو امپراطوري بزرگ راست و چپ (ایمسلمانان صدر

کش و آن زمامداران یاغی بر اسـلام کـه در عـالم اسـلامی بنـام       سران گردنو اما آن خود
کسـی  ، آخـر چـه   رونـد  میمسلمان حکومت داشتند امروز با سرعت رو بزوال و انقراض 

مدار باین زودي و آسانی از اریکـه امپراطـوري سـرنگون    که ملک فاروق جفا کرد میباور 
یقین زیـرا هرآنچـه یکبـار حـادث شـد بطـور       این کار محال نیسـت، گردد، هم اکنون که 

آن جنبش اسلامی که ستمکاران را بزانـو درآورد   گر نیز ممکن است، هشیار باید بودباردی
و جفامداران را متزلزل ساخت هم اکنون نیز بـا پشـتیبانی نیـروي زمـین و آسـمان بخـط       

 دهـد  مـی نزدیک نویـد  آینده بسـیار نبش بزرگ نوین که از سیرش ادامه خواهد داد، این ج
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نیـروي   خـود بـا هـر   رم اسلامی که همیشه در داخل بلادبیهوده نیست، و این حرکتهاي گ
و این نهضتهاي آزادي بخش اسلامی که همه وقت و همـه   ،بیجا نیست جنگد مینافرمانی 

جا با استعمار و استعمارمدار در پیکار است عبـث نیسـت، و ایـن ادراك و افکـار عمیـق      
اسلامی که در همه جا و همه وقت خواهان بسط عدالت اجتماعی رسمی اسلام اسـت، و  

غـرب دسـت بـدامن     شـدن در نیـروي شـرق و   اه پیروي از بیگانگان و یا نابودهرگز از ر
 هم اکنون زاست که اسلام عزیهمگان واضح  برعدالت اجتماعی نمیزند بیهوده نیسـت،  

و فطرت موجودات جهان نیز همه از یک ، رود میتشکیل نیرو و تمرکز قوا پیش  هدر را
زیرا که اسلام را در زندگی بشـر دورانـی اسـت کـه      ،دهد مینوید  اسلام حقیقی عالمگیر

کمتر از دوران اول نیست، هم داراي نیروي کنترل در میان نیروهاي شرق و غرب اسـت،  
که نه محکوم بنیروي ماده خواهد بـود و نـه    دهد میآغاز یک عالم نوبنیادي خبر و هم از 

روحـی بـا همکـاري    اسیر مبارزات اقتصادي، بلکه یک عـالمی اسـت نیروهـاي مـادي و     
داریش اعتراف خواهند نمود، و یگر در یک نظام عدالت آمیز بزمامنزدیک و پشتیبانی یکد

بدیهی است آن عالمیکه تا گردن در منجلات ماده چنان فرو رفته که روحش را فرامـوش  
بلکه همان ماده دائم در کشـاکش و مبـارزات    را از دست داده است، کرده و آرامش خود

ناگوار قرارش داده، بناچار روزي بنظامی پناه خواهـد بـرد کـه نـه عـالم مـاده را بتنهـائی        
 را بعالم روح برتري خواهد داد. برسمیت خواهد شناخت و نه آن

این چنین عالم ناچار است که دست نیاز بسوي فلسفۀ اسلامی دراز بکند،  ،آري
پیش روي ما گلستان  نان هیچوقت راهپیرو دین اسلام هم نباشد، اما ما مسلما اگرچه خود

نند نبوده و نخواهد بود، پس بناچار جانبازیهاي زیاد و قربانیهاي فراوان لازم است، ما
عالم اسلام دادند، تا بگوش جهان و جهانیان برسانند که ي صدرها مسلمان قربانیهائی که

ه نبوده و و سعادت است و هرگز آن جان فشانیها بیهوداسلامی پر از خیر و برکت 

قرآنکریم با عالمیان در زمین و آسمان تضمین شده است، بلکه از جانب پروردگار

واْ ﴿ :فرماید میصداي رسا  َ ٱإنِ تنَُ�ُ قۡدَامَُ�مۡ  �َّ
َ
اگر « ]7محمد: [ ﴾٧ينَُ�ُۡ�مۡ وَُ�ثبَّتِۡ أ
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کند و گام هایتان را محکم و استوار  یارى مىخدا را یارى کنید، خدا هم شما را 
 .شود میهمان خداي توانائی که هرگز مغلوب ن ».سازد مى

 
 جلد اول پایان
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